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سوره‌ی يونس 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در اواخر دوران مکه نازل شده و برخلاف سوّر اوائل مکه» آیات نسبتاً بلند در 
آن دیده می‌شود."" نام سوره ب رگرفته از آیه‌ی۹۸ آن است که از نجات قوم يونس سخن 
می گوید. خلاصه‌ی مفاد سوره را می‌توان در له بخش به قرار زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آ یات ۱ تا۱۰) که ابتدا خداوند با توصیف قرآن به عنوان «کتاب سراسر حکمت» 
توجّه خواننده را نسبت به مفاد سوره جلب می کند وسپس به اصالت نبوّت پیامبر "7 می‌پردازد. 
در این راستا مومنان را بشارت داده و منکران را بیم می‌دهد و همگان را متوجّه می‌سازد که با 
چه مقامی - آفرید گار خود - رویاروی هستند؛ خداوند گاری که خلقت را به پا داشت و اراده 
و مشیّت او تأثیرناپذیر از شفاعت‌هاست. مردمان را به بند گی انحصاری چنان خدایی دعوت 
می کند که با ز گشتشان به سوی اوست و همو به حساب اعمالشان در دنیا رسیدگی خواهد 
کرد. متعاقباً -و به تناسب - همگان را دعوت می کند تا با تدبّر در نظام عالم» هدفداری را در 
کار عالم ببینند و مطمئن شوند که زندگی دنیا بیهوده نیست و عملکرد مردمان به عکس 
العمل کامل و عادلانه‌ی خود خواهد رسید. 

بخش دوم (آیات ۱۱ ا٩۱)‏ که ابتدا به منکران هشدار می‌دهد از مهلت‌های دنیوی خدا 
مرک تقو و آنگاه ای تاشتاسی اسان آشازه اس اند که دوش ها دس یه موی 
خدا برمی‌دارد و همین که به گشایش رسید خدایش را فراموش می‌کند. به چنین انسان 
فراموشکار توصیه می‌نماید که در تاریخ بنگرد و سرانجام اقوام متجاوز را ببیند. متذ گر می‌شود 
که حتی پیامبر " اگر عصیان خدای خویش کند کیفر می‌بیند و ستمگران - به هر قدرت و 
موقعیتی هم اگر برسند - رستگار نمی‌شوند. 


() این خود نمونه‌ای است از آنکه ‏ برخلاف اقوال غرض آلود - آیات مکی و مدنی قرآن خالی از 








۲ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش سوم (آیات ۲۰ تا ۲۵) که در اینجا پس‌از هشدار به منکران و گنهکاران در آیات 
قبل» جنبه‌هایی از روحیّه‌ی آنان را تحلیل می کند. اول آنکه برای ایمان به بهانه جوبی پرداخته 
علی‌رغم همه‌ی براهین عقلی» معجزه می‌طلبند و دوم آنکه اهل مکراند و از فرصت‌های خدا 
به شانس و تصادف تعبیر می کنند. می‌فرماید این طغیان‌های مردمان به زیان خودشان است؛ 
زیرا خوشبختی و سعادت جاودان را به لذت‌های زود گذر زیانبار می‌فروشند. 

بخش چهارم (آیات ۲۶ تا۳۶) به دنبال سخن درباره‌ی آخرت در آیات قبل» به پاداش 
نیک و کاران و شرایط بد کاران در آخرت اشاره می کند و سپس وصف گناهکاران را در آن 
موقعیّت توسعه می‌بخشد. می‌فرماید بین مشرکان و معبودانشان که راضی به آن عبودیّت‌ها 
نبودند» فاصله می‌افتد و آنها از مشر کان و عبادتشان اظهار بی‌خبری می کنند و همگی به سوی 
مولای حقیقیی خود - خداوند - بازمی گردند. آنگاه به دنیا با زگشته مشر کان را مخاطب قرار 
می‌دهد که از چه روی -درحالی که به خدا به عنوان آفرید گار هستی و روزی‌رسان همگان 
معتقدند - به عبادت غیرخدا روی می‌آورند؟! آیا در برابر واقعیّت. پیرو گمان‌های بی‌دلیل 
می‌شو ند؟! 

بخش پنجم (آیات ۳۷ تا ۴۴) پس‌از تذ کر این مطلب که عبادت فقط سزاوار خدای 
تعالی است. از قرآن به عنوان معرفی‌نامه‌ی اصیل خداوند سخن می گوید. منذ کر می گردد 
که منکران پیشین نیز همچون منکران بعدی» تکذیب آیات خدا کردند و به نتایج انکارشان 
رسیدند که جا دارد مورد عبرت قرار گیرد. از این رو پیامبر " و پیروانش را دلداری می‌دهد 
که از مخالفت‌ها بی‌تاب نشوند و بدانند که هدایت مردم فقط ‏ با احراز لیاقت - به دست 
خداست. 

بخش ششم (آیات ۴۵ تا ۵۳) روز رستاخیز را در نظرها مجسّم می‌دارد که چون مردمان 
محشور شوند» عمر دنیا در نظرشان اند ک می آید و تصوّر می کنند ساعتی پیش مرده بودند. 
در آن موقعیّت تکذیب کنند گان عواقب تکذیب‌های خود را به عیان می‌بینند. می‌فرماید 
پیامبران إلهی همه این تذ کرات را به مردمان رسانده‌اند ولی مردمان شرایط خود را رها 
کرده لجوجانه و انکارآمیز از زمان وقوع قیامت می‌پرسیده‌اند! درصورتی که حق است به جای 
این گونه کنجکاوی‌های بی حاصل» همه به آماد گی خود برای حضور در آن صحنه بپردازند. 











توضیحات کی در اطراف سوره ۳ 


بخش هفتم(آیات ۵۴ تا 0۷۴ می‌فرماید روز رستاخیز نمی‌توان با «پارتی‌بازی» از سرنوشت 
مقرر الهی زهایی بافت و وعده‌ی خدا حق و حتمی است. سپس تضیحت می کند که مردمان 
اندرزنامه‌ی خدا ‏ قرآن - را جدی بگیرند و از پیش خود به خدا سخنان باطل مبندند. آنگاه 
به داستان پیامبران وارد شده مختصراً از نوح و ماجرای او با قومش سخن می گوید و عاقبت 
تکذیب کنند گان انبياء ٍلهی را متد گر می‌شود. 

بخش هشتم (آبات ۷۵ تا )٩۲‏ که طی آن به داستان موسی پرداخته است. تکذیب موسی 
و برادرش هارون را توسّط فرعونیان متذ کر می گردد و از رویارویی موسی با ساحران فرعون 
یاد می کند. تصریح می‌نماید که به موسی جز گروهی از نسل جدید قومش ایمان نیاوردند و 
موسی آنان را در برابر هراسی که از فرعونیان داشتند. به صبر و نماز فرا می‌خواند تا سرانجام 
آن قوم ستمگر - که به تعقیب بنی‌اسرائیل پرداختند - به فرمان خدا در دریا غرق شدند و 
خداوند پیکر بیجان فرعون را برای عبرت عالمیان حفظ کرد. 

بخش نهم (آیات ٩۳‏ تا۱۰۵) که در این بخش پایانی سوره خداوند - پس‌از اشاره به 
مراحمش در حق بنی‌اسرائیل - تصریح می‌نماید که اهل عناد را هرچه گویی و به عواقب 
منکران گذشته و حتی معجزات توجّه دهی ایمان نمی آورند؛ زیرا بنا به قانون خدا در وجوده 
«قلب» (کانون انصاف)شان در نتیجه‌ی گناهان و لجاجت‌هایی که داشته‌اند «قفل» شده است. 
سپس استثنایی قایل می‌شود که مگر قوم يونس که موفْق به توبه و ایمان گردیدند و خدا 


عذاب خفت‌بار را از آنان برداشت. 








رمو و اات 
بل اقل 


تم ال و لسن ریم . 
)۱( ۳۳ تلك ءابت ألکتب ب اک 
« الف. لام. راء. این است آیات کتاب سراسر حکمت . 
درباره‌ی حروف مقطعه‌ی ابتدای برخی از سَوّر قرآن» ذیل اولين آی‌ی سوره‌ی بقره توضیح داده‌ايم.. حروف 
مقطعه‌ی فوق علاوه بر این سوره در آغاز چهار سوره‌ی دیگر (هود یوسف. ابراهيم و حجر) نیز آمده 
است. ممکن است مراد از حروف مقطعه‌ی مزبور اشاره به اسماء خداوند چون اله لطیف و رءوف باشد. 
هرچند تطبیق حروف مقطعه‌ی اوّل برخی از سور با نام‌های الهی؛ یکی از وجوه تفسیری است که از عده‌ای 
از صحابه گزارش شده و ممکن است معانی دیگری نیز برای آنها اراده شده باشد. 
واژه‌ی «تلک- آن) اسم اشاره به دور است که از نظر بلندشماری مرتبه‌ی قرآن به جای «هذه = این) به 
کار رفته است (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲). وصف «حکیم) برای آیات قرآن دو جنبه دارد: ۱) ذکر آنکه آیات 
قرآنی سرشار از دانش است و ۲ آیات قرآن محکم و استوار بوده باطل در آن راه ندارد و جز به حق 
دعوت نمی کند (فْصِلّت/4۲). با این توصیف. خداوند. توجه خواننده را نسبت به مطالب سوره جلب نموده 
متعاقباً شرح مطلب می‌دهد. 
)۳( آڪَانَ للاشس ع اَن ا متا یا ال رح نم 


صِدَق عند ربهم * قال اف ا 

«آیا مردم در شگفت‌اند که به مردی از خودشان وحی ۳ مردمان را بیم رسان و مومنان را بشارت 
ده که برای آنان نزد خداوندگارشان پایگاه راستین (و منزلتی نیکوست) ؟ کافران گویند این (مرد) 
حادوگری آشکار است! » 

آیه‌ی شریفه به یکی از ایرادات مشرکان صدر اسلام (و همچنین منکران این زمان) اشاره دارد که همواره 
ارا ور دا افو شی ا سم کید که شاه انه وجو ربص ا و کی رهاق 


محیّرالعقول انجام دهد! درصورتی که برعکس از جهت هدایت و سرمشق قرا ر گرفتن: لازم است که نبی مُرستل 


جزء ۱۱ سوره‌ی یونس ۳ 


فردی ازمیان مردم و همنوع ایشان باشد. آیه‌ی شریفه به صورت استفهام انکاری. انتظار مشرکان‌را ردمی کند که 
چه جای شگفتی در این امر هست ؟ سپس وظایف پیامبر "را شرح می‌دهد که از دو بخش خارج نیست (۱) 
GOLE gOS LOD‏ ما ای وا که EREN EOE‏ 
مقرر خود برآیند (مؤمنان) به مقام رفیعی نزد خداوندشان بشارت ده. درباره‌ی واژه‌ی «قدم صدق» اقوال 
تلف قرغ هت و فان ق ان ات که راو دای واس است که اة و اغمال نی 
شخحص انز ینمی ورد جنانکه می‌فر ماید إن لقن فى جنات و نهر . فی مَقَعَدِ صدّق عند مَلیک مُفْتدر = 
به راستی متقیان در باغ‌هایی از بهشت و (کنار) نهرها جای دارند درش راستین اد ه پادشاهی 
توانا» (قمر/00و٤0).‏ 

انتهای آیه بیانگر عناد و لجاج مخالفان است که مردی را که از بین خودشان برخاسته و او را به درستی 
و امانت شناخته‌اند و سخنانش منطقی است -و آنها را از فرجام بدکاری‌هایشان می‌ترساند و نسبت به 
نیکی‌ها بشارت می‌دهد - آن‌وقت عده‌ای می‌گویند او جادوگر است ! (روحیّه‌ای‌که امروزه نیز در برخی 
جوامع مشاهده می‌شود و می‌بينيم که گاهی مردمانی به پا خاسته سخن حقی می‌گویند و آنگاه نقش عله‌ای 
فقط این است که آنان را از عوامل بیگانه می‌شمرند و يا به زد و بند با دستگاه قدرت نسبت می‌دهند و 
کک حق‌طلبانه‌ای را بی‌اعتبار می‌سازند!). 
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مان نیع إلا من بَعْ دنه الکم الله کم فاد 
« همانا خداوند شما خدایی است که آسمانها وزمین را a‏ تن :عرش (نعهان) 
مستقر گشت؛ امور(آفرینش) را تدبیر می کند؛ هیچ شفاعتگری - جز پس از اذن او - نیست. این است خدا 
خداوند گار شما؛ پس او را عبادت کنید. آیا متذ گر نمی‌شوید ؟ » 
آیه‌ی شریفه در مقام بیان قدرت حق‌تعالی است و در برابر یاوه‌گویی‌های مخالفان» مژمنان را به نیروی عظیم 
خداوند جهان توجه می‌دهد. درمورد خلقت آسمانها و زمین در شش روز و استقرار خدا بر عرش عالم» 
قبلاً توضیح داده‌ايم (اعراف/۵4) 

متعاقباً می‌فرماید هر شفاعتگری هم اگر به درگاه خدا باشد «پس‌از» اجازه و رضای او خواهد بود و 
درحقیقت برای ابلاغ امر خدا عمل می‌کند. نه قبل از إذن الهی و درجهت تعدیل تصمیم خدا! 

بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که سلطان قاهر و غالب بر عالم و آدم و اختیاردار بندگان. چنان 
خدایی است و حق است که انسان‌ها فقط او را بندگی کنند و سراغ موجودات محدود نرفته دين و دل و 
عقل به آنها نفروشند. 


۶ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ ود لمعلا اتقه بدا الق که ی ا و 
اَلصَلِڪتِ بالقسط زین کرو هم شراب ین ييي وناب اليم ِا و یرون 
« بازگشت شما - همه - به سوی اوست. وعده‌ی خدا حق است؛ همو آفرینش را آغاز می‌کند. سپس 
آن (مخلوقات) را بازگرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند به عدالت پاداش دهد 
و برای کسانی که کفر ورزیدند. نوشیدنی از مایع جوشان است و -بدان سبب که کفر می‌ورزیدند - 
عذاپی آلم‌انگیز دارند ». 
ابتدای آیه بیانگر نا لله و ان له راجعون؛ !است که ما همه از آن خدايیم و به سوی حکم او باز حواهيم گشت. 
سپس توضیح می‌دهد که هدف خلقت. رسیدن به سرانجامی است که بنا بر عدالت خداء. حق به حقدار 
می‌رسد» همان حقّی که انسان‌ها با اراده و اعتیار -طی عبور از دنیای خحاکی - به دست می‌آورند. شایسته‌ی 
خداوند حکیم و عادل آن است که در پ پی عالم اکا کک کی را ار ی اشکاز سارت الي 
بیاوردکه در آنجا به قول خيّام «آزاده به حق خود رسیدی آسان». بدون این امر» خلقت الهی زیر سوال می‌رود 
۱ «حکیمانه» نخواهد بود (مومنون/۱۱۵و۱۱۱). 
«نوشیدنی از مایع جوشان» را برای بدکاران می‌توان بدین‌صورت تعبیر کرد که چون کیفرهای آخروی 
عکس‌العمل کارهای دنیاست. لذا کسانی‌که در دنیا - با اعمال خود - دل‌هایی را سوزاندند و دل به کفر و 


بی‌ایمانی سپردند. نتیجه‌ی آن اعمال در عالم دیگر سوزش دل و درون خود ِ 
«ه هو الى جَعَلَ لنش ضیاء و ار وزا و فد ۳ اعقلفوا ده السته وتات 
الق له َلك إل بات يُمَصَلُ الایت لِقَوم یعون 
« اوست که خورشید را روشنی‌بخش و ماه را نورانی قرار داد و برای آن(ماه) منازلی مقرر داشت تا 
شمار سالها و حساب (زمان) را بدانید"؛ خدا این (نظام) را جز به حق (و درستی) نیافرید. آیاتش را 
برای اهل درک و آگاهی به روشنی توضیح می‌دهد » 
در راستای آیه‌ی۳ نمونه‌هایی از تدبیر الهی را در کار عالم بیان می‌دارد. ازجمله کارهای خدا در جهانه 
پدید آوردن خورشید و ماه است که از خورشید به لفظ «ضیاء» و از ماه به عنوان «تور» یاد شده که یکی 
نیر» (نوربخش) و دیگری «شستنیر» (نورگیرنده) است» چنانکه می‌فرماید «و جَعَل الق فیهن نورا و جَعل 
تشر سراجٌا = ماه را در ماه روشن و خورشید را همچون چراغ قرار داد» (نوح/۱). متعاقباً به فایده‌ی 


(۱) - بايد دانست که قرآن مجید علاوه بر سالهای ری ستلهای: کی بر ترجه داده است. چنانکه در آیه‌ی ۱۲ 


از سوره‌ی |سراء فرموده: . .. و جعلتا ية هار شیر زو فا من رام و لَعلمَو عدد الشیین و در این 


جزء ۱۱ سوره‌ی یوس ۱۰ 


این پدیده از دید گاه انسان اشاره دارد که با قرار دادن منازلی برای ماه خداوند تقویم ساده و همه فهمی در 
MS RS‏ ی وی (قَدَرَ» به «قمّر < ماه» ) برمی گردد). آنگاه متذکر می‌شود که با 


این امر توجه داده (هرچند متأستفانه بسیاری از مدعیان دانش به جای «عالم»» «علم‌زده» شده‌اند!) 


( ِن فی خض یل والتهار وَمَا حَلَىَ له ف لسوت رارض یت لموم یو 

« به راستی در آمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین آفریده است - برای متقیان - 
نشانه‌هاست ». 
در آیه‌ی فوق واژه‌ی «اختلاف». از «حلف» به معنی «پشت سر هم آمدن» است (فرقان/1۲). می‌فرماید در 
آمد و شد تاریکی و روشنایی و در کل نظام کیهانی» برای کسانی‌که «گناهان وجدانشان را کور نساخته»؛ 
عبرت‌هاست. آنان از این طبیعت خد وت ای که «اهل حس» درک نمی‌کنند. طبیعت با مردم بیداردل 
سخن می گوید و حیات لایزالی که درپس پرده‌ی طبیعت است» همواره نمونه‌های علم و حکمت و جلوه‌های 
قدرت خود را به آنها عرضه می‌دارد. ۱ 

«وملن ل لایتجون قاتا و رضوا با برع التبا و اطماه 
تمرم لار بَا او یکیو . 
« همانا کسانی که امید به ملاقات ما ندارند و به این زندگی دنیا خشنود و دلبسته شدند و آنان که از 
آیات ما غافلند » « آنها جایگاهشان -به سبب آنجه کسب می کردند - آتش است ». 


نوا بها لین هم عَنْ ءایتّا عَفِلون . 


یعنی برخلاف کسانی که با مشاهده‌ی نظام عالم می‌فهمند که این نظام حق است و مارا به سرانجامی می‌رساند 
(آیه‌ی قبل) کسانی هم هستند که امید به ملاقات خدا نداشته و از این عالم فراتر نمی‌روند و به این دنیا 
راضی و مطمئن گشته‌اند. اینان که «سراب زندگی» را حقیقت پنداشته و همه چیز می‌دانند» به طور کلی دست 
به کارهایی می‌زنند که ایشان را به عذاب آحروی می‌کشاند. قید «بما کاوا یَکُسبُون» می‌رساند که دوزخ 
نتیجه‌ی ا آنهاست. امّاء در مقابل : 


و ۵ مر 


( ن لین متا و یلوا لمحت یَهییهم رهم پایعیهم ری من تنتهم نهر فی جَتبِ 
آلقييم 
« به تحقیق کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. خدایشان - به سبب ایمانشان - هدایتشان 
می کند؛ در باغهای پر نعمت که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است (درخواهند آمد) » 


(ایمان درست). » «عمل صالح) راهم پیش می‌آورد و ممنان واقعی در پرتو ایمان و ارتباطی که با خدا برقرار 


۸ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


می‌کنند. هدایت‌های لازم را - دردست زدن به اقدامات صحیح و احتراز از نادرستی‌ها - می‌یابند و همین 
آنان را به بھشت الهی و سعادت جاودان نائل می گرداند. جنانکه فرموده: «و الَذينَ اهتد وا زاذهم هدی و 
آتاهم تَواهُم = خدا بر هدایت رهیافتگان می‌افزاید و پرهیزکاری‌شان را بدانها می‌دهد (آنان را به مقام 


ص ت 


(۰ دغونهم فیها سبح للم یم فِيها سم وعاجر دغونهم آن مد يله زب اَلَْلَمِينَ . 

( گفتارشان در آنجا (اين است‌که:) خدایا تو (از هر نقص ِ منزهی؛ 0 فارا نها زره 
یکدیگر) سلام و ږ بایان دعایشان اینکه ستایش از آن خدا خداوند گار حهانیان است ». 

ایمان مؤمنان مثل خورشید بر زندگی آنان پرتو می‌افکند و همه جا راه را از چاه برای‌شان روشن می‌کند و 
ی اف ی ی 
با شکوهری ا زیر غرفه‌هاش اوق ات ا ی اه تهنش که 
در آن قدس و جلال خداوند تجلّی دارد و اهلش را به «تسبیح» و و «تمجید» برمی‌انگیزد و از نعمت‌های 
معنوی برخوردار می‌سازد؛ بهشتی که آنجا رابطه‌ی سِلّم و محبّت میان ساکنانش برقرار است؛ و دعای پایانی 


۹7ے و و ل 


آنان «آَلْحَمْد لله رب الْعَالّمین» خواهد بود. یعنی هر خیری از اوست و هر ستایشی از آن اوست. 
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صا 


٠‏ ولو ُعَجَلُ لَه لاس لش آسیعجالهم با یر لَفُضِى لَه اجب فد ال لرن ا 
فى طعیننهم يَعَمَهونَ . 
« و اگر خدا برای مردم بدی را به شتاب - بدآنگونه که آنها خیر را به شتاب می‌طلبند - می‌خواست. 
هر آینه مهلت (حیات) شان بسرمی‌رسید؛ پس کسانی را که امید به ملاقات ما ندارند رها کنیم تا در 
طغیان خویش سرگردان بمانند ». 
به دنبال آیات قبل در تشریح سرانجام منکران و مومنان در آحرت. در آیه‌ی فوق و آیات بعد. روی سخن 
با منکران معاد است که اگر بدآن‌صورت که آنها در بلعیدن نعمت‌های این دنیا و رسیدن به رفاه و لذت 
شتاب دارند خدا در کیفر گناهانشان شتاب می‌نموده به زودی عمرشان برباد می‌رفت! ولی مشیّت خدا 
چنین نیست و به بندگانش هرچند گناهکار باشند. مهلت می‌دهد. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که خدا در دنیا معاندان را مهلت می‌دهد و در کفرانشان رها می‌سازد 
تا با سرگردانی روح و فکر مهلت خویش را طی کنند و سرانجام به کیفر اعمال خود برسند. آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که پرخلاف شعار مشرکان قریش. که به امین می‌گفتند اگر راس می‌گویی رای ھا غذات 
بیاور (انعام /۵۸) مشیّت خدا در دنیا همواره به شتاب در عذاب بدکاران تعلق نمی‌گیرد (که اگر چنین می‌بود 
و هرکس به سزای بدی آعمالش به سرعت عذاب می‌شد. آزادی انتخاب از میان می‌رفت و مردم از بیم و 
ترس اطاعت می‌کردند که مطلوب خدا نیست). پس آنها که به سرعت و بی تال دربار‌ی دیگران نفرین 
می کنند» باید بدانند که خدا در قبول اینگونه درخواست‌ها -برعکس خیرخواهی‌ها - شتاب نمی‌ورزد. به 
عبارت دیگر رحمت خدا شب و روز به همگان می‌رسد ولی عذابش شتابنده نیست. 
ضمناً در آیه‌ی شریفه صنعت التفات به کار رفته؛ در بخش اوّل خداوند غائبانه و سپس در بخش انتهایی, 

به حال حضور از خود سخن می‌گوید. 

0 و دا مَس آلانسن ال دعانا مجنبی او قاجدا أو ايا فا کَُفتا عَله صُرَهِ مر گن 
َم َدَغتا ل طر مه گك زین مرفي ما او عون 
« و جون انسان را رنجی برسد. ما را به پهلو فتاده. نشسته يا ایستاده همی خواند؛ پس همین که محنتش 
را از او برداشتیم (چنان) می‌رود که گویی هرگز ما را به دفع رنجی که بر او می‌رفت نخوانده بود! 
این جنین کارهایی که مسرفان می کردند برایشان آراسته شده است ». 


۰ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


سخن در حق‌ناشناسی انسان است که موجود فراموشکاری است و علی‌رغم آنکه رحمت خدا همواره به او 
می‌رسد و عذاب إلهی تأخیر دارد» به هنگام رفع گرفتاری چنان خدا را فراموش می‌کند که گویی مستغنی از 
آن‌مقام است و آنگاه بدی‌هایش را بی‌عیب و زیبا می‌بیند! چنانکه در همین زمینه فرموده ۱ «و إا مَسَكُمُ اضر 
فی ابر صل من تذغون لا اه فلا جاک إلى ال رضم و گان النْسَان گفوزا = چون در دریا گزندی به 
شما رسد. همه‌ی آنها که (به فریادرسی) می‌خواندید (از نظرتان) گم خواهند شد مگر خدا؛ و چون شما را 
به خشکی رساند (از او) روی می گردانید؛ و انسان بسی ناسیاس است» (اسراء/1۱۷). آری انسان «عادی» 
چنین است و زمینه‌های گرایش به خوبی و کمال را در فطرتش عقیم می‌سازد. ولی همین انسان «با تربیت 
ایمانی» به کمالات می‌رسد و زمینه‌های رشد معنوی را در وجود خود بارور می‌سازد. (اینجاست که می بینیم 
«نبوّت» لازمه‌ی زندگانی انسان برای سوق او به طرف کمال بوده است). 
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٠٣‏ ولد أَلکتا آلفزون ین سکم لا لوا و جاعتهم ز ما اب وماکاثو يووا کل 
نی الم لمْجَیین 
« و همانا نسل‌های پیش‌از شما را - چون ستم کردند - هلاک بنمودیم؛ و پیامبرانشان بادلایل روشن 
سویشان آمدند. و(لی) آنها ایمان آورنده نبودند؛ این‌چنین مجرمان را کیفر می‌دهیم ». 
یعنی. ای انسان‌های فراموشکارکه از تعالیم انبیاء بهره نگرفته به تربیت خود نپرداخته‌اید! بدانید نسل‌های 
پیش‌از شما (آیات سوره‌ی هود درمورد اقوام نوح, هود و ثمود و دیگر آیات در این زمینه) به خاطر 
گناهانشان به هلاکت رسیدند - چون محقّق شد ایمان آورنده نیستند (و استقرارشان در بی‌ایمانی چنان عیان 
گردید که مجازاتشان می‌توانست عبرت همگان شود)- پس تا دیر نشده به تربیت خود برخیزید زیرا آن 
کیفرها فقط مختص اقوام پیشین نبوده و دیگران نیز اگر چنان کنند. مجازات إلهی شامل حالشان می‌شود. 
پس هرچند یاون در کیفر بدکاران شتاب نمی‌ورزد و بدآنها مهلت می‌دهد. ولی این‌چنین هم نیست که 
آنان هرگز در معرض عذاب قرار نگیرند. بلکه آنگاه که از حد بگذرانند به انحاء گوناگون عذاب خواهند 
شد (آل‌عمران /۱۷۸). 

00 کم جَعَلُم حاتف ف ألارض م ین دمم یکنظر گي تَعْمَلُونَ . 
«سپس شمارا -بعداز ایشان - در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه عمل می کنید ۹ 


بعنی» اکنون شما جانشین اقوام پیشین شده‌اید و اد ین جانشینی پیایی در نسل آدمی صورت می‌پذیرد ۳ 
دستگاه ۳ در انتظار اعمال صالح انسان‌هاست (که با فطرت متمایل به حوبی و در نتیجه‌ی تربیت انبیای 


(۱) - اینجا بار دیگر مشخص می‌شود که «خليفة الّه» اصطلاح غلطی است که درمورد انسان به کار برده شده (بقره/ 
توضیح آیه‌ی ۳۰) و ما همه خلیفه‌ی اقوام گذشته هستیم. نه خلیفه‌ی خدا! 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۱ 


2 2 2 ۱ ۳ ص ۳ 1 ۳ 4 مره > ۳ 2 7 #۶ ا 2 
وا ع انا بیَکت قال الذین لایرَجُونَ لِقَاءَتا اشت بقرءان عير هذا او له قل 
a 1 0 ۳‏ صل 2 13 # ۳ سم رص ب رامو 2 م و س 

مَا کون ل أن نت مر اي لیلد اف ان اخاف ان عصیّت ری 


عَذاب یوم عظیم . 
«و جون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود. آنها که امیدی به ملاقات ما ندارند گویند: قرآنی خز این 
بیاور یا آن را عوض کن ! بگو: مرا نسزد که آن را از پیش خود تغییر دهم؛ همانا جز آنچه را به من 
وحی می‌شود پیروی نکنم؛ براستی من اگر معصیت خدای خود کنم. از عذاب روزی بزرگ هراسناکم ». 
برای این آیه شأن نزولی نقل کرده‌اند که مشرکان قریش نزد پیامبر"" آمده گفتند: اگر می‌خواهی به تو ایمان 
بیاوریم» یا قرآن دیگری بیاور که بت‌های ما را باطل نشمرد و یا همین قرآن را در آن‌جهت تغییر ده! چنانکه 
امروزه نیز عده‌ای از متجددین بنا به دوست‌داشتنی‌ها و خواسته‌های نفسانی‌شان. اوصافی برای کتاب خدا 
برشمرده و می‌گویند قرآن باید چنان و چنین می‌بود! 

آی‌ی شریفه از زبان پیامبر"" پاسخ می‌دهد که امر خدای عالم تابع هوس‌های بندگانش نیست و بنابراین 
پیامبرش را حق آن نیست که فرمان الهی را به صلاحدید خود تغییر دهد (هرچند چه بسا پیروان که به خود 
حق می‌دهند هر جوا ی نی دام خدا و دین بگویند!). پیامپر خدا در نمایاندن راه و حکم خد 
فقط تابع وحی و امر ٍلهی بوده نه مصلحت گرایی و آراء شخصی. 

بخش انتهایی آیه می‌رساند که در نافرمانی خدا؛ حتی پیامبر" نیز معاف از مجازات نیست و کیفر 
آحروی دربرابر گنه‌کاری» موضوعی نیست که پیامبر "* فقط به سایرین گفته و خود او را شامل نشود! و 
اضافه می‌فر ماید: 


ن 


٠۶(‏ قل الله مَا وهر عم و لا 
« بگو : اگر خدا می‌خواست من این (آبات) را برشما نمی‌خواندم و او شما را بدآن آگاه نمی کرد؛ همانا 
غمری پیش از این در میان شما زیستم (و چنین سخنانی از من نشنیدید) آیا خردورزی نمی کنید ؟ ». 


رڪم به مڌ لبثث فیکم مرا م و 


یعنی» اگر خدا می‌خحواست که من (محمّد) این‌مطالب را ندانم و بر شما نیاورم» شما از آن مطلع نمی‌شدید 
کمااینکه من سال‌ها بین شما بودم (و چون در آن‌دوران مشیّت خدا به رسالتم تعلق نگرفته بود) هیچ از این 
سخنان از من نمی‌شنیدید؛ و دعوت می‌نماید که در این امر اندیشه شود. کسی که چهل سال هیچ‌گونه سخن 
دینی نگفته و به یکباره چنین بیانی بس شیوا و پُرشور و عمیق می‌آورد که با همه‌ی عادات و افکار غلط به 
مقابله برمی‌خیزد و انحرافات اهل کتاب را گوشزد می‌کند و توحید را در جامع‌ترین شکلش توضیح می‌دهد. 


این چیری جز اثر وحی [نهی نمی‌تواند باشد. 
0 7 


0 من أَظْلَمُ ین آفتری عل الله گنز دب ايه إِنَه ایْفلمٌ لمْجرِمُون . 


زا سوره‌ی يونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


« پس ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ بندد - یاآیات او را تکذیب کند - کیست؟ حقیقت اینستکه 

گنهکاران رستگار نمی‌شوند ». 

یعنی مشرکان بدانند با تصوراتی که ازجانب خود از حدای جهان ارائه داده و در عبادت حق - با شرک‌شان - 

به خدا افترا می‌بندند و آیات قرآن‌را انکار می‌کنند. بالاترین ستم‌ها را مرتکب شده‌اند و رستگار نمی‌شوند. 
آیه‌ی فوق با مختصر تفاوت‌هایی. هفت بار در قرآن تکرار شده‌است (انعام/۲۱ و ۱۶۶ اعراف/۳۷ هود/۱۸ 

کهف /۰۱۵ عنکبوت /۰۷۸ صف/۷). 


ی a‏ ایهم وَيَقُولُونَ هََولاءِ د 2 ۴ و ننیگور 


(۱۹, 


۷ 


الله بما لَايَعَلَمُ فى ألسَموّتِ ولاف الازض سبْحَته, رل عَمّا ذشرکون 
«و غیرخدا - آنچه را که زیان و سودی به ایشان نمی‌رساند - بندگی می کنند و گویند: اینان شفیعان ما 
نزد خدا هستند؛ بگو: آیا از جیزهایی به خدا خبر می‌دهید که در آسمان‌ها و زمین (برای خود) نمی‌شناسد؟ 
خدا منزه (از این اوصاف) است و از آنجه شریک او می‌سازند برتراست ». 
سخن از بندگی غیرخداست؛ از اصنام کهن گرفته تا بزرگان دینی و روحانیون و اقطاب که مردمان در ادوار 
بعد به آنها پرداخته‌اند. بنا بر مدلول آیه‌ی شریفه, پرستش و اظهار ذت و بندگی دربرابر فلان بت (ویا قبور 
بزرگان دین) و شخصیّت‌های والامقام و طواف و نذر و حاجت‌طلبی از ایشان به امید شفاعت‌طلبی. امری 
مردود و شرک‌آمیز است. 

بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که دلیل مشرکان قریش برای چاکری و بندگی بت‌هایشان درست به مانند 
قبرپرستان کنونی بوده است که می گفتنده اینان شفعای ما در برایر خدا هستندا متعاقاً حاطرنشان می‌سازد که 
خداوند به هیچ‌وجه مقاماتی را به عنوان «شفیع» - که انسانها اختیار کرده و به شفاعتشان نزد خدا دلخوش 
باشند - برای خود قرار نداده است. اگر قرار بود کسانی چنین مقامی داشته باشند. باید خدا می‌گفت و 
اون که تھا ی سے ,را کف بلکه: اساسا دی اسان و رمن عفن تیه ورای تقو دتم اس در 
مقطع آیه تصریح می‌نماید که خدا برتراز آن است که درعبادت شریک داشته باشد و مردمان کسی یاچیزی را با 
این غنوان که می تواند برانشان به در گاه دا شفاعت کید بند کین :تماد" 
و ما کان الاس 


محر و م 
رد ۰ ۰ 


4 


5 


۳ تن چم 


ص 2 ر ار سره ام ۰ 
مه وَحدَةّ فاختَلفوا و لولا همه سبق من رد یک لمُضی بَيْنَهُمّ فیما فیه 


ِ 


م 
أمة 


سإ 


e‏ ا 


(۱) - شفیعان چنانکه در جای خود آورده‌ایم از سوی خدا تعیین می‌شوند و به اذن و رضایت او از کسانی که شایسته 
باشند شفاعت می‌کنند (نه به خواست خود) پس اوّلا پرستش شفیع شرک است و ثانیاً شفیع استقلال ندارد و جز 


جزء ۱۱ سوره‌ی پونس ۱۰ ا 


« مردم (در آغاز) جز نی یگانه نبودند. پس اختلاف کردند واگرسخن پیشین خدایت (در مهلت به‌حلق و 
آزادی بشر)نبود. هرآینه بین آنها - در آنجه اختلاف می کر دند - قاری مر تن( کار شا ی نتاه 
یعنی» در ابتدا از اینگونه اختلافات میان آبناء بشر نبود و همگی یک دین داشتند - دین توحیدی - و شرک 
و فرقه‌ها بعدها که افراد ارباب گوناگون گرفتند - پدیدار گشت؛ و اگر مشیّت خدا این نبود که به انسان 
آزادی و اختیار و مهلت عطا فرماید. مردمان به خاطر این انحراف و اختلافاتشان در حق» مشمول عذاب 
خدا می‌شدند (بقره/۲۱۳). 


۳ 


و 


س سم سيم گر و 9> 


یفولوت ولا آنزل عَلیه ءايه ین رَه َل ِنَم اليب يله فانرا ِن معسکم ین آلمنتظرین. 

« و گویند: جرا نشانه‌ای از سوی خداوندش بر او نازل نشد؟ بگو: جز این نیست که غیب (و آینده) از 
آن خداست؛ پس منتظر مانید که من (نیز) با شما از منتظرانم ». 
e‏ آنکه از راه «دلائل عقلی» فرمود این قرآن وحی خداست (آیه‌ی۱7) و منکران وگنهکاران را هشدار داد 
(آیه‌ی۱۷) و به تشریح روحيّه‌ی مشرکان پرداخت (آیه‌ی۱۸) و منشأً اختلاف را بین آبناء بشر گوشزد کرد 
(آیه‌ی۱۹)» در آیه‌ی فوق بهانه‌جویی‌های مخالفان را نقل می‌کند که با وجود برهان‌های عقلی» باز به دنبال 
«معجزات حسنّی» برای نیل به ایمان هستند! آری» مدعیان عقل» برای مسائل ایمانی - چون موافق نفسشان 
نیست - به دنبال عقل نمی‌روند. بلکه معجزاتی می‌خواهند تا ملزمشان کند! 

در بخش بعدی آیه خداوند پاسخ داده خطاب به پیامبر می‌فرماید به منکران بگو: من چه می‌دانم ؟ 
اینده دست خداست. شاید در اینده» علاوه بر براهین عقلی که به دستم داده» معجزات حسّی نیز در تایید 


۲۰( 


سم 


من بیاورد. طبری می‌گوید معجزات حسّی که مشرکان می‌خواستند. در واقع» آیتی الزام‌آور و از نوع معجزات 
اقتراحی بوده» چنانکه از برخحی آیات قرآن برمی‌آید طالب عذاب بودند (سوره‌ی انعام آیه‌ی۵۸). 

به علاوه دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اول آنکه مقصود از ۱ «غیب از آن خداست» یعنی «آینده را خدا می‌داند و عزم ظهور معجزات در اختیار 
خحداست» که می‌تواند هر زمان اک نمود در آینده بیاورد جنانکه فرموده «و قالوا تلا نز علیّه آیات من 
رَه فل ما الات عند الله و إا انا دی هُبینْ = گفتند: چرا معجزاتی از خداوندش بر او نازل نشد؟ بگو: 
معجزات همه در اختیار خداست و من فقط هشدار دهنده‌ای آشکارم» (عنکبوت/۵۰). 


اا ا آیه‌ی فوق (یونس/۲۰) بازهم در قرآن آمده است» چنانکه می‌فرماید ۱ «قی نت بايَةَ ما ارس 


N 


لَ 


الأَوَلُو لون < (اگرزاستمی کو به ماننك یامبران پیشین پرما ممجزهاق آرزد؟) و «َلَما جَاءهم الْحَق منْ عندتا 
لو لوا آوتی مثْل ما آونی مُوسی أَوَلَم یروا چا آوتی مُومی من قبل = هنگامی‌که حق از جانب ما بر آنها 
آمد. گفتند: چرا همانند معجزات موسی به او داده نشده است ؟ مگر (معاندان) در گذشته معجزات موسی 
را انکار نکر دند؟ (پس نفوسشان اشکال دارد و تا با جنان اشکالی سرمی کنند. هرمعجزه‌ای هم اگر بیاید 
ی e‏ 


۱ ورد دقن کک من بَغد طراه مسَتهم زذا هم مر ی علیانتا ی ال لسغ مکرا ِن 


رشلتا ڪون ما ترون 


Oh 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۱۵ 


« و چون مردم را پس‌از زیانی که به آنها رسیده بود - رحمتی بچشانيم آنگاه در آیات ما مکر کنند؛ 
بگو : مکر خدا سریع‌تر است. همانا رسولان ما آنچه را مکر کنید می‌نویسند » 
یعنی. همینکه به گناهکاران. پس‌از صدماتی که دیده و مشکلاتی که برای‌شان پیش آمد. به لطف خدا مفری 
رسید (و بنابراین معلوم می‌شود مشیّت خدا این نیست که گناهکاران در دنیا همواره در عذاب و سختی 
باشند. بلکه فرصت‌های گشایش و راحتی نیز می‌یابند) به جای آنکه گشایش‌ها را از خدا دانسته بفهمند 
لطف و رحمت حق نیز در این عالم نمایان است و به او نزدیک شوند» شروع به توجیه و تأویل نموده 
دلالت آن مراحم و آیات رحمت را نادیده می‌گیرند و به غیرخدا (ازقبیل بت‌ها یا شانس يا مقلسین مذهبی 
و قطب و مرجع) نسبت می‌دهند. (مفهوم مکر در آیات خدا). 
منظور از «مکر خدا» در بخش بعدی آیه. «مجازات مکر گناهکاران» است که بنا به صفت «مشاکله» د 
زبان عرب «جزای عمل» را از نوع «خود آن عمل» ذکر کرده است (آل‌عمران/۵4). خداوند. چون بر تمام 
اسباب طبیعت احاطه دارد. قادر به مجازات سریع بدکاران و ناسپاسی‌های آنان است و گاهی علنی و گاهی 
به دست خود افراد آنها را مجازات می‌کند. به عبارت دیگر می‌فرماید سنت‌های الهی که برای هر موضع و 
عملی عکس‌العمل و سرآمدی تعیین کرده است؛ آمدنی است. در لغتنامه‌ی «لخنجد) آمده : «مَکر الله قلانا: 
جازا4 علی الم = خدا بر فلانکس مکر نمود یعنی مکر وی را کیفر داد ٠‏ 
«رسولان خدا» را در بخش انتهایی آیه آیات ۱۰۱۲ سوره‌ی انفطار تفسیر می کند که می‌فرماید «و ان 
کم لَحَافظنَ . کرامّا گاتبینَ . يَعَلَمُونَ مَا تفعلون = بی‌گمان نگهبانانی بر شما گمارده شده است؛ نویسندگانی 
مکرم که آنچه می کنید می‌دانند». افکار و کردار انسان‌هاء چه بسا به صورت امواجی در طبیعت (یا به شکلی 
دیگر) منعکس شده و ضبط می‌گردد و نیروهای ملکوتی که دست‌اندرکار این امرند «رسولان خدا» نامیده 
شده‌اند. می‌فرماید تمام توجیهات غلط گناهکاران و اینکه قدر نعمت‌های |لهی را ندانسته توجیه می‌کنند که 
خوش‌شانسی آوردیم و یا فلان بت يا فلان شخصیّت نجاتمان داه همگی در عالم توسط مأموران إلهى 
ضبط می‌شود (و آینده‌ی هرکس را پس از مرگ می‌سازد). 
رم هو آآڍی یرتم ف بر ولیخر عت 5ا نم ف فك جر بهم بریج طب وق خو با 
تھا ریخ عاصف رَجءهم مرج ِن کل مکان ونر وا هم أحیظ بهم دغوا له مخلصیت ا 
الي ین انيتا من هلذوه تن ین آلملکرین . 
« او (خدا)است که شمارا در خشکی و دریا سیر می‌دهد؛ تا آنگاه که در کشتی‌ها باشید و بادی خوش آنان 
(کشتی‌نشینان را) با خود ببرد که بدآن شادمان شوند. (به ناگاه) تندبادی وزیدن گیرد و موج از هرطرف 
به سویشان تازد و گمان برند که ایشان را فرا گیرد؛ (در آن‌حال) خدا را خالصانه بخوانند و دین را برای 
او (از هر شائبه‌ی شرک) بپیرایند (گویند : خداوندا !) اگر ما را از این (ورطه) نجات بخشی. قطعاً از 
سیاسگزاران خواهیم بود ». 


۴ سوره‌ی يونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


شبیه ابه در سوره‌ی عنکبوت (آیه‌ی1۵) آمده است. گرداننده‌ی ما در زمین و دریاها خحداست و بر طبق 
قوانین او حرکت کرده و به حیاتمان ادامه می‌دهیم. مردم بی خیال و مادّی در غیبت حوادت نامطلوب. همه‌ی 
موجبات را مفت خود می‌دانند اما در بلاها همه موحّد می‌شوندا! 

آی‌ی شریفه به فطرت انسان چنگ زده که چگونه در گرفتاری‌ها و قطع اسباب طبیعی, به صاحب 
طبیعت توجه می‌کند و از سر تضرع و اخلاص خدا را می‌خواند و متعهّد می‌شود. اما 


و و مرو و 


۲۳ قلا هم | ادا هم یَبُعُْونَ فی الارّضِ بعر الي E‏ لاس نما بعکم داز شیک مَعَم 
ا انیا کم الیتا و ف بما کم لون 
( پس چون 1 آنها را رهانید. در آن‌هنگام به ناحق در زمین ستم کنند! ای مردم! طغیانتان به زیان 
خودتان‌است؛ بهره‌ای از زندگی دنیا (می‌برید) سپس بازگشتتان به سوی ماست و ما شما را از آنچه 
می کردید خبر دهیم )» 
یعنی» آن انسان نجات‌یافته به لطف خدا (که تربیت دینی ندارد) هرچند متعهّد شده بود خلاف رضای خدا 
قدم برندارد» 4 زودی موضوع را فراموش کرده دست به فساد می‌زند. فسادی که به ضرر خود اوست. از 
این‌رو توجه می‌دهد که گناهکاران تصوّر می‌کنند با روی آوردن به گناه» برای خود لذت می‌خرند ولی جز 
زیان و خسران - در عاقبت امر - نصیبی ندارند؛ نفسشان مانع است تا عواقب کار را به درستی بنگرند و از 
درک خود پیروی نمایند. در این راستا ا کر می‌گردد که با نذت‌ها انسان بهره‌ای از مواهب دنیا می‌برده 
ولی چون دنیا در گذر است. آن لذت‌ها نیز در گذرند و سرانجام آدمی همه را واگذارده دستش نزد خدا 


خالی خواهد بود.؟ 


00 نما مََل یوج ری ك و من السَمَاء قالط به تباث الازض متا يا ڪل الئاس و 


ہے ً 2 


نم ی رد > دت الاض نها واریتث َكَل أََلها هم قرُون لیا انها متا للد 
تا نها ڪيا گان لد تفن باس کتلك تقض لیب لو کون 

« جز این نیست که مَثل زندگی این دنیا به مانند آبی است که از آسمان فرو فرستادیم و با رستنی‌های 
زمین - از آنچه مردم و چارپایان از آن می‌خورند - آمیخته گشت. تا آنجا که زمین پیرایه برگرفت و با 
میوه‌ها و گل‌های رنگارنگ) آراسته شد. و اهل زمین گمان بردند که در (بهره‌یابی)اش توانایند؛ (امّا 
ناگهان) امر ما - شب‌هنگام یا در روز - فرارسید و آن را چنان درو کردیم که گویا دیروز هیچ نبوده 
است؛ این چنین آیات خود را برای اهل انديشه بیان می‌داریم ». 

(۱) - البته لذت‌های مشروع حق است و موجب انبساط روحی انسان و آمادگی برای کارهای خير می‌شود. ولی 
لذت‌هایی که با ظلم به خود ودیگران گناه - همراه است. موجب فشار روحی وزندگی آشفته در این دنیا و سرانجام 


وحشت‌زا در آخرت می گردد. انيتا“ ن در پىی ۱ رامش» اما با لذت گناهآلود یک نیرویش را «موقتاً» ۱ رام سپس اساس 
نیروها و آرامشگاه وجودش را درهم می‌ریزدا 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ 1۷ 


می‌فرماید زندگی دنیا مانند آب باران است که می‌آید و سرسبزی و نشاط به بار می‌آورد. انسان به دور از 
امات عمست شم همه خو زارت خود ی دان ی فقوت را همه کار تون اش کت اما ناگهان تندباد 
مرگ می‌وزد و همه چیز را با خود می‌برد (قلم/۱۷۳۳). از این رو در بخش انتهایی آیه گوشزد می‌نماید 
که زند گی دنیا مدام در مخاطره بوده و قابل اعتماد نیست. پس روا نیست که انسان به خاطر خوشی‌های 
زودگذر» خود را به گناهان آلوده کند. بلکه سزاست که نفس خویش را متناسب با عالمی بسازد که 
فرسایش و زوال در آن راه ندارد و این تناسب در اموری به دست می‌آید که جاویدند. یعنی خدا و 
2 لذا متعاقباً می‌فرماید: 
(۲۵ و له ید غرا إل دار السام وید دی من ياء ٍل صروط مسقيو . 

« و خدا (شما را) به سرای سلامت می‌خواند و هرکه را بخواهد (و لايق بیند) به راه راست هدایت 
می کند »)۰ 

مک غ اھ مراک ا کیک وتا وین تنس ی ام امتا وع که میا و 
«هدایت» فقط شامل حال شایستگان می‌شود. می‌رساند که مقدامه‌ی «سرای سلامت» در همین دنیاست؛ 
همان هدایت إلهی که چنانچه دنبال شود. موجب آرامش و اطمینان درونی انسان با زندگانی پاکیزه می‌شود. 


۳۶ | وا شین و ریا ولا لارَهقْ وَجُوههُم قر و رتيل اض اة هم فیها 
شون 
« برای کسانی که ی کردند (پاداش) نیکوتر و زیاده (بر آن) است؛ و جهره‌هاشان‌را تاریکی وذلت 
فرانمی گیرد؛ آنان اهل د بهشت‌اند و در آن حاوبدند ». 


به دنبال سخن درباره‌ی آخرت و این‌که «خدا به سرای سلامت دعوت می کند» در آیه‌ی فوق از پاداش 
نیک و کاران سخن گفته است. بخش اول آیه‌ی شریفه و ابتدای آیه‌ی بعد. مجملی از آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی انعام 
است که می‌فرماید ۱ «مّن جاء بالحَسَتة فَلَهُ عَضْرٌ آمنالها و مُن جاء بالمَّیْتَة قَلايُجْرَى الا مثلّها < هرکس کار تیک 
آورد ده برابر آن پاداش دارد و هرآنکه بدی آورد جز به مانند آن جزا نمی‌بیند». یعنی» رحمت خدا بر 
غضبش سبقت دارد و برعکس رفتار عده‌ای از مدّعیان تدیّن. لطف خدا از قهرش افزون است. 

بخش بعدی آیه از امتیازات نیکوکاران در آخرت سخن می‌گوید که سربلند و روسپیدند و ملازمتشان 


با متا همی امت 

۳ ۳ ۳ مج م و 4 یم سے ب ا 2~ SIR oR‏ < صل عجر“ 
0 و الین با وتات سره سيعت يلها ی نم 

آغشِیّث وَجوُهم فطع یل مقلیعا اوق ای آلّار هم فیها دون . 


« و کسانی که بدی‌ها را کسب کردند. حزای (هر) بدی همانند آن است و ذلتی ایشان را فرا گیرد؛ در 
برابر خدا هیچ نگاهدارنده‌ای نخواهند داشت؛ گویی جهره‌هایشان با پاره‌ای از تب تار پوشانده شده 
است؛ آنها اهل دوز خ‌اند و در آن حاودان باشند ». 
برعکس نیکو کاران» جزای بد کاران به مانند بدی‌هایشان است؛ انها (آیه‌ی قبل) «فضل )خدا و در اینجا ۱ «عدل» 
الهی حاکم است. سپس می‌فرماید زبونی و پستی آنها را می‌پوشاند و کسی قادر به حفاظت از آنها ا 
عذاب إلهی نخواهد بود. و شفاعتی برای آنان در کار نیست و آنجا که خدا اراده‌ی عذاب نماید. از هیچ 
«عاصم = نگهدارنده‌ای» کاری ساخته نیست. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که درون تاریک از شرک و گناه در آخرت - که عالم ظهور 
باطن‌هاست - بروز خارجی می‌یابد و گناهکاران که ممکن است در این دنیا بتوانند چهره‌های آراسته برای 
ورد درست کنن ور ات «ظاهری» ظلمانی مطابق با «باطن»خود می‌پابند. 

مقطع آیه اشعار می‌دارد که بدی‌های روحی افراد در آخرت» ابتلایی است که از آنها جدا نمی‌شود و 
قهر لهی درموردشان بروز می کند. 


و یوم رهم ييا ثم َفولْ لین آشرکو مَگاڪُم انم و شرکاژکهم فریلتا بيهم و قال 
شرکاژهم ما کنشم انا تَعَبُدُونَ 

« و روزی‌که آنان همه را گرد آوریم؛ سپس به مشرکان گوییم : شما و معبودانتان بر جای خود بمانید؛ 
آنگاه میانشان (عابد و معبود) جدایی افکنیم و معبودانشان (به عابدان) گویند: شما (درحقیقت) ما را 
بند گی نمی کردید ». 

آیه‌ی شریفه اشاره به حشر گناهکاران در روز رستاخیز دارد. می‌فرماید خداوند ابتدا جایگاه مشرکان و 
بت‌هایشان را مشخص می‌دارد و همه اطاعت کرده در موضع معیّن قرار می‌گیرند. چنانکه فرموده «ټل هُمٌ 
ليم شنتئلمون = بلکه ایشان آن‌روزتسلیم(فرمان خدا) خواهند بود» (صافّات/۲1). آنگاه آن بت‌ها به صدا 
درآمده خطاب به مشر کان (عابدانشان) می گویند «شما (درحقیقت) ما را بند گی نمی کردید» که احتمالاً نشان 
می‌دهد بت مشرکان پیشین تجسمی از فرشتگان یا جن‌ها (سبا/۱؛) یا بزرگانشان بوده و آنان ازطریق 
خحضوع در برابر بت‌هاء درحقیقت بزرگانشان را می‌پرستیدند. مانند عیسویان امروز که به عنوان عیسی"ٌ در 
برابر مجستمه‌اش زانو می‌زنند يا پیروان سایر مذاهب که از طریق کرنش دربرابر مجستمه‌ی بزرگی, درواقع 


ال که راد کر نموه ار او کم ا 


« و کافی است که خدا بین ما گواه باشد که ما از عبادت شما (نسبت به‌خود) بی خبر بودیم ». 

این باید سخن آن شخصیّت‌ها و بزرگانی باشد که در صحنه و جایگاه مقرر حضور داشته و مشرکان 
بت‌هایشان را به عنوان مظاهری از آنان عبادت می‌کردند. نشان می‌دهد که آن شخصیّت‌ها راضی به عبادت 
خود توسّط مشرکان نبودند و خدا را گواه می‌گیرند که از آن تصوّرات و رفتاری که مردم تست هه آنها 
داشتند بی‌خبر بودند. یعنی آن بزرگان اساسا خبر از آنهمه قربانی‌ها و طواف‌ها و زیارات و توستل‌هایی که 
مریدانشان در حقشان می‌کرده‌اند نداشتند تا چه رسد به آنکه پاسخ حاجاتشان را بدهندا 


4 ما ےا مه به ToT‏ او ٩‏ 2 وا ووا ا گر مه وو ت ردو > 

(.۲ هتالك تبلوا کل تفس ما اسلفث و ردوا إلى الله مَوَللهُم الق ول عنهم ما کنو یرون . 
« آنجاست که هرکس به آنجه از پیش فرستاده مبتلا گردد و (همگی) به سوی خدا - مولای حقیقی خود - 
باز گردانده شوند و آنچه را به دروغ می‌بافتند از آنها گم می‌شود » 


(۱) - برخی از مفسران گمان نموده‌اند که بت‌ها زنده می‌شوند و با بت‌پرستان سخن می‌گویند! ولی بهتر آنست که 
گفته شود بت‌ها. مظاهر بندگان صالح خدا در گذشته. بوده‌اند که پرستش می‌شدند. نه آنکه از دیدگاه مشرکان. 
تفسیر خود از محمّد بن قیس آورده است. به تفسیر مزبور ذیل آیه‌ی ۲۳ از سوره‌ی نوح نگاه کنید). 


۳۹ سوره‌ی بونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


مولای حقیقی عالم خداست و به روز رستاخیز این امر «تجلّی عینی» می‌یابد. حتی مشرکان آنجا موحد می‌شوند 
(امّا توحیدشان کارسازشان نیست زیرا از سر اضطرار به دست آمده و کمال‌آور نیست) و هرکس - چه 
عبادتگر بوده باشد و چه معبود - به نتیجه‌ی «کامل» اعمال خود می‌رسد. و افترای به خدا و شرک ناپدید 
می گردد. 

حال روی سخن را به مشرکان می‌برد: 


4 
م 


فل من یررفگم من آلشتام رو 2 مر ومن بخرج ال من میب 
وَیخرج میت من ال من ید آلامر فسیفولون هثل أقلاَفون 
ی ۱7۲۳۲۱۲۹ 
کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می‌سازد؟ و تدبیرکننده‌ی امور کیست؟ بلافاصله 
خواهند گفت : خدا؛ بگو: پس جرا (از بندگی غیرخدا) نمی‌پرهیزید؟! ». 
آیه‌ی شریفه ابتدا از مشرکان اقرار می‌گیرد که آن قدرت و نظام باران‌ریز و گیاه‌پرور - مبنای رزق انسان‌ها- 
کیست؟ طراح و ایجادگر شنوایی و بینایی‌تان کیست؟ هستی‌آفرین از موا عنصری و جاذب حیات 
موجودات چه مقامی است؟ و بالآخره نظم‌بخش و تدبیرکننده‌ی امور عالم چه کس است؟ پاسخ مشرکان 
که بلافاصله آدا می‌کنند» یک کلمه است: خدا؛ آیه‌ی کریمه نشان می‌دهد که مشرکان عرب درباره‌ی 
«خلاقیّت» خداوند اعتراضی نداشتند و تدبیرکننده‌ی کار عالم را خدا می‌دانستند (ممنون/۸۶3۸۹) ولی در 
حوائج به بت‌ها (ارواح شخصیّت‌ها و بزرگانشان/ توضیح آیات قبل) رجوع می‌کردند و در برابرشان بندگی 
و خضوع Re‏ از اینرو بلافاصله می‌فرماید: «(پس چرا (از بندگی غیرخدا) نمی‌پرهیزید؟» 

یعنی» باید «مُؤثر در مواهب اصلی زندگی» را عبادت کرد. نه مقاماتی که هرچند بزرگ و والامقام» ولی 

تدبیر کار عالم دستشان نیست. به وضوح نشان می‌دهد که شرک عرب‌هاء نه تردیدی در یکتایی و خالقیّت 
زا بل که دراوت کی که ی در ی عیاش امیس وتا کی ند ات رده اف 

۲0 فلکم اله رم ان فاا بعد التق إلا الضلل قاق ُضرفون . 
« پس خداست که خداوندگار راستین شماست و بعداز حق جز گمراهی جیست ؟ و به کجا گردانیده 
می شو ید ؟! )۰ 
یعنی» وقتی کسی اقرار دارد که «موْثر حقیقی و بخشنده‌ی اصلی» در آسمان‌ها و زمین خداست» پس عبادت 
و ا مالک بو ام ی ا ی ها روش بر تست 
کات نج از چه روی مردم په عبادت غیرخدا رفته ود را دربراب ان و آن ذلیل کی و 

۳ کت حقّت کلمث رَبك عل آلذین قفا هم ییون . 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۳۱ 


« این‌چنین سخن (و حکم) خداوندت بر کسانی که فسق ورزیدند به حقیقت پیوست که آنها ایمان 
نمی آورند ». 

مقصود از واژه‌ی «كلمَة» در اینجا قضای |لهی است که در مورد سرانجام مشرکان آمده است. در اینجا از 
مشرکان به «فسق‌ورزان» تعبیر شده و درواقع می گوید مشرکانی که علی‌رغم همه‌ی دلایل و هدایت‌ها 
همچنان به راه شرک و بی‌ایمانی می‌روند برای آن است که با «فسق- خروج از فرمان خدا» و ارتکاب 
گناهان» «قلبشان» برطبق قوانین پیشین و قضای الهی. «مهر خورده» (بقره/ توضیح آبه‌یتو۷) و از این زن 
ایمان نمی آورند. 

٣۲‏ فل هل من شرکایکم من یو الق کم بيده فل آله يدوا ال 2 ید ان 24 ن 
« بگو: آیا از شریکانتان (که برای خدا پنداشتید) کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را 
بازگرداند ؟ بگو: خداست که آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را بازمی گرداند؛ پس به کجا (از حق) 
منحرف می‌شوید ؟! ). 
به دنبال آیه‌ی قبل در آیه‌ی بعد. سیکل دیگری از استدلال و نتیجه‌گیری را در زمینه‌ی «توحید» آورده 
است. می‌فرماید آیا در آن معبودهایی‌که انسان‌ها خود را نثارشان می‌کنند چنین قدرتی هست که خلقتی 
آورند و آن را پس‌از مرگ بازگردانند؟ قطع و وصل حیات دراختیار دا هستی است که در آفرینش و 
زندگی انسان تأثیر دارد و عبادت شایسته‌ی نان مقامی است: جرا 1 اسان ویار هقافی کر یک که 


متا هة آ0 فا ت تست 

« فل هل من شُرگايڪم من یدق لى الق فل له یی لِلْحَق من 
اشن کیت إل آن بدو قتا ت کیق تون 
« بگو : آیا از شریکانتان (که برای خدا ساخته‌اید) کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟ بگو: خدا 
به سوی حق هدایت می کند؛ پس آیا کسی که سوی حق هدایت می کند سزاوار پیروی است يا آنکه 
راهی نمی‌یابد مگر آنکه نشانش دهند؟ پس شما را چه می‌شود. چگونه حکم می کنید؟! ». 


می‌فرماید آیا از آن شخصیّت‌هایی که مردمان به عبودیّت و بندگی گرفته‌اند» کسی بوده است که قادر باشد 


ی تیت إل الق احم آن 


-بی‌راهنمایی خدا- خود حق را شناخته و انسان‌ها را به سویش رهنمون گردد؟ حق را خدا به عالم آورده 
و سوی آن هدایت می کند. آیا زهروان حق شایسته‌ی عبادتند یا آن مقامی که حق را به آنان آموخته است؟ 
اگر حدا توفیقشان نمی‌داده به حق نمی‌رسیدند؛ آن لابه‌ها و استغائه‌ها و تورات و قربانی‌هاء موقوف به 
خدای‌تعالی است چرا مردمان آن را به دیگران تعمیم می‌دهند (و آنوقت به صدها انحراف فکری و 
مشکلات اجتماعی می‌رسند)؟! حال. جمع کلام : 


(۶ رمَایتبأَکَترهم لا تِن لسن لایْفنی من الق یال ] ال علیم با یعون . 


۳ 


۳۳ سوره‌ی يونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


« و اکثرشان جز (از حدس و) گمان پیروی نمی کنند و همانا ظن به هیچ‌وجه کفایت از حق نکند (و آدمی 
را بی‌نیاز نسازد)» قطعاً خدا به آنجه می کنند داناست » 

می‌فرماید منحرفان دینی «دلیل» ندارند؛ مشتی مردمان موحد و آزاده را -آن‌هم سالها بعداز وفاتشان - برگزیده 
و بندگی می‌کنند! پدرانشان بساطی به عنوان «مذهب» گسترده‌اند و آنان نیز همچنان راه پدرانشان را می‌روند! 
درحالی که خدا «عقل» و «علم» را حجّت فرار داده و ظن و گمان را معتبر ندانسته و از پیروی آن منع 
فرموام اشت» ال و کمان هر که اق ی را نمی رد فسلما مردمان ان عمال که رطق کمان‌هاهان 
انجام می‌دهند ماخله خواهند شد. 


۷ 
0 
۷ 


8 

۱ 
۰ 
8 


«س و ما گان ها فان آن یفتری يِن دون الله وڪن تضییق ی بين یی و 
لكب لارَیْبِ فیه من رب العلَیینَ . 
« و این قرآن (کتابی) نیست که به دروع - از سوی غیرخدا- پرداخته شده باشد؛ بلکه تصدیق کتب 
پیشین و بیان روشن مکتوب (لهی) است؛ بی‌تردید از (جانب) خداوندگار جهانیان است ». 
رارقا کر ا این ای الم اهنا ماقم اضرا دور ا ر ت 
مئیّت‌های او بود (آیات قبل)» در آیه‌ی فوق به معرفی قرآن به عنوان مجموعه‌ی اصیل هدایت الهی 
پرداخته است. 

فرما ترا درخ کک ا ا اسان فو اس ع ا ا 

مطالبش تفصیل داده شده و آنچه را از احکام و وظایف دینی بر جویای راه حق متصوّر است» توضیح داده 
است. از این‌رو در مقطع آیه بر أصالت کتاب الهی (قرآن) تأکید نموده و تردیدها را در این زمینه از خواننده 


تون 


۸ آم یولوت رة فل اوا بمورو لِه واذغوا من آستطفثم من دون له ٍن کنشم صیفین. 
« آیا گویند ( محمّد) آن را به هم بافته است؟ بگو : پس سوره‌ای همانند آن پیاورید و هرکه را به جز 
خدا که توانید (در این راه به یاری) خوانید. اگر راست می گویید ». 
آیه‌ی شریفه تردیدکنندگان در منشأً الهی قرآن را به تحدی خوانده و می‌فرماید اگر فکر می‌کنید قرآن کار 
بشر است - و پیامبر" خود آن کلمات را پشت سر هم ردیف کرده - امتحانش آسان است؛ شما نیز که از 
حصائصی شرق بر خورداریده (سوره‌ای همانند آن اورت و هر دانشمند و تویسنده و فیلسوف و شاعر 
بلیغ و فصیحی را هم که خواستید در این باره به کمک طلبید. این دعوت قرآن قرن‌هاست که بلاجواب 
مانده و معلوم می‌شود که تهیّه‌ی چنین متنی کار انسان نیست و بشر نمی‌تواند همانند قرآن بیاورد؛ و این 
امری بدیهی است زیرا هیچ انسانی قادر نیست در زمینه‌ی اموری چون آفرینش عالم و فلسفه‌ی خلقت و 
سرانجام عمر و جز اینهاء با چنان سبک و قاطعیّتی سخن گفته و به ابناء بشر اتمام حجّت نماید. 


(۱) - طبری می گوید: اگر پرسیده شود چرا خدا برای واژه‌ی «سوره» که مؤنث است ضمیر «مثلها» را به کار نبرده و 
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ب مگ 


م ر رھ و س ر 
وله کل ق كدب الذِينَ من قَبَلهمٌ فانظر کیف 


۳ 


٩2 )۳۹(‏ جح 5و 
وا ام یظوا پوليو a‏ نو 
عَقبة الل ۳ 
TS‏ ری 
نرسیده است؛ پیشینیان ایشان نیز بدینگونه (آیات خدا را) تکذیب کردند. پس بنگر که سرانجام 
ستمگران جگونه بود ». 
یعنی. تکذیب مخالفان قرآن از سر دانش نیست و با مأخذی مخالفت می‌کنند که آن را - به قصد فهم - 
مطالعه و بررسی نکرده‌اند ! چنانکه تمام مخالفین قرآن امروزه چنین‌اند؛ آباطیلی را ازجانب خود به نام قرآن 
واژه‌ی «تأویل» در لغت -بنا به راغب اصفهانی در مفردات - به معنی «بازگرداندن هرچیز به مقصد 
نهایی آن» است. مفهوم این مطلب درواقم به معنی مصداق خارجی و تحقّق عینی هرمقوله است (آل‌عمران/ 
توضیح آیه‌ی۷). آیه‌ی شریفه می‌فرماید تکذیب کنندگان قرآن هنوز به تحقّق وعده‌های الهی نرسیده‌اند تا 
نتایج تکذیب‌های خود را ببینند (ولی به زودی خواهند رسید). 
بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که مخالفت با حق و درافتادن با راه انبیاء(ع) تازگی ندارد. ولی 
کافی است انسان در تاریخ بنگرد و به احوال تکذیب کنندگان پیرامون خود توجّه کند تا دریابد عناد با 
تعالیم الهی چه سرانجامی دارد. 


.۲ و ینم من يُومِنُ بهء و متهم من لایژین بهء و رَبُكَ َغلَم بالنفیدین . 

« و برخی از آنان (مشرکان) بدآن (قرآن) ایمان می‌آورند و برخی بی‌ایمان به آن می‌مانند و خداوندت به 
(حال) مفسدان (از هرکسی) داناتر است » 

برخی مفسران - همچون صاحب کشف الاسرار- آیه را در شأن اهل کات دانسته و گفته‌اند می‌فرماید 
بعضی از اهل کتاب (مانند عبدالّه بن سلام) به قرآن ایمان می‌آورند ولی بقیّه خیر. اما زمان نزول آیه دوران 
مکه بوده که از اهل کتاب در آن زمان سخن در میان نرفته است! بلکه قرآن پیش‌بینی می‌کند که عده‌ای از 
قریش (مشرکان) به قرآن ایمان خواهند آورد و گروهی نیزهمواره عناد ورزیده مشرک می مانند و خداوند به 
اخوال ان تهکاران از همه و انس ۹ 


(۱) - در ارتباط با اوضاع معاص چه بسا مستشرقینی که - بدون آشنایی لازم با نحوه‌ی بیان و حقایق قرآن - با آن 
مخالفت ورزیده تکذیبشان‌را دردنیا نشرمی‌دهند و البته همگی سرانجام رسوا شده ومتناسب با آعمالشان» جزا خواهند 
دید. اما مستشرقین دیگر به بی‌انصافی‌های گروه نخستین پی بُرده به قرآن ایمان می‌آورند و «غذر تقصیر می‌طلبند» 
(«عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن». اثر «جان دیون پورت»). خداوند آگاه‌تر است که چه کسانی در این زمینه 
انصاف نشان داده سرانجام هدایت خواهند شد و چه کسانی مخالف واقعی با حق بوده بالأخره گمراه از دنیا خواهند 


رفت. 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۳۵ 


رگ 


۲ ورن کب ققل لى عم و مم عملحکم آنشم بریفون معا آغمل وأا برقة مها تون . 
« و اگر تو را تکذیب کردند. پس بگو: عمل من از آن من و عمل شما برای شماست؛ شما از آنچه من 
می کنم بیزارید و من از آنچه شما می کنید بیزار (به دز جدا) هستم )» 
یعنی» به کسانی که تکذیب حق می‌کنند بگوء ما -از نظر فکری و روحی و نوع اهدافی که در زندگی تعقیب 
می‌کنیم - در دو دنیای مختلف‌ايم و هرچند با هم ارتباط داریم. ولی هیچگونه تجانسی بین ما نیست. شبیه 
آی‌ی «لکم دینکم و لی دین (کافرون/0)». این آیه نیزن چنانکه برخی از مفستران انگاشته‌اند در بیان ترک 
اعترای برد فول بو پاش کال دانبشن ماگره کزان هیک یلگ ور قام بیان تدانین قظ مکی وه 
سازش حق و باطل است. اینکه قرآن با مخاطب غیرمحارب جنگی ندارد. صحیح است ولی این مطلب در 
اتک امه ا 
۲0 وَمَِهُم من یسیون الیل انت ثسمغ الم ولو نوا یلو 

« و برخی از ایشان به (سخن) تو گوش فرادهند (ولی) آیا تو کران را - هرچند خرد نمی‌ورزیدند - 
شنوا می کنی ؟ ».۰ 
از مفهوم آیه برمی‌آید که برخی ازمخالفان حتی به خود زحمت شنیدن پیام قرآن‌راهم نمی‌داده (و نمی‌دهند) 
و برخی از آنان که لطف فرموده ! در پی شنیدن کلام حق برمی‌آمده‌اند. شنیدنشان برای فهم نبوده (و نیست) 
چنانکه می‌فر ماید ۱ ایهم من ذگر من رَبّهم مخ الا سْتَمَعُوه و هم یعون = هیچ پیام نوینی از 
مق او فان بر آنها ترس هر E‏ کوش فا دایم AAU Eg‏ شام 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که تلاش برای ارشاد معاندان فایده ندارد. زیرا آنها قصدشان از 
«شنیدن». «فهمیدن» نیست بلکه می‌خواهند زمینه‌ای برای مخالفت بیابند. از این رو خطاب به پیامہ “ 
می‌فرماید تو نمی‌توانی در چنان افرادی تأثیر گذاری. 
« و برخی از آنها به سوی تو می‌نگرند. (ولی) کک تو کوران TT‏ چیزی نمی‌دیدند - هدایت 
توانی کرد؟ ». 
می‌فرماید ای پیامبر! برخی از مخالفان به دیدارت آمده دانشمندانه! نگاهت می‌کنند. ولی مگر تو می‌توانی 
کدرا که بکاوضان از سر یر بووه مت ف تقو سای موه کرو ظشی تام ها 
«ابلاغ پیام» و راهنمایی بوده است. نه «به راه بردن» و «به هدایت رساندن» افراد. چنانکه فرموده قد جَاءکم 
بَصَائرُ من رَبْكُمُ فَمَنْ بر فلتفسه و مَنْ عمی فَعَلیْها و ما نا عَلَيْكُم بحفیظ ‏ به راستی بصیرت‌ها از 
خداوندتان سوی شما آمده است؛ پس هرکه دیده گشاید به نفع خود کرده و هرکه (دیده بربندد و) کور(دل) 
شود به زیان (خود)او خواهد بود؛ (تو ای پیامبر! بگو:) من نگهبان (و ضامن) شما نیستم» (انعام/۱۰8). به 
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هدایت رساندن هرکس دست خداست؛ چنانکه می‌فرماید «و اعْلَمُوا آنْ الله یَحُولٌ بَيْنَ المَرّء و قَلّبه - 
بدانید که خدا ميان شخص و قلب او حائل می شود) (انفال /٤۲)؛‏ و بايد در شخص حقیقت خواهی و 
انصاف ظهور کند و قابلیّت لازم را از خود نشان دهد تا خداوند او را به هدایت «برساند». 
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0 رن له لایظلم الاس میا وحن الئاس آنشمهم با لِمُونَ . 
« همانا خدا هیچ ستمی به مردم روا نمی‌دارد؛ لیکن مردمان خود بر خویشتن ستم می کنند ». 
یعنی بی‌جهت خداوند کسی را از هدایت و توفیقات بازنمی‌دارد بلکه این مردم‌اند که با عناد دربرابر حق 
ی ی ها زاب اه وه فا توکس ای ای انا او وی اک ما وه 
نقش دارد و عقیده‌ی «جبریّه» که خلاف این می‌پندارند. باطل است. 


۳۷ 


۵ 
۰ 4 4 
۳ 0 
۰ گ 
ت 0 


(ه» و يوم رهم گان لیوا لا سَاعَة مَنَ الهار یتعارفون یم قد سم ِي َو لاء 
الله و مَاکاثوا مُهَنَدِينَ . 
« و روزی که (خدا) آنان را گرد می‌آورد؛ گویی جز ساعتی از روز را درنگ نکرده‌اند؛ با هم اظهار 
آشنایی می کنند؛ بی شک کسانی که ملاقات خدا را تکذیب کردند به زیان رفتند و راه‌یافته نبودند » 
به دنبال آیه‌ی قبل در اشاره به مردمانی که با گناهان در حق خود ستم می‌کنند» آیات این فصل صحنه‌ی 
گرفتاری آن بزهکاران را در آخرت مطرح می‌سازد. 

آیه‌ی فوق روز رستاخیز را در نظر مجسّم می‌سازد که چون مردمان محشور شوند عمر دنیا در نظرشان 
اند که تابن و و ی کا ا موه پر دی هراد شا سای ‌ها تیان با سای هدر دا دید 
برقرار است (امّا طبری می گوید متعاقباً ارتباطات قطع می‌شود. چون بهشتیان راهی بهشت و دوزخیان به 
مأوای خود می‌روند). 
بخش بعدی آیه تذکار است که وقتی عمر چون باد می‌گذرد و آحرت چنان نزدیک خواهد بود 

تکذیب‌کنندگان قیامت بسیار زیانکارند و در عمر خود به بیراهه رفته‌اند. درمورد «ملاقات خدا» قبلا توضیح 
داده‌ايم که با چشم ظاهری نبوده, بلکه حضور در محکمه‌ی عدل الهی و رویارویی با عالمی‌است‌که شک" و 
تردید نسبت به وجود خدا در آنجا ممکن نیست. 

(۶» وما ریت بَعض ی دهم أو نیت فالتا مرجم کم له هید على ما یعون . 
« و اگر پاره‌ای از آن (عذاب‌ها)را که به ایشان وعده می‌دهیم به تو (دراین دنیا) بنمايانيم یا وفاتت دهیم (و 
گرفتاری‌هایشان را نہ نبینی» در هرصورت) باز گشتشان به سوی ماست و خدا برآنجه می کنند گواه است »» 
اقلا اقفر ری ار له امن کر سس ها قاط بیان من ا و که ان انشا زا قنامت کل است 
- پل مرگ - که همه به سرعت از آن می‌گذرند و به عالم باقی وارد می‌شوند. پس چه ما شاهد عذاب 
بدکاران در این دنا باشیم و چه نباشیم. کسی از ید قدرت خدا خارج نخواهد شد و سرانجام همه به 
ل می‌رسند. 

0 و لکل امَو رسو 7 ل فاد اه سوم فضی بِيْتَهُم باَفسط و هم لايْظلَمُونَ . 
و هر أمتی را پیامبری است و چون پیامبرشان بياید. به عدالت میان‌شان خکم شود و ستم نمی‌بینند )» 


درمورد آیه‌ی:.فوق دی قول تفر هشت: 
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علّه‌ای همچون شیخ طبرسی در مجمع البیان. آیه را مربوط به این دنیا می‌دانند که که چون پیامبرخدا 
میان قومی مبعوث شد. خداوند بین مخالفان و مومنانش قضاوت خواهد کرد و حکم الهی منجر به 
سرنگونی مخالفان و پیروزی مژمنان خواهد گردید. 

اما طبری می‌گوید آیه مربوط به قیامت است و می‌فرماید هر أمّتی رسولی دارد که در قیامت» برپایه‌ی 
کتاب آسمانی آنهاء میانشان حکم می‌شود. این قول - که با سیاق آیات تطبیق می‌شود - ی آرجح 
است. چنانکه در همین زمینه فرموده «و أَرَقَت الأَرْصُ بئور ربا و وضع الْکتابٌ و جیء بالتَبیّن و الشَهَدَاء و 
فضی بيهم بالق و هم َابُظْلَمُونَ = و زمین (در قیامت) به نور خداوندش روشن گردد و کارنامه‌ی(اعمال 


درمیان) نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و ستم نمی‌بینند» (زمّر/1۹). 
و يَفُولونَ مق ها رَد ان کنشم صدقي . 

«و گویند : اگر راست می‌گویید. این وعده جه وقت است؟ ». 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مخالفان دربرابر تهدیدات پیامبر " (و مسلمانها) به آخرت» مرتب - به مانند 

تکذیب‌کنندگان امروزی - به رسم انکار» می‌پرسیدند: پس آن ِ کی می‌آید ؟ 


۶۲ ۶ 


٠‏ قل لامك لعفیی صر و لاتفعا الا ما شاء ال لكل امَو أجل إا جاء أجلْم ْلاستفخزون 
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سَاعَة و لاَعَفَیمُون . 
« بگو : من مالک هیچ زیان و سودی برای خود نیستم مگر آنچه خدا بخواهد؛ هر أمتی را سرآمدی 
است؛ آنگاه که مهلتشان سرآید. لحظه‌ای پس و پیش نیافتند ». 
بعنی آن وعده و عذاب دراختیار پیامبر " نیست و آنچه خدا بخواهد در این زمینه روی می‌دهد. 

قدر مسلّم آن است که هیچ انسانی در دنیا جاوید نخواهد ماند و در موعدی که هرگز پس و پیش نشود. 
لحظ‌ی مرگ را درمی‌یابد و به وعده‌های الهی می‌رسد و این قاعده درباره‌ی أَمت‌ها نیز جریان دارد. 


2 ص 2 ۳ ساسا ها صو مد 1 و 1و > + 
ا 1 من تسم عَدَ عذابه, بَیهّا او نهارا مادا بَُتَعُجل مه الْمجرمُون 
« بگو: مرا خبر دهید. اگر عذاب او (خداوند) شب يا روز به سراغتان آید. گنهکاران چه چیزی از آن را 
به شتاب می‌طلبند ؟! ». 


۵۰( 


کو 


یعنی آیا آنان که با استهزاء و انکار عذاب می‌طلبند. هیچ فکر کرده‌اند که اگر عذاب خدا شب یا روز دررسد 
چه فرقی به حالشان می‌کند؟ آیا می‌توانند آن عذاب را - چه در شب باشد و چه در روز- از خود دفع کنند؟ 
پس به شتاب عذاب طلبیدن‌شان از چیست؟ آیات مختلف قرآن نشان می‌دهد که مشرکان قرش - همچون 
برخی تکذیب‌کنندگان امروزی - دربرابر وعده‌ی قیامت از سر عناد و انکار به شتاب عذاب می‌طلبیندند 
(انعام ۵۸و ۵۷). 


ا سوره‌ی یونس ۱۰ ۲۹ 


۷ ا لذا ما وقح عامنثم بهء علعن وق کنشم به تستَجلون. 
« سپس آیا چون (آن عذاب) واقع شد. به آن ایمان می‌آورید؟ آیا اکنون؟! و همانا بدآن (پیش از این) شتاب 
می‌ورزید ید! ». 
یعنی آیا آن انکارورزان می‌خواهند آنگاه که آن عذاب واقع شد باورش کنند؟ آیا اکنون جای ایمان آوردن 
است؟ درحالی که قبلاً آن را با شتاب می‌خواستند؟! ولی ایمان از سر اجبار نجاتبخش نیست» چنانکه فرموده 
«و یت الَوبة للَذِينَ يَعْمَلُونَ اسنات حتّی دا حََرّ أَحَدَهم الْمَوْتُ قال نی ثْبْتْ الآَنَ ... = و برای آنها که 
(تا آخرعمر) به بدکاری‌ها پردازند تا هنگامی که مرگ یکی از ایشان فرارسد گوید اینک توبه نمودم توبه‌ای 
نیست ... ) (نساء/۱۸). 

٣ه‏ کم قیل لین لوا دُوفوا عاب اد هل رون لا بما گن تبون . 
«آنگاه به ستمکاران گفته شود عذاب جاودان‌را بچشید؛ آیا جز به (دلیل) آنچه می کردید کیفر می‌بینید ؟». 
به دنبال آیه‌ی قبل, در آی‌ی فوق صحنه‌ی قیامت را مطرح ساخته است. می‌فرماید دستگاه آفرینش به کسی 
ستم نمی‌کند و عذاب را بدکاران خود با آعمالشان که اکتساب کرده‌اند. انتخاب نموده‌اند. 


سم و نتثیغونك احق هو فل ٍی ور هه لىق و ماآنش بشعجزین . 
« و از تو می‌پرسند آیا آن(عذاب) حق (وحتمی) است ؟ بگو : آری. سوگند به خداوندم که آن حق (و قطعی) 
است و شما ناتوان کننده(ی خدا) نیستید ». 
واژه‌ی «یستَنبئُونك) به معنی (خبرگیری» است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که به دنبال اتمام حجت‌ها در 
آیات قبل» عده‌ای از تکذیب‌کنندگان به شک افتاده از پیامبر " درباره‌ی عذاب موعود می‌پرسیدند. واژه‌ی 
«حقٍَ» در آبه به معنی «مطابق با واقع» می‌باشد و «لَحَق» جواب سوگند است و خطاب به بزهکاران می‌فرماید 
مطمئن باشید که از عذاب خدا خلاصی نخواهید داشت ! 


9 4 
ل 


ر 3 ت م2 و وه ده مر ور :۰ قا ر ۶ر e f <a‏ صه ر صل 
۵ ولو أن لکل تفس َلَمَٿ مَا فى آلازض لافْتدث بهء و أْسَرّوا لام ما را داب و قضی 


بَیتهُم بالقسط رهم لايُظلَمُونَ . 
« و (در آن صحنه‌ی قیامت) برای هر کس که ستم کرده اگر آنچه در زمین باشد (بخواهد در راه خلاصی خود) 
فدیه دهد (از او پذیرفته نشود) و زمانی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان دارند و میان‌شان به 
عدالت داوری شود و ستم نمی‌بینند »» 
بخش اول آیه حاکی از آن است که روز رستاخیز, اگر همه‌ی ثروت زمین هم برای انسان گنهکار باشد و 
بخواهد آن را به ازای دوری از عذاب فدیه دهد از او نپذیرند. زیرا آخرت» عالم اعتبار نیست و نمی‌توان 
آنجا مجازات‌را با پول خرید! عکس العمل گناهانی که شخص با خود حمل کرده, خواه ناخواه سرنوشت 
نهایی او را تشکیل می‌دهد. 

واژه‌ی ‹ أت رو ) در بخش بعدی ای از اضداد است؛ یعنی هم به معنی «پوشیده داشتن» است و هم به 
قول زمخشری در کشاف به معنی «آشکار کردن»"". برخی مفتران معنای اوّل را برگزیده گفته‌اند که 
گناهکاران در آخرت پشیمانی خود را پنهان می کنند؛ بدین‌معنی که مداعی می‌شوند ما اصلاً کاری نکردیم که 
پشیمان باشیم! ولی بسیاری از مفسران معنای دوّم را پذیرفته بخش دوم آیه را چنین ترجمه کرده‌اند که 
«وقتی ستمکاران عذاب قیامت را می‌بینند اظهار پشیمانی می‌کنند». می‌توان گفت گناهکاران در آخرت» به 
هنگام مواجهه‌ی با عذاب ابتدا از آعمال دنیوی‌شان پشیمان می‌شوند امّا آن پشیمانی را در دل نگه می‌دارند. 
ولی آنگاه که عذاب شدت یافت. فریاد برمی‌آورند که : «یا لَیتنی نت ترابًا = ای کاش من خاک می‌بودم» 
(یار.ه) 

بخش انتهایی آیه تصریح دارد که هیچکس -در قیامت - جز در حد گناهی که مرتکب شده. مجازات 
نمی‌شود و تکمیلی بر ابتدای آیه است که فرمود «هرکس که ستم کرده» به آن گرفتاری‌ها می‌رسد. 

(۵۵ ألا ان لله ما ف لسوت والاض ان وغد اله حَن وحن أصَترهم لایفَْمُون 

«آگاه باش که آنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست؛ بدان که وعده‌ی خدا حق است. لیکن 
اکثرشان نمی‌دانند ». ۱ 
ابتدای آیه مقدمه‌ی مطلب بعدی است که چون خدا بنیانگذار هستی و صاحب اختیار آسمان‌ها و زمین 
است» پس می‌تواند خلایق را پس‌از مرگ منقلب ساخته و زنده کند و بنابراین وعده‌ی خدا درمورد قیامت 


(۱) - قیل: أسروا التدامة: أظهروها من قولهم: أسر الشیء و آشره |ٍذا هر (کشاف, ذیل آید). 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ 


تحقّق خواهد یافت هرچند اکثر مردم نمی‌خواهند باور کنند که برپادارنده‌ی نظام علمی جهان. حکیم است 
و حکیم بیهوده‌کاری نکرده نخواهد گذاشت «خوب» و «بد» در کنار هم نابود شوند! (و جه بسا افراد این 


و م و 


(۵۶ هو یی و یمیت واه ثرَجَعُوَ . 
«اوست که زنده می کند و می‌میراند و (همگان) به سوی او با زگردانده می‌شوید ». 
حیات و مرگ به دست خداست و حیات مجلّد آدمی نیز به سوی خداوند گارش خواهد بود. 

۵0 تیا آلتاش قد جَاءَٽڪُم معط ین رم وَشِمَاءُ ما ف آلصذور وَهُدَى وَرَحَة للمْوّنینَ . 
«هان ای مردم! به یقین شمارا اندرزی از سوی خداوندتان آمده‌است و مایه‌ی شفای آنجه در سینه‌هاست 
و هدایت و رحمتی برای موّمنان است ». 
پس‌از اعلام آبات مربوط به قیامت و «استدلال» بر اینکه هستی در قبضه‌ی قدرت خداست و خدای حکیم 
مسلماً صحنه‌ای برای جدایی «قطعی» حق از باطل خواهد آورد در آیه‌ی فوق به «اندرز» پرداخته چنانکه به 
يامبر فرمود: و ای ستبیل ریک بالك و الم عة الح < (مردمان را) با حکمت و اندرز نیکو 
به سوی راه خداوندت فرا خوان» (نحل/۱۲۵). آنگاه برای قرآن چند صفت برشمرده است که (۱) اندرز 
است و از معاصی و کرداز زشت نهی می‌کند (۲) دل‌ها را از عقائد مُهلکه و بیماری‌های شرک و کفر و نفاق 
و سایر ابتلائات روحی» شفا می‌بخشد (۳) راه درست را به انسان می‌نمایاند و (4) برای ایمان‌آورند گانش 
مایه‌ی رحمت الهی و سعادت دو جهان است. 

۵ فل بل الله و برعمته- فيلك فلیفرخوا و یر یا یعون 
« بگو : پس به فضل و رحمت او (خداوند) باید بدین امر شادمان باشند (که) آن. از هرچه گرد می‌آورند 
بهتر است ». 
به دنبال آی‌ی قبل در آیه‌ی فوق می‌فرماید مردمان -به هدایت قرآن - به دنبال فضل و رحمت خدا باشند 
که از همه‌ی آن‌چیزهای مادی که شب و روز به دنبالش هستند با ارزش‌تر است. نعمت جاوید. لطف 
نات رما ون ال دى 
4 روو ر٤‏ چو و س ب س وم یو ر > وک ٤ر‏ ت 

(۵۹) قل ارءَیتم ما انر 1 من رق فجعَلثم من راما و خالا فل ءا اذل لڪ ام عل 
e‏ 
« بگو : مرا خبر دهید. آنچه را خدا از روزی برای شما فرو فرستاده است و شما از آن حرام و حلال 
قرار داده‌اید! بگو : آیا خدا به شما (جنین) اجازتی داد یا بر خدا افترامی‌بندید ؟! ». 


به دنبال آیه‌ی قبل» به انحرافاتی که مردمان در دین اصیل خدا پیش آورده (و می‌آورند) اشاره کرده است. 


(۶۰) 


(۶۱) 


(۶۲) 


۲۲ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


عرب جاهلی بر طبق سنن بی‌پایه‌ی خود. برخی از چارپایان حلال گوشت و بعضی محصولات زراعی 
رابر خود حرام می‌دانستند (مائده/۱۰۳). امروزه نیز می‌توان گفت که هیچ دلیل شرعی برای بخشی از حرام 
و ي که عده‌ای آورده‌انده مشاهده نمی‌شود. 


٠‏ زین یِفتزون عل الله آلگذب یوم مهن ا لَه لدو فضل عل الئاس رن 
ڪرُم لایَشکرون . 

رو چه گمان دارند آنها که به خدا دروغ می‌بندند به روز رستاخیز؟ همانا خدا به مردم صاحب کرم 
است ولی اکثرشان سپاس ندارند »» 

متعاقب آیه‌ی قبل» بخش نخست آیه متوجّه بدعت گذاران است. می‌فرماید کسانی که آن بدعت‌هارا در دين خدا 
پیش آورده‌اند چه فکری به حال خود در روز رستاخیز کرده‌اند؟ و چه پاسخی برای کارهایشان خواهند 
داشت؟ در بخش بعدی آیه اظهار تأمتف می کند که خداوند به انسان تفضل نموده (و به عنوان نمونه فطرت 
متمایل به خوبی به او عطا کرده و پیامبران را برای هدایت و شکوفایی فطرت وی برانگیخته و فرصت توبه و 
جبران مافات در اختیار بشر نهاده است) بنابراین هرکس می‌تواند تا زنده است توبه کرده از آعمال زشت خود 
برگردد امّا اکثر مردم سپاسدار این نعمت‌های خدا نیستند و همچنان به کفر و فسقشان ادامه می‌دهند! 


41 و و ۰ ٣‏ م و 1 مهو م را چ > 2 م ع ماو وو و 2 ّ 
و مَاتَکُون ف شَأن الوا مِنهُ من فان و داتعم من عَمّل الا کنا عَلیَْم شهودا زد 
" ص زو 14 2 ۳۹۹ 1 ص ر وه 
تفيصُونَ فیه وَمَايَعَرْبُ عن رَبك ین مَفْقَال ذَرَة فى | ض ولاف السَمَاء ولا اضر من ذلك 


لا أ ڪبرَِلا ف کتپ مُبينِ. 

«و در هیچ کاری نباشی و هیچ (آیه‌ای) از قرآن را از آن نخوانی و هیچ‌عملی را شما انجام نمی‌دهید. 
مگر آنکه - چون بدان می‌پردازید - ما بر شما گواهیم؛ و هموزن ذره‌ای -نه در زمین و نه در آسمان - 
از خدای تو پنهان نمی‌ماند و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن. مگر آنکه در کتابی روشن (ثبت) است ». 
یعنی» چه پیامبر " - در هر کار دینی یا دنیوی - و چه مومن و چه کافر» در هیچ امری نباشند مگرآنکه خدا 
بر آنها نظارت دارد. سپس موضوع را به تمام ذرّات عالم تعمیم داده که هیچ چیزی در زمین و آسمان بر 
خدا پوشیده نیست و مقصود از «کتاب مبین» شاید همان علم |ٍلهی باشد که هرچیز کهتر و مهتر را در عالم 
فراگرفته و یا مقصود. نقشه و طرح علمی جهان است که به تفصیل و با همه‌ی جزئیّات در عالم دیگر 
موجود بوده و حساب همه‌ی ذرّات و حوادث عالم در آنجا روشن است. (بلاتشبیه. به مانند مهندسی که 
ساختمان عظیمی را محاسبه نموده و آن را به پا کرده است و سپس می‌تواند بگوید تمام نیروهایی که بر هر 
ذره‌ای از این ساختمان وارد می‌شود بر من روشن است. از این رو با احاطه‌ی خدا بر ظاهر و باطن 
موجودات. هیچ کس نباید خیال کند که برخی احوال و اعمال او بر خدا پوشیده خواهد ماند.). 


| وار 7 1 8 | ۶و رو م۶ 
الا ان أوَلِيَاء الله لا وف علیهم و لام نون . 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۳۳ 


« آگاه باش که دوستان (و یاوران) خدا را (به روز رستاخیز) هیچ بیمی نباشد و آنها غمگین نمی شوند » 
منظور از «َولياء اله. در آی‌ی بعد روشن شده که برعکس کفار(آیه‌ی۵1) روز قیامت. ترسی از آینده و 
اندوهی نسبت به گذشته نخواهند داشت. 

(۶۳ ات انوا و کاثوا یفن . 
« همآنان که ایمان آورده و تقوی پيشه کردند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی شریفه «اولیاء الّه» را تعریف نموده و می‌فرماید اینان همان مژمنان و متقیان 
واقعی اند ٩(‏ 

«ء لَه ری فى یرو انیا َف لاجر لاکنییل یکلعب نله لك هر موز العطیم 
« برای‌شان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است؛ کلمات (و وعده‌های) خدا را تبدیلی نیست؛ این 
همان کامیایی بزرگ است ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف روحیه‌ی «اولیاء اللّه» در دنیا و سرانجامشان در آخرت است؛ می‌فرماید در دنیا - با 
ایمان و رفتاری که دارند - بشارت بهشت را از کتاب خدا و پیام‌های انبیاء احساس می‌کنند (و بعضی از 
مفسّران گفته‌اند افراده برای آنها رژیاهای صادقه می‌بینند و به هنگام بازگفتن آن رژیاها؛ ایشان را دلشاد 
می‌سازند). چون به عالم آخرت نیز پای نهند آن مردم نیکوخصال» بشارت بهشت می‌شنوند. چنانکه فرموده 
یراك الوم جَنَات تَجْرٍى من تختها نها خالدین فيا ذَلكَ هو الْقَوْرُ لْعَظیمٌ = (به آنان گویند) امروز 
شما را مژده باد به باغ‌هایی که نهرها از زیر(درختان)اش جاری است؛ در آن جاویدید. این است آن کامیابی 
بزرگ» (حدید/۱۲). 

درانتهای آیه تصریح دارد که وعده‌های خدا تخلف‌ناپذیراست ومایه‌های آن بشارت‌ها؛ سعادت واقعی است. 

(ء و انك تم مره له ييا هو السَییغ لیم 
«و گفتار آنان (منکران) تو را (ای پیامبر!) محزون نکند؛ همانا عت همه از آن خداست؛ او شنوا و داناست ». 
مشرکان عرب از بت‌هایشان عزت‌جویی می‌کردند (مریم/۸۱) چنانکه امروزه نیز دنیاپرستان به موفقیّت‌های 
کی وه بان | یت یی رار فقط ایوس رلک ر ا ستاسی را اف نس کف وان باب 
دانست که هرگز آنها از قبضه‌ی عزت و قدرت خدا که مطلق و فراگیر است. خارج نمی‌شوند و هرآنچه 
گویند خدا می‌شنود و به رفتارشان آگاه است. 


سم ٍ E EET‏ م ۶ ر ر و ص ا ی ۳ ۶ و ےہ 
(۶ء آلا نله من فى لسوت وَمَن فى الارض و ما تیم آلذین يَذَعُونَ من دون الّه شُرَکاء ِن 


(۱) - چنانکه ملاحظه می‌شود مقصود از «اولیاء اللّه» در قرآن» غیر از اصطلاح صوفیانه‌ی آن است که به مدّعیان 


۳۴ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


«آگاه باش که هرکه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست؛ و آنان که غیرخدا را (به عنوان) 
شرتکانی ی می‌خواند (ذر مت آنال راایزوی نمی کت ا کا و جیزی 
نیستند و خز تخمین(زدن) کاری نمی کنند ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق از اشراف کامل خداوند بر آسمانها و زمین سخن رانده است. 
از واژه‌ی «مَنْ = هرکه» معلوم می‌شود که «کسانی» در آسمان‌ها (برخی کرات سماوی) زندگی دارند؛ 

و آنان که در این خانه‌ی خدا (یعنی کل عالم» غیرخدا را - هرکه باشد - می‌خوانند و می‌پرستند و او را در 
ود خود ورام رنه مخت هیا ماهر پر یا 

( هر الى جَمَلَ لَڪ یل تسکنوا فيه ولتار م م میا إن ف دق کیت لقو ور سول 
«اوست که شب را برای شما مقرر داشت تا در آن 0 را روشن (ساخت تا در آن به فالیّت 
پردازید) همانا در این (امر) برای (حتق)شنوایان نشانه‌هاست » 
متعاقب آیه‌ی قبل, آیه‌ی فوق از حاکمیّت خدا بر عالم مثال عینی آورده است. در این راستا قرآن مکرر نشان 
داده که عالم. مملوٌ از مدارک و شواهد موتربودن خداست و ما این شواهد را در محیط زندگی خود به 
وضوح می‌بينيم. ازجمله‌ی این شواهد که در آیه‌ی فوق به آن اشاره شده -: نظام شب و روز و تأثیری 
ام که ان اش دز زندگی ِِ دارد (اسراء/۱۲ و قصص /۷۳). 


««ع الوا ند آنه وا مخت هو ای لر ما فى سوت و ما ف آلرض ان عندضم من 
سلعلن بهتاً اد رون على له ما موق 
« گویند خدا فرزندی گرفته! (حاشا که) او منزه (از این اوصاف) است؛ او بی‌نیاز (مطلق است و) هر آنجه 
در آسمان‌ها و زمین وجود دارد از آن اوست؛ شمارا بر این(مُدعا) حجتی نیست. آیا جیزی را که 
نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید ؟! ). 
با توجه به زمان نزول سوره (دوران مکه) اشاره‌ی آیه‌ی شریفه قاعدتاً به مشرکان مکه بوده که فرشتگان را 
دختران خدا می‌پنداشتند! می‌فرماید خدا فراتر از آن است که چون انسان‌ها؛ وابسته به داشتن فرزند باشد و 
سپس بر این‌مطلب «استدلال» می‌کند که او» غنی" مطلق است و بنابراین» محتاج فرزند نیست ! آنگاه متذ کر 
می گر دد که مدّعیان فرزند داشتن خداء هیچ «استدلالی» بر اذعای خود ندارند و چیزی را که نمی دانند به خدا 
E‏ 


۳ 


فل إن الد يفون كل اله آلکذب لایْفیُون . 


(۱) - این بسیار مهم است که قرآن مرتب تذکرمی‌دهد سخن را باید با دلیل گفت و پذیرفت و بدین‌ترتیب مسلمان‌ها 
را متعیّد می‌سازد که (برعکس رسالات تقلیدی) با دلیل سخن گویند و اعتقاداتشان مبتنی بر مدا رک الهی باشد. 
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« بگو : به تحقیق کسانی که به خدا دروغ بندند رستگار نمی‌شوند ». 
پیرو آی‌ی قبل شماتت آیه‌ی شریفه متوجه کسانی است که مطالبی را از پیش خود بافته و بی‌هیچ دلیلی؛ 
به وا یت مید هند که اتن موا رای زوین دکانداران دی ممت 
عم ف نیا ثم تا مهم د م ئُذِيفُهُمُ العَدَابَ آلمیید بما گائوا يَڪَمُرُونَ . 
« پهره‌ای در دنیا (دارند) سپس بازگشتشان به سوی ماست؛ آنگاه - به (سزای) آنکه کفر می‌ورزیدند - 


۷۰) 


کر 


عذاب سخت به آنها بچشانیم « 
بعنی دروغپردازان مزبور (آیه‌ی قبل) ممکن است - با دروغ‌هایی که به خدا می‌بندند - جمعیّتی در این دنیا 
به دور خود جمع کنند و نصیبی برگیرند. ولی سرانجام به محکمه‌ی عدل الهی خواهند رفت و در آنجا به 
عکس العمل شوم اعمال خود می‌رسند. 

ی و ورن موی جر ای او 


جیعرا مه ود 722 1 رم 2 و ےا 4 2 
لا زا ۱ 
5 ات 
« و خبر نوح را بر آنان بخوان؛ آنگاه که به قومش گفت: ای قوم من! اگر موضع من و اندرز دادنم به 
آیات إلھی بر شما گران است. من بر خدا توکل کرده‌ام؛ پس کار خود و شریکانتان را گرد آورید - تا 
هیچ امری بر شما پوشیده نماند - سپس درباره‌ی من حکم کنید و مهلتم مدهید »؛ 
پس‌از بحث با مشرکان در آیات قبل» در آیه‌ی فوق و آیات بعد به اشاراتی از داستان انبیاء پرداخته و 
بدین‌ترتیب نشان می‌دهد که این‌گونه مباحثات همواره بین انبیاء و منکرانشان از زمان نوح پیامبر مطرح 
بوده است. 
نوح به مخالفانش می‌گوید اگر تذگرات من به ترک شرک و خلوص عبادت برای خدای‌تعالی بر شما 
سنگین است. من به خدا توکل دارم شما تصمیمتان را بگیرید (و از بت‌هایتان بخواهید که مرا درهم شکنند) 
به طوری که هیچ امری در مخالفت با من بر شما پوشیده نماند و بعداً نگویید چنانکه باید اقدام نکردیم! | 
تیان الوا نز عقیده‌ی نوح را می‌رساند وازسوی دیگر بیآثر بودن مخالفت کافران را نشان می‌دهد. 
ےار س 3 ۶و ۶ و ا ۳ 
(۷۷ فان یم قاس سکم د ن جر آجری لا عل اه ومر ٿ ان کون من المُسلِمينَ . 
« پس اگر روی برتابیدید. (بدانید که) من پاداشی از شما نمی‌طلبم أحرمن جز برعهده‌ی خدا نیست - 
و فرمان یافته‌ام که از تسلیم‌شدگان باشم ». 
ان 2 همه‌ی e‏ 0 باز ِِِِ از توحید خدا روی e‏ همچنان عادات و 
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که دین خدارا اعلام داشته و اتمام حجت کنم (هرچند برخی متشرعین به قول معروف «کاسه‌ی گرم‌تر از 
اش بوده» خود را موظف به تحمیل دين خدا می‌دانند !) و هیچ اجر و مزدی نیز (برخلاف دکانداران دینی) 
از ږ شما نمی‌طلبم و در برابر دعوتی که شما نپذبرفتید» خود تسلیم خدا هستم (واژه‌ی ۱ «مسْلمین» در آیه‌ی 
شریفه به معنی کلّی «تسلیم در برابر حکم و فرمان خدا) آله است - بقره/۱۳۱). 
۳ صل 
5 ےت 127 ۳ سم و و < ۳ ا ا 1 2 ع و ۲ 2 s>‏ 
۳ دوه فَجَیتد فَجْیْتَهٌ وَمَن مَعَهُه فى المُلكِ و جَعَلتَهُمَ خلتیف واغرفتا آلذین کذبوا ايتا فانظر 
کیّف کان عَقَبةٌ عَقِبَة آلمندرین 
« پس او را تکذیب کردند؛ E‏ را در آن کشتی. نجات بخشیدیم و آنان را 
جانشینان (تبهکاران گذشته) قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم؛ پس 
بنگر که سرانجام آن پیم‌دادگان چگونه بود » 
توضیح این آیه را در سوره‌های مختلف که به سرگذشت نوح پیامبر اشاره دارد. دیده‌ایم. تفسیر مجمع البیان 
می گوید کسانی‌که با نوح نجات یافتند» جانشینان کسانی شدند که غرق گردیدند. آیه‌ی شریفه به وضوح 
می‌رساند که واژه‌ی « خلیفه» به معنی «جانشین گذشتگان» آمده و هیچ کجا در قرآن (خلیفه» به معنی 
جانشین خدا نیست (بقره/ توضیح آیه‌ی ۳۰). 
4“ ر و 2 2 ور سے و ۵ 0 2 o‏ و 
۷0 ثم عتا من بَعدوے لا إل قَوَمِھم فَجَاءُوھُم بالیکتِ فماکانوا ونوا ہما کذبُوا پو من قبْل 
مس وور 1 4 ENTE‏ 
كلك طبع عل قلوب الْمعتِینَ 3 
« آنگاه پس‌از وی (نوح) پیامبرانی به سوی قومشان برانگیختیم؛ پس (پیامبران) با دلایل روشن سویشان 
آمدند. و امّا آنان بر آن نبودند تا بدانجه ازییش دروع می شمردند ایمان بیاورند. این جنین بر دل‌های 
متجاوزان مهر می‌نهیم »» 
در اینجا به مجموعه‌ی پیامبران از نوح تا و شمه‌ای از داستان آن‌حضرت متعاقباً خواهد آمد) 
به طور پیوسته اشاره شده که علی‌رغم تلاش‌های آنان اکتر نت قومشان. همچنان اا خود را دنبال 
می کردند و تعالیم پیامبران در ایشان بی‌اثر بود. بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که نعمت ایمان و 
هدایت خدا نصیب کسانی می‌شود که انصاف نشان دهند. و الا متعدیان» همواره در کفرخود می‌مانند. 
به عبارت دیگر روحیّه‌ی معاند و اعمال تجاوزگرانه‌ی کافران. باعث می‌شود که دلهای‌شان به سوی هدایت 
الهی بسته شود. 


۳۷ 


۰ 4 
۳ 040م 
کلم 


(0۵ فم بعتا ین بَعجم موی وهنرون ال فرعون وملایه- ايتا قرو و گثواقزما میت 
« سپس. بعداز ایشان (پیامبران پیشین) موسی و هارون را با آیات خویش سوی فرعون و اشراف او 
فرستادیم؛ ٍ پس آنها استکبار ورزیدند (و از قبول حق اعراض نمودند) و قومی تبهکار بودند » 
به دنبال اشاره‌ای که به ماجرای نوح و قومش در آیات قبل رفت. در آیه‌ی فوق و آیات بعد به داستان 
موسی و بنی‌اسرائیل پرداخته است. واژه‌ی «بَعْدهمْ = بعداز ایشان» در آیه‌ی شریفه. ظاهراً شامل نوح و 
پیامبران پس‌از او تا ظهور موسی؟ (ابراهیم لوط هود“ صالح و ...) و اقوامشان می‌باشد. آی‌ی فوق 
نشان می‌دهد که دلیل اصلی انکار حق ازجانب منکران «استکبار نفسانی» است که خود به «تبهکاری» می‌انجامد 
(و آنگاه دلبستگی به آن تبهکاری‌ها» بر عناد دربرابر حق می‌افزاید). 

( فلا جاءَهم ان من عِنيتا قَالا ان هدا سر مین 
« آنگاه جون حق از جانب ما به سوی‌شان آمد. گفتند : همانا این حادویی آشکار است! ». 
آیه‌ی شریفه در اشاره به عکس العمل فرعون و اشراف‌اش در برابر دعوت موسی* است که تفصیل آن در 
آیات دیگر آمده‌است (اعراف ۱۰۰۳2۱۳۷ طه/۳۷۳ شعراء/717 ۱۱9 قصص /۳۱۰۵۶۰ و غافر /۲۳۶7). در این راستا 
واژه‌ی «حق» در آیه به معجزات موس اشاره دارد و نشان می‌دهد که متکیّران دربرابر حقایق خوش حال 
می‌شوند و آنها را به نحو دلخواه توجیه می‌کنند. 

0 ال موم اتقو ون لِلَحَق ما جاعکم یو ها ولایم السلحرون . 
« موسی گفت: آیا درباره‌ی حقی که به سویتان آمده (چنین) می‌گویید؟ آیا این جادوست؟ و (حال آنکه) 
ساحران رستگار نمی شوند »). 
یعنی, آیا به چنین چیزی که حقانیّت از سر و رویش می‌بارد» می‌گویید جادوست؟ جادوگری عاقبتی ندارد 
و ساحران بالأخره برملا می‌شوند و راه رستگاری را نمی‌روند. به قول حافظ: 


سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار TS‏ 
E‏ ۳ و ا ی ۹ 
«« قال آجفتتا بعلهتتا عَكا وجدتا عليه #بآءتا َون لکما آلكبرًآء فى لاض مان لکما 


« گفتند: آیا به سوی ما آمدی تا ما را از راهی که پدرانمان‌را بر آن یافتیم بگردانی و بزرگی در زمین از 
آن شما دو تن باشد؟ ما ایمان آورنده به شما نیستیم ». 
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آیه‌ی شریفه نشان می دهد که فرعونیان» موسی و هارون را - در برابر تذکراتشان - آماج تهمت‌ها قرار دادند و 
علت دیگری را برای مقاومت در برابر حق بیان می کند که روحیه‌ی «تقلید» از گذشتگان و «دنیایرستی») 
انسان‌هاست. عکس العمل دنیاپرستان در برابر حق‌گویان - چون باور ندارند کسی جز برای منافع دنیا قیام کند - 
غالبا این است که «تو با این‌سخنان به دنبال نفعی برای خودت هستی یا می‌خواهی خودت پیشوا شوی»! 
(۷ وق فرَعَون اون بکل سجر علي . 
« و فرعون گفت: هر ساحر دانایی را نزد من آورید 5 
یعنی فرعون به جادوگران مصر روی آورد تا به مقابله با موسی برخیزند و در این راستا شعبده‌بازان زبردست 
شهر همه احضار شدند. 
(.۸ لا جاء سره قال هم موی وا ما آنشم من 
« پس جون ساحران بیامدند. موسی به آنان گفت : آنجه را قرار است بیفکنید. پیفکنید!». 


به بیان دیگ بیار آنچه داری ز مردی و زور! 


کم سر 


( مق موی ما جقثم به خرن له سَیبْطله نله لابضخ عمل انين . 
« پس چون افکندند. موسی گفت: آنچه از جادو آورده‌اید؛ قطعاً خدا آن را باطل خواهد ساخت همانا 
خدا کار مفسدان را اصلاح (تأیید) نمی کند » 
یعنی موسی دانست که خرق عادتی که ساحران فرعونی در برابر چشم شاهدان انجام داده‌اند. چیزی جز 
سحر و پشت‌هم اندازی نیست و این کارهم عاقبت ندارد و خدا وسیله‌ی ابطال کار مفسدان را فراهم می‌کند. 

0 و یم لفق بکلمیه ول ةلجمو 
« و خدا به کلمات خویش. حق را ثابت می‌گرداند. هرجند مفسدان را نایسند افتد ». 


تفصیل این آیات در سوره‌های دیگر ازجمله اعراف (آیات ۱۰۳۱۲) آمده است. 


ے وو 


۸۷ قا ءامن لمو لا در ن قوزییء عل ڪوف ین فزعون وملانهم آن يهم ود فرغون 
لا ف آلارض وا لین منوت 
« پس به موسی جر فرزندانی از قومش ایمان نیاوردند (آن‌هم) در حال ترس از فرعون و اشرافشان که 
(مبادا) شکنجه‌شان کنند؛ و همانا فرعون در آن سرزمین (مصر) سرکش و از متجاوزان بود » 
بخش اوّل آیه می‌رساند که مصریان به موسیتٌ ایمان نیاوردند و از بنی‌اسرائیل نیز «در بدو امر» فقط معدودی 
یه او کر نوتاه اف اسان دشن ناینب یال ارات ا 
دارد که به نحوی با دستگاه فرعون ساخت و پاخت داشتند و مقصود. درباریان فرعون نیست 
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در مقطع آیه خحصلت فرعونی با دو صفت توصیف شده است: (۱) «غلو - سرکشی» بدین‌معنی که 
شخحص می خواهد مردمان فقط عفاید اورا بپذبرند و به قول معروف «زیر بلیط او قرار گیرند» و (۲) «اسراف 
= زیاده‌روی» که صرفاً به زیاده‌روی در مخارج مادّی محدود نمی‌شود» بلکه به طور کلّی به تجاوز آدمی از 
حدود الهی اطلاق دارد. 


و ه 


۸۳ و قال موم د یوم ن نکم ءَامَنتّم بالّه فعلیّه توا رن هنت ل 
«و موسی گفت: ای قوم من ! اگر به خدا ایمان دارید. پس بر خدا توکل کنید اگر تسلیم او هستید ». 
یعنی ای مردم! نترسید و پشتیبان خود را خدا بدانید و به خاطر ترس از فرعون از ایمان به خدا و 
حمایت‌های او جدا نشوید. 
مس 4 ٩‏ م1 عم رهم 4 

(۸۵ فقالوا على الله تو کنا رجا کتا لاعجَعلتا فة فََِةً َة لموم المللمین . 
E E E‏ 
آیه‌ی شریفه بیانگر عکس العمل جمع محدود پیروان بنی‌اسرائیل به فراخوانی موسی در توکل به خداست. 
آنها دعا می کنند که خدایا! مبادا که فرعونیان بر ما مسلط شده و با شکنجه ما را از دینت برگردانند. 

(۸۶) و متا ريك من الق آلگفرین . 
« و به رحمتت. ما را از (شر) گروه کافران برهان ». 


آیه‌ی شریفه دنباله‌ی دعای مومنان بنی‌اسرائیل در آن شرایط دهشتبار «حوف و رجاء» از هجوم فرعونیان 
)0۱ 


\ 


۳3 


۷ و أوحتتا ال مُومّی أيه آن َء لمكا بر ر يوتا وَاَجُعَلوا بوتکم قبل AE‏ 
وت میت 
« و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود - در مصر - خانه‌ها برگیرید و خانه‌هایتان را 
قبله‌گاه قرار دهید و نماز به پا دارید؛ و مومنان را نويد ده » 
بخش اوّل آیه حاکی از آن است که در آن مقطع به بنی‌اسرائیل امر شد که فعلاً در مصر بمانند و هجرت 
نکنند. درمورد «و اجْعَلُوا بوتکم له = خانه‌هایتان را قبله‌گاه قرار دهید» دو تفسیر هست: (۱) عله‌ای 


$ 


o 


گفته‌اند «قبله» به معنی «مقابل» است و بر این مبنا خداوند می‌فرماید بنی‌اسرائیل خانه‌هایشان را رو به روی هم 


نکنند؛ ده و إلا بنا به حدیث نبوی گرفتار خواهند شد «تأمرن القفروفٍ ون عن کر وتا ایگ 
ج۳ ص۳۰۸ 


۴۳۹ سوره‌ی يونس ۱۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


بسازند تا تشکل و همبستگی پیدا کنند. زیرا آنها پیش از خانه‌سازی - به صورت پراکنده و چادرنشینی زندگی 
می کردند و (۲) برخی دیگر گفته‌اند که چون فرعون معابد بنی‌اسرائیل را حراب می‌کرد. خدا فرمود معابدشان 
را در خانه‌هاشان به پا دارند. این قول از نظر ما به صّت نزدیکتر است و با امر به نماز که متعاقباً آمده تأیید 
می‌شود. در واقع خداوند به بنی‌اسرائیل «مومن» می‌فرماید عباداتتان را در خانه‌هایتان به‌جای ازنك و بدانید که 
با صبر و توگل فرج الهی را می‌یابید. 

ِ موی ِِ ِ 2 ِِ ۳ وتو ول ف ای دیا ر ربد تا لوا ن 

سل رجا ۳ اه 1 منوا حَق سر و 42٩‏ ۳ 

« و موسی (دعا کرد ۱ aS‏ زینت و مال‌ها در زندگی دنیا 
بخشیده‌ای؛ خدابا يا در نتیحه نتیحه (با اموالشان. ر را از راه تو گمراه می‌سازند؛ خداوندا! اموالشان را محر 
AS‏ ی A E‏ 
در اینجا ملاحظه می‌شود که موسی* - خشمگین از مظالمی که فرعونیان در حق مردم به ویژه بنی‌اسرائیل 
مرتکب شده‌اند - آنان را به درگاه خداوند. نفرین می‌کند. محتوای نفرین ن شامل دو بخش است: 
(۱) محو مال و (۲) سختی دل. البته بنا به قرآن عصبانیّت‌های موسی * همواره مسیر درستی نپیموده. کما 
و اف اون تزا کی ان وا لش وان معا فص کر دید که ارون کے ع لا کت 
است (طه/۰-۹۶٩).‏ بنابراین بايد دید که خداوند در قبال دعا و نفرین موسی"ٌ چه کرد که به این موضوع در 


اشاره شده است. 


۳ ص 


. قال و ا دَعوکما فَاستَفَیما و ولائتَبعان سَبیل الذین َایْعلَمُونَ‎ ۸٩( 
»» (خدا) گفت : دعای شما دو تن پذیرفته شد؛ پس پایدار مانید و راه جاهلان را مپویید‎ « 
آی‌ی شریفه بیانگر قبولی نفرین موسی در حق فرعون و اشرافش (آیه‌ی قبل) از جانب خداوند می‌باشد.‎ 
وای را دس تم ان که ولا ر تسا کف کک از عا و وین تن ایس‎ 
فوق به قبولی دعای موسی و هارون هردی اشاره دارد. بنابراین ظاهراً هارون نیز به نوعی در آن دعا با‎ 
موسی شرکت داشته. کما اینکه مفسران آورده‌اند «چون موسی"ٌ دعا کرد هارون"ٌ آمین گفت».‎ 
- ثانیاً آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که هر دو بخش نفرین موسی در حق فرعونیان («محو مال» و «سختی دل»‎ 
آیه‌ی قبل) تو سط خداوند پذیرفته شد و خداوند ضمن اعلام این مطلب به آنها می‌فررماید که استقامت ورزید و‎ 
به راه جاهلان نرویدکه سر سازش با باطل پیش گیرید. به علاوه نکات زیر در این ارتباط شایان توجّه است:‎ 
اول آنکه «محو مال» ممکن است از مجاری حوادث به صورت زیان‌های اقتصادی پیش آید و بنابراین‎ 
شاید منظور از قبولی دعاء همان شرایط قحطی و کمبود محصول بوده که بنا به قرآن. برای فرعونیان پیش‎ 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۳۱ 


آمد (اعراف/۱۳۰). هرچند برخی مفسران در این زمینه سخنان عجیبی از قبیل آنکه «به یکباره تمام ثروت آنها 
پوست گردو شد!)» نیشن ورانا 

و وت دل» که منجر به «قفل قلب» و تأثیرناپذیری آدمی دربرابر هدایت الهی. می کردد؛ 
آیات متعدّد قرآن نشان می‌دهدکه هیچگاه خدا از ابتدا دست به چنین کاری نمی‌زند. بلکه روحیّه‌ی عناد 
نسبت به حق و اعمال تجاو زکارانه. بدینجا می‌انجامد که دل آدمی به سوی هدایت به کلّی بسته می‌شود و او 
را به عذاب الهی مبتلا می‌سازد (نساء/۱۵۵ - منافقون/۳). بنابراین مفهوم پذیرش نفرین «سخت‌دلی» 
جانب موسی در حق فرعونیان توستط خداوند. قاعدتاً بدین‌صورت بوده که خداوند با آگاهی از آنکه 
فرعونیان تمایل به پیمودن راه اصلاح کردارشان را ندارند. درواقع در این زمینه اعلام وضعیّت فرموده است 
چنانکه در سوره‌ی صف می‌خوانیم: «قلَها ژاغوا أَرَاعٌ الله قلوبَهُمُ = پس چون منحرف شدند. خدا دلهایشان 


را به بیراهه برد) (صف /۵) 


)۰( و جوزتا يبن ٍسراویل خر انعم عَم فرعَون و نودو غیا عدوا حي در عرق ال 
مد أ رل إلى وو ا ل راا ف الا 
« و ما بنی‌اسرائیل را از دریا گذراندیم؛ پس فرعون و سپاهش - از سر ستمگری و تجاوز - تعقیبشان 
کردند. تا آنجا که (فرعون) در شرف غرق شدن قرار گرفت (و در آن‌حال) گفت: ایمان آوردم که هیچ 
معبودی جز آنکه بنی‌اسرائیل به او ایمان آوردند. نیست و من از تسلیم‌شد گان(بدو) هستم »» 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که فرعونیان تصمیم داشتند بنی‌اسرائیل را از هجرت بازدارند. از این رو وقتی 
فرعون با خبر شد که آنها شبانه به راه افتاده و در حال خروج از مصر می‌باشند به تعقیب آنها پرداخت. 
داد انعم زا «ستمگری و تاو کارانه) عوانته زیرا ی هر اھا است که اک رافک از موري 
برود و آنکس که می‌خواهد به زور و جبر مردمان‌را در سیطره و قلمرو خود نگهدارده ستمگر است."" داستان 


وی اش ار اقا از دراو غری نکن عون ی اه ندز ای در شیر مات فران ام AS‏ 


(۱) - البته این ستمگری را مشرکان مکه نیز در حق پیامبر اسلام" و یارانش نیز انجام دادند و منحصر به عملکرد 
فرعون با بنی‌اسرائیل نبوده است. 

(۲) - مطلب را در تورات چنین می خوانیم : «پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی 
شدید. تمامی آن‌شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید. و بنی‌اسرائیل در میان دربا بر خشکی 
می‌رفتند و آب‌ها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود. و مصریان با تمامی اسبان و عرابه‌ها و سواران فرعون از 
عقب ایشان تاخته به ميان دریا درآمدند ... و خدا به موسی گفت دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها به مصریان 
برگردد و بر عرابه‌ها و سواران ایشان. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان 
خود برگشت و مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت. و آب‌ها برگشته 
عرابه‌ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی 
تیانی رش E‏ شاوی ۱9۱۲ ۲ 
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بقره/۵۰. طه/۷۷ و۰۷۸ شعراء ٩۳317۷‏ زخحرف/۵۵ و دخان/۲۳ و٤۲)‏ و همچنین به «موحد» شدن فرعون در 
سکرات مرگ تصریح شده است. 

(۱» ءلعن وَقَد عصیّت تب و کنت من وین . 
۰ (گفتیم) اکنون (ایمان می‌آوری)؟ و همانا پیش‌از این عصیان می‌ورزیدی و از مفسدان بودی». 
به نصریح قرآن. عمری را با بدکاری‌ها طی کردن و در آحرین دم حیات توبه نمودن بی‌فایده است. چنانکه 
فرموده «و لَيْسّت الب للُذين يَغْمَلُون السیْثات حتّی اذا حضر آتدشد | وت قال انی تب الا = و 
برای کسانی که (تا آحر عمر) پیوسته O‏ درزسد وید ایتک 
توبه نمودم توبه‌ای نیست.» (نساء/۱۸). 

. لیم تَُجَيكَ ببَدَنِكَ لعکوق لِمن حَلَمَكَ ءايه رن کییرا مَنَ الئاس عَن عابتا لو‎ ٠” 
پس امروز پیکر(بی جان)ت را نجات بخشیم تا بر آنان که پس‌از تو می‌آیند نشانه (و عبرتی) باشد. و همانا‎ « 
.» اکثر مردم از آیات ما غافل‌اند‎ 


فرعون غرق شد ولی جسدش را از آب گرفتند و امروز مومیایی‌شده در یکی از موزه‌های دنیا (موزه‌ی لووّر 


۰ Ci 


پاریس) موجود است"" ولی خداوند تصریح می کند که اکثر مردم با غفلت و بی‌اعتنایی از برابر آیات پندآموز 


(۱) - در مورد جسد فرعون زمان موسی و بنی‌اسرائیل -رامسس دوم که در دریا غرق شد - تحقیقات مبسوطی توسّط 
مرحوم دکتر بو کای فرانسوی (۳1621116 ۷1201106) انجام شده‌است که در این زمینه دکتر بوکای در کتاب «انجیل. 
قرآن وعلم» (صفحه‌ی ۲۵۴) توضیح داده است. تحقیقات مزبور بعداز انتشار کتاب ادامه یافت و با کشف بقایای نمک 
در جسد. محرزشد که صاحب آن دردریا غرق شده و بدین‌ترتیب صخت آیات قرآن تحفق عینی یافت (برای اطلاعات 
بیشتر می‌توان به مأخذ: 
“https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice-Bucaille&koldid=746727285”‏ 
مراجعه کرد. 


۴۳ 
۰ 
° 


٣‏ وقد بوتا ئ اسوتمیل مُبراً صذق وررفکهم من لبت فعااختلفوا ڪٿ جاءهم للم نَ 
رت تقجی بيه ب اة فيا وا فيه قفون . 
« و همانا بنی‌اسرائیل را در جایگاهی نیکو مأوا دادیم و آنان را از پاکیزه‌ها روزی بخشیدیم؛ پس آنها 
اختلاف نکردند مگر بعداز آنکه علم (و آگاهی) سویشان آمد؛ بی شک خداوندت روز رستاخیز. میانشان 
- در آنچه اختلاف می کردند - حکم می‌کند ». 
آیه‌ی شریفه در شرح وضع موسی و همراهان وی» پس‌از نجات از چنگ فرعون و سپاهش می‌باشد. می‌فرماید 
بنی‌اسرائیل در سرزمینی نیکو -به توفیق خدا - مارا گرفتند؛ چنانکه آورده‌اند آنها (پس‌از مدتها طی" طریق) 
وارد شهر (آریحا» در نزدیکی فلسطین شدند (بقره/ توضیح آبه‌ی ۵۸). 

پیش‌از این در سوره‌ی بقره گذشت که بنی‌اسرائیل شکر نعمت خداوند را به جای نیاورده دست به 

تجاوزاتی زدند و در نتیجه به عکس‌العمل‌های |لهی گرفتار آمدند (بقره اتوضیح آیه‌ی ۵۹). در ِ فوق از 
اختلافات و فرقه‌گرایی بین یهودیان سخن رفته که به نظر می‌رسد مربوط به دوران پس‌از موسی"ٌ -مقارن با 
پیدایش روحانیّون دنیاپرست بین آنها - بوده باشد. این گونه اختلافات - چنانکه آیه‌ی شریفه به درستی اشاره 
دارد - معلول فقدان علم و ناشی از اشتباهات ذهنی نیست. بلکه به خاطر قدرت‌طلبی و برتری‌جویی‌ها 


ایجاد ی 0 


بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که خداوند سرانجام تکلیف همه‌ی اختلاف‌کنند گان و فرقه‌سازان 
را در قيامت روشن خواهد ساخت. 
2 مر و مه ی هه 21 2 ص م ی , 2 ِ < 1 ےآ ۸1 
٩۶(‏ قن گنت ف َك ما نوت لك سل زین یرون الب من قبّیك لمَدُ جاء اي ین 
مه تلم و > رم 1۲ووه ‏ 
«پس اگر از آنچه به تو نازل کردیم در شکی. از کسانی که کتاب (آسمانی) پیش از تو را می‌خوانند پپرس؛ 
به راستی حق از جانب خداوند گارت به سوی تو آمده است. پس از تردید کنندگان مباش» 
درمورد بحش اول آیه» سه دیدگاه تفسیری هست: 
اول آنکه آیه‌ی شریفه می‌رساند که خداوند اجازه‌ی تحقیق و بررسی در گفتار خود می‌دهد و ایمان 
 )۱(‏ خطای فکر -اگر هوای نفس در میان نباشد - پس از مدّتی ممکن است حل شود و همگان در محور میانه‌ای با هم 


قرار گیرند. ولی آنجا که اختلافات همچنان به قوت خود باقی است. معلوم می‌شود منشأاً اختلافات حسد و غرض 


بوده‌است. 
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با بصیرت را طالب است. تا آنجا که حتی به پیامبرخود می‌فرماید. برای اطمینان از قطعیّت مطالب قرآن» به 
مأخذی چون آثار تاریخی بنی اسرائیل مراجعه کن؛ و الا مسلم است که پیامبر " نسبت به وحی خود شک 
نداشته است (بقره/۲۸۵). 
دوم (تفسیر دیگر) آن‌که در اینجا خداوند. ازطریق پیامبر“ خواننده را مخاطب قرار داده و می‌خواهد 
که هرکس اگر شکی در قضایای يهود - به نحو مذکور در قرآن - دارد. به آثار تاربخی بهودمراجعه کند. 
سوم (تفسیر دیگر) برخی گفته‌اند پیامبر 7 از مخالفت‌ها و دشمنی‌هایی که می‌دید. سخت دلگیر می‌شد 
و خداوند در آیه‌ی فوق می‌فرماید اگر شک افراد تو را دلتنگ می‌کند. صبر پيشه کن و از اهل کتاب بپرس 
که پیامبران‌شان با چه سختی‌ها و لجاجت‌هایی روبرو بودند و چه رنج‌ها کشیدند. 
بخش اننهایی آیه تأکید است که اگر مردمان منصفانه بپانذيشتد و تحفیق کنند به این نتیجه می‌رسند که 
قرآن حق است و به آن می‌پیوندند. می‌توان گفت که مراد قرآن این نیست که پیامبر اسلام در شک بوده 
بلکه می‌خواهد بفرماید که این سخنان را کتب بهود نیز تصدیق می‌کند از اینرو از پیامبر"" گزارش شده که 
فرمود: «لاآشک ولال = نه شک دارم و نه می‌پرسم) به ویژه که موضوع به صورت «قضیّه‌ی شرطیّه) 
مطرح شده است و می‌فرماید «نْ کت فی شک». 
(0» و لائ ڪون من لین کَبا یت اله کون من آلخیرین . 
«و از کسانی که آیات ما را دروغ شمردند مباش که از زیانکاران خواهی بود » 
1 
)۶9۹۷ إن ین حَقّت عَلیَهم گلمَت رب لَايُومِئُونَ . وَاَو جا کل ا ج ئ یرو اَلْعَدَابَ 
« همانا کسانی که سخن ادت بر آنها محمّق گشت. ایمان نمی آورند ¢ » و اگرجه هزاين سویشان 
آید؛ تا عذاب دردناک را ببینند ». 
در اینجا می‌فرماید (هرچند نتیجه‌ی بی‌ایمانی خسارت و تباهی است) ولی آنها که با کردار ناپسند خود نور 
فطرتشان را خاموش کرده‌اند. برطبق حکم و قضای الهی قلبشان به سوی ایمان نمی‌رود و هر نشانه‌ای 
ببینند در تکذیب خود باقی می‌مانند تا عقوبت إلهی را به عیان مشاهده کنند (و البته ایمان در آن شرایط 
جبری» ثمری به بار د نمی‌آورد). 
6۸ لوا اٿ ريه ءَامَتٿ فَتََعها زیعنها لا قوم پوفس لما ءامثوا گيَفتا عَنهم عَذاب اَيڙي في 
اه لا وَمَتَعَتَلهُمَ إل جين . 
«و از چه روی (اهل)شهرها ایمان نیاوردند تا ایمانشان سودشان بخشد ؟! مگر قوم يونس که چون 
ایمان آوردند. عذاب خفت‌بار زندگی دنیا را از آنان برداشتیم و تا مدّتی بهره‌مندشان ساختیم ». 


بخش اول آیه توبیخ است و می‌رساند که اکثر پیامبران با عناد و لجاج قومشان روبرو بوده‌اند و ایمان اقوام 


جزء ۱۱ سوره‌ی پونس ۱۰ ۴۵ 


به هنگام نزول عذاب إلهی برای ایشان نفعی نداشت. سپس آیه‌ی شریفه به دنبال سخن از ایمان اجباری 
که سودی نمی‌دهد - به موردی از ایمان به جا و سودبخش اشاره دارد و آن» ایمان قوم پونس بوده است و 
این استثناء برای آن بود که قوم یونس با اینکه پیامبرشان از میان آنها رفته بود مته شده ایمان آوردند. 
داستان حضرت يونس که از پیامبران بنی‌اسرائیل بود در سوره‌های انبیاء (۸۷۸۸) و قلم (430۰)) به 
اشاره آمده و در سوره‌ی صافات )۱۳۹3۱٤۸(‏ با توضیح بیشتری دیده می‌شود. خلاصه‌ی کلام اینکه يونس 
شتاب ورزید و تا دید قومش آیمان نمی‌آورند ترکشان کرد؛ اما آن قوم در غیبت او متنئه گشته ایمان آوردند 
E 2‏ یافتند. e‏ را ا محور رد قرار ِِِ #پونس؟: پر آن 4 


قلی دا په خود یدب حق رن 
هر 2 


. ولو شام ر يك امن من ف لاض کم جييڪا نت سره الئاس حي بسکونوا من‎ )٩٩( 
و اگر خدایت می‌خواست قطعاً همه‌ی اهل زمین یکسره ایمان می‌آوردند؛ پس آیا تو می‌خواهی مردم‎ « 
.» را ناگزیر کنی که ایمان آورند؟!‎ 
یعنی» پیامبر"" و مؤمنان از بی‌ایمانی مردم تعجب نکنند. اگر خدا می‌خواست همه را وادار به ایمان می‌کرد و‎ 
چون خدا نخواسته که مردم به زور و جبر ایمان آورند. پس پیامبر " نباید بخواهد که کسی به اکراه و اجبار‎ 
مومن شود و تحمیل دين درست نیست. چنانکه این معنا به صورت «استفهام انکاری» در پایان ایه‌ی‎ 


شریفه آمده است. 


0۰۰ و ماکان یف آن وین إلا باذن له یل لجُس عل الذي یعون 

‹ و هیچ نفسی را نسزد که - جز به اجازه‌ی خدا - ایمان آورد و (خدا) بر کسانی که نمی‌اندیشند. 
پلیدی می‌نهد ». 

یعنی» مردم برای کسب ایمان» باید لیاقت نشان دهند تا خداوند لیاقت آنهارا به نتیجه رساند و توفیق ایمان 
بيابند. به عبارت دیگر کسب ایمان منوط به انصاف و ابراز شایستگی است که در آن شرایط بنا به قانون 
خداء قلب آدمی سوی ایمان می‌رود (انفال .)۲٤/‏ بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که از لوازم ابراز 
شایستگی برای نیل ایمان «اندیشه» است و خداوند پلیدی بی‌ایمانی را بر کسانی قرار می‌دهد که اهل انديشه 
نیستند» پا اندیشه‌هاشان از هوای نفس سرمی‌زند. ۱ 


ص و و 


. فل نوا مادا ف لسوت والاض و مائفنی ايت رالد عَن وم لابویئون‎ ٠۰٠ 
بگو: بنگرید که در ی( یی است؟ و (امّا) این نشانه‌ها و هشدارها قومی را که‎ « 
» (خردورزی نکرده) ایمان نمی آورند. سودی نبخشد‎ 
بخش اول آیه راه کسب ایمان اختیاری را نشان می‌دهد که ازجمله» تفکر منصفانه در نظام آفرینش است.‎ 


۴۶ سوره‌ی پونس ۱۰ بیان معانی در کلام رتانی 


همه‌ی پدیده‌های آسمان و زمین نشانه‌هایی هستند که آدمی را به سوی ایمان فرامی‌خوانند. می‌فرماید چرا 
منکران در این نظام همآهنگی که آنان را فرا گرفته نمی‌نگرند (تدیر نمی‌کنند) تا وجه حق را ببینند؟! 

بخش دوم آیه به استدلال پیشین باز گشته و خاطرنشان می‌سازد که فقط طالبان حقیقت از آیات خدا در 
طبیعت. به خداشناسی می‌رسند. 


. قَهَل یرون الا مقل ايام دی ڪَلَوَا من قَبلهم فل فانتطروالن مَعَڪُم من المنتظرین‎ ٠” 
پس آیا (روزگاری) جز همانند روزگار کسانی را که پیش‌از آنان بودند. انتظار می‌برند؟ بگو: پس‎ « 
»» منتظر مانید که من (نیز) با شما از منتظرانم‎ 
آیه‌ی شریفه در تسلای دل پیامبر و مؤمنان» و تهدید منکران است. می‌فرماید تاریخ آین‌ی عبرت است؛‎ 
کسانی که به زشتی‌ها روی می‌آورند. باید منتظر عواقب شوم کار خود باشند که همچون سرانجام زشتکاران‎ 
گذشته آن عواقب به سراغشان می‌آید. مخالفین پیامبران هرگز پیروز نشدند. از اقوامی چون عاد و مود‎ 
گرفته - که به سوانح طبیعی گرفتار آمدند - تا کفار این زمان که همواره به مصائب فردی و اجتماعی نائل‎ 
می‌آیند. در این راستا اتمام حجت انتهای آیه شایان توجه است که اینگونه اتمام حجت‌های توأم با قاطعیّت»‎ 
حاص پیامبران(ع) می‌باشد و مصلحان عادی» به این شیوه سخن نمی‌گویند.‎ 

(۳. ۰ نم جى ره 1 ینوا لاک حًا عَلَيتا تنج المقمنیت . 
« پس رسولانمان و کسانی را که ایمان آوردند نجات می‌بخشیم؛ این چنین (وعده‌ی) حق برعهده‌ی 
ماست که مومنان را نجات دهیم ». 
یعنی. بلا هرقدر همگانی باشد. خداوند رسولان خود را نجات می‌دهد و کسانی را که در ایمان پایدار بوده 
و شکیبایی ورزیدند. حفظ کرده و می‌کند و آنها ازسوی خدا آسیبی نمی‌بینند (البته در صورتی که در برابر 
بذی‌ها سکوت نکنند و لا عذاب یت یت 


(۴ ی و نی یم عبد آآزیت 5 نش دزن ا ا ع 
2 ۳۹ 
و ت 
له آٌزی ‏ کم وَأمِرٿ أن اأ کون من المُرمِنينَ . 

« بگو: ای مردم! اگر از دین من در شک‌اید. پس (بدانید که) من کسانی‌را که شما غیرخدا عبادت می‌کنید. 
بند گی نمی کنم؛ بلکه خدایی را بنده‌ام که جان شما را می‌ستاند و فرمان یافتم که از مومنان باشم ». 
در این آیه اسلام به صراحت از زبان پیامبر " معرفی شده است. می‌فرماید اگر هنوز نمی‌دانید که دين من 
(اسلام) چیست. بدانید که دین من پرستش خالصانه‌ی خداست ومن کسانی‌را که شما(منکران) چاکر شده‌اید 
بنده نیستم» بلکه خدایی را بنده‌ام که «مرگ شما» به دست اوست. قید «میراننده» را در اینجا برای حضرت 
حق» در مقام تهدید آورده و تأکید بر جزای خدا دارد؛ بندگی همان مقامی‌که سرانجام زندگی و کیفرشما 


جزء ۱۱ سوره‌ی يونس ۱۰ ۴۷ 
OD‏ 4 و 
وان اقم وَجهَكَ لِلدِينِ حنیفا و لاك ڪون من الْمُشرکينَ . 
« و این که: توجځه خویش -خالصانه - برای دین خدا به پا دار و البته از مشرکان مباش » 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه «توجه خالصانه به دين خدا» را می‌طلبد که درواقع توجه خالصانه به خدا 
و تنها او را در جمیع امور بر افکار و اعمال خود آگاه و در کارها مؤٹر نهایی دانستن است. در مقطع آیه در 
مقام تقابل > از شرک نهی شده که در آیه‌ی بعد تفصیل می‌یابد. 
٠٠۶‏ وَلائَد ع ین دون الله ما لمعك ایض تَ قن فلت فَاتك دا من الظلیی . 
« و غیرخدا - آنجه را که سود و زیانت نمی‌رساند - مخوان که اگر جنین کنی در آن‌صورت. از 
ستمگران خواهی بود » 
آری ! آنچه را که مردم غیرخدا می‌خوانند (و درواقع می‌پرستند) و برایشان هیچ سود و زیانی ندارد» نباید 
خواند. «شرک عبادی» در این ائ ا باد شده و عامل آن را (ستمگر) خوانده جنانکه فرموده بان 
الشرك لَظَلّمٌ عظیمْ = شرک ظلم عظیمی است» (لقمان/۱۳). 
و ص و کح و 1 ۱ س 4۱ 2 
۰0 وان یمس الله بضر فلا کاشف له الا هو وین رد بختر قلا راد مضه ء یصیبٌ به من 
هر و ۳ 
اء ین باون هر ار ریم 
«و اگر خدا تو را زیان (و رنجی) رساند. برطرف کننده‌ای جز او نیست و اگر خیری برایت بخواهد. 
کسی مانع فضلش نتواند بود؛ آن(فضل و رحمت) را به هرکه از بندگانش که بخواهد (و شایسته بیند) 
می‌رساند و او آمرزگار مهربان است »» 
نفع و ضرررساننده‌ی حقیقی خداست و اگر خدا در حق کسی اراده‌ی خیر یا شری کند کسی نمی‌تواند او را 
ی 9 
4 یر ct‏ 2 
e mE 0‏ اما ر ى ا ا 
e‏ ی ا وتان سوی شما آمده است؛ پس هرکه هدایت یافت 
جز این نیست که به سود خویش ره يافته و هرکه گمراه گشت به زیان خود گمراه شده ست؛ و من 
بر شما نگهبان (و کارگزار) نیستم ». 
به دنبال آیات قبل در معرفی دین خدا و منع از شرک» آیه‌ی فوق در مقام اتمام حجت آمده است. می‌فرماید 
ای مردم! قرآن -حقّی که از سوی خدا آمده- در دسترس شماست؛ «سعادت» یا «شقاوت»تان در اختیار و 
انتخاب خودتان است که تسلیم حق گشته یا به عناد و لجاج پردازید. پیامبر"" ضامن نیست که همگان راه 
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یابند و مسئول «هدایت» مردم نبوده است. چنانکه طبری می‌گوید. منظور از مقطع آیه آن است که پیامبر“ 
عهده‌دار وادار کردن مردم به اسلام نبوده بلکه مبلغی بوده که پیام‌های خدارا می‌رسانده است. 

۰۹ اتب ما یوخ لك وأضبر حف کم ال وه یر الحکمت. 
دو آنچه را پر تو وحی می‌شود پیروی کن و شکیبا باش تا خدا (میان شما) حکم کند؛ و خدا بهترین 
داوران است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل» در آخرین آیه‌ی سوره خداوند حکم می‌کند که ای پیامبر! (و ای پیروان راستین او) چه 
مردم ایمان آورند و چه نیاورند. شما راه خدایتان را دنبال کنید و داوری را به خدا سپارید. طبری می گوید 
خکم خدا در بدر جاری شد و پس‌از آن مشرکان رو به اضمحلال رفتند و حکم قطعی و کامل خدا در 
قیامت می‌آید. ضمناً آیه‌ی شریفه می‌رساند که پیامبر " پیرو قرآن بوده و بنابراین هر حدیثی که به وی نسبت 
می‌دهند و مخالف قرآن باشد. دروغ است. 


۴۹ 


سوره‌ی هود 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و به نام یکی از پیامبران مشهور «هود» 
است که داستان او در آیات ۵۰ تا ۶۰ سوره - مفصل تر از سوره‌های دیگر- آمده 
است. مفاد سوره را می‌توان در نه بخش به قرار زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۲۴) که طی آن از پیام قرآن مبنی بر بند گی انحصاری 
خداوند سخن رفته و پیامبر " به عنوان فرستاده‌ی او -موظف به هشدار و بشارت 
انسان‌ها - معرفی شده است. به علاوه در این بخش» از مباحث توحیدی, فلسفه‌ی 
خلقت» معاد و روحيّه‌ی انسان‌هایی که به تربیت دینی نایل نیامده‌اند گفتگو 
نموده و در این راستا از دو دسته‌ی «مؤمن» و «کافو» یاد می کند. آنگاه به ماجرای 
پیامبران پیشین می‌پردازد که داستان هریک را می‌توان در بخش جداگانه‌ای در 
نظر گرفت. 

بخش دوم (آیات ۲۵ تا ۴۹)؛ داستان نوح 

بخش سوم (آبات ۰ تا ۶۰)؛ داستان هود 

بخش چهارم (یات ۶۱ تا ۶۸)؛ داستان صالح 

بخش پنجم (آبات ۶٩‏ تا ۷۶؛ داستان ابراهیم 

بخش ششم (آیات ۷۷ تا ۸۳)؛ داستان لوط 

بخش هفتم (آبات ۸۴ تا ۹۵)؛ داستان شعیب 

بخش هشتم (آیات ٩۶‏ تا ۱۰۴)؛ اشاره‌ای به داستان موسی و سرانجام اقوام 
تحط 


۵۰ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش نهم (آیات۱۰۵ تا ۱۲۳)؛ صحنه‌ی آخرت و سرانجام بدکاران و 
نیک و کاران را توصیف می‌فرماید و سپس به زند گی دنیا عنایت کرده مؤمنان را به 
پایداری در راه خدا فرامی‌خواند. در اینجا قرآن شکوه می‌نماید که چرا در بین 
گذشتگان جُز قلیلی نبودند که از عاقبت شوم فساد تذ کر دهند و خاطرنشان 
می‌سازد که اگر خدا می‌خواست می‌توانست همگان را جبراً به راه صلاح برد 
ولی نخواست و بشر را مختار آفرید تا خود مشی زند گانی‌اش را انتخاب نماید و 
او راه اختلاف را پویید» جز آنانکه مشمول رحمت خدا شدند. سرانجام با اتمام 
حت به مردمان که بدانند قیامت قطعی است و زندگی دنیا را بیهوده نگیرند و 
تأکید بر حاکمیّت مطلق خداوند بر نظام عالم و سررشته‌ی امور» سوره را به پایان 


می بر د. 


۵۱ 
رمو و جح اات 
بل ال 


بشم الله لخن آلتجيم. 
( ار کت أحکمَٿ ءایثدر ف ُصَلَٿ من لذن حَکيو خبیر. 

« الف. لام. راء. (این) کتابی‌است که آیاتش استوار گردیده و سپس - ازسوی خداوند فرزانه و آگاه - 
تیب کته انیت )و 
درباره‌ی حروف مقطعه‌ی ابتدای برخی از سور - چنانکه در آغاز آیه‌ی فوق آمده است - ذیل اولین آیه‌ی 
سوره‌ی بقره توضیح داده‌ايم. ممکن است در اینجا اشاره به نام‌های خدا از قبیل «اله» لطیف و رئوف» باشد."" 

در بخش بعدی آیه کلمه‌ی «هذا = این» در متن آیه مقر است چون ابتدا به نکره» روا نیست (و «کتاب» 
اسم نکره است). منظور از «کتاب» در اینجا قرآن می‌باشد. مانند سرآغاز سوره‌ی نور که می‌فرماید : «سُورٌَ 
آنّلناها = سوره‌ای که نازل کردیم» و منظور, آن است که : «هذه سورة آنْلناها = این سوره‌ای است که نازل 
ساخحتیم». واژه‌ی أَحکمت» می‌رساند که آیات قرآن «محکم و خلل‌ناپذیر و عاری از تناقض» بوده و هیچ‌نوع 
باطلی در آن نفوذ ندارد (چنانکه امور با صلابت و محکم. اموری غیرقابل نفوذند). همانگونه که فرمود: 
تیه الباطل من ین يَدَبْه و لامن خلْفه ...= باطل از پیش و پس (از هیچ‌طرف) بر این (قرآن) راه نمی‌یابد 
2 (فصلت/4۲). «تفصیل )؛ به معنی «فصل‌بندی و جداکردن مطالب از یکدیگر است» و چون این امر 
موجب «روشنی موضوع) می‌شود. «تفصیل) را به معنی «تبیین) نیز آورده‌اند. کلمه‌ی ۳ در اینجاء به معنی 
فاصله‌ی زمانی (تراحی) نیست (که قرآن یکبار به محکمی نازل گشته و در مرحله‌ی بعد تفصیل داده شده 
باشد !» بلکه این واژه ازباب تکمیل وصف آمده - که آیات قرآن محکم و استوار نازل شده و به علاوه 
تفصیل يافته است. 

کلمات «حکیم و خبیر) در مقطع آیه را می‌توان به ترتیب با «أخكمَت) و «فْصلّت» در متن آیه تطبیق 
داد. بدین‌معنی که خرن فان از مقامی «حکیم» و با خبر از احوال خلق (خبیر) آمده سزاوار است که 


(۱) - درباره‌ی حروف مقطعه‌ی اوائل سوره‌هاء استاد طباطبایی اخبراً به نظر تازه‌ای دست یافته‌اند که رأی قدیم ایشان 
را تکمیل می کند و ما در آغاز سوره‌ی مریم إن شاء الله از آن سخن خواهیم گفت. 


۵۲ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


آیاتش محکم و به روشنی آدای معنا کند. «حکیم) را می‌توان در دو وجه درنظر گرفت : (۱) در اشاره به 
«آفعال»خداوند - که اعمالش همه با هدف صحیح و حکیمانه است و (۲) در ارتباط با «ذات» خداوند - که 


ای وهای ازتدانتی تام وج و اموا ا 
© اتَعَبدوا لا آل ی لَڪ نله تذیز و بییز. 
« که: جز خدا را بندگی نکنید؛ همانا من (محمّد) بیم‌رسان و بشارتگر برای شما از جانب اویم ». 
پس‌از معرفی «کتاب» آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد. در شرح پیام‌های قرآنی است 
آغاز این آیه نشان می‌دهد که اوّلین و مهمترین پیام قرآن «توحید عبادت» است؛ انقطاع کامل انسان از 
غیرخدا در امر عبادت! سپس به معرفی رسالت پیامبر پرداخته که «قْل یا مُحمّد ! = بگو ای محمّد!»» در آیه‌ی 
شریفه در تقدیر است. در این راستا مشخص گردیده که رسالت پیامبر اسلام"" در دو کلمه‌ی «بَشیر و نُذیر» 
خلاصه می‌شود. و به طور کی در آیات اوّلین دوران مکه - که مردم در مُنتهای گمراهی بودند - واژه‌ی 
یلیر وا دز توت رات ا گم مرش تا با آنها القدتر افو ا ا غاب یه و 
پیچیده ! برخیز و مردم را بیم ده). البته بشارت به لحاظ معنا از انذار جدا نمی‌شود زیرا با پذیرفتن انذارهای 
پیامبر " به مردمی که قبول انذار نموده‌اند» بشارت داده می‌شود. 
ا زوا رم فم و بوه بيغم معا حسنا إل أجل مس بت کل ذٍی فضل 
فضْله هه وان ولوا ق احا ڪيڪ عَدَابَ یوم گییر 
« و این که از خدای خویش آمرزش طلبید. سپس به سوی او e‏ شما را - تا مهلت معیّن - بهره‌ای 
نیکو بخشد و پاداش هرصاحب فضیلتی را عطا کند؛ و اگر روی برتابید. پس به راستی من بر شما از 
عذاب روزی بزرگ پیمناکم »» 
آی‌ی شریفه در دنباله‌ی پیام قرآن است؛ آمرزش‌خواهی از خداوند به خاطر شرک‌هایی که داشته‌اند و 
با کش کار این اک ی و و ی ات امک خی فان ساعا نکسا یف 
تم کو ی تا انیم هدع یکی در ری معرفت سورد ای و ھی ای هان است: کر 
ارزانی همه‌ی موحدان حقیقی است و سپس زندگی پاکیزه با «حیات طيټّبه» که در آیه‌ی ۹۷ سوره‌ی نحل 
آمده است. از یکی از علماء نقل شده که گفته است: «من با معارفی که از کتاب خدا و سنت پیامبر دارم 
همواره در بهشتم بستانی در دل دارم که هرآنچه کنند نمی‌توانند مرا از آن خارج کنند.» از این رو متعاقباً 
آیه از پاداش «اهل فضیلت» در آحرت سخن گفته» هرچند آنها در دنیا نیز از آثار رحمت خدا بهره‌مندند ٩۳‏ 
(۱) - چنانکه از امام علی" نقل شده که فرمود: «حرص و ترس و بخل. غرائز پراکنده‌ای است که ضعف توحیدی و سوء ظن 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۵۳ 


در مقطع آیه به «إنذار= هشدار» پرداخته و حطاب به پیامبر " می‌فرماید» مردمان را بگو: اگر به «توحید» 
روی نیاورید. واقعاً آینده‌ی شما ترسناک است. بدین‌ترتیب به مانند پدری مهربان در گفتگو با فرزندان» 


نحوه‌ی (بیم) نیز حاکی از محیّت است و جنبه‌ی مهر و خیرخواهی در «انذار» متجلّی است. 
م رل الله مَرجعڪم و هو عل کل ینم قییو 
« بازگشت شما به سوی خداست و او به هرامری تواناست ». 
در آی‌ی قبل نسبت به شرک انذار داد و در آیه‌ی فوق دلیل آن را بیان می‌کند. چرا باید همگان از شرک خود 
بترسند؟ زیرا بازگشتشان به سوی خدایی است که بر «عذاب روز بزرگ و فضل‌رسانی به هر صاحب فضیلتی» 
(آیه‌ی قبل) تواناست. در آن‌موقعیّت همه‌ی اختیارات تعطیل می‌شود و فقط حکم چنان خدایی جاری است. 
ا 
لَه عَلِيم بداتِ آلصَدُور. 
« آگاه باشید که آنان (منکران) سینه‌هایشان را خم می کنند تا خود را از او پنهان دارند! بدانید آن دم که 


سب 


(۵) 


خود را با جامه‌هایشان می‌پوشانند (خدا) آنجه را پنهان می کنند و آشکار می‌نمایند می‌داند؛ همانا او از 
اسرار سینه‌ها آگاه است ». 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مشر کین مکه معتقد بودند گاهی می‌توان خودرا از خدا مخفی کرد! و بدین‌منظور 
خم شده جامه‌ای به سر ۱1۵ از ابن عباس در رابطه با «يَشْنون صُدورَهُم» آمده که «اسرارشان را 
پنهان می‌ساختند». و طبری می‌گوید «تصور داشتند آنچه در نفوسشان مخفی داشته و نجوا می‌کنند. خدا 
نمی فهمد)! بعضی از مفسران گفته‌اند که مشر کان در برابر (پیامبر) حامه به سر می کشیدند تا سخنان پیامبر 
در آنها اثر نکند."" به هرصورت آیه‌ی شریفه از علم احاطی خداوند که هیچ‌چیز در هیچ‌حال بر او مخفی 
نمی‌ماند خبر و هشدار می‌دهد. 


گفته‌اند - که خداوند فقط علم به «کلَیَات» دارد و «جزئیات» در شان او نیست! بنابراین» چه باک که مثلا 
در خلوتی می‌ای بزنيم و یا -به آنحاء مختلف - نشئه‌ای بیابیم! متأسفانه در تورات نیز گفته شده که آدم و 
حوا در پشت درختی خود را از خدا پنهان ساختند (سفر پیدایش» باب سوم. شماره‌ی ۸3۱۰) و اق اینگونه 
خرافه‌گویی‌ها را ما در رفتار بهود امروز به خوبی می‌بینیم. مقطع آیه‌ی فوق پاسخی به این تصوّرات باطل 
سوره‌ی دیگر فرموده است» روز رستاخیز که کیفر می‌بینند. به مشرکان گفته می‌شود : «اين جزای 
تصوّرات باطلی است که خیال می کردید خدا از بسیاری از آعمالتان بی‌خبر است» (فْصلت/۲۲). 


۵۴ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


ور ماین دب فى رض لا عل الّه رزقها ریم مُسَعمَرَهَا ان کلب مين . 


« و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی‌اش بر عهده‌ی خداست؛ و(خدا) قرارگاه (جایگاه دائم) 
و آمانت گاه (جایگاه موقت) او را می‌داند؛ همه در کتابی روشن (ثبت) است ». 
واژه‌ی «دابة). به معنی «جنبنده»» شامل تمام جان‌داران روی زمین می‌شود. 

پیش‌از این سخن از این معنا رفته بود که خداوند علاوه بر آنکه بر همه چیز تواناست» همه‌ی اسرار را 
نیز می‌داند (و حتی هنگامی‌که مشرکان جامه به سر می‌کشند» از اسرار قلوبشان آگاه است). در آیه‌ی فوق 
می‌گوید که خدا همه‌ی جانداران را در همه‌جا روزی بخشیده به تناسب نیازشان - از نظر کمّی و کیفی - غذا 
می‌دهد. از مرغ هوا تا ماهی دریا و حتی آدمیان در سفره‌ی گسترده‌ی طبیعت روزی می‌خورند و خدا زندگی 
هر جانوری را تدبیر نموده منابع غذایی و غریزه‌ی استفاده از غذا و وسیله‌ی غذارسانی را در اختیارش نهاده 
است. ظاهراً آیه‌ی شریفه از علم و عنایت خدا در حیات همه‌ی جانداران به نحو گسترده بحث می کند تا 
آدمی متنبّه شود که در هرحال از محضر حقتعالی غایب نتوان شد. 

در بخش بعدی آیه واژه‌های «مُسْتَقزه و «مُسْتَوَدْع» به لحاظ لغوی, به ترتیب به معنی «محل استقرار» و 
«محل ودیعه نهادن» است. اما مفستران تعابیر مختلف برای دو واژه آورده و ازجمله گفته‌اند که مراد از «ُستر» 
رحم مادر و منظور از «شنتودع» صلب پدر است. طبری به درستی این قول را در مورد آیه‌ی فوق نمی‌پسندد 
و قول بهتر آن است که «مُسْتَقّ» در اینجا اشاره به زندگی زمینی جانداران است به قرینه‌ی «و لکْمْ فی 
الأَرْض مُسْتَقَرْ» (بقره/۳۷ و اعراف/ع۲) و «مَسْتَوَدع» اشاره به مرگ موقت جانداران است که در آینده به اذن 
خداء زنده می‌شوند. یعنی خدای‌تعالی روزی‌بخش همگان است و از حیات و مرگ همگی نیز باخبر است. 
البته «حشر» برای انسان و دیگر جانداران به طور عمومی. در قرآن به اثبات رسیده است (انعام/۳۸ و 
تکویر/۵). در بخش اخیر آیه می‌فرماید: همه‌ی این احوال» در تجلی‌گاه علم خدا که نقشه‌ی علمی عالم 
فا E‏ ا 


ر 
1 


٩ #۶ 7‏ هه سم ۶ سر ۶و ۳3 
« وهو الى لق لسوت وا رص فی َة ام و کان ره عل الماء بَلوکم ایکم عم خسن 
عا ۳ <l.‏ ت 2 و و ر #7 عم ۶ س ۲4 وو 
عملا وین فلت نسم رر ا ET‏ 
« و اوست که آسمان‌ها و زمین را 0 آفرید و عرش وی (پیش‌از آن) بز انب بود؛ تا 
شمارا بیازماید که کدامین نکو کارترید؛ واگر (منکران را) بگویی که شما پس‌از مرگ برانگیخته می‌شوید. 
همانا کافران گویند: این (ادعا) جز جادویی آشکار نیست ». 
پس‌از بیان «علم» عظیم الهی در آبهی قبل. آیه‌ی فوق مجدداً در مقام بیان «قدرت» خداست؛ آن خالق 
قدرتمندی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز یا شش دوره‌ی تکاملی» آفرید و اداره‌ی آنها را از «مرکز 
عالّم» به دست گرفت (اعراف/۵4) و پیش‌از آن که عالم» به صورت ماده‌ی سيّالی بود. مرکز فرماندهی خدا 


۱ 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۵۵ 


بر آن ماده‌ی سیّال قرار داشت (هر مایعی را عرب «ماء» می گوید» حتی نطفه را قرآن «ماء» نامیده‌است - طارق/ 
) که متعاقباً به فرمان خدا تحوّل یافته و تا شکل امروزی راه خود را پیموده است. 

اف ای کی کت هش ده که رین اسان ها و رش همه ترا ان بردو کدی تابث 
موجود مسؤولی یعنی «انسان»» پدید آید و او نیز به نقطه‌ی کمالی خود «آعمال و اخلاق عالیه»» برسد. به 
عبارت دیگر «عالّم لاشعور» برای استفاده‌ی (آدم با شعور» ایجاد گردیده و در استخدام او قرار داده شده 
E‏ اخلاقی وا پیدایش انسان‌های نیکورفتار- به ظهور رسد. خداوند. عالّم 
تکوین‌را آفرید وچنین راهی‌را برای ایجاد کمال درآن مقرر فرمود. از اینرو انسان‌هایی که در مسیر «فضیلت» 
قدم برمی‌دارند و برای حق تلاش می‌کنند. در خط هدف آفرینش خدا قرار داشته و مسلماً پیروزند. 

از واژه‌ی «بیازماید» به دست می‌آید که آعمال انسان «اختیاری» است و در صحنه‌ی عم عده‌ای به 
(نیکی‌ها» و عده‌ای به «بدی‌ها» روی می‌آورند و مسلماً اگر پاداش و کیفر آخروی نباشد» این‌دو بی‌تفاوت 
خواهند شد! پس بايد صحنه‌ای فرارسد که نیک و بد را -به طور قطعی و مطلق - از هم جدا سازد و 
درجات نیکی و بدی را دقیقاً مشخص نماید. با وجود این» می‌فرماید مردم کافر و معاند در برابر این امر 
معقول» چنان برخورد می کنندکه گویی چیز عجیب و غریبی است ومی‌گویند. دعوت به سحر و جادوست! 
طبری در تفسیر آیه آورده که خداوند می‌فرماید وقتی تو ای پیامبر! این آیات را بر مردم می‌خوانی. منکران 
وک کو اا ی کی و ا اک ع ر ۱ 
2 شنیده می‌شود!). 


N‏ را عَنَهه عَنَهُمُ اَلْعَدَابَ لل 1 2 مُعْدُودَة ار ما يسه 


۶ 2و و م 


او و سور ایو 

« و اگر عذاب را از ایشان تا مدّتی به تأخیر افکنیم. هرآینه گویند : جه جیزی آن (غذات فوغود تو) .وا 
بازداشته است ؟! آگاه باش روزی که (عذاب) به سویشان آید. از آنان برطرف نگردد و آنچه به استهزاء 
می گر فتند ایشان را احاطه کند ». 


ا 
أ 


وم ا ل مَصروقًا 


واژه‌ی دم در آیه‌ی شریفه در اساس» به معنی «گروهی از مردم است که ا واحدی باشند»» ولی به 
معنی «وقت و زمان» نیز آمده است که در اینجا همین معنا مراد است. 

مفاد آیه شرح وضع مشرکان است که معاندانه و با استهزاء پرسیده (و می‌پرسند): پس این قیامت و عذابی که 
گفته می‌شود. کی می‌آید ؟! و چه چیزی مانع از آمدنش شده است ؟! در برابر این موضع معاندانه. خداوند 
می‌فرماید که آن عذاب از سر رحمت به تأخیر افکنده شده تا شاید مردمان راه اصلاح پیش گیرند. اما از آن 
لحظه‌ای که انسان گناهکار با حال کفر دیده از جهان بربسته و با کیفر خداوند روبرو شود لیس مَضرُوقًا عم 
= عذاب از او برطرف نگردد». چنانکه در همین مضمون فرموده است: «قَقَذ گذبُوا بالق ما جَاءهُم قَسَوّفَ 


۵۶ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


تیه آنباء ما وا په یرون = حق را - چون سویشان آمد - تکذیب کردند و سرانجام اخبار آنچه را 
که مسخره می‌شمردند به آنها می رسد) دو 0 سرزنش انسان است و می‌فرماید: 
EL STL‏ ا مرو 2۶ عت 1و ود 

( و لین اذقتا الانسن متا رهه ثم نرعتها مِنه س کفور 
yy‏ ۰ 
ناسپاس می شود »» 
منظور» انسان نوعی است‌که هنوز تربیت دینی نشده و هدایت معنوی نیافته‌است. می‌فرماید چنین انسانی 
فرا رسد و سپس برای مدّتی آن رحمت از او برداشته شود ناامید می‌گردد و به دستگاه اتر بدبین 
می‌ شود (مانند بسیاری در این روزگار که چون در رفاه مادی بسر می‌بردند. مست هستی بودند و همین که 


آن موقعیّت از میان رفت» به بدبینی و پوچی رسیده‌اند). 


(0۰ وین E‏ صَرَآءَ مَمَتَه فولنَ ذَهَبَ لیات عي اه فرح فَحورٌ. 
«و اگر او را - بعد از زیان‌هایی که به وی رسیده بود - نعمت‌هایی بچشانيم (پیش خود) گوید: بدی‌ها از 
من برفت؛ بی‌تردید او شادمان و مغرور می‌شود! ». 
آن انسان ضعیف تربیت نشده - که همواره «وضع موجود» را می‌بیند - وقتی» پس‌از مدتی خسران و گرفتاری» 
به نعمتی رسید. اصلاً درنظر نمی‌گیرد که تا دیروز چه حالی داشت و مسرور و مغرور می‌شود! 
قضاوت‌های انسان هدایت نشده و نامهذّب چنین سطحی است» در رنج‌ها مأیوس و در نعمت‌ها مغرور 
TS‏ 


NS‏ صب GR I ARE‏ جرک 
/ مگرکسانی که شکیبایی ورزیده وکارهای شایسته کردند؛ برای آنان آمرزش وپاداشی بزرگ خواهد بود» 
یعنی, فقط کسانی‌که خود را از نظر روحی و فکری -در پرتو ایمان و دیانت - «ساخته‌اند» و اعمالشان صالح 
است. از آن روحیّه (دو آیه‌ی قبل) مستثنی هستند. اینان اهل صبر بوده و پیرو هوس‌ها نیستند و نتیجتاً در 
سختی‌ها رو به کمال رفته و از نعمت در جهت رضای خدا استفاده می کنند و آمرزش و اجر کبیر خدا شامل 
غا اسان ات 


آبانت فوق در واقع» همه از نتایج التتلو کم تا شمارا شارما نله دی هع ۷ م ا 
۳ 


1 لک ا ۳( ت 


٠”‏ فلع تار بَعّْص ما بو ی وضایق بیء صذرة آن يَفُولوا لول آنزل عَلَيَهِ کنر او جاء 
ى ر ي چ » وو ص ‏ 
مْعهو OE‏ لله عل کل شیء وکيل . 
«پس مبادا برخی از آنچه را به تو وحی کردیم ترک کنی و سینه‌ات بدآن تنگ گردد که گویند چرا 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ 2۷ 


گنجی براو نازل نشد یا فرشته‌ای (که ببینیم) با وی نیامد ؟! جز این نیست که تو فقط بیم‌دهنده‌ای و خدا 
بر همه چیز نگهبان است ». 
واژه‌ی «َعَل» که در کلمه‌ی «فلَعَلَکَ» در متن آیه آمده از نظر لغوی به معنی «شاید» است. ولی در اینجا مراد 
«مبادا» می‌باشد. چنانکه در فارسی نیز گاهی به شخصی که مثلاً حامل شیشه‌های زیاد است می‌گویند : 
«شاید آنها را میان راه بشکنی» و مقصود آن است که مراقب باش «مبادا» چنین اتفاقی بیفتد. 

آیه‌ی شریفه. نمایانگر شرائط سخت پیامبر " در دوران مکه است که با انواع و اقسام ایرادات و توقعات 
بی‌جا ازجانب منکران روبرو بود. می‌گفتند. چرا خدایش بر او گنجی نمی‌فرستد. یا چرا آن پیک وحی 
طوری نمی‌آید که ماهم او را ببینیم! این قبیل ایرادها را قرآن در سور مختلف ازجمله انعام (آیات ۱۳۳ ۰۳۷ 
۰۹ و اسراء ٩۰(‏ تا )٩۳‏ مطرح ساخته و به آنها پاسخ گفته است. در مقام تقویت روحی پیامبر " (و 
پیروان وی) می‌فرماید مبادا اینگونه بهانه‌ها باعث شود که تو ترک وظیفه کنی و به واسطه‌ی سخنان معاندان 
در ابلاغ رسالت کوتاهی ورزی! اضافه می‌نماید که تو ضامن هیچ‌کس نیستی و فقط تذکر و انذار می‌دهی 
و وظیفه نداری به هرقیمت شده همه را مسلمان کنی! خدا مراقب کارهاست و اوست که هرکه را لايق دید 
«سینه‌اش را نسبت به یف می گشاید» (انعام /۱۳۵). 


اَم ولو ار ۴ ۳۹ بعشر سور له مرت پلت و ادوا م من أسْتَطعثم من دو ن الله ان 


« یا گویند آن (قرآن) را به دروغ ساخته (و به خدا نسبت داده) است؛ بگو: پس ده سوره‌ی جعلی مانند آن 
بیاورید (ودراین‌راه) از غیرخدا -هر که را می‌توانید - به یاری طلبید. اگر راست می گویید ». 
ازجمله شعارهای دیگر منکران این بود(ه و هست) که قرآن ساخته و پرداخته‌ی خود پیامبر بوده و به دروغ 
آن را به خدا نسبت داده است! هرچند گویندگان این‌قبیل سخنان غالباً به خدایی هم اعتقاد ندارند تا انسان 
بگوید: شما کلام راستین خدا را نشان دهید! بلکه منظورشان کلاً تخطئه‌ی خدا و دیانت است و می‌خواهند 
بشر با نفسش رها شود. آیه خطاب به چنین یاوه‌گویانی می گوید اگر فکر می کنید قرآن ساختگی است. شما 
هم ده سوره مانند سوره‌های آن بسازید و بیاورید و هرگونه کمکی نیز در این‌راه از هرکس که می‌خواهید 
بگیرید. 

در آی‌ی قبل سؤالات نامعقول مشرکان را اصولاً درخور پاسخ ندانست (خصوصاً وقتی قبلاً به آنها 
پاسخ داده بود که هرکسی لیاقت روّیت فرشته را ندارد و دیدار آن مشکلی برای دلهای معاند حل نمی کند - 
انعام/٩‏ و گنج و ثروت نیز دلیل فضیلت نیست). از اینرو در آیه‌ی قبل, فقط خواهش‌های بی‌جای معاندان را 
مطرح ساخته و به پیامبر 7 فرمود در برابرشان مقاوم باش! امّا در ارتباط با قرآن همگان را به نوعی مبارزه‌ی 


8 رم 


فکری دعوت می‌کند. چنانکه در سوره‌ی مکی اسراء می‌فرماید : «لن اجْتَمَعَتِ الانس و الجن عَلَّى آن توا 


۵۸ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


هثل هذا الفُرآنِ یاون مله = اگر انس وجن همگی جمع شوند تا به اری هم مانند این قرآن بیاورند 
نتوانند» (ٍسراء/۸۸). در آیه‌ی فوق (هود/۱۳) از همگان دعوت می‌نماید تا ده سوره مانند سوره‌های قرآن 
بیاورند و به تدریج تخفیف بیشتری داده در ابتدای دوران مدینه می‌فرماید. یک سوره چون سوره‌های قرآن 
٠‏ (بقره/۲۲). 


. قَالمیستَجیبُوا لکم فاغلموا انا نزل بلم الله ون لا ا هو قَهَل آنشم مُسَِمُونَ‎ ٠ 
A O RE E EN 
.» جز او نیست» پس آیا (از ره اطمینان و اخلاص) تسلیم (حق) می‌شوید؟‎ 

آی‌ی شریفه خطاب به مسلمین و در جهت تقویت ایمان آنهاست که چون عجز همگان را در همآوردی 
قرآن ببینند. باید بیش‌از پیش تسلیم پیام توحیدی خدا شده و نسبت به حقانیّت قرآن مطمثن گردند و بدانند 
که این کتاب از علم إلهی سرچشمه گرفته و دعوت‌هایش را از دل و جان بپذیرند." 


(۸0 من گان يُرِيدُ اَيَو انیا وزیتتها نو ایهم أعْمَلَهُمَ فیها رهم فِيها َایْبْحَسَود 
« هرآنکه زندگی دنیا و آرایش آن را می‌خواهد (نتیجه‌ی) آعمالشان را در همین جا ۳ کامل 
می‌دهیم و در اینحا (دنیا) کمبودی نخواهند داشت ». 


ی 


در آیه‌ی فوق (و آیه‌ی بعد) موضع الهی را در قبال دنیاطلبان روشن می‌سازد. می‌فرماید قوانین خدا در عالم 


تعطیل نمی‌شود و هرعمل دنیوی به نتایجی درخور خود می‌رسد. آنان که در طلب یک زندگی مرفه دنیوی 
ما اف حتی اگر به حدا و دیانت عقیده‌ای نداشته باشند. 


۶ 9 ۳ > 1 و ۰ ۹ م ٣‏ م ۳ 2 م2 5 2 2 

٠۶(‏ ولتك آلذِينَ لس له فی الگ خرو إل الَا رز وحبط ما صَتَعُواً فِيها وَ بطل ما کاثوا يَعْمَلُونَ 
« اینان کسانی‌اند که در سرای بازپسین جر آتش برای‌شان نیست ا در آنجا (دنیا) کرده‌اند هدر 
است و آنچه انجام داده‌اند باطل گردد » 


یعنی» عمل دنیاء به خاطر دنیاء هرقدر بزرگ باشد» بدون آنکه با توجه به خدا و درجهت ارتقاء روحی شخص 
انجام گیرد. در همین دنیا می‌ماند و با انهدام جهان و ظهور رستاخیز ازبین می‌رود. عاملین آن آعمال در 
آحرت. دستشان نزد خدا خالی است و روحی با فضیلت و شخصیتی معنوی ندارند تا آنها را بهشتی» 
سازد و لاجرم به قطب دیگر هستی - منطقه‌ی عذاب - در آن زمان منتقل خواهند شد. خصوصاً آنان که 
درحقیقت انکار خدا و آخرت داشته‌اند و چنین روح منکری جز عذاب و التهاب ثمری نخواهد برد" 

)۱ ازجمله مواردی است که نشان می‌دهد قرآن ن به ایمان کورانه دعوت نمی کند. بلکه همواره آیات را -چه درزمینه‌ی 
اعتقادات و چه در ارتباط با احکام - با استدلال آمیخته» دیانت را بر مبنای استدلال عقلی بنا می کند. 


(۲) البته بهشت و جهنم درجات دارند و خداست که تصمیم می‌گیرد چه کسی در چه مرتبه‌ای در هریک از دو 
منطقه ماوا خواهد گرفت. 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۵۹ 


۳ من گان عل بيتة ین رب یلو شاه و د موس ا و 
ییون بهه من ڪُر به- ین لاحاب فالا مَوعدذء فلاتك ف مرية من ره ان ین 
ربك وڪي آکتر الگا لومون . 

1 کسی که دلیل روشنی از خدایش دارد و شاهدی از او (خداوند) آن را تلاوت می کند - و پیش‌از 
این کتاب موسی پیشوا و مایه‌ی رحمت بوده است - (مانند کسی است که برهانی ندارد و منکر این پیام 
است ؟! هرگزا) آنانند که (قرآن را به راستی) باور دارند؛ و کسی از گروهها که قرآن را انکار کند. پس 
وعده‌گاه او آتش‌است و تو در آن تردید مکن ! همانا آن (قرآن) حقی ازسوی خداوند توست. ولی اکثر 
مردم ایمان نمی آورند! ۹ 
پس‌از آنکه در آیه‌ی قبل توضیح داد گروهی دنیاطلب فقط برای بهره‌مندی‌های دنیوی می‌کوشند و هدف 
معنوی و آخروی ندارند و طبعاً نصیبی‌هم در آخرت نخواهند داشت. در آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که اینان 
از هر گونه دلیل عقلی و نقلی عاری‌اند؛ برخلاف کسی که خداوند - بنا به استحقاقش - «دلیل عقلی» برای 
پذیرش دين به او داده و به علاوه شاهدی چون پیامبراسلام " را به سوی وی فرستاده که آیات خدا را 
می‌خواند و قرآنش در این‌دوران. -چون کتاب موسی در گذشته - امامت و رهبری می‌کند. البته این‌دو گروه 
برابر نیستند و به نتایج یکسان در آخرت نخواهند رسید. امّا دو نکته درمورد آیه درخور تأَمّل است: 

اول آنکه مفسران سعی کرده‌اند برای بت به دلیل روشن از خدا رسیده» مصداق خاص بیابند و 
بعضی گفته‌اند؛ منظور «پیامبر ا است و «شاهد» نیز «زبان اوست» که قرآن را می‌خواند و برخی «شاهده را 
جبرئیل و برخی نیز «علی» دانسته‌اند. اما تتمّه‌ی می‌فرماید «آنانند که ۰ می‌رساند که مقصود از 
«کسی که به دلیل روشن از خدا رسیده» همه‌ی مسلمین واقعی هستند. ولی منظور از «شاهدی از خدا که قرآن 
را تلاوت کند). «پیامبراسلام 7) می‌باشد. جنانکه درمورد او فرموده: ریا ارسلناک شاهدا» (احزاب/۶۵). 

دوّم آنکه از جمله‌ی «پیش‌از اين. کتاب موسی پیشوا و مای‌ی رحمت بوده است» نتیجه می‌شود که 
اکنون «قرآن» ۱ ر نرای اا جت و وشله‌این است که هر اه 
کسی از آن پیروی نماید» به مراحم الهی می رسد. چنانکه از علی عليه السّلام در صحیفه‌ی علویّه آمده است 
که فرمود : هد آن الکتاب النی آنزل الی مُحَمّدٍ إِمامی = گواهی می‌دهم کتابی‌که بر محمد“ فرود 
اه امام من است». 

در بخش بعدی آیه مشخص می‌سازد که تمام احزاب وفرقه‌های گوناگون که در برابر قرآن قرار گرفته‌انده 
و همه‌ی کسانی‌که «حقیقت قرآن» به آنها رسیده و مع‌ذلک انکارش دارند. همگی اهل آتش‌اند؛ و در انتهای 
آیه که خطاب به پیامبر" می‌فرماید. «تو از قرآن در شک مباش» منظور این نیست که پیامبر 7" در اصالت 


قرآن تردید داشته» بلکه ازجهت تقویت زوه و «تأکید بر پایداری ایمان»؛ به سبک فرق سن گفته است. 
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و متعاقباً خاطرنشان می‌سازد که اکثر مردم باور ندارند قرآن وحی خداست و به دنبال تقلید يا پیرو عقایدی 
هستند که از هوس ها الهام می گیرد. 
e‏ نم من آفتر تری عل آله نبا وتيك يُعَرَصُونَ عل وتهم ویو لد هتؤلاء الذي 

کَدَبُوا عل ربهم ˆ الا لاله ه عل آلّللمین . 
« و ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغی بندد کیست ؟ آنان (در قیامت) به خداوندگارشان عرضه شوند و 
گواهان گویند: اینان بودند که بر خداوندشان دروغ می‌بستند؛ آگاه باش که لعنت خدا بر ستمگران 
است (ستمگران از رحمت خدا دور می‌شوند) ». 
ابتدای آیفه (استفهام انکاری» است. یعنی ستمکارترین مردم کسانی هستند که «به خدا دروع می‌بندند». 

در مقطع آی‌ی قبل فرمود که اکثر مردم قرآن راء به عنوان وحی إلهی» قبول ندارند و در آیه‌ی فوق دروغ 
و ارا مطرح ساخته که انواع مختلف دارد؛ از انکار مستقیم قرآن و رسالت پیامبر “ گرفته تا قوانین 
ا کا یت دون از ارو هجه‌ی کزان ی و سب ۳ 

متعاقباً نموداری از محکمه‌ی عدل الهی را در آخرت مجستم ساخته که دروغگویان (أعم از منکر یا 
بدعت گذار) در آنجا حضور می‌یابند و شاهدان (به قول تفاسیر فرشتگان) در موردشان شهادت می‌دهند. 
هرچند خداوند خوب می‌داندکه بر او دروغ می‌بستند. ولی به اقتضای عدلش. قبل ازمجازات. شاهدمی‌طلبد. 
ارت دیک :تا ی کر محکمهاش ترطیق موازیتی کهبرای انسان‌ها هاده رار مي‌کند. 

در مقطع آیه حکم آن دروغگویان را بیان داشته که در لعنت خدا بسرخواهند برد. 

. زین یَضدونَ عن سَبیل له وَيَبغُونهَا رجا وم بالاجرة هم یرون‎ ٠ 

« همآنان که (مردم را) از راه خدا بازمی‌دارند و آن (راه) را در کژی (و انحراف) می‌جویند و آنها آخرت 
را منکرند ). 

می‌فرماید آنها(که به نام خدا دروغ می‌گویند) کسانی هستند که «سلٌ راه خدا می‌کنند» چگونه؟ بدین ترتیب 
که راه مستقیم و روشن خدا را در کژراهه‌ها می‌جویند (اعراف/4۵) یعنی» افکار غلط را به جای دين می‌آورند 
و شرک را لباس توحید می‌پوشانند و حیله‌های شرعی را به عنوان احکام الهی جامی‌زنند! 

مقطع آیه تعلیل آن راه و روش است و می‌فرماید همه از آنروست که درواقع به آخرت ایمان ندارند و 
در طلب دنیاست که به نام خدا دروغ می‌گویند و دست به هرکاری می‌زنند! 


(۱) - دروغ بستن به اشخاص عادیء هرچند گناه دارد. ولی خطرش به مانند دروغ بستن بر خدا نیست. زیرا 
دین و آئین او را تغییر می‌دهد و چه بسا انحرافات مزبور قرن‌ها ادامه یافته هزاران نفر را به گمراهی می کشاند. 
به علاوه, چون قوانین راستین خدا با اساس زندگی انسان سر و کار دارد. کسانی که از آن دروغ‌ها پیروی می کنند 
در زندگی از تربیت صحیح دینی برخوردار نشده» بدبخت می‌شوند. 


(۳۰) 


(19) 


(YT) 


(YF) 


جزء ۱۲ سوره‌ی هود ۱۱ ٤‏ 


یت رثا مغجزین ف از ومان نم ن دوه من هقف ف هم الاب 
انوا یعون لسع و مَا وا بْصِرُونَ . 
« آنان عاجزکننده(ی خدا) درزمین نبودند و غیر خدا برای‌شان یار(و یاورای نبود (تا به پاریشان شتابد) 
عذابشان دو برابر باشد؛ توان (حق)شنوایی نداشته و (حقایق را) نمی‌دیدند ». 
ابتدای آیه به وضع آن دروغ‌پیشگان (آیه‌ی قبل) در دنیا اشاره دارد و می‌فرماید هرچه در دنیا می‌کردند از 
قدرت و قوانین و مشیّات خدا نمی‌توانستند گریخت و در همه‌ی احوال در حکم و قبضه‌ی الهی بودند. 
سپس به سرانجام آنها در آحرت اشاره می‌کند که ولایت غیرخدا برای‌شان کارساز نبوده و «عذابشان دو 
برابر است» زیرا هم خود خیانت ورزیده و هم سایرین را به گمراهی کشاندند. 

انتهای آیه تعلیل است؛ می‌فرماید علّت اصلی این گرفتاری‌ها آن است که افراد در اثر گناه‌ورزی و 
بیانصافی «حق‌بینی» و «حق‌شنوایی» را در زندگی دنیا ازدست می‌دهند. 
نات ین یروا آنشتهه نُسَهمٌ و صل عتهم ما كوا یرون . لاجَرم 


سنوت 
) اینانند که خود را به خسارت افکندند و دروغ‌هایی که می بستند از ایشان گم می شو د ۹ «لاجرم در 


> 9 ی 
هم فى آلاجرة هم 


آخرت زیانکار ترین (مردم)اند ». 

یعنی آن‌دروغ‌پیشگان که ازقوای إلهی برای پرواز به سوی کمال دردنیا استفاده نکردند و در انحطاط اخلاقی 
و موهوم‌گرایی باقی ماندند. به روز رستاخیز «حسرّوً أَنفسَهُمْ = دچار خسارتند» و «صلْ عَنهُم ما گانوا 
يَفْترونَ» یعنی پشتیبانهای دروغین خود را ازدست می‌دهند و به تکذیب دروغ‌هایی که e‏ می‌پردازند 
(انعام/ توضیح آیه‌ی٤۲)‏ ولی آن تکذیب‌ها سودشان نبخشیده در زمره‌ی زیانکارترین افراد در آخرت 
خواهند بود که هم خود را ضایع ای ی 


ہے صت 


إن لين #امتوأ یلو الصَلِحت غو إل رك اولك آضحب اة هم فیها کللشون. 
« همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته OT‏ خضوع آوردند. آنها اهل 
بهشتند و در آن حاودان باشند ». 

در تقابل با دروغ‌پیشگان در آیه‌ی فوق از سرانجام مومنان نیکوکار سخن رانده است. به دست می‌دهد که 
ایمان صحیح عمل صالح و تواضع در برابر خداء روحیّه‌ای است که (در این عالم «رضایت وجدان» آورده 
و) در عالم دیگر به بهشت و رضوان خدا (توبه/۷۲) منتهی می‌شود. 


مَل الفریقَّي کالاغی والاضم و ر والسَییع هل يسوي ا 


+ ثل این دو گروه (کافر و مؤمن) چون کور و کر (دربرابر) بینا و شنواست؛ آیا این دو - در مَثل - 


۶۲ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


یکسانند ؟ پس آ یا ابند نمی کیرید :0 

آیه‌ی فوق مقایسه‌ی تمثیلی بین دو گروه برقرار کرده تا ابعاد تفاوت ملموس شود. بسیاری از مردم 
- مستغرق در غفلت‌ها- تفاوت چندانی بین «موّمن» و «کافر» نمی‌بینند. ولی قرآن می گوید تفاوت این‌دو در 
دیده و حقایقی را می‌شنود که «کافر» در برابر آنها کر است؛ چرا که فقط به ظاهری از زندگی دنیا چشم 


دوخته امنت (روم/۷). 


۶۳ 
۸ 0 


(ارای 2 © 


ر و وا کر 4 ےا ٩‏ و و مه وم و 

(۲۵ و لد ارسَلتا نوحا ال قومهء ای لکم نذیر مبین . 
« و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم (و او قومش را گفت:) بی گمان من برای شما بیم‌دهنده‌ای 
آشکارم » 
افراد عادی ممکن است در گفتن حقایق دچار بعضی ملاحظات گردند. ولی پیامبران(ع) چنین نبودند و بی‌هیچ 
ترس و تردید «آشکارا» کڑی‌ها را به مردم تذ کر می‌دادند. اینکه می‌فرماید «نوح را سوری فومش فرستادیم)» 
می‌رساند که آن زمان اقوام دیگری نیز در جهان بودند که یا متأثر از تعالیم نوح) بوده و يا پیامبران خود را 


1 ۱ 
دا شتند ( ۱ 


۳3 


«مم آن لاتعبدوا لا اه ِن اف عَلَیْسم عذاب بر لیر 
« که خز خدا را بندگی نکنید (در غیر این‌صورت) من از "۳ روزی دردناک بر شما بیمناکم ». 
اینگونه آیات نشان می‌دهد همان دعوتی را که پیامبر اسلام "" موظف به تعقیبش بود. تمامی پیامبران إلهی به 
عهده داشتند؛ همگی در راس دعوتشان, مردم را به «توحید عبادت» فرا می‌خواندند. بنابراین» آیه‌ی فوق (و 
آیه‌ی قبل) با دوّمین آی‌ی سوره مرتبط است که در ارتباط با پیام قرآن و رسالت پیامبر اسلا“ فرمود: او 
إلا الله نی لَکُمْ مه تذیر و شیر = جز خدا را بندگی نکنید. همانا من (محمّد) بیم‌رسان و نویددهنده‌ای از 
حانب او برای شما هستم».٩۲‏ 

منظور از «روزی دردناک» روزی است که حوادثش دردناک است. نظام وجودی انسان - که آرام و 

دقیق ساخته شده - فقط متناسب با بندگی خالق آن نظام است واگر روی سوی غیرخدا آورد. از آن تناسب 
خارج شده 6 پریشان‌شده‌اش در عالم دیگر گرفتار درد و مذلت خواهد شد. 

« عَقل الم ین و یم یه مات از مق E OE O‏ 
ا ۳ < 212 واه وه ام 
الا بای ی اَلرَاي و ماثری کم عَلَيتا ین قصل بل نکم ڪين . 


(۱) - در تورات کنونی می‌خوانيم : «و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیاراست و هر تصور از خیال‌های دل 
وی دائما محض شرارت است ... اما نوح در نظر خدا التفات یافت ... نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و 
نوح با خدا راه می‌رفت» (سفر پیدایش. باب۶ » شماره‌ی ۱۰<-۵2. 

( له طور کے اکان مهای مال و جوا وگرفتارق‌هاین که ماران ی ره ها در هن ات 
غیرخداست که به صَوّر گوناگون -از روی آوری مطلق به نفس تا بندگی عوامل طبیعی واطاعت محض از شخصیت‌ها 
و روحانیان و اقطاب - بروز می‌کند. از این‌رو پرهیز از عبادت غیرخدا» در راس دعوت پیامبران بوده است. 


۶۴ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام ریانی 


« پس اشراف قومش که کفر ورزیدند گفتند: تو را جز بشری همانند خود نمی‌بینیم و نمی‌بینیمت که 
جز فرومایگان ما (آن‌هم) با نظر سطحی. پیرویت کرده باشند؟! و هیچ برتری از شما بر خود نمی‌بينيم. 
بلکه دروغگویتان می پنداریم ». 
واژه‌ی «مَلأً = اشراف» در آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مقاوم اصلی در برابر دعوت انبیاء در درجه‌ی اوّل» 
مرفهان جامعه بوده‌اند؛ هرچند استثناء هم وجود داشته چنانکه از مهاجر و انصار اولیّه در اسلام برخی» ثروتشان 
را در راه ایمانشان هزینه کردند. 
مخالفان نوح ٤‏ چند دلیل برای عدم پذیرش دعوت او ذکر می‌کنند: (۱) تو انسان معمولی هستی (یعنی 

انتظار داشتند پیامبر فوق بشر باشد کمااینکه امروزه نیز بسیاری سعی دارند از پیامبر و امامان چهره‌های 
فش مسا ای ی فص ادن از یی کر تم وال شا رف (وباوی ارم مرت 
بر ظرفیّت بوده و عاملش«البعَكَ»است) (۳) نمی‌بينيم که تو و طرفدارانت هیچ فضیلتی بر ما داشته باشید 
(نه پول دارید و نه زورا) و بنابراین» نتیجه می‌گیرند که «تو ای نوح! ! و حامیانت همه دروغگو هستید» > توح 
ئ طی سه آیه‌ی بعل به مخالفان پاسخ می‌دهد. 

(۲۸ قال بِمَه یأر ِن کنث عل بيت من رئ و عائلی رَه ین عنیی فَعْبَیتْ لیم 
گنها ود م لها کرهوت . 
«(نوح) گفت: ای قوم من ! به من بگویید که اگر من بر دلیل روشنی ازسوی خداوندم بوده و (او) مرا از 
نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر شما پوشیده است. چگونه شما را - در حالی که آن را نمی‌پسندید - 
بدآن وادار سازم ؟! ». 
یعنی خود انصاف دهید و قضاوت کنید: من که نمی‌توانم شما را به رژیت درونم ببرم تا نزول وحی را بر 
من ببینید! شما بايد به آثار و علائم و منطقی که ارائه می‌دهم توجه کنید تا بفهمید راست می‌گویم و اگر 
نخواهید چنین کنید. من نمی‌توانم به زور وادارتان سازم! طبری می گوید» حضرت نوح در برابر مخالفان 
گفت : شما خود انصاف دهید که اگر آن مقاماتی را که منکرید. خدا به من داده باشد و نخواهید آن را 
بپذیرید. من قوه‌ای که شما را وادار به ایمان کند ندارم. 


9 و بقن نلک عل ال إن جر إلا عل آلله و ما 
ےس رتهم ولک را 2 و وم هون 


e‏ قوم من ! NT‏ از شما نمی‌طلبم - که پاداش من جز بر عهده‌ی خدا 
نیست - و من طرد کننده‌ی کسانی که ایمان آورده‌اند نیستم» همانا آنها به ملاقات خداوندشان نائل 


تا بظارد ین او هم مُلفَواً 


می‌شوند (و نتیجه‌ی کار خود را از او می گیرند) ولی شما را قومی می‌بینم که نادانی می‌ورزید ». 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۶۵ 


نمی‌طلبم بلکه مزد خود را از خدا می‌گیرم و مردمانی هم که به من گرویده‌اند هرکه باشند آنها را طرد 
نمی‌کنم که پاداش و کیفر اعمالشان را از خدا می‌گیرند. به عبارت دیگر نوح به مخالفان می‌گوید نه تنها 
رد شتا E SE a a a‏ تاره 
جای آنکه عقل ورزید و در سخنانم تعمّق کنید. ایرادهای سفیهانه می گیرید و می‌گویید ما نمی‌خواهیم که 
با یک مشت مردم بینوا همعقیده باشیم (همان سخنی‌که مشرکان عرب به پیامبر اسلام" می‌گفتند. چنانکه از 
ی رمی‌آید) 


۷ باری کند؟ آیا متذ کر نمی‌شوید ؟!‎ e e 9 e 


یعنی. صاحب اصلی دعوت خداست و من حق ندارم به ميل خود کسی را طرد کنم پا بپذیرم. 


1 


E‏ ¿ له ول آغلم لیب وَ اقول یم لول لیم کزدرت 


اينڪ ن تیم له خنرا نله 5 له با شین 3 ي الم 
ی 
و درباره‌ی کسانی که به چشمان شما حقیر می‌آیند. نمی‌گویم که خدا خیری نصیبشان نخواهد کرد. 
خدا از درون آنها آگاهتر است؛ (اگر چنین گویم) در آن‌صورت از ستمگران خواهم بود». 
نظیر این سخنان را پیامبر اسلام نیز به قومش می‌گفت. چنانکه می‌خوانيم E‏ 
الله و لااغلم العیْب و لاافول لَكْمْ ای مَلکٌ = بگو : به شما نمی‌گویم خزائن خداا ی ای او ید 
نمی‌دانم و به شما نمی‌گویم که فرشته‌ای هستم» (انعام/۵۰). در حقیقت همه‌ی انبیاء(ع) به أُمّتشان می گفتند 
قدرت و نعمت در اختیار ایشان نیست. غیب نمی‌دانند و موجود غیربشری ازقبیل فرشته و ملک نیستند. 
نوح نیز به مخالفانش می‌گوید. اگر منظورتان از «برتری» (آیه‌ی۲۷) این قبیل امور است. آری! آنها را ندارم؛ 
ولی اين دلیل آن نیست که وحی و نبوّت برایم نباشد. 

در بخش بعدی آیه. نوح از موضع‌اش در قبال پیروان خود می‌گوید که ای مخالفان! پیروانم را که شما 
حقیرشان می‌شمرید خدا بهتر می‌داند که در ضمائرشان چیست ولی من نمی‌گویم هرگز مشمول مراحم 
هس ی و 


2 


۳۲ او یوخ قَد جَدلعتا قا ڪرت جدالتا ایا بما ؟ دا ٍن کنت من الصیقین . 
« گفتند: ای نوح ! همانا با ما به جحَدّل برخاستی و حدال بسیار کردی؛ پس آنجه را (از عذاب) وعده‌مان 
می‌دهی برایمان پیاور اگر راست می گویی ». 
آیه‌ی شریفه بيانگر عکس‌العمل مخالفان نسبت به تذکرات نوح (آیات قبل) است. می گویند ای نوح! مجادله 


(۱) - برخی از مفسران منظور از «گنجینه‌های خدا» را «قدرت الهی برای ایجاد اشیاء» دانسته‌اند. 


۶۶ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام ریانی 


با ما را از حد گذراندی» حرف را کنار بگذان وعده‌ی عذاب کجاست؟ خیال می کردند عذاب موعود چون 
مشهود نیست» تهدید توخالی است. چنانکه مخالفان انبیاء - از سر عناد و انکار- همواره از پیامبرانشان 
عذاب می‌خواستند." غافل از آنکه انسان به اراده‌ی خود در این جهان نیامده و اگر از قوانین آن و محور 
عظیمی که این نظام را می‌گرداند جدا شود. عذاب می‌بیند. 
(۲ قال ما يڪم به الله إن شاء ما آنشم بغفجزین . 
« (نوح) گفت : به تحقیق اگر خدا بخواهد آن (عذاب) را بر شما می‌آورّد و شما عاجزکننده‌(ی او) 
نخواهید بود ». 
یعنی» نه من حق دارم کسی را طرد کنم (آیه‌ی٩۲)‏ و نه کیفر و عذاب شما دردست من است. صاحب دعوت 
اگر خواست. شما را عذاب می‌کند و فقط بدانید از عذاب او - چون برآن اراده نمود - نمی‌توانید برهید. 
۳0 و لایتمَعَصُم ص ٳِن آردت أن نصح کمن کان لَه ر ید آن ی هو رم واه 
ترَجَعُونَ . 
« و خیرخواهی من چنانچه بخواهم نصیحتتان کنم -اگر خدا اراده‌ی گمراهی‌تان کرده باشد - شما را 
سودی نبخشد؛ همو خداوند گار شماست و به سوی او بازگردانده می‌شوید ». 
یعنی علاوه برآنکه عقوبت شما دردست من نیست. نصایحی هم که به شما می‌کنم» اگر شایستگی و انصاف 
نشان نداده خدا لایق هدایتتان نبیند» در شما اثر نخواهد کرد. چرا که پیامبر " فقط «ارائه‌ی طریق» می‌کند و 
«به هدایت رساندن» کار خداست که هرگاه شخص را لایق دید. قلب و روحش را ارشاد می کند. به عبارت 
دیگر نوح می‌گوید اندرز دادن من درصورتی‌که به سزای گناهانتان قلبتان - بنا به قانون خدا - دربرابر 
هدایت «قفل» شده باشد (بقره/توضیح آیه‌ی1) سودی به حالتان نخواهد داشت. صاحب اختیارتان خداست 
و به سوی تا ی می‌شوید. 


م 22 اس و م 


رم یوت فترنة فل إن ریځ فلع جرامی راب2 ما رو 
« آیا گویند این (سخنان)را بربافته است؟! بگو : اگر آن را بربافته فته باش (وبال) گنه کاریم بر عهده‌ی من 
است و من از گناهانی که شما مرتکب می شوید بیزارم ». 
این جمله‌ی معترضه‌ایست که در اثنای ماجرای نوح آمده و به ناگاه پیامبر را مورد خطاب قرار می‌دهد.۲ 
کفار قریش نیز نسبت دروغگویی به پیامبراسلام "" می‌دادند و آیه می‌فرماید به آنها بگو» من متوجه 
مسئولیّت خود در برابر خدا هستم و می‌دانم که افتراء به خدا گناه بزرگی است. اگر چنین کاری کرده باشم 
مجرمم ولی نکرده‌ام و می‌بينم که شما با دروغ بستن به خدا مجرمید! 


(۱)-قوم صالح (اعراف/۷۷) قوم شعیب (شعراء/۱۸۷) قوم لوط (عنکبوت/۲۹) قوم هود (احقاف/۲۲) مشر کین مکه (انفال/۳۲). 
(۲) - گروهی از مفسران به تأستی از ابن عبّاس آیه را دنباله‌ی داستان نوح دانسته‌اند. ولی قول اوّل قوی‌تر است. 


 )۳۶( 


(۳V) 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱۱ ۶۷ 


چە و و رو م1 ی 

و أری رل وج أ آنپُژین ین تب لا من قذ عامَن فلاتنئیش ما کانوا یْفْعَلون . 
« و به نوح وحی شد که از قوم تو جز آنان که ایمان 2 نخواهد آورد؛ پس از 
آنجه می کر ده‌اند اندوهگین مباش (« 

پس‌از جملەی e‏ آیه‌ی تل به داستان ِ ِِ ایکا 
۳ ا a E e‏ 
این دیگر کسی انمان نخواهد آورد (بنابراین وقت طوفان و هلاکت بدکاران رسیده اشیت): دو نکته درمورد 
آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

ی 7 

دوم آنکه E‏ ا آیه نشان a es‏ جامعه و 
بی‌ایمانی و بدکاری‌های مردم و عذابی که نصیبشان می‌شد. متأثر می‌شدند. 


راضتم ال بأغینتا و وخ و لاطب ف ی نوا هم مرف 

« و کشتی را تحت نظارت و (به) وحی ما بساز و درباره‌ی کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی که 
آنها غرق‌شد گانند »! 

به دنبال سخن پیشین» فرمان ساختن کشتی - برای نجات نوح و پیروانش از طوفانی‌که می‌آید - به وی 
صادر شده است. مسلماً اولین کسی‌که بی‌هیچ مدل پیشین برای طوفان عظیمی کشتی می‌ساخت. محتاج 
هدایت و ارشاد خدای‌تعالی می‌بود. در مقطع آیه به نوح امر شده که وساطت و دعا برای کسانی که لیاقت 
از خود نشان نداده‌اند مکن که همگی با طوفانی‌که می‌آید غرق خواهند شد. چنانکه در تورات کنونی 
مذکور است: «و خدا به نوح گفت : انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا که زمین به سبب ایشان 
پر از طلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. پس برای خود کشتی از چوب 
کوفر بساز و حجرات در کشتی بنا کن و درون و بیرونش را به قیر ببند! ... زیرا من اینک طوفان آب را بر 
زمین می‌آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان هلاک گردانم و هرچه بر زمين 


انیت واه شا رش ا ا ا 


(۱) - آلوسی در روح المعانی از ابن عباس نقل کرده که قوم نوح او را سخت می‌زدند و در نمدش پیچیده و به گمان آنکه 
(۲) - مشاهده می‌شود که تورات کنونی طوفان نوح٤‏ را عالمگیر دانسته. درصورتی‌که از قرآن چنین چیزی اثبات 
نمی‌شود. زیرا اوّلا منظور از کلمه‌ی «آرض» لزوما تمام کره‌ی زمین نیست. چنانکه در قرآن این کلمه به معنای 
«منطقه‌ای از زمین» نیز به کار رفته و مثلا می‌خوانیم «نزدیک بود کافران تو را از آرض اخراج کنند» (إسراء/۷۶) و 


۶۸ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


0 و بشتم امه ق و کلم مر عَلیّه مَل من قَوّیه» سَخوا مه قال ان روا متا انا محر 


Fr 2 


ينڪ گ تسخرون . 
« و (نوح) کشتی را می‌ساخت و هر بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند مسخره‌اش می کردند (و 
نوح می )گفت: اگر ما را به تمسخر می گیرید» پس همانا ما (نیز به زودی) شما را - جنانکه (امروز) ما را 
مسخره می کنید - به تمسخر خواهیم گرفت ». 
بنا به روایات ازجمله تمسخرهای مخالفان به نوح (و یارانش) این بود که می‌گفتند: ای نوح! کار و بارت 
بالا گرفته و پس‌از پیامبری به نجاری مبعوث شده‌ای و در خشکی کشتی می‌سازی, نکند می‌خواهی این 
کشتی را در ریگزارها برانی؟! 

در اینکه چرا نوح با آنکه خدا به وی وحی کرده بود «اندوهگین مباش» (مقطع آیه‌ی قبل) - به 
مسخرگی‌های کافران جواب می‌داد. گفته‌اند به نظر می‌رسد که این امر ازنظر تقویت روحی پیروانش بود. و 
اینکه دريابند دوران مشقت روحی آنها به پایان رسیده و موعد پیروزی نزدیک است. ولی به نظر می‌رسد 
که تحقق وعده‌ی نوح" به تمسخر کقار» در آخرت باشد" زیرا الا در قرآن نیست که به هنگام طوفان؛ 
نوح و پیروانش به تمسخر کقار دست زدند و ثانیاً در آیه‌ی بعد به «عذاب پایدار» اشاره دارد که مربوط به 


ےا وو يږ و 


> وه 122 م 7 مه و سا 2 
(۲۰ فسَوّف تَعَلمُونَ من یاتیه عذاب یخزیه و یل عَلیّه عذاب مقیم . 
«و به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به جه کسی می‌رسد و عذاب پایدار بر که فرود می‌آید ». 


یعنی. به زودی حقایق روشن خواهد شد و «ذلیل در دنیا» و «معذب در آخرت» را بازخواهیم شناخحت. 


ےّ 


۰ج مرکا و ار الور فُتا ايل فبا ِن کل رجآ تن ق الا من ا 
E E‏ 
« تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوّران کرد! گفتیم : (ای نوح !) از هر (حیوانی) دو جفت با 
کسانت در آن(کشتی) حمل کن -مگر آن کس که فرمان (خدا) درباره‌ی او قبلاً صادر شده است - و 
(نیز) مومنان را (سوار کن)؛ و جز معدودی با او ایمان نیاورده بودند ». 


در اینجا مراد از «أرض» سرزمین مکه است و مسلماً آنها نمی‌خواستند پیامبر " را از کره‌ی زمین بیرون اندازند! 
ثانیاً روشن است که به هنگام رسالت نوح اقوام دیگری هم در زمین وجود داشته‌اند (توضیح آیه‌ی۲۵) و طوفان نوح 
کیفر بدکاران قوم نوح بوده و دلیلی نداشته که خداوند تمام مردم روی زمین را هلاک سازد. (برطبق روایات» کشتی 
بت ما اه و کی هو Ee‏ 

(۱) - چنانکه در سوره‌ی مطففین می‌فرماید: «قَالْيَوْمَ الّذِينَ مَتُواً من الکُقار یَضُحَکُونَ = پس امروز کسانی‌که ایمان 
آوردند بر کافران می‌خندند» (آیه‌ی۲۴). 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۶۹٩‏ 


منظور از «فرمان خدا» در آیه‌ی شریفه» فرمان تکوینی او بوده چنانکه می‌خوانیم «َََخت باب السَمَاءِ ڇَاءٍ 
ُلهمرٍ. و فجْرتاالأرض عَیُون قَلتَی المَاء علی أمُر قذ فدز = پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم و از 
زمین چشمه‌ها جوشاندیم تا آب (زمین وآسمان) برای امری که مقدر شده بود» به هم پیوستند»"(قمر/۱۲و ۱۱). 

درمورد «فوران (اب از) تئور» اقوال مختلف هست: 

عدّه‌ای گفته‌اند. سطح زمین را نیز «تنور» می گویند و منظور آن است که از سطح زمین آب می‌جوشید. 

از امام على آورده‌اند که مقصود «نورافشانی سپیده‌دم است» یعنی فرمان خدا برای طوفان - آنگاه که 
انوار صبح تابیده بود - دررسید. 

عله‌ای از مفستران. همچون طبری, نیز گفته‌اند مقصود آن است که چنان زمین دهان باز کرده بود که از 
تنور نیز آب سرمی‌زد! این قول. با لغت «تنور» تناسب بیشتری دارد. برخی نیز تنور خاصّی را درنظر گرفته‌اند. 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید که به نوح امر شد تا از هر حیوانی «رَوجَن اه برگیر و با خود در کشتی 
ببر. در این زمینه دو نکته درخور توجه می‌باشد: 

اول آنکه واژه‌ی «زوج» در عین آنکه به معنی «جفت» است. در عربی به هریک از دو نر و ماده نیز 
(زوج» گفته می‌شود. چنانکه زن و شوهر هریک. زوج دیگرق. استت. بر این مین مقصود از «زوجین انْتن) 
ردان هی رای از وا سسکا 

دوم آنکه مقصود. احتمالاً برداشتن هر حیوان روی زمین نیست. زیرا کشتی نمی‌توانسته باغ وحشی را 
در خود جای داده و حمل کند! بلکه منظور» «هر حیوان منطقه» یا «حیوانات اهلی که در اختیارشان قرار 
داشت» بوده است. خدا فرمود «دو جفت» از هریک بردارند تا وقتی به خحشکی رسیدند نسلشان منقرض 
نشده و بتوانند ازآنها استفاده کنند."" چنانکه فرموده است از هر مثلی برای مردم در این قرآن آوردیم»(روم/ 
۸ و مقصود تمام ضرب المثل های مشهور بین ملل و اقوام مختلف نیست. بلکه تمام ضرب‌المَُل‌هایی 
است که لازم بوده و نتائج هدایتی از آنها عاید می‌شود. 

بنا به بخش انتهایی آیه. علاوه بر حیوانات» نوح و پیروانش سوار کشتی می‌شوند و غرض از استثناء 
همسر و پسر کافر نوح -یعنی کنعان - بوده است. سه پسر دیگر نوح -سام حام و یافث - با زنانشان بر کشتی 
سوار شدند. از مقطع آیه برمی‌آید که مژمنان همراه نوح قلیل بودند. چنانکه معمولاً نهضت‌های حقّه - 
خصوصاً در بدو امر - عده‌ی کثیری را به خود جلب نمی‌کنند و بنابراین نمی‌توان حق و ناحق را همواره بر 
پایه‌ی تعداد گروندگان مشخص ساخت. بلکه بايد به «براهین» توجه کرد. 


(۱) - تورات فعلی: «و در سال ششصد از زندگانی نوح در روز هفدهم از ماه دوم در همان‌روز جمیع چشمه‌های لجه‌ی 
ر عظیم شکافته شد و روزنه‌های آسمان گشوده شد »> (سفر پیدایش. باب هفتم. شماره‌ی ۱ ۱ 

(۲) - تورات کنونی: «(خدا به نوح گفت:) از جمیع حیوانات از هر ذی‌جسدی جفتی از همه به کشتی درخواهی 
آورد تا با خویشتن زنده نگاهداری ...» (سفر پیدایش» باب ششم» شماره‌ی ۲۰). 


شا سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


۲ و قال اربوا فیها بشم لله تجرلها مسا اد وق لعفو جيم 
« و (نوح) گفت : در ار کي سوار شوید؛ حر کت و توقفش به نام خداست. همانا خداوندم بس 
آمرزنده و مهربان است ». 
نوح پیروان معدودش را بر کشتی فراخوانده اعلام می‌دارد که «آغاز» (حرکت) و «انجام» (توقف) کارشان 
به دست حداست و سراسر آن سفر پر حطر تحت نظارت الهی انجام ھی کیرک اسر یکی اشانه به «توقف 
کشتی» خبر از قطع طوفان می‌دهد که بالاخره ریزش و فوران آب متوقّف شده به حشکی خواهند رسید."؟ 

مقطع آیه حاکی از آن است که رحمت خدا شامل حال بند گانش می‌شود و هرگاه به پیروی از انبیاء(ع) 

روی سوی او آورند. به سرای عافیت می‌رسند. 

60 و هی ری بهم فی مج کا با رای نو 2 بهد وان فى مَعْزل یب رکب مَعتا ولا تن 
مع آلگفرین . 
« و آن (کشتی) ایشان را در میان موجی کوه‌آسا می‌بُرد؛ و نوح پسرش‌را که (به خشکی) در کناری بود. 
ندا داد که: ای پسرکم! با ما سوار شو و با کافران مباش » 
در تورات اشاره‌ای به این ماجرا نیست. ولی آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که نوح -درحالی‌که کشتی در 
ميان امواج آب پیش می‌رفت (واژه‌ی «هی» در آیه اشاره به کشتی است) - ناگهان پسرش را (به گفته‌ی 
مفستران کتعان. که تععت تاتیر تلقینات: ماد بدرش را مردی خرافی داتفه و به ای ی‌ایمان بود) بر مکانی 
در خشکی دید و به عنوان آخرین تلاش در هدایت و نجات فرزند. فریاد برآورد: پسرکم به ما بپیوند و 


ی ی وا و 


آلمآء قال 


(۲۳ قال ساو إل جَبل يَعَصِمُنی من آلماء قا ل لاغاصم یوم ین آم ا ن ت وحال با 
مج مان من اَلْمُعْرَقِينَ 
« (پسرش) گفت : زودا که بر کوهی پناه گیرم که مرا از آب حفظ می‌کند (نوح) گفت: امروز در برابر 
فرمان خدا نگاهدارنده‌ای نیست. مگر (بر) آنکس که (خدا) رحمت آورد؛ و در این‌حال موجی میان 
آندو حایل گشت و آن (فرزند) از غرق‌شدگان بود » 
حتی در آن‌شرایط حسّاس پسر معاند. حاضر به قبول خیرخواهی پدر نبود و تصور می‌کرد راه فراری از مهلکه 
خواهد یافت. ولی نوح که از مشیّت خدا آگاه بو می‌دانست که طوفان بنیان‌کن است و بر خیرخواهی‌اش 
اصرار می‌ورزید که امواج فرصت نداد و آن فرزند حق‌ناشناس را در کام خود فرو برد. 
(۱) - تورات فعلی : «و خداوند به نوح گفت: تو و تمامی اهل خانه‌ات به کشتی درآیید» زیرا تو را در این عصر به 


حضور خود عادل دیدم...(و) زیرا که من بعداز هفت روز دیگر چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم... و نوح ششصد 
ساله بود چون طوفان اب بر زمین امد» (سفرپیدایش. باب ۰۷ شماره‌ی ۷ به اختصار). 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۷۱ 


و مء 
4 


۳ وقیل تا ش یی مان ره يِسَمَاء قلی وغیض اه وفضی لام و آستوث عل آنودي و 
« و گفته شد: ای زمین ! اب خویش فرویر و ای اسمان ! (از باران) بازایست ! و اب فروشد و کار به 
انجام رسید؛ و (کشتی) بر (کوه) جودی نشست و گفته شد که ستمگران را هلاکت باد ». 
فرمان به زمین و آسمان در آیه‌ی شریفه» فرمانی تکوینی است (نه تلفظ کلمات) که در کمال قدرت و عظمت 
جلوه‌گر شده است."" قرآن در اینجا نشان نمی‌دهد که چه مت نوح) و همراهانش بر آب سیر می‌کردند. 
ولی در تورات کنونی آمده است: «و واقع شد بعداز چهل روز که نوح دریچه‌ی کشتی را که ساخته بود باز 
کرد و زاغ را رها کرده او بیرون رفته در تردد می‌بود ... پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا به بیند که آیا 
آب از روی زمین کم شده‌است ؟ امّا کبوتر چون نشیمنی برای کف پای خود نیافت» نزد وی به کشتی 
برگشت ... و هفت روز دیگر باز کبوتر را از کشتی رها کرد. و در وقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و 
اینک برگ زیتون تازه‌ای در منقار وی است. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است. و هفت 
روز دیگر نیز توقف نموده کبوتر را رها کرد و او دیگر نزد وی برنگشت. و در سال ششصد و یکم در روز 
اوّل از ماه اول آب از روی زمین خشک شد. پس نوح پوشش کشتی را برداشته نگریست و اینک روی زمین 
خحشک بود» (سفرپیدایش, باب۰۸ شماره‌ی ۷<۱۵). 

گفته‌اند که کلمه‌ی «حودی» معرب کلمه‌ی «گردی» 605 ) یونانی است که از ریشه‌ی «گردی» 
(منسوب به کرد) گرفته شده و به سلسله جبال بین ارمنستان و ترکیّه که دامنه‌های آن کردنشین بوده اطلاق 
می‌شود و همان آرارات است. چنانکه تورات می‌گوید : «و آب رفته رفته از روی زمین برگشت و بعداز 
انقضای صدو پنجاه روز آب کم شد. و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوه‌های اراراط قرار گرفت» (سفر 
پیدایش» باب ۸ شماره‌ی ۲<۵). 

ولی بعضی‌ها معتقدند «جودی» کوهی نزدیک قفقاز يا سوریّه بوده و طبری می‌گوید در جزیره‌ای 
نزدیک موصل (واقع در عراق کنونی) قرار داشته است. همچنین برخحی مقصود از «جودی» را کوه طور 
دانسته‌اند. امّا طبرسی در مجمع البیان می گوید «نام هرکوه و زمین استواری تواند بود» بر این مبنا به دست 
می‌آید که «کشتی بر زمینی بلند واستوار پهلو گرفت (که به طور قطع معلوم نیست کجا بوده است)». 

(ه) وئاتی نوخ ره ققال رب ین آبنی من اهل وان وغت ان ونت اڪ الحکییت . 
« و نوح خداوندش را بخواند و گفت: ای خدای من! پسرم از اهل من است و همانا وعده‌ی تو (مبنی 


بر نجات اهل من) حق است و تو بهترین داورانی ». 


0( - فصاحت ِ ایه‌ی ك نیست! 3 بلاغت و استاد عرب است د رباره‌ی این 


اه ا 


شمردند و 3 خود (از و شگفتی) چون رقاصان بدینسو ۳ | 


۷Y‏ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


طبیعی است که فکر پسر مغروق نوح پدر را رها نمی‌کرد. ازاین رو وقتی کشتی به خشکی نشست. نوح- 
Gg E‏ وه وتا دا خدا استغاثه کرد که خدایا! تو وعده‌ی نجات اهل مرا 
دادی؛ پس از تو که بهترین داورانی, انتظار می‌رود فرزندم را به من بازگردانی! شت عواطف از یاد نوح پُرد 
که خدا در آن وعده بدکاران را مستئنی نموده بود(آیه‌ی*4) یا آنکه تصور نمی کرد وعده‌ی عذاب خدا شامل 


۶ yT 


(۶ قال ينو ی هل اب غیر صلح فلاتسکلن ما لب لت به علمٌ إن 
ودوج 
« (خدایش) گفت: ای نوح! همانا که او از اهل تو نیست (بلکه) او کرداری ناشایست است. پس مرا 
از چیزی که بدآن علم نداری مپرس؛ همانا من تو را اندرز می‌دهم که (مبادا) از جاهلان باشی ». 
هرچند به لحاظ روابط ظاهری فرزند نوح از خاندان نوح بوده. ولی خداوند روابط باطنی‌را درنظر گرفته و 
می‌فرماید او از خاندان تو نیست. زیرا - برخلاف پدر- آن فرزند سراپا عمل ناشایسته بوده‌است." جوهر 
شخصیّت انسان روح اوست و سنخیّت يا عدم سنخیّت روحی افراد باهم ملاک قرب و بعد آنها نسبت به 
یکدیگر است. اهل واقعی هرکس. همراهان عقیدتی او هستند. از اینرو پیامبر اسلام " سلمان فارسی را از 
اهل‌بیت خود می‌خواند که «سلمان منا هل البیّت» ولی عمویش ابولهب را از خود دور می‌داند. البته بعضی 
مفستران از صفت «کردار ناشایست» برای فرزند نوح» نتیجه گرفته‌اند که او نه پسر واقعی نوح» بلکه حاصل 
روابط نامشروع مادرش بوده است! اما این نظر اشتباه است» زیرا الا خداوند هیچکس را به خاطر امری 
که در آن دخالت نداشته» مجازات نمی‌کند و ثانیاً لحن آیه تعلیلی است که پسر نوح به دلیل کردار 
اا و از نان انم ان سرت ی ا از دی کر وه ات وا 
تصریح شده که : «نوح پسرش را ندا کرد .. 

پاسخ خداوند به نوح معرف مقامی است که ورای عوالم انسانها است» و مشیّت او مشحون از حکمت 

و قات است. از این رو به نوح می‌فرماید درخواست جاهلانه از خدایت مکن و به کارهای خدایت که 
سراسر حق و حکمت است» درست بنگر! 


ر“ ا 
و و ۶و ۶ 


آغود بق آن الك ما یش ی بیدا ولا تفیز ی و ترعنی آکن من 


6۷ قال نت 


ای 


) (نوح) گفت : خدای من ! من از درخواست جیزی که بدآن علم ندارم» به تو پناه می‌برم و اگر مرا 
نیامرزی و رحمتم نیاوری. از زیانکاران می‌شوم » 


(۱) این نحوه بیان خ در فارتشی نیز فعمول ا ختانکه مثلا گویند فلانی : یکپارچه مهربانی است. 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۷۳ 


نوحک به اشتباه خود اذعان می کند (پس پیامبران هم می‌توانند دچار اشتباه شوند) وبا تذکر إلهی» بلافاصله بر 
عواطف خود غلبه کرده پوزش می‌طلبد؛ در عین حال از خدا می‌خواهد که او را بر سر تصمیمش - که دیگر 
درخواست حاهلانه تک استوار سازد. 


و 
و و 


۲۸ قیل یوخ آفیظ سل ما کت یت A N‏ 
منّا عَدَّات ا 
« گفته شد: ای نوح ! با سلامی ازجانب ما و برکاتی برتو و بر گروه‌هایی که با تو آند فرود آی! و 
گروههایی (دیگر هستند) که برخوردارشان می‌سازیم و سپس (به سبب کردار ناپسندشان) عذابی دردناک 
از سوی ما به آنها خواهد رسید ». 
آیه‌ی شریفه در ابتدا از فرود آمدن نوح و یارانش سخن می‌گوید. آنهم به همراہ برکات الهی و عنایات خداوندی. 
بخش بعدی آنه خبر حداوند است که ای نوح ! پس‌از شما نسل‌های دگر پدید می‌آیند که برخی از آنها -در 
عین آنکه از نعمت‌های اٍلهی بهره‌مند می‌شوند - به علّت سرکشی و طغیان‌هایشان عذاب می‌بینند. 

این بیان را قرآن کریم مقدامه‌ای بر شرح حال اقوام دیگر پس‌از قوم نوح قرار داده است که متعاقباً در 

ایات بعد می‌اید. 

ETS‏ مُكَ ين قبل ڪا فَاَصير ِن 
« این از اخبار غیب است که بر تو (ای پیامبر!) وحی می‌کنیم؛ پیش‌از این نه تو و نه قومت آنها را 
نمی‌دانستید؛ پس صبر پیشه کن! همانا سرانجام نیک از آن پرهیز کاران است » 
بخش اول این آیه شبیه سخنی است که در پایان داستان e‏ امه ست ر و مسلا هر کاه ی 
آیه مبنی بر ناآگاهی پیامبر و قومش از این ماجرا خلاف می‌بود» افرادی در محیط به اعتراض برمی‌خاستند و 
قرآن به آنها پاسخ می‌داد و تاریخ» اعتراضشان را ثبت می‌کرد. این امس نشانه‌ی دیگری بر وحیانی بودن قرآن 
مجید است. 

آی‌ی شریفه در بخش بعد نتیجه‌گیری می کند که ای پیامبر ! (و ای پیروان راه او در طول تاریخ !)» به 

مانند نوح (و أمّتش) در ادای رسالت (و ایمان) صبر پیشه کن (و کنید) و در این‌راه مهم و خطیر مقاوم باش 
(و باشید). همان‌خدایی که نوحٌ (و أمّتش) را از طوفان رهانید. یاور پیامبران (و حق‌پرستان) خواهد بود و 


پیروزی حق را تضمین کرده است. ان الْحَاقبة للْمُتَقَينَ. 


۷۴ 
۳ 


(امرای مور ۵) 


.۰ و عاد ام وتا قال یوم آغبدوا له مالکم من له َر ان آنشم لا مفتزون . 

« و به سوی عادیان برادرشان هود را (فرستادیم که) گفت: ای قوم من ! خدا را بندگی کنید؛ ! شما را 
هیچ معبودی جز او نیست؛ همانا شما فقط دروع می‌بافید ». 
با آی‌ی فوق فصل جدیدی در سوره باز شده و خداوند. پس‌از نوح» قوم عاد را مطرح ساخته است. مطالبی 
درمورد این قوم را طی آیات 1۵-9۷۲ سوره‌ی آعراف دیده‌ايم که قسمت‌های دیگری از مباحثات هود با 
قومش را آنجا ذکر کرده است. ولی در این سوره شاید بیش‌از سور دیگر از قوم عاد گفتگو شده و انتخاب 
نام (هود» بر سوره نیز ممکن است از این جهت باشد. 

هیچ‌گونه ذکری از اقوام عاد و مود و ماجرای پیامبرانشان در تورات نیست. شاید به این دلیل که اینان 
اقوام مقیم عربستان بوده‌اند و آعلام فرهنگ المنجد درموردشان می‌گوید «ثمود در سرزمینی به نام حجر 
نزدیک وادٍی القّرای عربستان می‌زیستند و عاد دسته‌ای از عرب‌ها بودند که در قسمت بالای حجاز نزدیک 
قوم مود می‌زیستند». 

آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که اولین سخن هود نیز باقومش (مانند نوح/۲7) دردعوت به «توحیدعبادت» بوده 
و توضیحات لازم درمورد این آیه را ذیل آیه‌ی14 سوره‌ی اعراف داده‌ایم. 

در مقطع آیه هود به قومش می‌گوید شما با شریکانی که در کار خدا برگزیده‌اید و آنها را (در برآوردن 
حاجات) مثر می‌شمرید. یک مشت دروغ به نام دین خدا به هم بافته‌اید! 

(۵۱ يفوم 1 تلم عليه آجرا رن اجى إل عل لدی قطرن أَقلاتعَیلُون ۱ 

«ای قوم من ! از شما بر این (رسالت) هیچ مزدی نمی‌طلبم که پاداش من ُز بر عهده‌ی کسی که مرا 
آفرید نیست؛ آیا خردورزی نمی کنید؟! ». 
محتوای آیه همان سخنی است که نوح به قومش گفت (آیه۲4) و نشان می‌دهد که پیامبران(ع) همه دعوت 
به «توحید) کرده هیچ مزدی در این ارتباط. از کسی نمی خواستند (درست برخحلاف روحانی‌نمایانی که مردم 
را به غیرخدا می‌خوانند و برای این کار پول‌هم می‌طلبند!). مقطع آیه درواقع مشعر بر این معناست که اگر 
من (هود) در پی منافع دنیوی بدین‌کار برخاسته بودم. ناگزیر از شما متوقع مزدی بودم و حال که چنین 
نیست» بدانید که در گفتارم صادقم. 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۷۵ 


۳و ٠‏ ِ ریم ٿم ویو له یی اَلسَمَاءَ لیم مَذرارا و یرم فة ل فریکم 

« و ای قوم من! از خدای خویش آمرزش طلبید. سپس به سوی او توبه آورید (در آنصورت باران) 
آسمان را بر شما پیاپی می‌فرستد و نیرویی بر نیرویتان می‌افزاید و گناهکارانه اعراض نکنید ». ۱ 
پیامبر إلهی خیرخواهانه قومش را به طلب آمرزش از خدا برای گناهان گذشته دعوت می‌کند و به توبه بر 
عدم تکرارشان در آینده» فرامی‌خواند. سپس نوید می‌دهد که اگر چنین کنید. برکات آسمان بر شما نازل 
می‌شود و خداوند بر نیرویتان می‌افزاید. پس به زندگی شرک‌آلود (که خلاف عقل و قوانین هستی است) 
ادامه ندهید و از بازگشت به فطرت طبیعی (توحید خدا) و پذیرش سعادت روی متابید. 

دو نکته درمورد ایه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه واژه‌ی «سماء» در آیه نه به معنی آسمان, بلکه به معنی «باران آسمان» است. نوشته‌اند که در 
اثر خشکسالی نسل عاد رو به انقراض بود و پیامبرشان وعده داد که هرگاه به اصلاح خود برخیزند. زندگی 
مادی‌شان هم اصلاح می‌شود و نسلشان رو به ازدیاد می‌رود.** 

دوم آنکه بنا به آثار» عادیان مردمانی نیرومند و درشت‌ندام بودند. ولی جمعیّت کم در آن‌دوران» صدمات 
فراوان می‌دید و از این رو هود به آنان -به شرط ایمان و تقوا- وعده‌ی ازدیاد نسل می‌دهد. 

۵۲ الوا هو بت و مان بتارک ءَالهَيتا عَن ول و مان لك بمُؤَمِنِينَ . 

((قومش به و) گفتند: ای هود! دلیل روشنی برای ما نیاوردی وما خدایانمان‌را با سخن تو ترک نمی‌کنیم 
و تو را باور نداریم »» 
آیه‌ی فوق حاکی از تعصّب و سرسختی عادیان دربرابر دعوت پیامبرشان هود است که بی‌شباهت به روحيّهی 
مشرکان مکه دربرابر دعوت پیامبر اسلام» نبوده است. به هود می‌گویند «دلیل روشنی برای ما نیاوردی» گویی 
در توجیه ترک بت‌پرستی باید حتماً معجزه‌ای ارائه داد! درصورتی‌که بت‌پرستان باید دلیل آورند که چرا 
علی‌رغم قبول خدای یگانه. به غیرخدا روی می‌آورند! ولی از حصوصیّات روحیّه‌ی عنادورزان. پس‌زنی هر 
سخن متفاوت است؛ ازاين رو قوم هود به او می‌گویند ما بت‌هایمان را به خاطر سخنان تو ترک نمی‌کنيم و 
سپس کارشان را از نظر خود توجیه می‌کنند (آیه‌ی بعد). 


)ماد ای نهیم که غاد مر فان اهر که تساه او اا رة که سای طف فا 
رحم مادر, تحت تأثیر قوانینی ناپیداء تقسیم و تکثیر می‌شود و هر قسمت عضوی را به وجود می‌آورد. بنابراین پاکان 
و نیکان عالّم که با مرکز و مَبدء قوانین ارتباط حاصل می‌کنند. علاوه بر قوانین ظاهری از قوانین ناشناخته‌ی باطنی 
نیز بهره‌ور می‌شوند. از طرفی به حکم قانون تأثیر متقابل. این دو رشته قانون بر یکدیگر تأثیر دارند. بنابراین» چه 
بسا پاکی و تقوی و خداپرستی ما موجب شود که نیروهای باطنی عالم - به آذن خدا - دست اندرکار شوند و به نفع 
مار فا شاه باق ا د 


۷۶ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


ےو و O‏ راا قل ے > ب 2و ۴ ر2 ETS‏ سم وو ست ھچ ئ 
۳ ِن تَمُول الا اعترنك بَمض ءالِهتتا ڊسوءِ قال انح آشهذ الله رَاشهَدُوا آنی بَریء مما ذشرکوت.من 
عت 4 ر 
دونهء .. 


« جُز این نمی گوییم که برخی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده‌اند! (هود) گفت: من خدارا گواه می گیرم 
و شما (نیز) شاهد باشید که من بیزارم از آنچه شما غیر او را شریک (خدا) می گیرید » ؛ 
عادیان در توجیه سربرتافتن از مواعظ هود او را به جنون و روان‌پریشی متهم می‌کنند؛ می‌گویند تو گرفتار 
غضب یکی از خدایان ما شده و حال عادی نداری! آنگاه هود که می‌بیند دلیل و نصیحت در قومش اثر 
ندارد. تکلیف خود را یکسره می‌سازد که من بیزارم از فکر و راهی که شما پیش گرفته و برای غیر خدا 
آن‌چنان اوصاف و قدرت‌هایی قائلید. 

(۵۵) , .. فکیدون ییاد ثم لائنظرون . 


«... پس همگی نیرنگ خویش درباره‌ی من بکار بندید. سپس مهلتم ندهید ». 

با این سخنان هود نشان می‌دهد که از هیچ چیز نمی‌هراسد - و بندگان بزرگ خدا همه چنین‌اند - چنانکه 

متعاقبا وی به تشریح موضع خود می‌پردازد. 

TT‏ رمک شون 2 یم رامنایم 
(۵۶ نی ولت عل اه ری و ریکم مَامِن داب الا هو عاجذ پتاصیتهاَِ ری عل صوط مسقيو 

) همانا من به خدایی تو کل دارم که خداوندگار من و خداوندگار ز ست؛ هیچ جنبنده‌ای نیست مگر 

آنکه او موی پیشانی (زمام امر)اش را بگرفته؛ به راستی خداوندم بر راه راست (طریق حق و عدل) باشد ». 

هود در برابر مخالفان اعلام موضع می کند که هرچه می‌خواهند بر ضلد او انجام دهند (آیه‌ی قبل) توکل او 

به خدایی است که اختیاردار و قاهر بر همگان است. «ناصیه» به «قسمت جلوی سر يا موی پیشانی» گفته 

می‌شود. «گرفتن موی پیشانی» کنایه از نهایت چیرگی و حاکمیّت حق است. 

> بو >21 مر ۰ 1 ۳ 
(۵۷ قان ولوا قَقَدّ بعکم ما ارسلث به- الب E‏ ستخْلف ری وما ا SE‏ 

رس ر مره مج 

ٳِن رى عل کل شیء 

« پس اگر روی برتابید. به یقین من آنچه را که بر آن فرستاده شده‌ام به شما رساندم و خداوندم گروهی 

جز شما را جانشین(تان) سازد و او را هیچ زیانی نمی‌رسانید؛ همانا خداوندم بر همه جیز نگاهبان 

است »» 

درحقیقت رفتار هود - که در آیه‌ی فوق و آیات قبل منعکس است - آینه‌ی تمام‌نمای این آیه است که 

می‌فرماید لذن یعون رسالات الله و يَحْشَوْتَه و لَایَحْشَوّنَ أحَدا الا الله و کی بال حسییّا = (پیامبران) 

حسابگر باشد». در آیات بعد خدا خود رشته‌ی کلام را به دست گرفته است. 


جزء ۳ سوره‌ی هود ۱۱ ۷۷ 


۸ و لگا جاء مرکا يتا هوذا وَين اموا مَعَه.ِ برعمَة ما و تم ین عَذاب عَلِيظ . 
« و چون فرمان ما پیامد. هود و کسانی‌را که با او ایمان آورده بودند -به رحمتی از جانب خود - نجات 
دادیم و آنان را از عذاب سخت رهانیدیم »» 
اچنانکه فرموده طوفانی پیاپی عادیان را فراگرفت و همگی آن قوم به ُز مومنانش, نابود شدند: «و 
هلو بریح ضرصر عَاتية . سَحْرَها لبم سَبْحَ لیا و تمانية یام حُسُومًَا ری الْقَوْمَ فبها صرعی کاَنهم آَغجاژ 
تخل خاوية ۳ عاد و تندبادی توفنده‌ی سرکش هلاک شدند (که خدا) آن را هفت شب و 
هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت؛ در آن (مقطع) مردم را فرو افتاده می‌دیدی» گویی آنها تنه‌های نخل‌های 
میان‌تهی‌اند» (حافه/1 و ۷). 

«« و تا عاب جح جَحَدُوا یت رهم و عصوا رسَله, ابو مر کل جیار عبد 
« و این عادیان بودند که آیات خداوندشان را انکار کردند و به رسولانش عصیان ورزیدند و امر هر 
حبار معاندی را پیرو شدند »» 
بنا به مقطع آیه. باید گفت که عذاب آنها به خاطر عقیده‌ی منحط و عمل ناروای ایشان بوده است (پیروی 
جبّاران) و روشن است که آدمی با انکار حق لاجرم به دنبال ناحق می‌رود چنانکه سعدی سروده: 

هرکه گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود 
نکته‌ی در خور توجه آنکه در آی‌ی شریفه هرچند قوم عاد فقط به پیامبرشان هود پشت کردند. ولی 

خدا از آنان به عنوان عصیانگر بر همه‌ی رسولانش یاد کرده است. این مطلب بیانگر وحدت انبیاء‌ست که 
عصیان در برابر یکی. به منزله‌ی عصیان دربرابر همه‌ی آنهاست. (درمورد معنای دوگانه‌ی واژه‌ی «جّار» 
ذیل آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی حشر توضیح داده می‌شود). 


1 
قلا ےہ 


8 ی انیا تة یلیس لابقا رمآلا بعتا ماقم خرو 

و کو ادا ورور فام کی کر ین اھا ةه )گاه اکت که ادان که کاود خرش کا 

شدند. بدانید که دوری (از رحمت حق) بر عادیان باد همان قوم هود -»» 

آخرین آیه‌ی مربوط به قوم عاد در سوره «نتیجه‌گیری» است. می‌فرماید آنها به خاطر کردار زشتشان» در 

این دنیا مورد لعن و نفرین قرار گرفتند و بعداز مرگشان نیز جز نام بد و ننگین از آنها باقی نماند و روز 

رستاخیز اعلام می‌شود که قوم عاد از رحمت خدا دورند. البته خدا عذابگر بی‌جهت نیست (چنانکه 

هیچکس هم نزد او عزیز بی‌جهت نیست) و سرانجام عادیان نتیجه‌ی کفر و آعمال ناپسند خودشان بود که 

به قول طبری: دهم اله عن الخیر = خدا (بدان‌سبب) آنان را از خیر دور ساخت. 


۷۸ 
9 
,کل جار 
۳ 


(ارای ساع 8 


(۶۱ و1 مود أَحَاهُمٌ صلِحَا صلحا يقم عبد له تالم من له غیردر ُر هو ناکم ین آلارض 


ص 


ررکم فیها وو | لن ری قرب کیت : 

« و به سوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را (فرستادیم که) گفت : ای قوم من ! خدا را بندگی کنید! شما را 
به جز او معبودی نیست؛ او شما را از زمین پدید آورد و در آن زندگی بخشید؛ پس از او آمرزش 
طلبید سپس به سوی او توبه آورید؛ همانا خداوندم نزدیک و اجابتگر(دعای ممنان) است » 

آیه‌ی شریفه مشابه آیه‌ی ۵۰ در رابطه با هود“ است و در سوره‌ی اعراف (آیه‌ی۷۳) نیز مشاهده می‌گردد که 
توضیحش را داده‌ایم. آعلام فرهنگ المنجد می‌نویسد : «ثمود قبیله‌ای بودند که از بین رفته و تاریخشان به 
روزگاران کهن بازمی‌گردد. آنان در سرزمینی به نام حجر واقع در وادی الرای عربستان می‌زیسته‌اند و 
ذکرشان در مدارک تاریخی آشور در عصر مترجون دوم در قرن هشتم قبل‌از میلاد آمده است.» همچنین 
نوشته‌اند که ثمود بت‌هایی داشتند که تمثال چندی از صالحان بود و چون آن بندگان صالح خدا از دنیا 
رفتند. اینان مجسّمه‌های ایشان را ستایش نموده در حوائج به آنها متوسئل می‌شدند 

عبارت «هُو ناکم من الأَرْض = او شما را از زمین پدید آورد» در اشاره به نشأت آدمی از مواد عنصری 
و مَنشا خاکی انسان است. در مورد «اسْتعْمَرَکم فیها؛ دو تفسیر هست: 

ی خدا زندگانی انسان را در زمین قرار داد و آبادانی‌اش را به او سپرد. و دیگر آنکه خداوند به 
انسان در زمین زندگی و عمر دراز بخشید. از نظر ما - با توجه به آنکه آیه‌ی شریفه در موضع بیان عنایات 
الهی نسبت به آدمی است - ظاهراً معنای دوّم مراد است. 

بخش انتهایی آیه در مقام امید بخشیدن به مشرکان و گناهکاران است. بنابراین نزدیکی تکوینی خدا - که 
شامل همگان می‌شود - مراد نیست. بلکه مقصود. مقام لطف و قرب خدا نسبت به بندگان توبه‌گر است 
چنانکه طبری در تفسیر «قریبٌٍ مجیبٌ» در مقطع آیه می گوید «خداوند به کسانی که ا را برای او 
خالص کنند و در توبه سوی او رغبت آورند. نزدیک است». 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۷۹ 


0 قالواً با بصع و بت گنت فيا مَنجرا قبل هدا آکنهشا آن تعب ما یبد ءاباؤتا راکنا نی مك ما 
ذضوا یه ریب . 


« (قومش به او) گفتند : ای صالح ! همانا پیش‌از این بین ما مایه‌ی امید بودی؛ آیا ما را از بندگی آنچه 
پدرانمان می‌پرستیدند بازمی‌داری ؟! و بی‌گمان ما از آنجه ما را بدآن می‌خوانی. سخت در شک و 
تردیدیم ). 

داستان پیامبران گذشته در قرآن از دید گاهی» همه شرح حال پیامبراسلام " با قومش و وصف الحال آن.حضرت 
در جدال و درگیری با حرافات و انحرافات محیطش می‌باشد. آیه‌ی فوق می‌رساند که درست به مانند پیامبر 
اسلام " صالحٌ نیز میان قومش خسن شهرت داشت و چه بسا امین همگان بود. دلیل مخالفت با او نیز عینً 
به مانند سخن مشرکان قریش است که می‌گفتند «نا وَجَدنَا آباءتا علی آَم و لا علی آثارهم مَهْتَدُونَ = ما 
پدرانمان‌را بر راهی یافتیم و ما در پی آنها ره‌يافتگانيم » (زخرف/۲۲). یعنی چون دعوت صالح به آئینی جز 
راه پدرانشان بود» نسبت به آن شک داشتند ! مصلحان جوامع معمولاً مردمی خوشنامند. اما با وجود این» 
چون خلاف عادات جاری و خواهش‌های نفسانی افراد سخن می‌گویند. با مخالفت‌ها روبرو می‌شوند. 


صل 
۳ ۳ 


0 قال وم ُرَم إن گنث عل تة ية م من رئ وءائلنی مله رَد فمن ینصرّی من الله إِنْ یه 

فمَازیدوتنی غیر خير . 
ما ۳ ,0 و 0 * ۰ 0 5 »0 

« (صالح) گفت : ای قوم من ! چه می‌بینید "؟ اگر من بر حجتی روشن ازسوی خدایم باشم و او رحمتی 
ازجانب خویش به من عطا کرده باشد. پس چه کسی (از شما) مرا در برابر خدا -اگر نافرمانی او کنم - 
یاری خواهد کرد ؟ آنگاه شما جز زیان بر من نیافزایید ». 
«ححّت از سوی خدا) در اشاره به رهان و حکمتی است که خداوند نصیب صالح ساخته بود و منظور از 
«رحمت» همان نعمت نبوّت است. صالح در پاسخ قومش - که می‌خواستند او نیز راه پدرانشان را ادامه دهد - 
می‌گوید. آیا اگر من با وجود دلیل روشن و رسالتی که خداوند به من داده» آن را برای خوشایند شما کنار 
گذارم و بر طبق مذاق شما سخن گویم. چه کس از شما خواهد توانست مرا از عذاب قطعی خدا نجات 
بخشد ؟ شما نه تنها نجاتم نتوانید داد. بلکه بر گرفتاريم می‌افزایید. زیرا حمایت شما گناهکاران چیزی جز 


rd <‏ ا ر ث اء ۳ 
0 و یوم هلذه ناقة 1 4 الله لڪ ءايه ية قذروها کلف ف ارض الله 4 و لاتمسوها سوع قيا خُذڪَ 
عَذابٌ قريب . 


« وای قوم من ! این ماده و E‏ پس رهایش کنید (تا) در زمین خدا بجرد و 


(۱) -أَرَأَيّمٌ به معنای اَخْبرونی است (مرا بازگویید - خبر دهید). 


۸۰ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام ریّانی 


آسیبی به او مرسانید که عذابی زودرس شمارا بگیرد ». 
در اینجا صالح برای رفع تردید قومش به معجزه‌ی شتر اشاره می‌کند. توضیح آیه را قبلاً ذیل آیه‌ی ۷۳ اعراف 
داده‌ايم. منظور از «عَذَابٍ قريب = عذاب نزدیک» در آیه‌ی شریفه» عذاب در همین دنیاست. 


> 


مرو ۹ ماو ۶گ عم رده يدو رمع و 
(۵ فَعَمَرُوها ما تَمَتَعوا نی دارکم ثلْعَة ایام لك وعد عَيَرُ مکذوب . 

( پس آن (ماده‌شتر) را پی کردند و (صالح به ایشان) گفت: سه روز در خانه‌هایتان برخوردار شوبد (پس‌از 
آن عذاب خدا می‌آید) این وعده‌ای عاری از دروع است »» 
در سوره‌ی شعراء (آیه‌ی۱۵۵) مذکور است که صالح از قوم خود خواست روزی را برای آبخوری آن شتر 
اختصاص دهند و ظاهراً آن قوم این حق اختصاصی آب برای شتر مزبور را برنتابیده شتر را پی کردند (به 
تین کرد ی یل غار شده است - اعراف/ توضیح آیه‌ی ۷۷). در ار ین که جرا آن حق اختصاصی برداشت 
آب توستط آن ماده‌شتر بر ثمودیان گران می‌آمده» شاید تأمّل در معنای واژه‌ی «ثمود» رهگشاست. لغتنامه‌ی 
المنجد می‌گوید مود از ماده‌ی «نْمَد» به معنی «کم آب» است که احتمالا می‌رساند ود از نظر آب در 
مضیقه بودند. حصوضاً آنکه از ابات ۸ و۱۶۷ سوره‌ی شعراء برمی‌آید که ثمودیان «باغ‌ها و چشمه‌سارها 

شترارها» داشتند و بنابراین میزان و مصرف آب برای‌شان مهم بود. از سوی دیگر به دست می‌آید که 
جصتوضا در ان شتر ابط خد اود کی وام فا تموهیان مر اھت نوی و لذات مافی ابا قبول اهام در 
میزان آب در خدمت اهداف معنوی قرار دهند که البته آنها از عهده‌ی این آزمایش برنيامدند. 

در بخش بعدی آیه صالح با قوم دنیاطلب سخن از مهلت سه روزه به ميان می‌آورد شاید به این اميد 
که در آخرین مهلت توبه کنند. در سوره‌ی شعراء مذ کور است که تمودیان بعداز پی کردن شتر پشیمان 
گشتند (شعراء/۱۵۷) ولی به قول زمخشری در کشاف: لم یکن ندشهُم ندم التائبین. «پشیمانی آنها سطحی بود 
و به توبه به درگاه خدا نیانجامید». 

(۶۶ فلمًا جَاء أمُرتا تا صلحا والذین ءَامَنُواً ا و ی و رَبك هو الْقَوی 

۲ و 
«پس چون فرمان ما دررسید. صالح و مژمنانی را که با او بودند از خواری آن‌روز -به رحمت خویش - 
رهانیدیم؛ همانا خدای تو نیرومند و شکست‌ناپذیر است ». 
آیه‌ی شریفه عذاب ظاهری را با خواری روحی همراه نموده که نتیجه‌ی بی‌اعتنایی به امر خدا است و در 
آیات دیگر از آن به «عَدَاب مَهینْ» (حانبه /۵) تعبیر شده است. 

تصریح به «نیرومندی و شکست‌ناپذیری خدا) در مقطع ان با حتام آیه‌ی قبل در «تحقق وعده‌ی عذابت) 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۸۱ 


” راد لین ایح وا ف ديرم جییین . 
« و ستمگران را صیحه‌ای درگرفت و در خانه‌هایشان -بی‌حان - فروافتادند ». 
آی‌ی شریفه در توضیح چگونگی عذاب مودیان است. قبلاً ذکر «رَجُقَة = زمین لرزه» رفته بود (اعراف/۷۸) 
و در اینجا از «صَيْحَة = بانگ هولناک» سخن می‌گوید (حجر/۸۳). در سوره‌ی فصلّت (آیه‌ی۱۳) نیز سخن 
از «صاعقة» به ین آمده است. بنابراین. صفات مذکور را باید باهم جمع کرد و در مجموع. می‌توان گفت 
که ثمودیان دچار پدیده‌ای چون امواج لرزنده و ا شده در خانه‌هایشان بی‌جان شدند. 


UL < 1 ۳9‏ طسب 2 
(۶۸ کان ليوا فیقا ألا ان تمودا کَفروً رب ِ 


« گویی هرگز در آن (خانه‌ها) نمی‌زیستند | باشید که کمو‌دیان به خداوندشان کفر ورژیدنته هان 


لا نهد ا ۹ د 


هلاکت (و دوری از رحمت) بر ثمود باد ». 

مشابه این آیه را قبلاً در مورد قوم عاد (آیه‌ی 1۰) دیده و توضیحش را داده‌ایم. مقصود از «کفر به خدا» د 
آیه‌ی شریفه (با توجه به آیات قبل در دعوت صالح به عبودیّت انحصاری خداوند) انکار خدا (و عصیان در 
برابر او) به عنوان تنها معبود بر حق است (که البته مفاسد گوناگون در پی دارد) و الا قوم مشرک نمود 


(وجود خدا» را انکار نمی کردند. 


۸۳۲ 


۰ ۱ ۰ 
0 
4 ۰ 
۰ 


(امای 2 ©( 
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«هع و لد جاعث سل رهيم بایفرّی الوا سا قال سل فمالیت آن جَاءَ جل نیز . 
« و همانا فرستادگان (فرشتگان)ما ابراهیم را مژده آوردند؛ سا (بر تو ای ابراهیم و او) گفت : 
سلامی (بر شما باد) و جندان درنگ نکرد که گوساله‌ای بریان پیش آورد » 
در این بخش از آیات؛ خداوند به شرح شمّه‌ای از ماجرای ابراهیم -پیامبر بزرگ نهضت توحید عليه السلام) - 
پرداخته است. روشن است که فرشتگان الهی - قوای ملکوتی عالّم که بنا به آمر خدا می‌توانند قالب 
جسمانی بیابند (کمااینکه امروزه روشن شده ماده و انرژی به هم قابل تبدیل‌اند)- به صورت انسان‌های 
عادی بر ابراهیم ‏ وارد شده بودند؛ و از آیات بعد به دست می‌آید که آن فرشتگان دو وظیفه داشتند : (۱) 
بشارت فرزند به ابراهیم و همسرش و (۲) اجرای فرمان خدا در انهدام قوم لوط. 

ابتدا تازه‌واردان سلام می‌کنند و سلام گاهی به معنی اطمینان بخشیدن از اینکه هیچ‌خطری ازجانب 

شخص متوجه طرف نیست. انجام می‌شود. ابراهیم ‏ نیز سلام تازه‌واردان را پاسخ داده در مقام ابراز 
ھان ای یرام و ا ف ماد و کید که کوساله‌ی بریان برای اکان اضر سا حا بعتی, به 
سرعت برای میهمان‌ها به تدارک پرداخت و در میهمان‌نوازی شتاب می کرد. 

»فلا رعا أ يديهم اتصل له تصرهم وا چس مثهم فة قالوا اتف لا اا ان وم لوط . 


« پس جون دید (مهمانان) دستهاشان به سوی آن(غذا) دراز نمی‌شود. ناپسندشان شمرد و ترسی ازایشان 
به دل گرفت؛ گفتند : مترس. همانا ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم )» 


(۱) - در اینجا اهل نظر گویند خداوند ضمن داستان ابراهیم “ درسی از اخلاق و آداب اسلامی به مومنان داده که در 
پذیرایی از مهمان مهربان و کوشا بوده ما حضر خود را فراهم آورند. ماجرا را در تورات کنونی چنین می‌خوانیم: «و 
(ابراهیم) در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او 
ایستادهاند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ايشان شتافت و گفت ای موی اکنون اگر منظور نظر تو شدم 
از نزد بنده‌ی خود مگذر. اندک آبی بیاورتد تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه‌ی نانی بیاورم تا دل‌های 
خود را تقویت دهید و پس‌از آن روانه شوید زیرا برای همین شمارا بر بنده‌ی خود گذر افتاده است. گفتند آنچه گفتی 
بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت سه کیل از آرد مَْدّه به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گردها 
بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله‌ی نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس 
کره و شیر و گوساله‌ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت ...» (سفر پیدایش, باب۰۱۸ شماره‌ی .)۱3٩‏ 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۸۷۳ 


در آن روزگار هرگاه دشمنی به کسی وارد می‌شد از غذای وی نمی‌خورد و خود را نمک‌گیر او نمی‌کرد. از 
او دارند (نشان می د هد که انبیاء - عَلَيْهم السلام ت علم عیب نداشتند). 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که تازه‌واردان (فرشتگان) متوجه مشکل ابراهیم شده از او رفع 
نگرانی می‌کنند که ما قصد حمله به تو را نداریم بلکه مأمور عذاب قوم لوطایم. بدین‌ترتیب ابراهیم به 
هویّت مهمانانش پی می‌برد. برخی گفته‌اند: ابراهیم فهمید که آنان مأموران إلهی هستند ولی ندانست که برای 
چه کار آمده‌اند از اینرو از ایشان بیم کرد لذا آنها گفتند مترس خطری برای تو نیست و مأموریّت خود را 
re‏ 
ر و 4 م44 م مح 1۹ 
ca 1‏ پود ۳ مر او را به اسحاق و پس‌از 
اسحاق به بعقوب مژده دادیم (« 
درمورد علّت خنده‌ی سارا همسر ابراهیم» مفستران اقوال گوناگون آورده‌اند : بعضی گفته‌اند منظور از 
«قَضَحکت» آن است که از ترسیدن شوهرش خنده‌اش گرفت. برخی گفته‌اند که عادت زنان بدو دست داد! 
تفیل هر ا رگا و کی ا ا و با هه هی سار کر اند ون 
عجوز) عندان سار کار تیست ژیراعیضش شدن تشال ی دهد که ون آماده ورای خاک است: 

تورات کنونی خنده‌ی سارا را به شنیدن خبر حاملگی‌اش نسبت می‌دهد: «به (ابراهیم) گفتند: زوجه‌ات 
ساره کجاست ؟ گفت اینک در خیمه است ... گفتند زوجه‌ات را پسری خواهد شد. و ساره بدر خیمه‌ای 
که در عقب او بود شنید. و ابراهیم و ساره پیر و سالخورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. 
پس ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعداز فرسودگیم مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است» 
(سفر پیدایش» باب۱۸ سیمان۱۰<۱۳). ولی این قول باترتیب مطالب در قرآن نمی‌سازد زیرا بر طبق آیات 
خبر حاملگی پس‌از آن خنده به سارا داده شد. 

از نظر ماء احتمالاً خنده‌ی سارا از سر تعجّب بوده (که چگونه سه نفر انسان می‌گویند ما فرشته هستیم و 
برای هلاکت قوم لوط آمده‌ایم؟!). 

E 
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می‌یابند (یعقوب). " سارا از شنیدن این خبر غیرعادی به شگفت می‌رود و می‌گوید: آیا من می‌زایم؟! و 


() - آیه‌ی فوق قرینه‌ای است بر اين‌که -برخلاف گزارش تورات کنونی - فرزندی که ابراهیم؟ قصد قربنی‌اش 
۱ 7 بل بوده نه ِ زیرا ایه‌ی 9 ِ ۳ به ابراهیم 7 داده شده ِِ که 


۸۴ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


1۳ 


صل 
(۷۲) ۶ یلع ءالد م و وور ا 4 ۱ ۱*2 1 9 2 وو 
00 من! آیا من بزایم؟! درحالی که پیرزنم واین شوهرم کلان‌سال است. 
به راستی که این جیز شگفتی است »» 
بعنی حاملگی زن پیر یائسه از شوهر پیر فرتوت. چگونه ممکن است؟ 
۳ و #۶ رار ص e‏ ر ود و € وو 6 
TT‏ : من مر له رمث اه وَبرَکنْه, لیم ال ابیت نهر ید جید . 
1 ۱ از کار خدا در شگفتی؟ رحمت و برکات خدا بر شما خاندان است. بی گمان او 
(خداوند) ستوده و بزرگوار است 3 
یعنی» فرمان الهی می‌تواند فوق عادات و جریان‌های عادی عمل کند و خدای هستی‌ساز قادر است که 
قوای رفته را بازگرداند و در قوانینی که خود در هستی نهاده تصرف کرده آنها را به نتایجی که اراده می‌نماید 
سوق دهد. در بخش بعدی آیه هرچند مخاطب فرشتگان همسر ابراهیم (مونْ) بود ولی به اعتبار وجود 
ابراهیم در خانواده بنا به قانون «تغلیب» در زبان عرب (غلبه دادن ضمیر مذکر در اشاره به جمع متشکل 
از مذگر و موْنْت)- ضمیر مذکر «گم» در آیه به کار رفته است. مقطع آیه می‌رساند که چون خدا حقیقتی 
که گنهکار بودند)- لطف و مرحمت دارد. 
و م 217 و ر م۲ 2و ود 2 و 
0 قلا ذُهَب عن اد هیع الرَوُع رَجاَءتَه لبْشرَی یجدلتا نی قوم لوط . 
(پس چون ترس از ابراهيم برفت و مژده(ی اولاد) به او رسید. با ما درباره‌ی قوم لوط چون و چرا 
می کرد ». 
مقصود از واژه‌ی «محادله» در آیه‌ی شریفه سخنی را با اصرار به پیش‌بردن است. چنانکه در تورات (سفر 
پیدایش. باب ۰۱/۸ شماره‌ی ۲۲<۳۳) می خوانیم : «آنگاه آن مردان از آنجا به سوی مدوم (دیار لوط) متو جه شده 
برفتند و ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. و ابراهیم گفت : آیا عادل رن هلاک خواهی 
کرد ؟ شاید در شهر پنجاه عادل باشند ... حاشا از تو که مثل این کار بکنی ... حاشا از تو آیا داور تمام 
جهان انصاف نخواهد کرد ؟ خداوند گفت : اگر پنجاه عادل در شهر سدوم یابم هرآینه تمام آن مکان را به 
خاطر ایشان رهایی دهم. ابراهیم در جواب گفت اینک من که خاک و خاکستر هستم جرأت کردم که به 
خداوند سخن گویم. شاید از آن پنجاه عادل پنج کم باشد ... گفت اگر چهل و پنج عادل در آنجا یابم آن را 
هلاک نکنم ... (و بالأخره معلوم می‌شود در آنجا جز لوط و معدودی از افراد خانواده‌اش» بقيّه همه کافر و 
بدکار بوده‌اند) که البته خداء لوط و اهلش را نجات می‌بخشد (به بخش بعد و سوره‌ی ذاریات نگاه کنید). 


(۵ رن رهيم ليه أ هب 


« همانا ابراهیم پردباری بس رم‌دل و انابه‌گر (به سوی خداوندش) بود » 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۸۵ 


یعنی ابراهیم مردی موحد و تسلیم خدا بود ولی خبر عذاب مردمان آزارش می‌داد و بر عفو إلهی اصرار 


می‌ورزید. صفاتی که در اینجا برای ابراهیم به کار برده شده» آیه‌ی «و نک ی لق عظیم» را در ارتباط با 
پیامبر اسلا" به یاد می‌آورد (قلم /4). 


۳ مور مه ۶ ل 2 سس‎ AE ۳ 2و ا‎ EE 
. یکابرهيم اغرض عن هذا انة, قد جاء مر رَبك ونم ءاتیهم عَذَاب عَيرمَردودِ‎ ۳۶ 
«(گفتیم) ای ابراهیم ! از این (گفتار) رویگردان به تحقیق فرمان خداوندت آمده است و عذابی بی‌باز گشت‎ 
.» به آنان خواهد رسید‎ 
رویه‌ای از آنچه را که هست می‌بینی و خدای عالم لياقت‌ها. عدالت عامّه و واقعیّات حال و آینده را درنظر‎ 


۱ ۳ 
دارد. ری 


گر نباشد خدا ز بنده‌ای خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سود ! 


(۱) - بنا بر تورات کنونی لوط" برادرزاده‌ی ابراهیم؟ بوده (سفر پیدایش» باب ۰۱۱ شماره‌ی۲۸) و می گوید: «آبرام (ابراهیم) 
چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت ... و به زمین کنعان داخل شدند ... و ابرام طی 
مراحل و منازل کرده به سمت جنوب کوچید. و قحطی در آن زمین شد و ابرام به مصر آمد تا در آنجا بسربرد .. 

آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه‌اش و تمام مایملکش روانه نمودند. و ابرام با زن 
خود و تمام اموال خویش و لوط از مصر به جنوب آمدند ۰.. و زمین گنجایش ایشان را نداشت که در یکجا ساکن 
شوند ... آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت و تمام وادی آردن را بدید که همه‌اش مانند باغ خداوند و زمین مصر 
سیراب بود قبل‌از آنکه خداوند سَدوم و عموره (گموره) را خراب سازد. پس لوط تمام وادی اردن را برای خود 
اختیار کرد و لوط به طرف شرقی کوچ کرد و از یکدیگر جدا شدند. ابرام در زمین کنعان ماند» (سفر پیدایش باب 
۲ ۱۳). 


۸۶ 


۵ 
4 4 ۰ 
0 ۳ 
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( رای لو 5)) 


مو و 7 


وات ر تا لوطا سیء بهم وضاق بهم درا وال هدا یم عصیبٌ . 
« و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند. به(آمدن)شان اندوهناک شد و احساس کرد توان دفاع از ایشان 
را (در برابر مهاجمان) ندارد و (با خود) گفت: این روز سختی است ». 
فرشتگان پس‌از گفتگو با ابراهیم ) (آیات بخش قبل) عازم مأموریّت خود درباره‌ی قوم لوط شدند. لوط که 
از حال قومش آگاه بود (اعراف/۸۱) از ورود فرشتگان که با چهره‌ی جوانان زیبایی نزد او آمده بودند. 
اندوهناک گردید و در انديشه فرورفت که چگونه آنان را از شر مردان منحرف شهر خود حفظ کند؟ 
درباره‌ی عبارت «ضاق بهم ذَرعًا» در آیه‌ی شریفه» فرهنگ المنجد می‌نویسد اضق بالامر ذرغا: آی لم أقدر 
َلَیْه» یعنی «قدرت بر او نداشتم». بنابراین عبارت مزبور را در آیه باید به این معنا گرفت که لوط احساس 
کرد دربرابر جمعیّت مهاجم توان دفاع از میهمانانش را ندارد و روز مشکلی را درپیش خواهد داشت. 
(0۸ رجا ور یرو له زین قبل یعون ا قال يقم هتژلاء تاي هن آطهر 
سم اتقو له ولا نخژون ف ضیف لیس منم رَجُل ربا 
« و قومش (خبردار شده) شتابان سوی او آمدند -و آنها پیش‌از 7۳ به بد کاری‌ها می‌پرداختند - (لوط) 
گفت : ای قوم من ! اینان دختران من‌اند آنها برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در(باره‌ی) 
مهمانانم خوار مکنید. آیا هیچ مرد راه‌یافته‌ای میان شما نیست ؟!». 
مفستران گفت‌اند همسر بی‌ایمان لوط که با زشتکاران طرح دوستی داشت. آنان را از ورود جوانانی زیباروی 
به خانه‌ی لوط آگاه کرد و در نتیجه ان زشتکاران به اميد دستیابی به مطامع پلیدشان, به خانه‌ی لوط هجوم 
آوردند. قرآن» زن لوط را خیانتگر می‌شمرد (تحریم/۱۰). 
لوط برای حفاظت از مهمانانش به هرکاری دست می‌زند. ابتدا با اشاره به دخترانش خطاب به مهاجمان 
می گوید ببینید «زنان» برای تماس جنسی شما مناسبند» سپس خدا را مطرح ساخته می گوید از خدا بترسید 
و متعاقباًء موضوع میهمان‌نوازی را یادآور می‌شود که مرا نزد میهمانانم شرمسار مکنید و نهایتاً دست به 
تحریک می‌زند که آیا یک آدم راه‌یافته و عاقل میان شما نیست تا جلوی این کارهای زننده را بگیرد؟ (واژه‌ی 
«رشید» در آیه به معنی مرد غیرتمند راه‌یافته‌ای است که کار بد را جلوگیری می کند). 


جزء ۳ سوره‌ی هود ۱۱ AV‏ 


در اینجا شیعه و سنی اقوال مختلف آورده‌اند: 

شیعیان نتیجه گرفته‌اند که به استناد این آیه, لواط شوهر با همسرش جایز است! چون لوط دخترانش را 
برای این کار به جای مردان عرضه کرد! اما روشن است که هرگاه به مشتی افراد منحرف گفته شود از خدا 
بترسید دختران پاکیزه‌ترند. منظور آن نیست که همان عمل را به جای مردان با دختران انجام دهید. بلکه 
مود انات کا کے برای ووانظ نی مدکر افیله شه ات خو وھا اکا ھی ۲۲۱ موو ی عره 
در این‌مورد صراحت دارد (به توضیح آیه‌ی مزبور نگاه کنید). 

عده‌ای از سنیان (مانند طبری به نقل از سعید بن جبیر) آورده‌اند که مقصود لوط از «دختران من» زنان 
متش بوده (زیرا هر پیامبری به منزل‌ی پدر أمّت خویش است) و می‌خواسته بگوید به جای این‌کارها از 
زنان قوم برگیرید. ولی دلیلی دردست نیست که مردان قوم لوط که زن نداشتند دست به آن کارها می‌زدند. 
بلکه برعکس زشتکاری فراگیر در آن قوم مسلماً منحصر به مجردها نبوده است (اعراف/توصیح آیه‌ی ۸۱۸۳). 

عله‌ای دیگر از سنیان (به نقل از مجاهد و ربیع -از مسلمین صدر اسلام) گفته‌اند که مقصود لوط از عبارت: 
«ایشان دختران من‌اند و برای شما پاکیزه‌ترند» این بوده که بيایید به جای آن زشتکاری هریک از دخترانم را 
که می‌خواهید به عقد شما درآورم. 

گروهی نیز گفته‌اند که بحث ازدواج درمیان نبوده و لوط در مقام «دفع آفسد به فاسد» در آن موقعیّت 
بحرانی» زنا را بر لواط مرجح شمرده است» چون زنا در آن شرایط حد آقل امری طبیعی بوده و فقط شرایط 
قانونی آن رعایت نمی‌شده حال آنکه لواط را نمی‌توان حتی امری طبیعی دانست. 

از نظر ما اگر به انتخاب بین اقوال فوق باشد. ظاهرا اقوال مفستران سنی با آیه سازگارتر است و می‌توان 
سخن لوط را -در اشاره به دخترانش در آن شرایط - از این باب دانست که اساسا جنس موْنّث برای تماس 
جنسی ذکور مقرر شده نه اينکه مردان سراغ یکدیگر بروند!"؟ 

. فلا لد عَمت مالعا فى بای من حَق وت کلم ما رید‎ ٠( 

« گفتند: (ای لوط !) همانا تو می‌دانی که ما را به دخترانت حقّی نیست و تو آنچه را ما می‌خواهیم می‌دانی». 
در اینجا مفستران در مورد واژه‌ی «حقّ» اقوال مختلف آورده‌اند: 

پسیاری گفته‌اند که مراد. رغبت و حاجت است و مقصود آن قوم این بوده که «ای لوط! ما به دختران 


تو حاجتی نداریم). 


(۱) - هرچند تورات محرف گزارش می کند که «و (لوط و میهمانانش) به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر از جوان و پیر 
از هر جانب خانه‌ی وی را احاطه کردند. و به لوط ندا درداده گفتند آن دو مرد که امشب به نزد تو درآمدند کجا هستند آنها 
را نزد ما بیرون اور تا ایشان را بشناسیم. انگاه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون امد و در را از عقب خود ببست. و گفت ای 
برادران من زنهار بدی مکنید. اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته‌اند ایشان را الان نزد شما بیرون اورم و آنچه در 
نظر شما پسند آید(؟!) با ایشان بکنید لکن کاری بدین دو مرد ندارید ...» (تورات» سفر پیدایش» باب ۱۹ء شماره‌ی ۴3۹). 


۸۸ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


زمخشری در قولی دیگر می‌گوید از نظر قوم لوط درآمیختن با جنس مذکُر حق محسوب می‌شد و 
قومش به او گفتند که آن حق را با زنان ندارند. 

از نظر ما دلیلی دردست نیست که مردان لوط همسر نداشته و فقط با یکدیگر معاشرت جنسی داشتند 
که در این‌صورت نسلشان منقرض شده بود! بنابراین واژه‌ی «حق» را در آیه بايد به همان مفهوم لغوی آن 
در نظر گرفت. بدین‌معنی که مردان قوم لوط به او می‌گویند «دختران تو که همسران ما نیستند تا با آنها 
نزدیکی کنیم». به عبارت دیگر آن قوم منحرف به آداب عرفی معتقد بودند و ازدواج جزو عرفشان بود. ولی 
در کنار آن به عمل پلید همجنس گرایی نیز دست می‌زدند. 

بخش بعدی آیه شرایطی را ترسیم می‌کند که مخاطبان لوط همه‌ی مواعظ و تلاش‌های او را برای 
محافظت از مهمانانش پس‌زده - و بی‌چون و چرا - در پی مقصود خویشند و در اینجا به قول معروف لوط" 
ی ان مارم کته از سوز دل سخن می گوید: 

(.۸ قال لو آن ل پم و و E‏ إل رگن مد دید 

« (لوط) گفت : کاش مرا دربرابر شما نیرویی بود ۲ (می‌توانستم) به پناهگاه مستحکمی پناه جویم » 
طبری در حدیثی از پیامبر اکرم " آورده که فرمود: «خدا برادرم لوط را رحمت کند. در پناهگاه مستحکمی بود 
-بعنی.درایتاه تلا - نی جرا ضعفت:نشان داد ا و در ایتجا میهمانان لوط که او نمی‌دانست فرزشتگان اند 


ل (واژه‌ی «لو) در آیه‌ی شریفه به ق و که ار اب ماو اروت 


E TT الوا لوا‎ 

رو یه و بخ یس سب بقریب . 
« (مهمانانش) گفتند: ای لوط ! همانا ما فرستادگان خداوند توایم؛ آنها هرگز به تو دست نمی‌یابند. پس 
پاسی از شب خاندانت را کوچ ده! و هیچ‌یک از شما به پشت ننگرد جُز همسرت که بی گمان هرچه 
به آنها رسد به او (هم) خواهد رسید؛ همانا وعده‌گاهشان صبحدم است. آیا صبحگاه نزدیک نیست؟ ». 


(۸۱) و 


یعنی ای لوط! آنها - به ما که جای خود داشته فرستادگان خداييم - به تو نیز هرگز نمی‌توانند گزندی 
رسانند. چنانکه در تورات می‌خوانیم: «پس (مهاجمان) E‏ یعنی لوط به شلات هجوم آورده نزدیک 
آمدند تا در را بشکنند. آنگاه آن دو مرد دست خود را پیش آورده لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را 
بستند. اما آن اشخاصی‌را که به در خانه بودند» از رد و بزرگ» به کوری مبتلا کردند که از جستن در 
ESE ebe E‏ کر ی کی تیان بش رنه 
لوط آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی قَمّر نیز گویاست. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که پس‌از آنکه فرشتگان خود را به لوط معرفی نموده و فتنه‌ی 
ان راو سای ری کف بای از شب وه وا ناوات او آنن شهر دور ی که ی 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۸۹ 


فرمان خداوند بر سراهلش خراب خواهد شد. تأکید نمودند که «هیچیک از شما به پشت سر ننگرد (احتمالاً 
به این علّت که هرکس چنین می‌کرد. با مشاهده‌ی صحنه‌ی هولناک سنگباران (حجر/۷۳و ۷) قالب تھی 
می‌نمود) مگر همسرت ...» و در این‌باره دو تفسیر هست: 
تفسیر اول می‌گوید. منظور آن است که همه را جز زنت حرکت ده که او بدکار است و بايد چون 
سایرین کیفر بیند. بنابراین إلا امراك استثناء از (قاَسر بَهُلكَ) است. 
تفسیر دوم معتقد است. آیه‌ی شریفه مشعر بر این‌معناست که ای لوط ! هیچ‌یک از شما پس‌از خروج از 
شهر به پشت سر ننگرد. مگر همسرت که خواهد نگریست و مجازات خاطیان وی را نیز شامل خواهد شد -و 
٠‏ فلْمّا جاء آمُرتا جعَلتا عَللِيَهَا سافلها وأمَطرتا عَلَيّهَا حجار ین مجیل منود . 
( پس جون فرمان ما بیامد ان (شهر) را زیر و رو کردیم و سنگ‌هایی از گل سخت -پی در پی - بر آنها 
پاراندیم ». 
در آیه‌ی فوق خداوند خود ذکر واقعه و اعلام حضور کرده است (چنانکه در لفظ جعلتا و آمطرتا آن کیفر را 
به خود نسبت داده است). درمورد کیفیّت عذاب قوم لوط ذیل آیه‌ی ۸۶ سوره‌ی اعراف توضیح داده‌ایم. 
SE‏ صل صم سر 
(۳ مسَوَمَة عند رَبك و ماهی من الظلمین ببعید . 
) (سنگ‌هایی) که نزد خداوندت (برای عذابت) نشان زده شده بود. و آن (کیفر) از ظالمان دور نیست ». 
یعنی. هیچ ستمگری را سنگ‌های فروریزنده بی‌نصیب نمی‌گذاشت و نزد خدا مشخص بود که هر سنگی 
باید به کجا اصابت کند. طبری معتقد است که منظور از مقطع آیه آن است که این نوع عذاب در کمین 
انواع ستمگران بعداز قوم لوط نیز هست."" 


(۱) -ممکن است عذاب خداوند شکل‌های گوناگون (در روزگاران و شرایط مختلف) پیدا کند و حتی گاهی به صورت 
بیماری‌ها (ایدز و غیره) ظاهر شود. 


۰ 
۵ 4 
کی 


(باترای سب 
4 2 رم و و و ٩‏ ه م ٩‏ و ر عل کم و و ٩8٩‏ صحر 1 
وال مذین أحاهم شعیبا ال موم اع دجاو سیف توت 


ا رڪم بختر و حاف یسم عَدَابَ يوم يط 
‹ و به سوی (اهل) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم که) گفت : 8 قوم من! خدا را بندگی کنید؛ 

معبودی جز او ندارید! و پیمانه و ترازو را کم مکنید. همانا من شما را(اگر به این سفارش عمل کنید) 
در خیر (و نعمت) می‌بینم و بی گمان (اگر جزاین کنید) از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم » 
در سوره‌ی اغراف (آیات ۸۵3۹۳ نیز به جنبه‌هایی از ماجرای, شعیب نبی (م) با قومش آشاره نشلده که 
توضیحات لازم را در آنجا داده‌ايم. بخش اول آیه همان شعار «لاإِلة إلا الله» اسلام است که در صدر دعوت 
همه‌ی انبیاء(ع) ملاحظه می‌شود.؟ 

متعاقباً پیامبر مرسل - پس‌از دعوت به بندگی انحصاری خدا - به انحراف رایج بین قومش اشاره می‌کند 
که تقلب در معاملات بوده است. «مکیال» و «میزان) به معنی پیمانه و ترازو است و کم‌کردن آنها در واقع 
کم‌فروشی و نپرداختن حقوق مردم است. مسلماً در جامعه‌ای که مردم با حیله و فریبکاری به دنبال گردآوری 
مال باشند» اعتبارات دیگر نیز مترلرل می‌شود؛ زیر انسان تتبیت بافته در یک زشتی» معمولاًبه. زشتی‌های 
دیگر نیز تن می‌دهد؛ چنانکه مثلاً لواط کان برای هر پستی آماده است و کم‌فروش به هر تجاوزی - به خاطر 
مال - روی می‌آورد. بنابراین لوط و شعیب هر دو کلاً با زشتی‌های جامعه‌شان مقابله می‌کردند و در این راه 
هریک عامل فسادی را که بیشتر در محیطشان شایع بود. برگزیده بودند. 

در بخش انتهایی آیه شعیب - به دنبال نصایح - به قوم خود نوید می‌دهد که هرگاه عبادت را برای خدا 
خالص کنند و گرد تقلب نگردند. به خير خواهند رسید و به قول طبری. نرخ‌هایشان ارزان و برکت خواهند 


(۱) - مع‌ذلک هنوز معنی واقعی «لاالة لا الله» برای عموم. به درستی روشن نشده و غالباً تصوّر می‌شود که منظور 
آن است که «هیچ آفریننده‌ای» جز خدا نیست و می‌توان غیرخدا را به آنحاء مختلف (با قربانی و نذر و غیره) به عبادت 
گرفت! درحالی که جمله‌ی مزبور به این معنی آمده که «جُز الله هیچ معبودی. بر حق نیست». آری» هرمقامی که 
انسان مرید محض و سرسپرده‌ی تام وی گردد قرآن آن را «![» یعنی معبود می‌نامد و ازجمله به کسانی اشاره دارد که 
هوای نفسشان را اله خود گرفته‌اند (مَن اتَحَدَ له هَوَاهُ - جائیه/۲۳). پس «لااله الا الله» یعنی «عبادت و سرسپردگی. 
مخصوص آفریننده‌ی جهان است» و این پایگاه تدیّن و زیربنای سعادت آدمی است که هرپیامبری» پس‌از تصریح 
آنه ات اقا فرش هی رات 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۹۱ 


یافت و جامعه‌شان رو به اصلاح می‌رود. در غیر این‌صورت» شعیب اعلام می‌دارد که از عذاب روزی که بر 
شما مردم احاطه داشته و نمی‌توانید از آن بگریزید. بیمناکم. دو نکته در اینجا شایان توجه است: 
اول آنکه روشن است آنچه شعیب به قومش نوید می‌دهد. ال کلی: برای همه‌ی اقوام در همه‌ی 
زمان‌ها ومکان‌هاست و علّت اصلی عقب‌ماندگی جوامع را باید در همان فاصله گرفتن از خدا و دوری از 
دوم آنکه بیم و هشدار آن پیامبر حق د به مانند همه‌ی انبیاء راستین - نشانه‌ی دلسوزی و رأفت او 


بشت به دیکران برگه است: 


ا ۵ ص2 ر این E E‏ ا هم یر ی م< ۶ 
(مم و یمَوم وا کیال و الییزان بالفسط و لائَبَحواً لاس أَمْياءَهُْ و لائفتراً ف الارض 


« و ای قوم من! پیمانه را تمام دهید و ترازو را به عدالت (نهید) و از اشیاء مردم (چیزی) مکاهید و در 
زمین تبه کارانه به فساد مکو شید ». 


ی ی به نحو «نفی و اثبات»» یک مضمون را می‌رساند. 


(۸۶ قت الله خبر کم ٍن کنثم وین و مات عَلَيّكُم بحفیظ . 
e‏ خدا برای شما -اگر مؤمن باشید - بهتر است؛ و من پاسدار (ونگهبان) شما نیستم ». 
یعنی» با توجهات ایمانی» افراد متوجه می‌شوند که آن بهره‌ای که خداوند از روزی حلال نصیبشان می کند 
مایه‌ی برکت زندگی و صلاح کار آنهاست." بخش انتهایی آیه حاکی از اختیار انسان و عدم زورگویی 
پیامبر خداست. شعیب به قومش می‌گوید وظیفه‌ی من نیست که مُدام مراقب شما باشم و شرایطی فراهم 
وروی وی ۲ ۱ ۱ ۱ 


۳ عم 
3 


آن تَفْعَلَ ف أَمَوَلِا ما توا ال 


یس 
۳3 


0 قالوا ب و یمیت أَصلریت تام 2 le RES‏ 


نت اف هید 


« گفتند: ای شعیب ! آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که ما آنجه را پدرانمان بندگی می کردند رها کنیم؟ 


و 


و یا (ما را بازمی‌دارد که) در اموالمان هرچه می‌خواهیم بکنیم ؟ همانا تو (مردی) بردبار و فرزانه‌ای!»» 


TTT 
eT E ۳ برای هر کاسپیٍ ۳ چنانکه ه در مجمع البيان‎ 
ا است. « ل اند برخی ی مفستران شيعه از «بقَیّتْ اه در ا به وجود ا ی تعبیر‎ ee 
کرده‌اند. چنانکه آورده‌اند: «در روایات متعدادی می‌خوانیم که بَقَيّت الله تفسیر به وجود مهدی شده است»! ولی این روش‎ 
همان تفسیر به رای است که در شرع اسلام به شدّت نهی شده و اگر قرار بر این شیوه نهاده شود هرمذهب فاسدی هم‎ 

می‌تواند مطابق دلخواه خود بدون توجّه به سیاق و موضوع آیات. از آنها بهره گیرد. 


۹۲ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رتانی 


این گفتار غرورآمین پاسخ مدینیان به مواعظ خیرخواهانه‌ی شعیب است؛ آیا نمازت به تو القاء کرده که ما 
معبودهای پدران خود را ترک کنیم و حق نداشته باشیم تا هرآنچه خوش داریم با مالمان انجام دهیم ؟ در 
این مضمون آیه‌ی شریفه نمایانگر دو نکته‌ی اساسی است: 

اول آنکه نشان می‌دهد شعیب ‏ نماز می‌خوانده و محتوای نمازش بیانگر «احتصاص عبادت به خدای 
تعالی» (یّاک َعْبْذ) و نفی عبادت از هر مقام دیگری بوده است. چنانکه طبرسی و قرطبی گفته‌اند از آن‌روی 
مدینیان بر نماز شعیب انگشت گذاردند که او بنده‌ای کثیر الصلاة بوده است. 

دوم آنکه (سرمایه‌داری فارع از قیود» در آیه نفی شده‌است. چنانکه از خان نعل فی آموالنا ما تشاء» 
برمی‌آید. در عین‌حال» ا آن است که «مالکیّت خصوصی» به رسمیّت شناخته می‌شده است. 

تتمّه‌ی آیه پاسخ مَدینیان به شعیب است که سخنان و روش تو خلاف عقل و بردباری است و ما تو را 
مردی بردبار و عاقل می‌دانستیم! ممکن است این سخنشان از سر استهزاء بوده و پا می‌خواسته‌اند رشوه‌ای 
کلامی به شعیب بدهند. 


4 1 


ی م رتش إن گنث عل بت تن ری و ررق منه ره نت ارب 
نم َة ٍن رید إلا الاضلح ما استطفث وماتوز فیقی الا باله عليه رل والیه آنیس. 


ھاس ے 


ی أن الک إل 


۰ 
۳ ع 


۳ 


«(شعیب) گفت: ای قوم من! مرا خبر دهید. اگر من بر حجتی ۳ خداوندم باشم و او مرا از جانب 
خود روزی نیک قرار داده باشد (آیا می‌توانم برحلاف امرش عمل کنم ؟) و من نمی‌خواهم در آنچه 
نهی‌تان می کنم با شما (معاندانه) مخالفت نمایم؛ همانا جز اصلاح - تا آنجا که بتوانم - قصدی ندارم و 
توفیقم جز به (یاری) خدا نیست. بر او توکل دارم و به سوی او بازمی گردم » 
قسمت اول آیه شبیه آیه‌ی 1۳ و پاسخی است که صالح ٤‏ به قومش داد که اگر علی‌رغم حکمت و نعمت 
نبوّت (همان روزی نیک) که خدا به من ارزانی داشته پیرو اباطیل شوم چگونه پاسخگوی او توانم بود ؟ 
به علاوه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبران(ع) افراد جاه‌طلب و خودمداری نبودند که فقط اندرزگو 
برای مردم باشند و خود به آنچه می‌گویند عمل نکنند! بلکه آنها در حد توانشان توصیه به خير می‌کردند و 
برای اصلاح مردم تلاش می‌نمودند ولی هرگز موف نبودند که مردم را به زور به ایمان وادارند. متعاقباً 
شعیب قومش را بیم می‌دهد: 

ا لامڪ شِقاق آن يُصِيبَّڪُم یل م 
ماقم وط مَنڪُم بیعید 
« و ای قوم من! (زینهار) مخالفت با من شما را به جایی نکشاند که (بلایی) به مانند آنچه بر قوم نوح 
یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما (نیز) برسد و قوم لوط از شما دور نیست »» 


وم و TT‏ 
ب قوم نوج او فوم هود او قوم صلح و 


آضّا 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۹۳ 


یعنی ای قوم! مبادا که ستیزه‌جویی E‏ با من سبب شود که خود را دجار سرنوشتی همجون ا 
هلاک‌شده‌ی پیشین کنید؟! اگر اقوام توح و هود و صالح از نظر زمان و مکان با شما فاصله داشتند قوم 
e‏ 


ت 


>2 ا 9 2 2 وو ر و وو 
) و از خداوندتان امر رت طلبید سپس به سوی او با زگردید؛ همانا خداوندم مهربان و دوستدار (توبه 


گران) است ». 
یعنی ای مردم! به خاطر لجبازی با من خود را گرفتار نسازید و عذاب آقوام پیشین را برای خود نخرید (آیه‌ی 
0 ۱ ۱ و ای بر 

٩‏ الوا شیب مَائفقه ييا یا تفول ولگ لنرد فيتا ضعیفا ولا رفظ نت و ماأنت 
« گفتند: ای شعیب ! بسیاری از آنچه را می‌گویی ما نمی‌فهمیم و تو را میان خود ضعیف می‌بینیم و اگر 
(به خاطر) قبیله‌ات نبود. قطعاً سنگسارت می کردیم و تو بر ما توانمندی نداری! » 
مدینیان به پیامبرشان می‌گویند تو بین ما پشتیبانی نداری و اگر به خاطر چند تن قوم و قبیله‌ات نبود. 
سنگسارت می کردیم. برخی از مفسران از عبارت «تو را میان خود ضعیف می‌بینیم» برداشت کرده‌اند که 
شعیب کور بوده‌است! (قیل کان شعیْبٌ أغْمّی - مجمع البیان) و معلوم نیست که دلیلشان بر این مدعا چیست؟ 
به هرحال» پیامبر حق» بی‌هیچ ترسی از این تهدیدات» استدلالاتش را E‏ کی ان کو 

0 ال یوم آرفیی ا ا من الله او ورآءعکم و زو رن بعا رن تحیظ . 
« (شعیب) گفت: ای قوم من! آیا قبیل‌ی من نزد شما از خدا توانمندترند؟! (خدایی) که (امر)او را پشت 
سر افکنده‌اید؟! همانا خداوندم بر آعمالتان احاطه دارد » ۱ 
واقعاً این کلمات را باید به رنگ زین نوشت. پیامبر حق به قومش می‌گوید آیا فامیل و قبیله‌ی من نزد شما 
از کل | ایند وا اها او ا ها کشت ول ا 
را پشت گوش می‌افکنید! 

شما به خاطر چند تن افراد قبیله‌ام از من ملاحظه دارید ولی برای خدایی که می‌گویم از او پیام آورده‌ام 

هیچ‌حسابی باز نمی‌کنید! بدانید که خدای من بر آعمالتان آگاهی کامل دارد و به کیفر خود خواهید رسید. 
آری» برای اهل دنیا همیشه دنیا آولویّت دارد و احترام به قبیله و عادات را مهمتر از فرمان خدا می‌شمرند! 

(۳) و ما yy‏ 

ES‏ ار موه تور قرش 


۹۴ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام ریانی 


(و ای قوم من! شما به امکانات خود عمل کنید من (نیز کار خود) می‌کنم؛ به زودی خواهید دانست که 
عذاب خوار کننده پر چه کس آید و دروغگو کیست: منتظر مانید که من (نیز) با شما منتظرم ». 
واژه‌ی «مکاتت» در آیه‌ی شریفه» قدرت و امکانات را می‌رساند. یعنی (شعیب به قومش می‌گوید) با توانی 
که دارید به کار خود ادامه دهید. البته این نحوه بیان به مفهوم تجویز و بلااشکال بودن «اعمال» نیست. بلکه 
«تهدید؛ است. بدین‌معنی که شعیب - در یأس از پذیرفته‌شدن نصایح‌اش - به قوم خود می‌گوید (حال که 
چنین است) پس به اعمالتان ادامه دهید. ولی بدانید که به زودی نتیجه‌اش را خواهید دید و چون عذاب 
خدا فرا رسد دروغگو از راستگو مشخص خواهد شد. 

ولا اء أ مه ی مر فا ارت یه ی ال 
۳ صَبَحُواً فی درم جلمیت . 
«و چون فرمان ما بیامد. شعیب و مژمنان با وی را به رحمت خود نجات دادیم و ستمگران را صیحه‌ای 
درگرفت و در خانه‌هایشان بی‌حان شدند ». 
بر طبق قرآن سه قوم (ثمود» لوط و شعیب) به وسیله‌ی صیحه نابود شدند. در تشابه آیات باهم شاید 
«صَیحه = بانگ هولناک» پدیده‌ای شبیه موج انفجاری بوده است. 

(۵» کان میت فيا أل بُعدَا لْمَديَنَ كما بَعدَث مود . 
) گویی (مدینیان) در گذشته آنحا ساکن نبودند؛ هان! نابودی بر مّدین باد. جنانکه ثمود نابود شدند ». 
یعنی» چنان آن‌قوم تبهکان از ن رفعد که ری اضاد کین دی آن دیار نمی‌زیست! اشاره به قوم مود در 
مقطع آیه ظاهراً از نظر تشابه نوع مجازات بوده است (آیه‌ی0۷) که در آنجا نشان می‌دهد قوم ثمود نیز 
با صیحه (بانگ سخت) به هلاکت رسیدند. 


۹۵ 


۰ 4 
۳ موم 


ر واسان موک کو سراحام ارام معط ) 


۹3 
۷ 


اس ت 2 
Tred‏ 
او سم 2 مس 22 


م 21 2 ات و م A‏ م و 2٩‏ ۵ ۰ و حو یه م ‏ 0 ۰ 

۶۷ و لد ارسلتا موی ايتا و سلظن مين . إل فرغون و مايه فاتبعوا ار 
« و همانا موسی را با نشانه‌های خود و حجتی اشکار فرستادیم» «به سوی فرعون و سران (قوم)اش؛ 
پس آنها پیرو فرمان فرعون شدند و فرمان فرعون رهنمای (نجات و خیر) نبود ». 


وا 
1 
6 


در این بخش از آیات» گزارش نهضت هفت پیامبر(آیات قبل) با اشاره‌ی کوتاهی به ماجرای موسی و فرعون 
و نتیجه گیری درمورد سرانجام اقوام منحط به پایان رسیده است. 

درمورد «نشانه‌ها و حځتی آشکار» دو هی وو فقس هس 

عده‌ای گفته‌اند «نشانه‌ها» معجزاتی بوده که خداوند به دست موسی جاری ساخت و منظور از «ححتی 
آشکار» نبوت موسی" است. 

عده‌ای دیگر عقیده داشته‌اند «حجتی آشکار» بر «نشانه‌ها» (یا معجزات) عطف تفسیری است. یعنی 
همانها را توضیح داده وصف می کند و مدلل بودن آنها را بر نبوت موسی" می‌رساند و این قول بهتر است. 

در آیه‌ی بعد می‌فرماید موسی در درجه‌ی اوّل به سوی فرعون و اطرافیان او (مَلأ = شخصیّت‌هایی که 
چشم‌ها از زرق و برق و جاه و جلالشان خیره می‌شود) رفت و مواعظ و صلاح‌بینی خود را به ایشان 
عرضه داشت. ولی آن اطرافیان اعتنایی نکرده کماکان مطیع محض فرعون باقی ماندند و در سوره‌ی خرف 
(آیه‌ی۵1) این موضوع را تعلیل می‌کند که: «َاْتَحَف قَوْمَهُ أطَاُوهٌ هم گاثوا قَوْمَا قَاسِقيَ = (فرعون) 
قومش را خوار (و تحقیر) کرد و آنها مطیع وی شدند زیرا قومی ابکار بودند». چنانکه مردم گنه‌پيشه 
همواره در کنار صاحبان ثروت و قدرت قرار می گیرند. 

در مقطع آیه می‌فرماید فرامین فرعون «مایه‌ی رشد نبود» یعنی به رستگاری هدایت نمی‌کرد و به 
ائ ر نمی نات رو ا ون و میت ھی اک کوان سال تنس 
نیستند و به «عاقبت» کاری ندارند و راه و روش‌هایی را تابع می‌شوند که آنها را به منافع ا تا اد 
این‌رو فرعون‌ها همواره سپاه خود را در جوامع می‌بابند). 

اة قراو یوم ألَنمة دهم التاز وبفش الوره مرو 

« روز رستاخیز (فرعون) پیشاً پیش قوم خود می‌رود و آنان را به آتش درآورد و چه بد ورودگاهی است 
که (به ان) درایند ». 


۹۶ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


یعنی رهبران ضلالت در آخرت نیز پیشوای پیروان‌شان خواهند بود و هرآنکه پیرو کسی شد با او محشور 
می‌گردد. چه با بصیرت پیروی انبیاء(ع) کند پا کورانه در پی رژسای ضلالت برود. 
3 0 ت و من r E‏ ۳ € و ص وی صد و 

. وَأتبعُوا فی هزم له وَيَومٌ ألْقِيلمَة بش الرَفذ المرفود‎ )٩( 
«( «در این (دنیا) و روز رستاخیز لعنتی در پی آنهاست؛ جه بد عطایی نصییشان می شو د‎ 
آی‌ی شریفه فرجام بدکاران را در دنیا و آخرت - خلاصه و مفید - بازگو کرده است می‌فرماید نام ننگین‎ 

ی 8 ی ۰ ۰ و 1 )0 31 : 

ستمگران همیشه در تاریخ می‌ماند و لعن پاکان روز کار در پىی انهاست. و علاوه بر آین» در اخحرت نیز از 
رحمت خداوند دورند؛ و نهایت خسارت آنها را در مقطع آیه به تأکید یاد کرده که «ارمغان بدی تصیبشان 


می‌شود). 


سم صر<2 و 


(۸۰۰ الك م فا المَرٍی تمضه, عَلَيّكَ منها قاب و حصید . 
« این از اخبار آن قریه‌هاست که بر تو حکایت می‌کنیم؛ برخی از آن(شهر)ها برپای‌اند و بعضی درو 
شده(و از میان‌رفته)اند ». 
آی‌ی شریفه در اشاره به فرجام وخیم اقوام پیشین است که شرحشان در آیات قبل گذشت. می‌فرماید 
بعضی از آنها -مانند مصر- ٩‏ ۱ ۳ 9 از صحنه‌ی گیتی محو شده‌اند. 


(۰۱ ۰ و ما نتم وحن قلنوا شیم ما آغتث عَتهم ءالهتَهم آل يعون ین دون اللَهِ ین 
باه ما شا 2 رف و ما راهم عير تثبیب . 
« و ما به ایشان ستم نکردیم بلکه آنها خود به خویشتن ستم کردند؛ پس چون فرمان خدایت دررسید. 
معبودانشان که به خز خدا می‌خواندند هیچ سودی برای‌شان نداشت و خر بر هلاکتشان نیافزود ». 
آی‌ی شریفه در تعلیل آیه‌ی قبل است. می‌فرماید عذاب لهی» عکس‌العمل اعمال خود آن اقوام بود و الا 


خداوند به بندگانش ستم نمی‌کند. چنانکه فرموده «فْدَمَدَم عَلَيْهم ریم بنبهم خحداونلاشان به (سزآی) 
گناهانشان بر سرشان عذاب آورد؛ (شمس/۱۶). به عبارت دیگر هر فرد و جامعه‌ای مسئول اعمال و 
سرانجام خویش است. 

بخش انتهایی آیه درس توحید می‌دهد که آن پشتوانه‌های غیرخدا که مردم برای خود می‌پندارند 


ETT‏ - به مانند اقوام گذشته TT‏ جز 


۳۹ 


ر توا واه مس 8 مب e‏ ت ري وو 4 
٠٠”‏ و کتالك أخُذ ری ادا أحَدَ e‏ هه آليم قدی. 


ت 


(۱) - برعکس انبیاء (ع) و نیکوکاران که برای خود نام نیک می‌جویند؛ چنانکه ابراهیم (ع) دعا کرد : «خدایا! در 
نسل‌های آینده ذکر خیری از من باشد» (شعراء/۸۴. 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۹۷ 


« و این‌جنین است (به کیفر) گرفتن خدا آنگاه که (اهالی) شهرها را - درحالی که ظالمند - (به عقوبت) 
گیرد؛ همانا (به قهر) گرفتن او دردناک و سخت است ». 
آری» رفتار خدا با ستمگران شدید و سخت است و ظالم از عذاب الهی نمی‌رهد. ولی بايد توجه داشت که 
خشم خداوند به معنی تغییری در ذات او - چنانکه در انسان‌ها مشاهده می‌شود - نیست. زیرا هر تغییری» 
خلق جدیدی است و در ذات ثابت خالق» تغییر و تحول وجود ندارد. این‌موضوع را می‌توان به دو صورت 
تصوّر کرد: یا درنظر گرفت که از ازل در اراده‌ی اٍلهی آعمالی جاذب عذاب و آعمالی جاذب رحمت است؛ 
و يا انگاشت که خداوند (بلاتشبیه) به مانند خورشید» فیض‌بخش و ابت است و انسان با دست زدن به 
آعمالی خود را در شعاع آن فیض قرار می‌دهد و با روی آوری به دیگر آعمال» از رحمت حق دور شده به 
عذاب می‌رسد (و البته اسرار ذات الهی بالاتر از تصور ماست). 
۰0 رن نی دك ية من خاف عذاب لا خرة َلك يوم عَجَمُوع له الئاس ولك یوم مشود 

« بی گمان در این (یادآوری‌ها) برای آن کس که از عذاب آخرت پیم دارد. نشانه (و عبرتی) است؛ آن «روز) 
روزی است که مردمان برايش گرد آورده شوند و همان روزی که (همگان) مشاهده‌اش کنند (و در آنروز 
حضور یابند) ». 
آری» همین که ما می‌بینیم ستمگران عاقبت به خير نشده و نمی‌شوند» خود دلیل آن است که خداوند 
در برابر «حوب» و «بد» بی‌تفاوت نیست و اگر عذاب بدکاری در این دنیا تمام و کمال نیایده بالأخره روزی 
به وقوع خواهد پیوست و این. اصلی در هستی است. 

آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که اصولاً انسان‌ها برای «هدف» آحرتی خلق شده‌اند و به آن هدف خواهند 
رسید. به عبارت دیگر دنیای «اعتبارات» به سرانجام خود می‌رسد و در آن روز همه حقیقت آعمالشان ر 
مشاهده می‌کنند. چنانکه فرموده ۱ یوم تج کل تفس ما عملت من خر مُحْضرا و ما عم من سُوَءِ تود لو ان 
ينها و یه آمَدّا بعیدّا = روزی‌که هرکس هرکار خیری انجام داده حاضر بیند و هرکار بدی مرتکب شد 
آرزو کند که ای کاش میان او و آن (اعمال بدش) فاصله‌ای بسیار می‌بود . . . » (آل‌عمران/۳۰). 

O ۳‏ ل مَعَدُودٍ . 

« و (ما) ارا و ای ی شیار مهب ر یک 
یعنی تأخیر قیامت به معنی تعطیل آن نیست. بلکه موکول به سرآمدی است که خدا تعیین می‌کند. قیامت 
در سرآمدش خواهد آمد. چنانکه فرموده «و مَا یُدرِیكَ لَعَلّ السَاعَةَ ریب = تو چه می‌دانی شاید رستاخیز 
نزدیک باشد» (شوری/۱۷). پس آنها که اهل غفلت‌اند و آن روز را «نسیه» می‌شمرنده به خود آیند که دنیای 


«نقد»شان رانا ات 


۹۸ 


۰ 
4 


عم 


2۶< موو م وو 


) روزی ی که ۳ a‏ جر به احازه‌ی او (خداوند) سخن نگوید. پس بعضی از 
آنان (حاضران در صحه) تیره‌روز و (برخی) اهل سعاد تند )» 
دنباله‌ی بحث آحرت در آبات گذشته است و می‌فرماید روز ستاخیز فرا می‌رسد («یَأت» در اصل «یأتی» 
بوده و کسره‌ی تاء عرض از ياء محذوف است» و در آن روز کسی ر به اذن خدا سخن نمی گوید؛ یعنی 
نمی‌توان آنروز دروغ گفت يا «پارتی‌بازی» کرد و ام امر خدا خواهد بود. چنانکه فرموده است «لَایتکلمُونَ 
لا مَنْ آذنَ لَه الرحَمَن و قال صَوَابًا = (در قیامت) سخن نمی‌گویند. مگر آنکس که خدای رحمان به او 
اجازه دهد و سخن به‌درستی گویده» (با/۳۸). بدین‌ترتیب اینکه انبیاء (ع) و اولیاء الله بتوانند برای کسی در 
قیامت به میل خود شفاعت کنند. خر ا رد می‌شود؛ و می‌فرماید افراد در آن روز دو دسته‌اند : برخحی (به 
جهت اعمال بد خود) تیره‌روزند و برخی (در نتیجه‌ی اعمال نیکشان) نیکبخت. چنانکه فرموده است 
«فریق فی الجَنَّة و فربق فی السّعیر = گروهی در بهشت و گروهی در دوزخند» (شوری/0۷؛ و البته برای 
هر دسته درجاتی o‏ احوال e‏ 
۲ 1 و مر دقن هن اا و و و 2 وو ے ي 

« و اما تیره‌روزان 0 ۲۳ سردهند ». 
یعنی آنها در کیفر بدی‌های خود خواهند بود. 
۳ و و PATE‏ رم و زاره رم مگ 4 

۰۷ خلدین فبها ما دامتِ ١‏ لسملواث و الارزض الا ما شَاء یت ان رَبك فعال لما پرید . 
« در آن (آتش) تا آسمان وزمین به پاست. جاویدند مگر آنکه خداوندت بخواهد؛ همانا خدایت هرجه 
بخواهد (و صلاح بیند) می کند ». 
بخش اول آیه می‌رساند که عالم آخرت نیز آسمان و زمینی دارد. چنانکه فرموده است: «یَوع دل الأَرْ 
عَيْرَ الأرض و السَماوات = روزی‌که زمین و آسمان به زمین و آسمان دیگری تبدیل شوند» (براهیم/ 1۸). 
می‌فرماید تا ساعتمان آن عالم به پاست» دوزخیان در دوزخ بسرمی‌برند. اما متعاقباً استثنایی آورده که إلا ما 
شاء ری مگر آنکه خداوندت بخواهده جنانکه در آیه‌ی ۸ سوره‌ی انعام نیز می‌فرماید خلود در دوزخ 
تا زمانی است که خدا اراده نماید؛ و این استثناء پیام‌آور امیدی است که شاید جهنمیان پس‌از مدتی از 
عذاب برهند (البته نه آنکه به درجات بهشتیان برسند). و اهل سنت حدیثی در این‌باره دارند که می‌گوید: 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۹۹ 


(روزی فرامی‌رسد که هیچکس در دوزخ تمی‌شاند ۳ ولی درمورد برقع بعد) استثناء به صورت 


دیگری آمك است: 
و ما الذي سدوا فى اة خللدین فیها ما دامّت أَلسَمَوَث والارض إلا ما شاء رك عطاء 
غَیر دوز 


« و اما سعادتمندان - تا آسمان و زمین به پاست - در بهشت حاودانند. مگر آنکه خدایت بخواهد؛ 
عطایی است قطع‌نشدنی ». 
مقطع آیه می‌رساند که خداوند نیکوکاران را نه از ناچاری بلکه از سر عطا و بخشش به بهشت می‌برد و 
عطایش را نیز قطع نمی‌کند. چنانکه در آیه‌ی۸؟ سوره‌ی حجر فرموده ساکنان بهشت هرگز از آنجا رانده 
نمی شوند. 

مقایسه‌ی آیه‌ی فوق با آیه‌ی قبل» بیانگر دو نکته‌ی اساسی است: 

اول آنکه درمورد بدکاران فرمود همواره در دوزخ می‌مانند مگر خدا بخواهد. یعنی خدا اگر خواست و 
مصلحت دید. می‌تواند آنها را از عذاب خارج سازد. ولی درباره‌ی نیکوکاران تصریح دارد که خداوند 
عطایش را قطع نمی کند. این‌مطلب احتمالاً می‌رساند که عفو و رحمت خدا بر غضب و انتقام او غلبه دارد 
و پاسخ کسانی‌است که می‌گویند چرا برای «یک عمر» بدکاری باید «تا آبد» در جهنم ماند ؟! 

دوم آنکه درمورد «بدکاران» و «نیکوکاران» به ترتیب واژه‌های «آلذین فقوا = کسانی‌که (با انکار و 
کردارشان) خود را به تیره‌روزی افکندند» و «َلْذْینَّ سدوا - کسانی که خود را سعادتمند ساختنده په کار 
برده شده و این مطلب می‌رساند که برخحلاف نظر جبریّون. «تیره‌روزی» و «سعادت» انسان نه «ذاتی» بلکه 


(اکتسابی» اشت 
٠0‏ فلا َك فى مرية یا یبد هتولاء مَايَعبُدُونَ لا گا یبد بارهم ین قبل وکا موفوهم 
تَصِيبَهُمَ غیرَمَنمَوص . 


« پس درباره‌ی آنچه (معبودانی) که اینان بندگی می کنند تردیدمکن؛ (این‌ها) جز آنچه را پدرانشان از پیش 
می پرستیدند بندگی نمی کنند و ما نصیبشان را تماماً بی کم و کاست می‌دهیم ». 

پس‌از توصیف حال دوزخیان و بهشتیان در صحنه‌ی آخرت (آیات قبل)» در آیه‌ی فوق به وضع پیامبر (و 
پیروان راه او) دربرابر مشرکان اشاره دارد. می‌فرماید ای پیامبر! (و ای مسلمانان) در کار اینان تردید مکن (و 
مکنید) که همان گمراهی پدرانشان را دنبال می‌کنند و سرانجام - در صحنه‌ی آخرت - در صف دوزخیان 


(۱)-یأْتی علی جهنم زمان لیس فیها اح ... (تفسیر معالم التنزیل» ذیل آیه‌ی اما الَذِينَ شَقوً قفی التّار ... و نیز 
تفسیر کشاف ج۲ حاشیه‌ی صفحه‌ی ۴۳۲۱) 


1۰ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


خواهند ایستاد و عکس‌العمل کردار خود را تماماً خواهند دید. این تسلیت و آرامشی برای پیامبر(و همه‌ی 
مومنان) در مواجهه با مردمان معاند و لجوج است که در آیات بعد نیز دنبال می‌شود. 

۳ ی ی و 0 در و ا 

(۱۰ و لد ایا مومّی کب فاخثلف فيه ولولا کم سَبِقَت من رَبَكَ لفضی بَيَتَهُمْ ونم آفی 

شك ينه مریب . 
« و به تحقیق موسی را کتاب دادیی پس در آن اختلاف افتاد و اگر سخن قبلی خدا (مبنی بر شتاب 
نداشتن در عذاب) نبود. قطعاً میانشان داوری می‌شد (و مهلت نمی‌یافتند) و همانا آنان از آن (کتاب خدا) 
در شک و بد گمانی‌اند ». 
می‌فرماید ای پیامبر! به موسی نیز مانند تو کتاب دادیم و با او هم اختلاف کردند! (و مخالفت مردم لجوج 
با پیامبر حق» چیز تازه‌ای نیست). آنگاه تأکید دارد که اگر اراده‌ی قبلی خدا نبود که مردم مهلت داده شده و 
آزمایش می‌شوند. ملحدانی که از کتاب خدا در شک و بد گمانی‌اند. بلافاصله به مجازات کردار ناپسندشان 
می‌ رسیدند. 

در بین مفسران گفتگوست که ضماثئر «هم» و «مثه» در بخش آخرین آیه به کجا برمی گردد؟ عده‌ای 
معتقدند که - به ترتیب - به قوم موسی و تورات بازمی‌گردد. ولی دیگر مفستران عقیده دارند که ضمائر 
مزبور در اشاره به مشرکان مکه و قرآن است و می‌فرماید این مردم مشرک - که مقلّد کورانه‌ی پدران خود 
هستند (آیه‌ی قبل) - نسبت به قرآن «در شک و بد گمانی‌اند». 


0 ون کالما و رب اغ اه بما یلو خبیز. 
« و همانا خداوندت (سزای) آعمال آنها (همه) را تماما خواهد داد؛ بی‌گمان او از آنجه می کنند با خبر 
است ۰4 
آری. خداوند این دنیارا عالم اختیار و آزمایش قرار داده و بنابراین بدکاران می‌توانند تا مدّتی به بدکاری‌شان 
ادامه دهند؛ ولی سرانجام خدای بزرگ. سزای آعمال همه را خواهد داد؛ و اين پاسخ کسانی است که انتظار 
دارند خدا در محیط ظلم و جور بلافاصله عکس‌العمل نشان داده ظالمان را به جای خود بنشاند! اما مشیّت 
ی ور 


۱0 سیم کم أیزت ومن تاب معق و لاتظنوا که معا لون یز 

« پس - چنانکه فرمان یافتی - پایدار باش و هرکه با تو (به سوی خدا) بازگشته است (پایدار ماند) و 
طغیان مکنید که او (خداوند) به آنجه می کنید بیناست ». 
قیاع a‏ واوسن شک اه ماه ری تاه تاش ) که مسافان a‏ فا يه سای 
آعمال خود می‌رسند (آیه‌ی قبل) و بنابراین در برابرشان استقامت بورز (و بورزید) و حدود خدا را در امور 
رعایت کنید؛ و این البته سخت است (و به همین دلیل با ارزش می‌باشد) از این‌رو نوشته‌اند که نزول این 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۱۰۱ 


آیه پیامبر را به جایی رساند که فرمود: شتتی هود - سوره‌ی هود مرا پیر کرد.» (تفسیر کشاف» ذیل 
آیه‌ی فوق). 


و ۶ 


. و لار گرا إل دی لوا قمَسکم آلا از و مال ین ون له من اولان ائنضرون‎ ٠” 
و به ستمگران متمایل مشوید که آتش (دوزخ) به شما می‌رسد و شما را به جز خدا یاران (و یاورانی)‎ « 
.» نخواهد بود سپس (از هیچ کجا) کمک نشوید‎ 
می‌فرماید مسلمان‌ها در برابر «شرک» (در معنای وسیع آن - نساء/ توضیح آیه‌ی4۸) مقبولیّت نشان ندهند‎ 
که در این‌صورت از توحید و راه راست خدا منحرف شده از رحمت و عنایات الهی دور می‌شوند و‎ 
کمک‌رسانی در آخرت نخواهند داشت. تَکو: از رگن ای الشیء به معنای مال له و وق به می‌آید یعنی‎ 
به مشرکان ستمگر نگرایید و بر آنها اعتماد مکنید.‎ 

۱0 وَأقِم اَلصَلَةَ طرق آلتهار وَرُلَقَا من الق سکب يُذهِبنَ أَلسَيَعَات دك ذ کی بل کرین . 
«و نماز را در دو طرف (اوّل و آخر) روز و پاره‌ای از شب به پا دار؛ همانا نیکی‌ها بدی‌ها را زایل سازند. 
این پندی برای پندپذیران است ». 
پس‌از دستور به استقامت در آیات قبل» در آیه‌ی فوق در مقام ارائه‌ی طریق برآمده که راه آن. حفظ رابطه 
با خداست؛ و نماز (البته با توجه و اخلاص) این مهم را تضمین می کند؛ انسان‌را شستشوی باطن داده او را 
در راه خدا مستحکم می‌سازد و تزلزل‌ها را ازبین می‌برد. همچنین در اینجا به زمان‌های نماز اشاره شده 
ا ام اط مشود کون وفت نزو ام اضما سلسن فقط کو ا وف امور به وان نما 
بودند (نماز صبح و عصر که از نماز «در دو سمت روز برمی‌آید. و نماز مغرب که ذکر «پاره‌ای از شب» آن 
زا زانلا یه نماز طهی واه اه نعدا E‏ تیف دون ORES OR EU SLES‏ 
اشاره شده است (قابل توجه است که بنابراین» دستور نماز عصر جدا از فرمان به نماز ظهر نازل گشت و 
در نتیجه باید آنها را جداگانه به جای آورد و بر همین منوال نماز عشاء و نماز مغرب را مگر در سفر یا به 
هنگام ضرورت). 

(۱۱۵) واضیرز ان له لايْضِيعُ ا کن 
« و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نکند ». 
تأکید مجلّد به صبر و اینکه صبر در شدائد و دفاع از کیان «توحید» نیکوکاری است؛ و خدا اجر نیک وکاران 
ضایع نمی‌سازد. 


۶ 2 2 


(۶ اکن ین آْفزون ماب ینهزن عن الساد فى الض لا قلیلا من نیت 
ین رون من 3 ولو بقیة پنهون عن ف الارض ! یمن 


نم وا ات عاذي موم قرو فيه یه و توا ریین 


۲ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رټانی 


« پس چرا از نسل‌های پیش‌از شما خردمندانی نبودند که از فساد در زمین بازدارند ؟ مگر قلیلی از آنها 

که نجاتشان دادیم و ستمکاران ناز و نعمتی را که در آن بودند پیروی کردند و گنهکار بودند ». 

واژه‌ی «بقیّة» در بخش اول آیه به معنی «صفت نیکی است که باقی می‌ماند». و الوا بقیةا به قول 

زمخشری در کشاف به معنی «دارندگان فضل و خیر» است. سؤال» تکان‌دهنده است؛ پس‌از ذکر ماجرای 

اقوام پیشین» ملّت اسلام را به مبارزه با زشتی‌ها فرا خوانده به شکستن سکوت در برابر شرک و فساد 

دعوت می‌کند تا برخلاف گذشتگان, به مقابله‌ی با ظلم و کژی‌ها همّت گمارند. هرچند متعاقباً در مورد 

گذشتگان, استثنایی می‌آورد که پیروان پیامبران پیشین قلیل بودند (چنانکه مثلاً در مورد نوح فرمود: «مَا آمنَ 

مَعَهُ 1 قلیل = جر قلیلی با او ایمان نیاورده بودند -آیه‌ی 4۰) و از این رو توفیق چندانی برای اصلاح جامعه 

نیافتند» ولی به هرحال به خاطر تلاششان در این‌راه. خدا آنها را از عذاب منحرفان برکنار داشت. این باید 

برای مردمان مایه‌ی عبرت باشد که زندگی دنیا را نه موقعیّتی برای بهره‌جویی, بلکه فرصتی برای احراز 

مسئولیّت در پیشبرد اهداف انسانی بدانند. در این راستا در بخش آخرین آیه. حکایت می‌کند که نه تنها در 

میان اقوام گذشته مرد حق کم بود. بلکه مردم ستمگر مطیع لذت‌های خود شدند و در گناهان فرو رفتند. 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که زمینه‌ی خردمندی برای همه هست. منتها اکثر مردم تابع هوای نفس 

شده با بدی‌ها کنار می‌آیند. 

0۷ و ماکان رب نهلك آلفری بطل الا مسیون . 

« و چنین نبود که خداوندت آبادانی‌هارا - درحالی که اهلش مصلح بودند - به ستم نابود کند ». 

یعنی حکم خدا مبنی بر عذاب اقوام بر طبق موازین عدل بوده (و هست) و آنچه به آنها رسید. چیزی جز 

عکس‌العمل آعمال خودشان نبود. به عبارت دیگر تباهکاری‌ها عامل سقوط و اضمحلال جوامع است و الا 

ی یک یا بل ان سس 

( ولو شَاءَ ريك جَعَلَ الاس اه وة و۷ راون متلفین . 

« واگر خدایت می‌خواست قطعاً مردم (همه) را یک أَمّت قرار می‌داد؛ (ولی چنین نکرد و از این‌رو) 

پیوسته در اختلافند ». 

آیه‌ی شریفه در پاسخ به این سوال مقدّر است که چرا خدا نخواست همه‌ی مردم خوب شوند و در نتیجه 

چنانکه در آیات قبل آمد - قلیلی مؤمن و کثیری در ظلم و کفر بسرنبرند؟ می‌فرماید اگر خدا می‌خواست؛ 

نور ایمان را جبراً در دل همه جای میداد و مردم جز عقیده‌ی حق نمی‌داشتند و همگان باهم متفق می‌بودند. 

ولی نسل بشر را خدا مختار و انتخابگر می‌خواست و بنابراین چنان نکرد و در نتیجه به مقتضای آزادی که 

در انسان نهاد. مردمان مختلف گشته به مومن و کافر و خوب و بد (با درجات مختلف) تقسیم می‌شوند 

(نحل/4 پونس/4۹ انسان/۳). 


جزء ۱۳ سوره‌ی هود ۱ ۳ 


٩‏ من و 0 ى 
« مگر کسانی که خداوندت بر آنها رحمت آورد و بر این مقصود آنان را آفرید؛ و سخن خدایت که 
جهنم را از (ستمکاران) جن و انس پُر خواهم کرد. تحّق یافت » 
آیه‌ی شریفه استثنایی بر آیه‌ی قبل است. می‌فرماید کسانی‌که از آزادی خود به صورت صحیح استفاده 
می‌کنند و (با فکر منصفانه و تهذیب نفس در پرتو هدایت رحمانی) راه ایمان و عمل صالح را برمی‌گزینند. 
در رحمت خدا قرار گرفته و دچار اختلاف نمی‌شوند» بلکه آنها با موضع‌گیری‌ها و انتخاب درست در 
زندگانی» رو به کمال می‌روند و خدا با این هدف آنها را آفرید و به آنان آزادی بخشید. 

در تعلیل «لذَلكَ حَلَقَهُم) برخی از مفستران گفته‌اند یعنی: خلَقَهُم لِیْرحَمَهُم (خدا آنها را آفرید تا بر 
ایشان رحمت کند) و عده‌ای از مفسران سلف این تعلیل را با «اختلاف» مربوط دانسته‌اند یعنی چون به 
ایشان آزادی بخشید, اختلاف و رقابت پدید آمد و خوب و بد به ظهور رسید و خلقت بر این امر استوار 
شده است. این وجه ناظر به عمومیّت موضوع است درحالیکه وجه نخست تنها شامل افراد استثنایی می‌شود 
که از اختلاف دورند. 
بخش بعدی آیه اتمام حجّت است که خداوند قاطعانه حکم داده که جهنم را از کسانی که از آزادی سوء 
استفاده کرده رو به برتری‌جویی‌ها و اختلافات می‌روند - اعم از جن و انس - پر خواهد کرد. 
۰۰ وگلا فص غیت ین آتبء لمل ما ت به فاد وجاء نی عناق وموعظ وذگزی 


« و (اینها) همه را از اخبار رسولان بر تو می‌خوانیم - آنچه که دلت را بدآن استوار سازیم - و حق (و 
راستی) در این (اتضار) یر تی ام و اندوز وه تد کر برای مومنان است ». 
خطاب آیه به پیامبر " است که با داستان انبیاء پیشین(ع)» خداوند دل او را در سختی‌های دوران مکه استوار 
و آرام می‌ساخت. زیرا داستان‌ها همه نشان می‌دهند که (۱) رسولان الهی همواره در سختی و مبتلا به 
سرکشی و آزار قوم خود بودند و (۲) سرانجام حق پیروز گردیده و مخالفین انبیاء همه درهم شکسته شدند. 
می‌فرماید حقایق برای تو ای پیامبر! در این ماجراها منعکس می‌باشد و برای مومنان نیز مایه‌ی پند و اندرز 
است» جنانکه در مقطع آیه فرموده: «مَوعظة و ذکری لل سيو 
2 7 و 1 12-٩‏ ر ما ۳ ت 7 م2 
۱ و فل لین َایوینون اغملوا عل مک نکم انا عیلون 
« و به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو: به همه‌ی امکانات خود عمل کنید. ما نیز کار خود می کنیم ». 
واژه‌ی «مکاتت» در آیه‌ی شریفه به معنی شیوه و منش یا نهایت قدرت و امکانات اه ات (انعام /۱۳۵ و 
آیه‌ی ٩۳‏ همین سوره). 
آیه‌ی شریفه - پس‌از دلداری پیامبر " (آیه‌ی قبل) - می‌فرماید به دشمنان سرسخت و لجوجت بگو: هر چه 


۴ سوره‌ی هود ۱۱ بیان معانی در کلام رتانی 


در امکان دارید انجام دهید» ما مسلمانان کار خود می کنیم. البته این سخن» نه از سر «تجویز). بلکه نهد ید 
است. چنانکه فرموده : «اعمَلُوا ما شم رنه چا تَغْمَلُونَ بَصيرٌ = (بگو: ای کافران) هرچه خواهید بکنید که 
خدا از آعمالتان آگاه است» همست 


۷ و آنتظزوا انا مُنتظتون . 

« و منتظر مانید که ما نیز منتظریم »» 

ری ها و۱۳۵ جي ان a‏ 
(۳ و للّه غْیْب السموات و له یرجم مر و ده و توق علیه و مار بك بغفل عما 


۳۹ 
4 2 م 


ن 
«و غیب آسمان‌ها و زمین از آن خداست و همه‌ی امور به او بازمی‌گردد. پس همو را بند گی کن و بر او 
تو کل نما؛ و خداوندت از آنجه می کنید غافل نیست » 
آخرین آیه‌ی سوره در توحید خدا و عبادت انحصاری اوست. 

می‌فرماید هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین بر خدا پوشيده نیست و اعمال مردمان - اعم از کافر و ممن - 
از نظر او مخفی نمی‌ماند و خداوند از نتابجی که آن اعمال دربر داشته و فعلاً به نظر عاملان نمی‌آیده آگاه 
است و همه‌ی کارها به او بازمی‌گردد و همو تکلیف همگان را در آینده روشن خواهد ساخت. 
سپس خطاب به پیامبر " (و از طریق او به عموم) اعلام می‌دارد که فقط خدا را عبادت کن و به او 


توکّل کن و بدان (و بدانید) که خدا از عملکرد شما غافل نیست. صذدق الله العلیْ العظیم. 


سوره‌ی یو سف 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


, و قسمت مهم آن درباره‌ی ماجرای یوسف () و پدر و 


این سوره از سور مکی است" 
برادرانش می‌باشد. 

در این راستا آیات سوره» داستان بنده‌ی بر گزیده‌ای را مطرح می‌سازد که نزدیکترین کسانش 
بر او رشک برده درصدد نابودی‌اش بر آمدند» چنانکه برخی سروده‌اند : 

شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خویشی 
هرشکستی که به انسان برسد از خویش است ! 

ولی ازآنجا که مشیّت غالب و حاکم خداوند» رفعت او را می‌خواست. از همه‌ی تنگناها و 
مشکلاتش رهانید و به درجات عالیه‌اش رسانید. به طوری که همان نزدیکان گناهکارش به 
ذبارش آمدند و از وی تنخشش خواستند و او نیز با بزر گواری تما همه را بخشید. می‌توان 
تصور کرد که خداوند با این داستان به پیامپرش در شرائط سخت مکه نويد می‌دهد که خدای 
تو همان خدای یوسف است و همو تو را که نزدیکترین کسانت (چون ابولهب) به دشمنی‌ات 
برخاسته کمر به قتلت بسته‌اند (چنانکه در شب هجرت به خانه‌ی پیامبر " ريخته می‌خواستند او را 
بکُشند) به پیروزی و رفعت خواهد رساند ۲ روزگاری بياید که همین نزدیکان جفاکار در 
پیشگاهت طلب عفو کنند چنانکه در فتح مکه عیناً این حادثه پیش آمد و پیامبر " به خویشانش 
فرمود: «من همان سخنی را به شما می‌گویم که بوسفٌ به برادرانش گفت» و سپس آیه‌ی ٩۲‏ 
سوره‌ی یوسف را بدین‌مضمون خواند که: «امروز ملامتی بر شما نیست» خدا شما را می آمرزد که 
او از همه‌ی رحمت آوران مهربان‌تر است». بر این پایه می‌توان سوره‌ی یوسف را تصویری کلی 
از زند گانی پیامبر اسلام " و سرانجام او دانست و ازجمله سوره‌هایی برشمرد که به نحوی آینده 
را پیش‌بینی می کند. 
(۱) - سوره‌ی شریفه‌ی یوسف نشان می‌دهد که آنچه درمورد تفاوت سوره‌های مکی و مدنی شایع شده 


از دقت لازم برخوردار نیست و سوره‌های مکی همه لزوماً کوتاه نبوده‌اند و در بین آنها سوره‌های طولانی 


چون پوسف و اعراف مشاهده می‌شوند 


۱۰۶ بیان معانی در کلام رتانی 


البته عبرت‌های گوناگون دیگری نیز در داستان پوسف نهفته است و به خصوص به جوانان 
درس عقت و پا کدامنی می‌دهد که چگونه جوانی -در نهایت زیبایی و مُنتهای شباب - خود را 
دربرابر شهوات حفظ کرد و حتی دست رد به تمتاهای زنی که در کمینش نشسته بود زد از اين‌رو 
نویسند گان اسلامی از قدیم توجّه خاصّی به این سوره داشته» تفاسیر مستقلّی درباره‌ی آن نگاشته‌اند 
و به قولی حتی فردوسی چون از سلطان محمود سرخورد» سوره‌ی یوسف را بر وّزن شاهنامه به 
نظم کشید. 

عدّه‌ای از قول پیامبر - شایع ساخته‌اند که «زنان را از خواندن سوره‌ی یوسف ‏ بازدارید تا 
موجب انحراف آنها نشود("!» امّا این حدیث اصل درستی ندارد» زیرا: 

الا با حوادث قطعی تاریخ اسلام تطبیق نمی‌شود؛ عایشه همسر رسول اکرم"" سوره‌ی یوسف 
را فرا گرفته بود و بخشی از آن را در حضور پیامبر خدا" و والدینش در حادثه‌ی معروف «افک» 
خواند و گفت سول كما قال آنویئوسف : فَصَبر جمیل و الله الضنتعان على ما تصفُون = من 
همان سخنی را می گویم که پدر یوسف (به جای نام یعقوب) گفت : پس مرا صبری جمیل باید 
و از خدا بدانچه شما وصف می کنید یاری می جویم» (سیره‌ی این‌هشام» ج ۰۲ ص ۳۰۲). 

انیا حدیث مزبور» نوعی توهین به قرآن کریم به شمار می‌رود. چون سوره‌ی یوسف را 
مطلبی می‌شمرد که مانند افسانه‌های عاشقانه موجب فساد می‌شود و ممکن نیست گوینده‌ی این 
حدیث رسول اکرم " بوده باشد» به ویژه که این سوره در کمال ادب و متانت - نشان می‌دهد 
که نتیجه‌ی عفت و پا کدامنی سرافرازی و رفعت است و دور شدن از عفاف و نجابت موجب 
رسوایی و خفّت می گردد. چنانکه درمورد زن عزیز مصرء این حقيقت به وقوع پیوست (و در 
سوره خواهیم دید). سوره‌ی یوسف داستان مقاومت جوانی با سرمایه‌ی ایمانی» در برابر وساوس 
است و نشان می‌دهد که می‌توان به نیروی ایمان بر شهوات سر کش غالب آمد و به مقام والا 
سیم 

پس از داستان یوسف. آیات آخرین سوره به مسائل توحیدی پرداخته ش رک و انحراف از 
توحید را محکوم می‌سازد. نشان می‌دهد که مور حقیقی در عالّم نه موجودات بی‌اثر (و انسان‌های 
فانی)» بلکه آن قدرت و حکمتی‌است که یوسف بی‌یناه را از بن چاه به سلطنت مصر رسانید. 


آنگاه به سختی‌هایی که پیامبران خدا در راه رسالت خویش کشیدند اشاره داشته پاری و نصرت 
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توضیحات کلّی در اطراف سوره ۱۷ 


خدا را در فرجام کار به یاد می آورد و بدین ترتیب پیامبر اسلام“ را در رو زگار تاریک مکه (و با 
«وحدت ملاکک» هر مبارز راه حق را در شدائد) دلداری می‌دهد و مطمئن می‌سازد که راه حق 
پیروز اسنت یر اما سوه دارای توغ معانی. کات ات 

با توجّه به مطالب فوق آیات سوره را می‌توان در چهارده بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل (آبات اتا ۳) در ورود به داستان بوسف" و تا کید بر اندیشه در آن داستان 

بخش دوم آیات ۴ تا ۷) رژیای یوسف 

بخش سوم (آیات ۸ تا ۱۸) یوسف به چاه افکنده می‌شود 

بخش چهارم (آبات ۱۹ تا ۲۲) نجات یوسف از چاه 

بخش پنجم (آیات ۲۳ تا ۲۹) بوسف در مصر ( کید اوّل) 

بخش ششم (آیات ۳۰ تا ۳۴) یوسف و مجلس مهمانی (کید دوّم) 

بخش هفتم (آیات ۳۵ تا ۴۲) بوسف در زندان 

بخش هشتم (آیات ۴۳ تا ۵۷) بوسف و تعبیر خواب و منصب صدارت 

بخش نهم (آبات ۵۸ تا ۶۸) یوسف و بنيامین به هم می رسند 

بخش دهم (آیات ۶۹ تا ۷۶) بوسف و تدبیر او برای نگهداری برادر 

بخش بازدهم (آیات ۷۷ تا ۸۲) برادران یوسف با دست خالی نزد پدر می‌روند 

بخش دوازدهم (آبات ۸۳ تا ۹۸) حقیقت آشکار می‌شود 

بخش سیزدهم (آیات ۹٩‏ تا ۱۰۱) تأویل رژیا 

بخش چهاردهم (آبات ۱۰۲ تا ۱۱۱) پایان ماجرا و عبر تها. 


























رمو او مات 


بل ول 


(ورود به داستان بوسف؟) 


بشم آله تن آلچيم. 
( ال َلك ءات الکقب آلنیین . 
«الف. لام. راء. این است آیات کتاب روشن » 
سوره به نام «خدای پر لطف و رحیم *) آغاز شده و با توجه به عبارت بعد اعلام می‌دارد که مفاد سوره؛ 
بخشی از کتاب خداست که به روشنی -برای هدایت بندگان - ارائه شده است. دو نکته در مورد آیه‌ی 
تمسق اجان کته است: 
اول آنکه واژه‌ی «تلک» که اسم اشاره به دور است. به جای «هذه» (اسم اشاره به نزدیک) از نظر 
بلندشماری مقام قرآن به کار رفته است (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲). 
دوم آنکه کتاب إلهی به صفت «مبین = روشن» وصف شده و به قول طبری «کتاب مُبین» آن است که 
موارد حلال و حرام و رشد و هدایتش روشن باشد و مردم را «به وضوح» به شاهراه حقیقت رهنمون گردد 
و قرآن خود را چنین کتابی می‌داند ۲۱ 
و 


سم گر ۳ مور 2 ی ر و انز 
0 نا نرَلکه قرءنا عربیا لمکم تَعُقِلونَ . 
« همانا ما آن را قرآنی (به زبان) عربی فرو فرستادیم باشد که (در آن) اندیشه کنید » 


یعنی» ای مردم عرب! خدا تعالیمش را در قالب قرآنی به زبان بومی خودتان نازل کرده تا بتوانید آنرا درک 
کنید و سپس در آن بیاندیشید (و به هدایت برسید) و آنگاه آفت‌های دیگر را نیز به قرآن فرا خوانید. چنانکه 


(۱) - تطبیق حروف مقطع - در اوائل برخی از سوره‌ها - با نام‌های خداوند. یکی از وجوه تفسیری است که از برخی 
صحابه در این‌باره گزارش شده و ممکن است معانی دیگری نیز برای آنها اراده شده باشد. (به توضیح آیه‌ی اوّل سوره‌ی 
هود نگاه کنید). 

(۲) - بنابراین همه‌ی کسانی‌که قرآن را رمزگونه پنداشته‌اند و فهم آن را در گرو روی‌آوری به احادیث می‌دانند. از 
و وی RRR E‏ یی مس موی دنه ]قاری E‏ 
دارد؛ ولی مقاصد اساسی آن روشن است و «راه قرآن» را با مختصری انصاف و تدتّر می‌توان شناخت و از هدایتش 
برخوردار شد. 


جزء ۱۳ سوره‌ی یوسف ۱۳ ۱۰۹ 


فرموده: «هیچ پیامبری را نفرستادیم» مگر به زبان قومش تا برای قوم خویش روشنگری کند» (ابراهیم/٤)‏ و 
در مرحله‌ی بعد می‌فرماید : «بگو ... این قرآن به سوی من وحی شده تا شما و هر کس را که قرآن به او رسد 
با آن - هشدار دهم» (انعام/۱۹). 
آیه‌ی شریفه همچنین می‌رساند که هدف از ارسال قرآن نه فقط تلاوت و تبرک جستن به آن» بلکه تدیر 

و انكىشندن دو ان اش 

E O E O EEE 
ما نیکوترین ماجرا را - به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم - بر تو بازگو می‌کنيم و همانا تو‎ « 
.» نازان در شمار بی‌خبران بودی‎ 
واژه‌ی (قصصا) در آیه‌ی شریفه به معنی «(پی گیری موضوع) و «ماجرا» است؛ یعنی هم مصدر است و هم‎ 
اسم مصدر و نباید ان را با «قصص) که جمع «فصنه) است به اشتباه گرفنت:‎ 


آیه‌ی شریفه -در نظر اوّل - داستان یوسف" را «بهترین ماجرا» نامیده» چنانکه فردوسی سروده: 


الف . لام . راء. تلک آیات را بخوان بهترین حکایات را 
سراسر همه قصه‌ی یوسف است زقول جهان داور منصف است 


اما از آنجا که آیه می‌فرماید: «بهترین ماجرا بنا به وحی این قرآن (ونفرمود بنا بر وحی این سوره)»: به 
دست می‌آید که نیکوترین ماجراها در قرآن است و ازجمله‌ی آنهاء داستان عبرت‌انگیز و دلکش یوسف 
می‌باشد (چنانکه فرموده «آلله رل أَحسَنّ الحدیث» - زتر/۲۳). زیرا بهترین داستان‌هاء ماجراهایی واقعی است 
که با محورهای اساسی زندگی انسان رابطه داشته و آدمی را در جهت آن محورها راهنمایی کنده نه آنکه به 
امور تفننی بپردازد. «َحسَنْ اْققص, شیوه‌ی صحیح زندگی دنیا و دستیابی به سعادت آخروی را به انسان 
می‌آموزد. اندیشه‌ی آدمی‌را رو به کمال برده جرأت و همّت «قیام برای عدالت» در او ایجاد می‌کند؛ و 
داستان‌های قرآن همگی چنیناند. 

بخش آخرین آیه نیک می‌رساند که پیامبر اسلام" قبل‌از نزول قرآن» هیچ‌گونه اطلاعی از داستان‌ها و 
تعالیم قرآن نداشت. بنابراین» هم اندیشه‌ی غالیان مذهبی رد می‌شود (که می‌گویند پیامبران" -و به دنبالشان 
اتمه از همه چیز آگاه بودند) و هم آکاذیب عده‌ای از خاورشناسان که گفته‌اند پیامبر اسلام داستان‌های 
قرآن را از اهل کتاب و معاصرین دانشمند خود گرفت (که اگر چنین بود. البته این قبیل آیات مورد انکار 
آنان قران می گرفت و در برابر پیامبر " ایستادگی نموده نشان می‌دادند که او از ایشان آموخته است. اما هیچ 
حبری از چنین رویدادی در آثار نیست). 


11۰ 
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(رویای یوسف °) 
(۲) لِد قال یود سف لابه یاب نی راي أَحَد حَد ع عفر گوگبا والشنش والقتر رآبلهم ی مجییق . 


« (به یاد آر) زمانی‌که یوسف به پدرش گفت : ای پدرم! من یازده ستاره و خورشید و ماه را (در 
خواب) دیدم؛ آنها را ديدم درحالی که به من سجده می کردند! ». 
ملاحظه می‌شود که خداوند داستان را به سبک بشر شروع نکرده و بی‌هیچ مقدامه‌چینی؛ از یوسف و پدرش 
(علیهماانسلام) و مطلب خاصّی که برای آنها پیش آمد. آغاز سخن کرده است. این روشی است که ذهن را 
و آنکه به ملالت برد - به کنجکاوی و دقت وامی‌دارد و به مقصود اصلی هدایت می‌کند.* 

مفستران اسلامی نوشته‌اند که یوسف " به هنگام دیدن آن خواب ۱۲ ساله بود و شرح ماجرا نیز با سنین 
کودکی وی تطبیق می‌شود. ظاهراً یوسف در خواب دیده بود که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر او از 
اسان به زمین می‌آیند؛ و جون چنین کاری «شعور آمیز» به نظر می‌رسد. در آیه‌ی شریفه ضمیر (هُم) بخ کل 
میحصوص اشخاص است - براق ستارگان و خورشید و ماه به کار برده شده است. البته در انه نیامده که 
یوسف آن صحنه را در خواب دید. ولی با توجه به آیه‌ی بعد که یعقوب به او سفارش می‌کند «رژیایت» را 


برای برادرانت نگو به دست می‌آید که یوسف آن صحنه را در خواب دیده بود. 

م ام 2 مت و 2 و م و هم و 
( ال ی لاتفضض نا ۵ إخريك كيئ لك یر شین پلمتن غیت 

بیاندیشند؛ همانا شیطان دشمن آشکار آدمی است ». 


واژه‌ی «ینی" = پسرکم» از باب «اظهار لطف» مُصغْر گشته چنانکه در سوره‌ی لقمان (آیه‌ی ۱۳) نیز آمده است. 


() - اما در مقابل» تورات کنونی دست به مقدمه‌چینی زده و می‌گوید: «و یعقوب در زمین غربت پدر خود یعنی 
زمین ِ ساکن شد. این است پیدايش یعقوب. چون پوسف هفده ساله بود گله را با برادران خود چوپانی می کرد 
0 
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و جون از حسادت 


ظاهراً وقتی یعقوب رژیای یوسف را شنید یقین کرد که کار او بالا خواهد گرفت. 
سایر فرزندانش نسبت به یوسف آگاه بود (تفسیر طبری) سفارش کرد که پوسف رژیایش را برای برادران 
حود حکایت نکند. در این مضمون آیه‌ی کریمه نشان می‌دهد که اگر انسان استعداد فوق‌العاده‌ای در یکی از 
فرزندانش دید نباید به صورتی آن را برمّلا سازد که مایه‌ی حسادت دیگر فرزندان شود و در آنها ایجاد 
دشمنی و غقده کند." مقطع آیه اشاره دارد که شیطان مترصنّد است تا به دستاویز خودخواهی‌هاء آدمیان را 
به جان یکدیگر اندازد (اعراف/۱۷و۱1) و چه بسیار افرادی که از طریق اینگونه غفلت‌هاء به گرفتاری‌های 


شدید افتاده‌اندا 
(ع و كلك یبیل ری وَیعلَه وود نوی عَلَيّكَ وغل ءال یموب کم 
اکتا عل بو لت من کل اتوهيم وا توا ربق علیم عکبة. 


« و این‌چنین خداوندت تو را برمی‌گزیند و تعبیر خواب‌ها را به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و 
خاندان یعقوب تمام گرداند چنانکه پیش‌از این بر دو پدرت - ابراهيم و اسحاق - تمام کرد؛ همانا 


خدای تو دائا و حکیم است »» 


محتوای آیه دنباله‌ی سخنان یعقوبت به فرزندش پوسف می‌باشد. بدین‌صورت که یعقوب به فرزند خود 


(۱) -به طور کی رویاها از سه نوع خارج نیست : (۱) خواب‌های آشفته یا به قول قرآن «آضغاث آخلام» (یوسف۴۴) 
که اثر حوادث روز و عکس‌العمل افکار و نات آدمی نسبت به آنها می‌باشد و یا از احساسات انسان برمی‌خیزد و غالبا 
میان صحنه‌های آنها ربط منطقی و تناسب وجود ندارد و آشفته می‌نماید. (۲) خواب‌هایی که تعبیر دارد و صورتش 
عین واقعیتش نیست. بلکه از مجموعه‌ی صحنه‌هایی متناسب و مرتبط تشکیل يافته که به معنای خاصَی اشاره دارد 
و اینگونه خواب‌ها إلهامی است. مانند رژیای فوق که یوسف * دید (و تعبیر آن در آخر سوره می‌آید) و یا خواب 
فرعون مصر (یوسف/۴۳). و (۳) رویای صادقه که عین واقعه را شخص در خواب می‌بیند. به مانند آنکه پیامبر اسلاهک 
چند سال پس از هجرت. خواب دید وارد مسجدالحرام می‌شود و در سال بعد از صلح حدیبیه پس‌از سال‌ها ممنوعیّت» 
به مسجدالحرام وارد شدند و قرآن در این زمینه گویاست (فتح/۲۷). 

(۲) اقا مطلب فوق در تورات کنونی به گونه‌ای دیگر آمده‌است ومی‌گوید یوسف دو بار خواب دید : «... و برادران خود 
را از ان خبرداده گفت خوابی دیده‌ام که ناگاه افتاب و ماه و بازده ستاره مرا سجده کردند. و پدر و برادران خود را خبر 
داد و پدرش او را توبیخ کرده به وی گفت این چه خوابی‌است که دیده‌ای (؟!) ایا من و مادرت و برادرانت حقیقتا خواهیم 
امد و تو را بر زمین سجده خواهیم نمود ... » (سفر پیدایش. باب ۰۳۷ شماره‌ی ۰ او٩).‏ دو نکته در اینجا درخور توجه 
ا اول اک ا ا اا توا ور دو فان گنای مت وم ا نک شاه مت کات را ف 
یعقوب» خواب یوسف را جنی تلقی نکرده و به واقعیّت آن پی نبرده بود یا آن را دریافته و به یوسف رشک می‌برد! 
درحالی که مردان خدا بسیار خوشوقت خواهند شد اگر دریابند که فرزندان آنها به مقاماتی والاتر از خود ایشان 
خواهند رسید و هرگز به فرزندان خود رشک نمی‌برند. اینجاست که بطلان سخن کسانی که می‌گویند محتوای 
مطالب قرآن همان گفته‌های تورات است. روشن می‌شود. در بسیاری موارد مشابهت‌هایی بین مفاد قرآن و آثار 
توراتی (بنا به مبدا مشترک) وجود دارد ولی در عین‌حال به دست می‌آید که قران مٌصحح تورات محرف می‌باشد. 


1۲ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


یوسف می گوید: همچنان‌که خدا این خواب را به تو إلهام کرده است» تو را برمی‌گزیند (نشان می‌دهد که 
یعقوب معنی آن خواب را خوب فهمیده بود) و توفیقت خواهد داد تا معانی و مصادیق خارجی رؤیاها را 
درک کنی."" منظور از «إتمام تیا ا ری باس که اون ای مت شود راربا کرش 
پوسف به عنوان نبی» در حق او مانند اجدادش, تمام می‌کند. مقطع آیه حاکی از آن است که خدا از احوال 
خلق و استعدادهای مردم آگاه است و می‌داند نبوتش را کجا بنشاند (ألهٌ عم حَيْثُ یجْعَل رسَالتَهُ - انعام/ 
۳ 
( لد گان فی یُوسف واخُوتهء ءای للمَأیلینَ . 

« همانا در (سرگذشت) یوسف و برادرانش برای پرسندگان عبرت‌هاست ». 

تلا کر از اش ساسا خهت ینتم رز به غمی ان دایهان و چات کے که د ووو اجرف 
یوسف. برای محّقان و جویندگان حق و حقیقت. عبرت‌هاست (برخی گفته‌اند «سائلین» کسانی بودند که 
از پیامبر " خواستند تا این ماجرا را بر آنها بیان کند). به دنبال این تبصره و تذکرء داستان یوسف با آیات 


بعد پیگیری می‌شود. 


(۱) - واژه‌ی «تأویل» در لغت به معنی «بازگرداندن چیزی به اصل آن است = الرجوغ إلى الأصل» (راغب اصفهانی در 
مفردات). به عبارت دیگر تحقق عینی و خارجی واقعیّتی که در رؤیا یا در وحی یا در کلام از آن خبر داده شده است 
(آل‌عمران/ توضیح آیه‌ی ۷). 


۱۱۳ 


کل تم 


(یوسف * به چاه افکنده می شود) 


۶ و م ر و ۶ ر و که از < 
(۸ رد الا ینف واخو اح ال آبیتا متا ون ۶ را نی ليم 


f 


(بنیامین) نزد پدرمان از ما محبوبترند. با آنکه ما جماعتی نیرومند (و برجسته) هستیم؛ بی گمان پدر ما در 
گمراهی آشکاری است » ۱ 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که یعقوب) گاهی اوقات علی‌رغم تصمیم باطنی‌اش. لطف بیشتری به یوسف و 
بنيامین نشان می‌داد» به طوری که برادران ناتتی (پدری) آنها فهمیدند که یوسف و برادر تنی او نزد پدر از 
مقام ویژه‌ای نسبت به سایرین برخوردارند. 

ملاحظه‌ی محبوبیّت ویژه‌ی یوسف نزد پدر» حسادت برادران را تحریک نموده می‌گفتند چطور پدرمان 
یک پسربچه را به ما گروه عاقل وبالغ (که به همه‌ی امور او می‌رسیم و از گله‌ها و اموالش حفاظت می‌کنیم) 
ترجیح می‌دهد ؟! مسا پدر ما سخت در اشتباه است و به بیراهه می‌رودا (واژه‌ی «عصبة» در آیه‌ی شریفه 
به معنی گروهی است که همگی همسخن و مدافع یکدیگرند. بدین ترتیب واژه‌ی مزبور معنی «جمع» داشته و 
ریشه‌ی «مفرد» از خود ندارد. همچنین واژه‌ی «ضلال = گمراهی» را در اینجا مفسران «اشتباه» معنی کرده‌اند) 


0 الوا پوس او آظرخوه شا یل کم وج آبیکم وتکونوا ین بَقیوه ما صلجی. 

« یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی (دور دست) بیافکنید تا توجه پدرتان تنها معطوف شما گردد و 
پس از او حمعی شایسته شو ید »» 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که برادران حسود برای حذف یوسف از خانواده. مجلسی تشکیل دادند و 
در آن‌مجلس دو راه برای این مقصود پيشنهاد شد: (۱) قتل یوسف" و (۲) تبعید او به سرزمینی دوردست و 
ناشناخته. عبارت «یْحْل لک وَجَه أَبِیکُم = چهره‌ی وان فراع ما ال و الم یه یلها اس 
کو از اش که ربا تصرف مت را مت تا تا کے کد 

برای آیه‌ی شریفه - بنا به آنکه ضمیر در «بُخده» به چه معنی گرفته شود - دو قول تفسیری هست: 

(۱) به نحوی پوسف را سربه نیست کنید تا توجّه پدرتان ویژه‌ی شما گردد و قدر و قیمت‌تان که افراد 

شایسته‌ای هستیدء نزد او شناخته شود. 


رتش را انم رام وتو می وه کرد فاد اة اف شید 


۱۴ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


۱ قال قابل تلهم الوا یف ولو ف عَيَبَتِ نب بَلَفطه بعش آَلسَيَارَة إن کشم هلين . 
« گوینده‌ای از میانشان گفت : یوسف را مکشید؛ اگر (می‌خواهید) کاری کنید. او را در عمق چاه 
باتک موی از زرا رورا گر 
یکی از برادران پیشنهاد قتل یوسف (آیه‌ی قبل) را کرد ولی برادر دیگری عقیده داشت که در بن چاهش 
بیفکنید (چاهی که مترو که نباشد) تا کاروانی او را یافته به بردگی برد و دیگر راه بازگشت نداشته باشد. آیه‌ی 
شریفه آشفتگی اوضاع قدیم را می‌رساند که هرگاه کاروانی طفلی را در چاهی می‌یافت. درصدد یافتن پدر و 
مادر او برنمی‌آمد و به بردگی‌اش می‌بُرد! طبری می‌گوید برادری‌که این پيشنهاد را کرد «روبین» بود (که 
ا قساوت قلب سایر برادران را نداشت. ولی پاک‌دل هم نبود)"؟ 

واژه‌ی «جپ» در آیه به معنی «چاه عمیق پر آب» است. از این رو برخی گفته‌اند که «عَيَابَة) به معنی 
«حفره‌ی طاقچه‌مانندی» است که بالاتر از سطح آب چاه تعبیه می کردند تا اگر کسی به درون چاه رفت» در 
آن حفره بنشیند و در آب غرق نشود. بنا به این تعبیر به دست می‌آید که روبین گفت یوسف را ته چاه هم 
نیاندازید تا در آب خفه شود بلکه او را در «غیاټت» جای دهید. 

۸۱ قالو یتأباتا مات لاتامتا N‏ وتا لد E‏ 
« (بر این شدند و نزد یعقوب آمده) گفتند : ای پدر ما! تو را جه شده است که ما را بر یوسف امین 
نمی‌شمری؟ و همانا ما خالصانه خیرخواه اوییم »» ۱ 
در متن آیه نسبت به آیه‌ی قبل, ایجاز به کار رفته و قسمت‌هایی را که خواننده خود می‌تواند بفهمد خداوند 
حذف فرموده است (که ما در «پرانتز» آورده‌ايم). نشان می‌دهد که برادران همگی رأی روبین را پذیرفته و 
نزد پدر آمدند تا اجازه بگیرند یوسف را با خود به صحرا ببرند؛ تأکید داشتند که ما خیرخواه یوسف هستیم 
و مراقبتش می کنیم. 

0 له مَعتا غذا یرتم لب و هر لحَفطون . 
« فردا او را با ما پفرست تا (برای بهره‌وری از میوه‌های صحرا) بگردد و بازی کند و ما حفاظتش را به 
عهده می گیریم »؛ 
آیه‌ی شریفه بیانگر دو نکته‌ی جالب توجه می‌باشد: 

اول آنکه نشان می‌دهد انبیاء(ع) چنان خشک مزاج نبودند که اولادشان را از بازی و نشاط بازدارند. 


(۱) این مطلب با تورات می‌خواند: «(برادران یوسف) باهم توطئه دیدند که او را بکشنتده و به بکدگر گفتند: اینک 


این صاحب خواب‌ها می‌آید. اکنون بیایید او را بکشیم. لیکن روبین بدیشان گفت : خون مُریزید او را در این چاه که 
در صحراست بیندازید» (سفرپیدایش. باب ۳۷ شماره‌ی ۱۹۲۳). 
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دوم آنکه فرزندان یعقوب با آنکه می‌دانستند پدرشان پیامبر است» ولی این امر مانع از آن نبود که 

قصدشان را از او مخفی دارند و بیاندیشند که او چون پیامبر است» غیب می‌داند و از مقاصد آنها مطلع 
خواهد شد. 

. قال ئی آیحزئی آن بو به اف آن یله لب و 4 نثم غه لو‎ ٠ 
+(یعقوب) گفت: همانا غمگین می‌شوم که او را بريد و می‌ترسم درحالی که از او غافل هستید گرگ‎ 
.» وی را بخورد‎ 
می‌گویند خائنین اکثراً از مظلومانشان درس می گیرند؛ در اینجا هم یعقوب محبّت استثنایی خود را نسبت به‎ 
یوسف عیان ساخت و بدون آنکه بخواهد. «سرود یاد مستان داد» و طریقه‌ی از بین بُردن یوسف را به‎ 
برادران بنمود که چگونه ناپدید شدن یوسف را به گردن گرگ بیاندازند! آیه از یکسو نشان می‌دهد که‎ 
چطور ممکن است پیامبران در مقام بشری. دچار احساسات شوند و از امری غفلت ورزند و ازسوی دیگر‎ 
منعکس می‌سازد که فرزندان یعقوب - با وجود آنکه در دامان پیامبری بار آمده بودند - از رشک و حسادت‎ 
بی‌نصیب نبودند."‎ 

٠‏ الوا لین کل لش ون غصبة 


۰ (برادران) گفتند: - با وجود ما جمع نیرومند - اگر گرگ (آمده) او را بخورد. در آن‌صورت ما قطعاً 


۲ 

۲ 
۰ 
$ 


(افرادی) زیانکار (و بی‌مقدار) خواهیم بود »» 
بعنی اگر علی‌رغم ما جوانان قدرتمند» باز گرگی بتواند بیاید و برادر کوچکمان را بخورد» مسلماً ما افراد 

N‏ بوده‌ایم؛ بنابراین ای پدر! حاطرت جمع که به چنین زیان و سرشکستگی 
تن نخواهیم داد و «موی از سر یوسف کم نخواهدشد! و با این سخنان» یعقوب راضی شده حق یوسف را 
در گردش و بازی بر آنس خود به او ترجیح داد. 

٠٥(‏ قلا بو به و افو آن يجَعَلُوءُ نی عبت لب و ايتا له هم مره ها هم 
اغرود 
« پس چون او را بردند اتفاق کردند در بن چاه‌اش گذارند؛ و ما (همان هنگام) به او (یوسف) وحی 
کردیم بی تردید (روزی) آنان‌را - درحالی که درنیابند - از این کارشان با خبر خواهی ساخت ». 


(۱) - ام مطلب در تورات کنونی معکوس امه 9 می گوید یعقوب خود داوطلبانه یوسف را با برادرانش فرستاد : «و 
برادران (یوسف) برای چوپانی گله‌ی پدرخود به شکبم رفتند. و اسرائیل (یعقوب) به یوسف گفت: آیا برادرانت در 
شکبم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را ناد ایشان تفرست: وی را گفت : لَبیّک.» (سفر پیدایش» باب ۸۳۷ شمازه‌ی 
3۱۴( 
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آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که برادران» یوسف را با خود بردند و بنا به تصمیمی که داشتند (آیات ۰ و 
۱ او را در درون چاه آبی قرار دادند (توضیح آیه‌ی ۱۰). در مورد مقطع آیه دو قول تفسیری است: 
(۱) روزی درحالی‌که تو را (ای یوسف) نمی‌شناسند از این کار زشتشان آگاه خواهی کرد. 
ای ای مات ات 
(۶) و جاءو ا ایهم ۶ أء ی 
« و (برادران) o‏ می گریستند - نزد پدر خود آمدند ». 
برادران صبح آنروز یو سف را با خود برده بودند و شاید شب نزد يدر آمدند تا بگویند» «با استفاده از 


تاریکی» گرگ آمده یوسف را خورد (واژه‌ی «ییکون» به معنی «تظاهر به گریه» اشنت): 


٠۷‏ قَاوا یبا ئا ڏَهَبتا تبیغ ورتا رنف عند معمتا فأکَله الب رما نت بمُوين له ول 


۰ 
۳2 


۷" 
۱ 


کت صیقی . 

« گفتند: ای پدر ما! همانا ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را بر اثاث خود نهادیم که گرگ (آمده) او را 
(درید اور وا نار باور نداری هرچند راستگو باشیم! ». 

آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که برادران خود می‌دانستند که گفتارشان منطقی نیست ولی به هرحال 
می‌خواستند پدرشان را تحریک کنند تا سخنشان را باور دارد؛ گویا ھی گفتند: بالاتر از راستگویی که نیست؛ 
ما راست می‌گوييم و تو سخن ما را باور نداری» چه می‌توانیم بکنیم ؟ «ما به مسابقه رفته بودیم» و یوسف 
هم در سنی نبود که بتواند همپای ما بدود از این رو «او را بر اثاث خود گذاشته بودیم» چون بازگشتيم 
دیدیم که گرگ او را دریده و خورده است! به قول فردوسی (در دیوان یوسف و زلیخا): 


که یوسف به دام بلا اوفتاد همانا که شد جان پاکش به باد 
یکی گرگ ناگاه وی را ربود تنش خوردوجانش به یزدان نمود 
مر م۳ ح 4 2 14 a A‏ ۶و EE‏ ووا ر م بو و واه 
رم وَجَاءُو عل قمیصه. بدَمِ کذب قال بل سَوَلٿ لڪ أنفسُکم > ۳ مر فصبر یل وا م المَسَتَعَان 


ل ا کشو 

« و پیراهن وی (یوسف) را (آغشته) به خونی دروغین آوردند؛ (یعقوب) گفت : (چنین نیست) بلکه 
نفوستان کار (بد)ی را برایتان آراسته؛ پس (مرا) صبری جمیل باید و (از) خدا باید بر آنچه وصف 
می کنید یاری خواست »» 

یعقوب از قرائن پی بُرده بود که برادران ناتنی یوسف" مغلطه می‌کنند و حقیقت چیز دیگری است. گویند 
آنها پیراهن یوسف را به حون بزغاله‌ای آغشته کردند ولی چه بسا یادشان رفته بود که آن را پاره پاره کنند تا 
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دروغشان طبیعی جلوه کند!" 
مقصود از « صر جَمیلٌ در بخش انتهایی آیه «صبر بی‌شکایت» است. یعقوب" می گوید. صبر نموده از 
خدا می‌خواهم تا کم و کیف این اوصاف غیرقابل تطبیق را روشن ساخته مرا به یوسف برساند." 


(۱) - چنانکه در تورات فعلی می‌خوانیم : «پس ردای یوسف را گرفتند و بز نری را کشته ردا را در خونش فرو بردند و 
آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانیده گفتند: جانوری دریده او را خورده است و یقیناً یوسف دریده شده 
است» (سفرپیدایش. باب ۷ ۲ شماره‌ی ۱۴ ۲). 


(۲) - ولی تورات کنونی می‌گوید: «یعقوب رخت خود را پاره کرده پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود 
ماتم گرفت .9 گفت : سوگوار نزد پسر خود به گور فرود می‌روم؟ (سفر پیدایش. باب ۳۷ شماره‌ی (F30‏ 


11۸ 


ا ےا روو ۶ور ۶ ر رور ۶ہ 7 چ وه 4 E.‏ 
«هه و جَاعث سيارة قارملوا وَاردَهُم فقادلل دَلوَهُد قال یِبْشرَی هدا غلم وَاسَرَوهُ بضَعة و 

۳ و ی ۳ 
« و کاروانی بیامد؛ پس آب‌آور خود را فرستادند. و او دنوش را (در چاه) افکند (و چون بیرون کشید 
(برای فروش) - پنهان داشتند و خدا از آنجه می کردند آگاه بود » 
واژه‌ی «سیّاره» در آیه‌ی شریفه (از ماده‌ی «سیر= حرکت») به معنی جیزی است که حرکت بسیار دارد و به 
«کاروان» اطلاق می‌شود (و امروزه عرب «اتومبیل» را نیز «سیّاره» می گوید). واژه‌ی «وّرود» در اصل به معنی 
«دخول در آب» بوده که رفته رفته هر دخولی را شامل شده است. «عْلام» به معنی «نوپسر» است. 

یوسف > در تاریکی وحشتنای چاه تک و تنهاء بسر می‌برد و چز خدا انیس و مونسی نداشت. دلش با 
خدا بود و وحی الهی او را آرام می‌ساخت." در قرآن نیامده که یوسف. چه مات در چاه بود. ولی 
مفستران مات توقف او را در جاه. از ۳ تا ۷ روز ذکر کرده‌اند؛ همچنین آورده‌اند که هر روز یکی از برادران 
به سر چاه رفته برای وی غذا می‌ریخت (و این اخنان مدرک موّقی ندارد). 

ظاهراً جاه مزبور محل رفت و آمد کاروان‌ها بوده و هر کاروان. مامور ابی با شفاتی داشت که موف 
بود حساب چاه‌ها را در مسیر داشته مراقب ذخیره‌ی آب کاروان باشد. سای کاروانی‌که برای برداشت آب 
به سر چاه یوسفٌ رسید نمی‌دانست که به جای آب با چه گوهری مواجه خواهد شد؛ بی‌خیال دلو خود را 
به چاه انداخت و چون آن را بالا کشید با پسرک جذابی روبرو شد که می‌درخشید. به قول فردوسی: 


چو آمد به نزد لب چاهسار فروزنده شد عالم از هرکنار 


(۱) به راستی اگر انسان در گرفتاری‌ها متوجّه خدا باشد - چون مقام قدر تمندی را با خود می‌بیند - دلش آرام می‌گیرد و 
در غیر این‌صورت. احساس تنهایی و وحشت خواهد کرد. 
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ی 2 ی ی یه ۲ )0 
تو پنداشتی کز که باختر همی برزند فرص خورشید سر 


آنگاه چون اهل کاروان دیدند که یوسف پسری زیباروی و دوست‌داشتنی است. گفتند : سرمایه‌ای تواند بود 
و وی را می‌فروشیم و او را از کنعانیان محیط پنهان ساختند (مبادا کسی مدعی‌اش شود!). 

بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که چنان نبود که خداوند از این حوادث غافل باشد؛ بلکه هم به قصد 
کاروانیان و هم به مظلومیّت یوسف ‏ واقف بود و می‌دانست که در هرمرحله‌ای چه کند و به هر امری توانا 
۳ 


ده چ 


(0۰ و ره یقن بخس رهم مود ونوا فیه ین اَلرَهِدِینَ . 
« و او را به بهایی اندک - جند درهم - فروختند و درباره‌اش بی‌رغبت بودند »). 
یعنی» آن کاروانیان قدر و منزلت یوسف را درک نکرده» «ارزش والا» را با «پول» معاوضه کردند و او را به 
ثمن بحس فروختند! واژه‌ی «زاهد» در اینجا به معنی کلی «بی‌اعتناء» به کار رفته و احتصاصاً به کسی اطلاق 
می‌شود که درباره‌ی دنیا ۱ ۱ 


۳3 
2 چم رو 


ی اشر له من مَضر لام رتم آکرمی مَفوله ع ن آن ینفعتا ا تتخنهء وتا و کنات 


() و 


2 ت 
ام ص2 ص ۶ d‏ 


مک لیوشف ف آلاّض ولبعلمه, ين تأویل الحادیث وله ایب عل مرو وحن آکتر 
الاس لایعَْمُون . 


۰ 


8# 


وو آن‌کس از (سرزمین) مصر که وی را خرید به همسرش (زلیخا) گفت: جایگاه او را گرامی دار؛ جه 


(۱) - عرفاء می‌گویند. انسان چون یوسفی در بن چاه غرائز و خواهش‌های نفسانی است و چهره‌ی زیبای باطنی‌اش 
در ظلمات نفس‌پرستی‌ها محو است و تا از این چاه برون نیاید. پادشاه مصر وجود خود نخواهد شد. 


ای مرکز دایره‌ی امکان وی ژبده‌ی عالم کون ومکان 

تو شاه جواهر ناسوت ی خورشید مظاهر لاهوتی 

صد ملک ز بهر تو چشم به راه ای یوسف مصر بدر آی ز چاه 

تاوالی مصر وجود شوی سلطان سربر شهود شوی 
(شیخ بھائی) 


(۲) - حادثه‌ی فوق را تورات مختلف ذکر کرده و می‌گوید. برادران یوسفگ پس از آنکه او را در چاه انداختند» پشیمان 
شده و بیرونش آورده» به کاروانی فروختند : «(برادران یوسف) او را گرفته در چاه انداختند. اما چاه خالی و بی‌اب 
بود. پس برای غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز کرده دیدند که ناگاه قافله‌ی اسماعیلیان می‌رسد. آنگاه 
یهودا به برادران خود گفت: برادر خود را کشتن و خون او را مخفی داشتن چه سود دارد ؟ بیایید او را به این 
اسماعیلیان بفروشیم. و چون تجار مدیانی در گذر بودند یوسف را از چاه کشیده برآوردند و یوسف را به اسماعیلیان 
به بیست پاره‌ی نقره فروختند.» (سفر پیدایش» باب ۰۳۷ شماره‌ی ۲۵۲٩‏ 


(4) - «ناسوت» به معنی «عالّم ناس (مردم)» و «لاهوت» به معنی «عالّم الهیّت» می‌باشد. 


1۳۰ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


بسا به ما سودی رساند یا او را به فرزندی بگیریم؛ و این‌چنین ما یوسف را در آن سرزمین مأوا 
بخشیدیم؛ و تا تعبیر خوابها را به او بیاموزیم و خداوند بر امر خود مسلط (و پیروز) است. هرچند اکثر 
مردم نمی‌دانند ». 
به نظر می‌رسد که کاروانیان یوسف را به مصر برده و در بازار برده‌فروشان عرضه کردند و شخصی که از 
آیات بعد به دست می‌آید از صاحب‌منصبان عالی‌مقام مصر بوده» او را می‌خرد. نام خریدار یوسف را 
تورات «فوطیفار» ذکر کرده که رئیس گارد فرعون و به نام «عزیز مصر» مشهور بود. "برخی نیز گفته‌اند که 
وی مقام وزارت یا نخست‌وزیری مصر را داشت. 

اقا قرآن اين‌گونه جزئیّات را حذف کرده یک سر سراغ گفتگوی خریدار با همسرش می‌رود. خریدار به 
همسر خود (که نام او در قرآن نیامده ولی مفسران - با توجّه به روایت تورات - گفته‌اند نامش «زلیخا» بود) 
می گوید مل غرم زرخرید با این پسر رفتار مکن» شاید برای ما خیری آورد و او را به فرزندی قبول کنیم 
(که معلوم می‌شود آن زن و شوهر احتمالاً فرزندی نداشتند و به علاوه» آقای خریدار ارزش یوسف را 
فهمیده بود). 

بخش بعدی آیه سخن خداوند است که می‌فرماید بدین‌ترتیب یوسف - بنا به مشیّت خدا - در محل 
ازور صقر E‏ کی تایاور ی رات تیا پر اک ]تست 
دربار مصر راه یافته به قدرت و حکومت برسد. مقطع آیه مشعر بر آن است که خداوند خوب می داند 
چگونه -با تدبیرهای خویش - صحنه را برای هرکس پیش آورد (و مثلا او را از بن چاهی به تخت پادشاهی 
رساند). اما اکثر مردم در تدبیرهای نھان الهی انديشه نمی‌کنند و فقط ظواهر را دیده همه چیز را بر پایه‌ی 
شانس و تصادف می سنجند ! 

مج و لا بلع شم تیه خکتا علتا وگلك ری المخینین . 

« و همین که او (یوسف) به حا رشد رسید. حکمت و دانش به او عطا کردیم و ما نیکوکاران را چنین 
پاداش می‌دهیم ». 
به دست می‌آید که وقتی پوسف توسّط برادرانش به چاه افکنده شد بالغ تشه و سین ارس وا برآش 
یوسف» طبری از جاک Rl‏ کت کین ارتای آو تخت ی یه نظر 
می‌رسد : اوّل آنکه منتهای جاذبیّت و شاخحص شدن جوان در این سنین ظهور می‌کند و دوّم آنکه با ختام 
آیه می‌سازد و دوره‌ی پنجساله‌ای را - پس‌از بلوغ - به عنوان رسیدن به تقوی و نیکوکاری درنظر می گیرد. (و 


۰-2 


کذلک تخزی الْمُخسنين). 


(۱) - «مدیانیان یوسف را در مصر به فوطیفار که خواجه‌ی فرعون و سردار افواج خاصّه بود فروختند» «تورات» سفر 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۱ 


«خکم) را در آیه» عده‌ای تعبیر به «َبوّت» کرده‌اند. ولی» این برداشت. آیه را از سیاق خود خارج 
ساخته به یکباره آینده را مطرح می‌سازد. منظور از «خکم» را می‌توان «سخنان پر مغز و محکم» (در باب 
اخلاق و زندگی) و معرفت به خدا و هستی - یعنی «حکمت» - درنظر گرفت. طبری نیز معتقد است 
مقصود از «خکم) در آیه عقل و دانشی است که خداوند قبل‌از نبوت به پوسف داد. 

ختام آیه: مشعر ر ال امیت که پوست آن‌مقام را بدون مجاهدت به دست نیاورد. بلکه در نتیجه‌ی 
نیک و کاری و استحقاقی که از خود نشان داد به آن‌مرتبه رسید. لحن کلی عبارت پایانی آیه حاکی از آن است 
که رسیدن به آن مراتب حکمت. ویژه‌ی و وو وان کر تور بلوغ را با تقوی طی کرده به 
تک ها بروی: کک نوی وا از سکمتاهای وین بهر وس مر اوه ۷ 


(۱) - خوشا به حال جوانانی که چون بوسف. این مرحله از عمر را یکسره به بهره‌گیری از غرائز نسپرده و با حفظ 
عفت. به یک سلسله شناخت‌ها و مسئولیّت‌هایی در زندگی به توفیق خداء نائل می‌آیند. 


۱۳۳ 
۰ 8 
(یوسف در مصر؛ کید اوّل) 


E ۳ ۶2 1 


۲۳ و رَودئَه الق هو فی يتا عن ده نفسه و غلقت الا بوب و قالث هَیّت لك 


۰ 


اخسن مفوایَ ِئ, لایفلخ ليون . 
« و آن زنی که او (یوسف) در خانه‌ی وی بود از او کام خواست؛ و درها را (محکم) ببست و گفت : 
پیش آی که از آن توام! (یوسف) گفت: پناه بر خدا! همانا او (شوهر تو) ولی‌نعمت من است. جایگاهم 
را نیکو داشته و بی‌شک ستمکاران رستگار نمی‌شوند » 
واژه‌ی «راودته» در آیه از مصدر «مراوده» به معنی «تماس و حشر و نشر» است و از «رَاوَدَته عَنْ تفسه؛ مراد 
درخواست مراوده‌ی جنسی می‌باشد. در «إِنه بقلم الظَالمُونَ < بی‌شک ستمکاران رستگار نمی‌شوند» در 
ختام أن ضمير«هاء» در «إِنه» ا است که به منظور توجه دادن به کار می‌رود. 

چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه مسلماً آیه‌ی کریمه مطالبی را حذف کرده است که پوسف] رفته رفته در خانه‌ی عزیز مص 
و مک هت ری TT‏ نان تفع ال تست 
روما ری ی یک سک رز وت یرو وه و رش اک و 
سوی من آی. در اختیار توام! مفسّران نام آن زن را که همسر فوطیفار - عزیز مصر- بود «زلیخا» ذکر 
کرده‌اند» ولی در تورات و قرآن چنین نامی مذکور نیست. 

دوم آنکه بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که یوسف پاک که در آن عوالم نبود؛ از بعضی حرکات 
خانم خانه به تعجب می‌رفت تا آنکه با تقاضای صریح او مواجه شد؛ و آیه می‌فرماید. بلافاصله خود را در 
پناه خدا قرار داد (تا از (خارج» و «داخل» وسوسه وی اش ها ایا ُز این نبود که پناه می‌برم 
به خدا از اینکه تحت تأثیر تو مغلوب نفس شوم؛ سپس استدلال می کند که شوهرت ولی‌نعمت من است و 
مقام مرا والا داشته (و اين. همان عبارتی است که در آیه‌ی ۲۱ عزیز مصر به هنگام خرید یوسف» به همسرش 


(۱) - یوسف ابتدا از گناه زنا به خدا پناه می‌برد - چه با زلیخا چه با هر زن دیگری - سپس استدلال می‌کند که به 
علاوه این. خلاف اصول معرفت انسانی است که انسان نسبت به زنی که شوهر او محیّت‌ها در خن کرده قصد 
خیانت کند. همجنین آیات ۰۲۴ ۰۲۲ ۰۵۱ ۰۸۵۶ ۵۷ و۰٩‏ سوره می‌رساند که یوسف" اصولا اهل زشتکاری نبود. چه با 


زن بی‌شوهر و چه با زن شوهردار و چه شوهر آن زن محبّت‌ها در حقش کرده باشد و چه نکرده باشد. 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۳ 


زلیخا گفت «أکُرمی منوا و ضمیر «او» را در آیه‌ی فوق به وضوح معرفی می کند که به «فوطیفار» برمی‌گردد)". 
سوّم آنکه ختام آیه دنبال‌ی سخن یوسف به زلیخاست که مسلماً اگر من به تقاضای تو تن دردهم 
ستمکارم و ستمکاران رستگار نمی‌شوند. 
ولد هت هه وم بها لا أن را برْهن رهه گتلق لتضرف عله لس و الْمَحَسَاءَ ات 
من عبادنا الخلضن: 
« و هرآینه آن زن قصد وی کرد و (یوسف نیز) اگر برهان خداوندش را نمی‌دید. قصد او کرده بود؛ 
چنین (خواستیم) تا بدی و زشتکاری را از او بگردانیم. همانا وی (یوسف) از بندگان مخلص ما بود ». 
آیه‌ی شریفه چند نکته به دست می‌دهد: 
اوّل آنکه می‌فرماید زلیخا برای کامجویی آهنگ یوسف کرد و یوسف نیز به اقتضای غریزه‌ی طبیعی 
بدو میل نمود امّا همین که برهان الهی را دید. از آن دام اهریمنی بیرون جست. به عبارت دیگر آیه نشان 
می‌دهد که انسان‌های نیک و بد هردو در یک وجه مشترکند. هردو وسوسه‌ها و رغبت‌هایی می‌پابند. ولی 
انسان‌های پاک - با بهره‌گیری از برهان‌هایی - از ناپاکان جدا می‌شوند. انسان مومن یاد خدا کرده با براهین 
إلهی» آن وسوسه‌ها را از خود می‌راند و غیرمژمن با نفس خود تنها مانده با توجیهات نفسانی» پیرو وسوسه‌ها 
و3 
دوّم آنکه در اینکه مقصود از «پزهان ربه» در آیه چه بود مفسّران اقوال گوناگون آورده‌اند: برخی 
گفته‌اند یوسف جبرئیل را در برابر خود دید که او را به حفظ خود می‌خواند؛ بعضی دیگر آورده‌اند که 
یوسف پدرش یعقوب را دید که با ناراحتی انگشت به دهان می‌گزد. روشن است که اینها همه خیال‌پردازی 
است. صاحب تفسیر«المیزان» گوید «برهان ربه» نوعی یقین شهودی است که خداوند به بندگان مخلصش 
می‌دهد و نفس با دیدن آن به امر حق تسلیم می‌شود. ولی این مطلب نیز مشخص نیست. از نظر ما بهتر است 
«برْهانَ ربه» » را همان سخن استواری بدانيم که یوسف به زبان آورد و گفت: «مَعَاد الله اه رَبّى أَحْسَنَ مَنْوَاىَ 
إِنَهُ لَيُفْلح الظَالمُونَ = پناه می‌برم به خدا همانا شوهر تو ولی‌نعمت من است. او جایگاهم را نیکو داشته و 
ی شک ستمگران رستگار نمی‌شوند.» و شگفت‌آور است که مفسران به این آیه‌ی نزدیک توجّه نکرده‌اند یا 
آن را برهانی خداپسندانه و اخلاقی ندیده‌اند و در پی قرائن دور رفته‌اند! واضح است که خداوند انسان 


در دستش راست می‌آورد. پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را به خانه‌ی خود برگماشت و تمام مایّملک خویش 
را به دست وی سیرد» (سفر پیدایش. باب ٩‏ ۰۲ شماره‌ی ۵ ۲). و واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت: 
با من همخواب شو. امّا او اباء نموده به زن آقای خود گفت: اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و آنچه 
دارد به دست من سپرده است. بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته. جُز تو چون زوجه‌ی او 
می‌باشی. پس چگونه مرتکب این شرارت بز رگ بشوم و به خدا خطا ورزم ؟!» (سفر پیدایش» باب ۹ شماره‌ی 2 ۷۲<۱). 


۱۳۴ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


مستعد را به سوی براهین حق هدایت می‌کند و آدمی می‌تواند در پرتو آن براهین از گناهان اجتناب نموده 
پرهیزکار شود. چنانکه در آیه‌ی۲۰۱ سوره‌ی اعراف به این‌موضوع اشاره شده و می‌فرماید : «ِنْ الَذِينَ اقوً 
ذا مهم طانفٌ منَ البْطان تَدَذَرُوا قدا هُم مَبْصرُونَ = متقیان. چون وسوسه‌ای از شیطان بدیشان رسد ياد 
خدا می‌کنند و در دم بصیرت می‌پابند». 

سوّم آنکه ملاحظه می‌شود که در آیه‌ی شریفه جواب «لوّلا» پیش‌از آن آمده و می‌فرماید : «و لَقَدْ همت 
به و هم بها لوْلا آن رَءَا بُرْهانَّ ربه؛ درصورتی که به قول برخی از نحوټّون باید می‌فرمود: « لَولا آن را 
برهان زبه لھم بها. و لذاجواب «لولا» در جمله‌ی شرطی (که با «لولا» آغاز می‌شود) محذوف است و آیه 
درواقع می‌گوید : «لَقد هُمَث به و هم بها ولا آن رءا بُرّهان زبه هم (يا «لفعل»)بها = زلیخا قصد یوسف 
کرد و یوسف نیز قصد زلیخا کرد و اگر برهان خداوندش را نمی‌دید. قصد خود اجرا کرده بود». ولی بهتر 
است گفته شود: جواب لولا گاهی مقلم می‌شود (و لولا بعد از جواب می‌آید) و شاهدش در خود قرآن کریم 
آمده است چنانکه می‌فرماید: «و بح فوْ اَم مُومی قارفْا ٍن گادّث لَبّدی به ولا آن رَبْطنا علی قَلبها = دل 
مادر موسی از شکیبایی تهی شد و نزدیک بود که آن ماجرا را آشکار کند. اگر قلبش را استوار نمی‌ساختیم» 
(قصص /۱۰). 

چهارم آنکه بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که چون یوسف ˆ بنده‌ی مخلص خدا بود. خداوند 
توفیقش داد تا «برهانی واضح و بجا» در موقع حستّاس به ذهنش آید و از آن زشتی دوری کند. بنابراین» اگر 
انسان خود را برای خدا خالص کند. در مواقع حسّاس خدا به یاری‌اش می‌شتابد و برای دریافت چنین 
فیض‌هایی. باید راه اخلاص را پیمود. خیلی‌ها معلومات دارند. ولی آن معلومات در موقع مقتضی به دادشان 
نمی‌رسد. اين» توفیق خداست که شامل حال همه‌کس نمی‌شود و باید لیاقتی در انسان باشد تا به او برسد. 
در آن شرایط سخت تحریک‌آمیز. خداوند به یوسف توفیق داد تا ذهنش را از زلیخا برگند و متوجه 
مسئولیّت خدایی‌اش شود. البته شیطان وسوسه‌گر در برابر بندگان مخلص خدا مغلوب می‌شود چنانکه از 
قول وی آمده است : ریت لَهّمْ فى الأَرْض و یه أَجْمَعينَ لا عبادك مهم لَمُخْلَصینَ = (شیطان گفت: 
خداوندا! باطل را) در زمین برای بنی‌آدم می‌آرایم و همگی آنان را به گمراهی خواهم کشید. مگر بندگان 
مخلص‌ات را» (حجر/ ۳۹ و 1۰). 

پنجم آنکه ملاحظه می‌شود. چگونه قرآن یک صحنه‌ی داغ جنسی را با عفت کلام وصف کرده به 
طوری که به هيچ‌وجه رک یت از آگن فر یود این تصحرق چد دنست: ا ای فش کا 
و ی که ان سنا چنانکه حتی مفستران دست به گفتار عجیب و غریب زده سخن از 
مقولات قبیحی به میان آورده‌اند! 


a>‏ 17 مر مر مه ا و‌ ۳ ص یں ص کم ۳ 17 ی 4 > 7 م2 هس و ٤ E‏ ی 
E N E O E‏ 

سس ۹ وو r‏ 5 زاو [ وو 

سوعا ۾ ل سجن عداب الم 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۵ 


« و هردو به سوی در دویدند و آن زن پیراهن او (یوسف) را از پشت درید و (آنگاه) شوهر زن را در 
آستان در دریافتند؛ زن (پیش‌دستی کرده و) گفت : کیفر کسی که قصد بد درباره‌ی خاندان تو کرده 
باشد چیست؟ چز اینکه به زندان آفتد با عذابی دردناک بدو رسد؟»» 

بخش اول آیه حاکی از آن است که در اثنای آن «تعقیب و گریز» زلیخا چنگ انداحت و پیراهن یوسف را 
از پشت درید و سپس ناگهان هردو با شوهر زلیخا - که بی‌خبر از همه جا به صحنه وارد شده بود - 


رویاروی گردیدند؛ به قول فردوسی 


چو یوسف ز دام کته شد رها از آنجا برون شد چو باد هوا 
زلیخا ز حرص دل و کام تن دوید و زدش چنگ در پیرهن 
درید از یسّش پیرهن از قضا عزیز اندر آمد چو باد هوا 


بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که مجرم وقتی مفتضح شد به تهمت رو می‌آورد! به عبارت دیگر گناه 
که ستاو دوه وف که کته وتان هکم هرک ردو سکره تفاس تفن هی نار با شرا 
مختلف خودرا تبرئه کند و در این‌راه دست به گناهان جدید می‌زند. از سوی دیگر آیه‌ی شریفه نشان می دهد 
EE‏ تا سس تاک و A‏ ای ار توت ی او برس تاش ی 
کرک تا تست با ی ا ی وی ور زاب ق »ان بشما وتان رن فک یی 


یوسف خودداری ورزد. 


و و ی دم E‏ ور 


~~ 


5 تو ا کو 8 و e‏ زن ۷ RETO‏ 
(یوسف) از حلو جاک خورده زد راست گفته و او (یوسف) از دروغگویان است » « و اگر پیراهن او 


(یوسف) از پشت پاره شده. زد دروغ گفته و او (یوسف) از راستگویان تخت 34 


(۱) - ای کونه دقائق در تورات کنونی نیست و داستان با اختلافاتی نسبت به فران دک هه نو ا کلامش در 
مقایسه با قرآن جاذبه ندارد» می‌نویسد: «و روزی واقع شد که «یوسف) به خانه درآمد تا به شغل خود پردازد و از 
اهل خانه کسی در آنجا نبود. پس (زلیخا) جامه‌ی او را گرفته گفت با من بخواب! امّا او جامه‌ی خود را به دستش 
رها کرده گریخت و بیرون رفت . e‏ خانه ۱ ياه e‏ 
بلند فریاد برآوردم» جامه‌ی خود را نزد من واگذارده فرار کرد و بیرون رفت. پس جامه‌ی او را نزد خود نگاه داشت تا 
آقایش به خانه آمد. و به وی بدین‌مضمون ذکر کرده گفت : آن غلام عبرانی که برای ما آورده‌ای نزد من آمد تا مرا 
مسخره کند و چون به آواز بلند فریاد برآوردم جامه‌ی خود را پیش من رها کرده گریخت. پس چون آقايش سخن 
زن خود را شنید. خشم او افروخته شد و آقای یوسف او را گرفته در زندان‌خانه‌ای که اسیران پادشاه بودند انداخت» 


۱۳۶ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


که چنان پیشنهادی کرده‌اند. به خطا رفته‌اند! 
برخی از مفستران که به ذکر غرائب عادت دارند. در اینکه آن شاهد که بوده اقوالی آورده‌اند و ازجمله 

گفته‌اند طفلی در گهواره بوده که به فرمان خدا زبان گشود و به بی گناهی یوسف شهادت داد. ولی متن آیه 
صریح است که شاهد مزبور از خویشان زلیخا بوده که علی‌رغم رابطه‌ی خویشاوندی» فضاوت منصفانه‌ای 
کرقه 
5 مس 4 ت 14 م2 

(۲۸ فما رءا قَمِيصهد فد من دَبُر قال اد ایک ٤ E‏ ن عَظِيمُ . 
« پس چون (شوهر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت دریده شده. گفت: بی‌شک این از کید (ترفند) شما 
زنان است. همانا نیرنگ شما زنان بزرگ است )» 
روشن است که عزیز مصر فهمیده بود همسرش لغزیده ولی زنان حاضر در مجلس را مخاطب قرار داده و 
می‌گوید ابنگونه پی شآمدها نتیجه‌ی نیرنگ شماست و شما زن‌ها نیرنگ‌بازهای غریبی هستید ! (البته آیه 
بدان معنی نیست که خداوند چنین رأیی راجع به زنان دارد. بلکه آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که موضوع 
توسّط شوهر زلیخا کم‌اهمَیّت جلوه داده شد تا حفظ آبرو شود.). 

4 ِّ 2 و ا چ ا ت 2 2 4 ۳ 

(۰ یوسْف آغرض عن هدا و أسْتَغفری لدب ات كنت من أتَاطیین . 
( ای پوسف ! از این(حادئه) رویگردان؛ و تو (ای زن) از گناهت آمرزش بخواه که تو از خطاکاران 
بوده‌ای ». 
عزیز می‌خواهد - بی‌آنکه یوسف را متهم سازد - به نحوی آبروی دربار و خانواده‌اش را حفظ کند. از اینرو 
ابتدا به پوسف می‌گوید. برو و موضوع را - هرچه بوده - فراموش کن و به کسی‌هم بازگو نکن! سپس رو 
به زلیخا کرده و او را خطاکار معرفی می کند و اضافه می‌نماید که برو توبه کن! به قول فردوسی : 


بدو گفت کای کودک ی خرد همی رای تو دام بد گسترد 
تو از بینوایی خطا کرده‌ای به راه بلا دام گسترده‌ای 
به راه هوی وهوس گشته‌ای به دل تخم بیگانگی کشته‌ای 
به اهریمن بد عنان داده‌ای بگفت وی از راه افتاده‌ای 
اگر بازگردی از این یاوه راه بیامرزمت این خطا و گناه 


(۱) - مناسب بود در این مصرع. به جای «کودک» واژه‌ی «زن» به کار رود: (بدو باز گفت ای زن بی‌خرد .... 


۱۳۷ 


4 
4 4 ۰ 
۸ ۸ 
٠ ۰ 


(بوسف ؟* و مجلس مهمانی؛ کید دوم) 


۳ 


(۳۰ وقال نِسَوة فى أَلمَِينَةٍ مرت آلعزیز ز وود لها ق کفیه. قذ شغنها با زا رها ی صلل 


« و زنانی در آن شهر (مصر. به ملامت) گفتند: همسر عزیز از غلامش کام می خواهد؛ به راستی که غلام 
دل او را به مهر درربوده است ست؛ همانا ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم »» 
واژه‌ی «نسوة) در آیه‌ی شریفه «جمع قلّة» است و تعداد زنان را سه تا ده نفر معرفی می کند (برعکس 
(نساء) که اجج کثرة» بوده و به بیش‌از ده نفر اطلاق دارد). معلوم می‌شود. زنان مورد اشاره. تعدادی زنان 
فرتار نود که ایا یال تسف و ی تایه اي انان ی شاه وی ناود اها عن 
فسه > مراوده می‌خواهد با نفس غلامش) به معنی (کام خواهی از غلام)» اشت (توضیح آیه‌ی ۲۳). واژه‌ی 
«شغف» از ماده‌ی «شغاف» به معنی «پرده‌ی نازک روی قلب» می‌باشد و «شغفها حًا = دوستی او پرده‌ی 
دلش را دریده» یعنی پعنی «عشق یوسف به درون قلب زلیخا رسوخ کرده است». 
یاک یک وله یط وان دزباری نے کاو ی مس عون ای با اسان باه اک 
همه‌ی مردان در برابرش زانو زنند! نه آنکه خود زبون و ذلیل غلامش شود حقا که او در اشتباه بزرگی 
21 بے 4ے ر ص و r‏ کا ام مات و 2۵ چ س < و و2 م 
(۳ فَلمّا سيعت بمکرهنَ ارملت يهن و اعتدث پم منک ر 
الب آخزخ یهن فلا رأ بهه اشقیرفار و فد یدیم وف ا نها 
م۲ و9 وو 
« پس چون (زن عزیز) عیب‌جویی و مکر آنها را بشنید. به سویشان فرستاد و برای‌شان مجلسی 
«میهمانی) ترتیب داد و به (دست) هریک (از زنان) کاردی داد (تا میوه پوست کنند) و (آنگاه) گفت (ای 


AF 


یوسف!) بر آنان درآی؛ پس چون آنها او (یوسف) را دیدند. بز رگش شمردند و (چنان خیره‌ی جمال وی 
گشتند که) دستان خود را (به جای میوه) بریدند ! و گفتند: حاش للّه! این بشر نیست» همانا این خز 


فرشته‌ای گرامی نباشد ». 


۱۳۸ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


زلیخاء برای آنکه به دوستان درباری‌اش بفهماند که اگر آنها به جای او بودند دربرابر یوسف بیش از او بی‌تاب 
می‌شدند و سخنانشان همه اذعای تو خالی است. آنان را به میهمانی خواند تا یوسف را ببینند؛ 
هرکه تماشای روی چون قمرت کرد سینه سپر کرد پیش تیر ملامت ! 

شاید بتوان گفت آیه‌ی کریمه» نشان می‌دهد که پوسف ‏ علاوه بر زیبایی؛ وقار هم داشت و زنان ازهردو 
صفت او حیران شدند و در نظرشان بس مهم جلوه کرد. تا جایی‌که محو جمال وی, دستان خود را به جای 
ا 

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخارا! 

احتمالاً منظور این نیست که همه‌ی زنهای حاضر در مجلس - تک تک - دستهای خود را به جای میوه 
بریدند. بلکه می‌تواند فقط برخی از آنها چنین کرده باشند و آیه‌ی شریفه به طور کلی در اینباره سخن گفته 
باشد. مقصود ذکر شدت جاذبیّت پوسف است که همه‌ی زنان را تحت تأثیر قرار داده بوده تا جایی که 
گفتند+ یاک د ایتا این بش تیست» فرشته‌ای است گرافی| 

که این نیست از گوهر ادمی فرشته‌است پیداشده برزمین ! 
”۲ قالّت فلڪ آلذی لَمنْلّى فیه ف و وو e‏ ا E‏ 

لَيُسَجََنَ يكوا من آلصلغرین . 
« (زلیخا) گفت: این همان کس است که مرا درباره‌اش ملامت می‌کردید؛ و همانا من از او کام خواستم 

و او خویشتن‌داری کرد و اگر آنجه را فرمانش می‌دهم انجام ندهد بی‌شک به زندان افکنده می‌شود و 
از به ذلّت‌افتاد گان خواهد بود »» 
زلیخا چون می‌بیند همه مجذوب یوسف شده و به او حق می‌دهند به کار خود اعتراف کرده و آنگاه 
یوسف را تهدید می‌نماید. از آیه‌ی شریفه فهمیده می‌شود که زلیخا در شوهرش عزیز نفوذ زیادی داشته تا 
آنجا که اگر می‌خواسته می‌توانسته - علی‌رغم آنچه پیش آمده بود - موجبات به زندان رفتن یوسف را 
فراهم سازد. می گوید» اگر یوسف خواسته‌ی مرا اجابت نکند. به زندان رفته وبه خواری و ذلّت می‌افتد. 


۳4 


۳۳ قال رب الجن أَحَبْ رل معا بذغوئی له یه ولا تصرف عى کیْدَهْنَ أَضبْ یهن وگن من 


« (یوسف) گفت: خداوندا! زندان نزد من - از آنجه مرا بدآن می‌خوانند - محبوبتر است و اگر نیرنگ 
ایشان را از من نگردانی. به سویشان میل کرده و از نادانان می‌شوم ». 
ظاهراً آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که همه‌ی زنان حاضر در مجلس از یوسف کام می‌خواستند و یوسف درمانده 
TO‏ وا رابتعا مس ار 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۹ 
تا اب Og NOU u BD elo o E EO A‏ 
آن ایمان آورده بود. زنا را گناه می‌دانست و این‌مطلب از احکام اساسی دیانت است و خاص اسلام نیست. 
es‏ 1 زر ۶ و ا ر کت اد ور 2۱1 اه و 
(۴) فاستجات و ربهر فصرف عنه دم هن نهر هو السییع لعلیم . 
« پس خدایش دعای او را احایت کرد و نیرنگ زنان را از او بازداشت؛ همانا خدا شنوا و داناست ». 


پخ خدایی ک هر ندایی را می‌شننود و به هر استضافی فاناست» دعای, پوشف را اجابت کرد و شترایطی 


پیش آورد که زنان تا مدتی سراغ پوسف نرفتند. 


0۵ 9 
e 


(یوسف؟ در زندان) 


(۳۵ ثم بدا هم من بَعْدِ ما رولیت لَیْسَجنتَه حي حن . 
« سپس - پس از آنکه نشانه‌ها(ی پاکی یوسف را) دیدند - به نظرشان آمد که حتماً او را تا مدتی زندانی 
کنند ». 
ظاهرا موصوع عشق زلیخا به یو سف و غائله‌ی پیش آمده بین ردم شايع شده بود و عزیز را وادار به 
موضع گیری می‌کرد؛ سه راه در پیش بود: (۱) زلیخا را طلاق داده به زندان افکند؛ که باعث آبروریزی 
می‌شد و به علاوه جون دل نزد زلیخا داشتنت» نفوذ او وی را از این کار بازمی‌داشت. )۲( اوضاع رابه نحوی 
با مآمورینش کنترل نموده شایعات را با زور و تهدید از سر زبان‌ها بردارد؛ که این‌کار نیز چه بسا 
مشکلات را فزونی می‌بخشید. (۳) بهترین راه اینکه کاسه کوزه‌ها را سر یوسف بشکنند و او را تا مدّتی که 
ابن سر و صداها بخوابد - به جرم قصد تجاوز به زن عزیز - زندانی کنند؛ مظلوم‌کشی - بر طبق روال عمومی 
قدرتمندان در تاریخ - در نظر عزیز و دستگاهش سل تر امد 

البته مدّت زندان بوسف را مفستران گوناگون نقل کرده‌انده ولی به نظر قول هفت سال از همه معتبرتر 
می‌نماید (تفاسیر مجمع البیان و ابوالفتوح رازی - توضیح آیه‌ی 4۲). 
م س > ا ی ٤ ٤‏ 
(» و كَل مَعَه الجن فتبان قال اح حَدش ار نیم أعْصر کنیا وقال الاعر إن اَذه آخیل فوّق 
ا 2 < و و و 2 

0 یر ا نةٌتنقتا وله تردلق ین ق 
«و دو حوان با او به زندان درآمدند؛ یکی شان گفت : همانا من خود را (در خواب) دیدم که (برای) شراب 
(انگور) می‌فشرم و دیگری گفت : به درستی من خود را (به خواب) ديدم که بر روی سرم نان می‌برم و 
پرندگان از آن می‌خورند؛ ما را (ای یوسف) از تعبیر این(خواب‌ها) با خبر ساز که همانا تو را از 
نیکو کاران می‌بینیم »» 
دو جوان - یکی نانوای شاه و دیگری ساقی وی - با یوسف ) «همسلول» بودند. هردو متهم به خیانت 
(قصد مسموم کردن شاه) شده بودند و در خطر اعدام قرار داستند: بنابراین؛ طبعاً نگران سرنوشت خویش 


بودند. در این شرایط هریک از آنها خوابی دید که مرتبط با حرفه و انعکاس آرزویش بود. ساقی؛ مشتاق 


(۱) - چنانکه در تورات می‌خوانيم : «آقای یوسف او را گرفته در زندان خانه‌ای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت و 
آنجا در زندان ماند» (سفر پیدایش. باب۲۹ شماره‌ی ۲۰). 
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بود که بازگردد و مانند گذشته شرابگیر فرعون شود و نانوا که در جریان حمل نان به دربار» می‌بیند خطری 
متوجه اوست و پرندگان نان را از سرش برمی‌دارند! چون» در مجالست با یوسف محبّت و زهد او را 
مق بر از یداش ان یم کا 
شایان ذکر اینکه در مثن آیه از «فشردن شراب» سخن رکه حال آنکه شراب را نمی‌فشرند» بلکه انگوز 
را برای تهیّه‌ی شراب می‌فشرند. در این‌باره طبرسی از قول زجاج و ابن انباری آورده که این تعبیر از باب 
اتمه الفی بان ها برول الیف اس تن تامگداری اه اعشان اها چا در فازبی تیه اه 
دانشجوی پزشکی را «دکتر» می‌گویند. اصمّعی (ادیب مشهور عرب) گزارش نموده که نزد برخی از اقوام 
عرب (خمر) به معنای «انگور» نیز آمده است. ۱ 
”۷ قال لایتیکما طفام ترزقانه» لا تما بتأوبیه» قَبل آن یأتیکما َلِكُمَا مسا عم رف إن 
ترکث يله قزر یوت باه وَهُم بالاجرة هم کفرون . 
« (یوسف) گفت: طعامی - که از آن برخوردار شوید - بر شما نیاید. مگر پیش‌از آنکه به سویتان آید. 
شما را از تعبیر (عاقبت) آن (خواب‌ها) آگاه گردانم؛ این از چیزهایی است که خداوندم به من آموخته؛ 
همانا من آئین قومی را که به خدا ایمان ندارند و آخرت را منکرند. ترک کرده‌ام ». 
درمورد بخش اول آیه عله‌ای برداشت کرده‌اند که یوسف می گوید می‌توانم غذای بعدی شما را پیش‌گویی 
کنم. و این به خاطر آن بود که آندی سخن بعدی وی را درباره‌ی رژیای خود تکذیب نکنند. ولی به قول 
برخی دیگر این تعبیر ضعیف است و پوسف فرصتی برای تبلیغ خداشناسی می‌خواسته تا معارفی از توحید 
را تحویل آن‌دو زندانی دهد. از این رو به آنها می‌گوید پیش‌از آنکه مأموران زندان جیره‌ی غذایی ما را 
بیاورند تعبیر رژیایتان را به شما خواهم گفت (ضمیر در «تأویله» به یا مربوط است) و سپس برای 
سخنان بعدی خود در زمینه‌ی توحید. زمینه‌سازی کرده می کر تعبیر خواب را خدایم به من آموخته و 
متعاقباً از آئین اعتقادی خود سخن می‌گوید. این البته روش هر مُصلح اجتماعی است که همواره مترصّد 
است تا از هر فرصتی برای اصلاح عقاید و هدایت مردم - بی‌آنکه اجر و مزدی بطلبد - استفاده کند. 
« بعت مه عبآیق رهيم وٍسخق ویفقوبَ ماکان ئا آن نرك باه ين میم دك من 
فصل الله عَلَيتا وغل الئاس وحن أ ڪُر الئاس ایَفکرون . 
« و آئین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی می کنم؛ ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا 
گیریم؛ این(نعمت توحید) از کرم خدا بر ما و بر (همه‌ی) مردم است. ولی اکثر مردم سپاس نمی دارند 
(و رو به شرک می‌روند) ». 
یوسف ۲ می‌گوید من از کسانی‌که به خدا و آخرت ایمان ندارند نیستم (آیه‌ی قبل) بلکه آئین پدرانم را 
دنبال می‌کنم؛ سپس در توضیح آئین پدران و تکمیل توصیف اعتقادات خود. زبان به نصیحت می‌گشاید که 
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ای دوستان زندانی! توحید فضل خداست [زیرا انسان را از ذلت بندگی موجودات حقیر و محدود نجات 
وه اس ود که اف هن باکر ای و خی ری وم ای که 
به خدا احتصاص دهد. کسانی که به این مقام نرسیده‌اند. خود و خدا را گم کرده‌اند] و اکثر مردم چنین‌اند 
یعنی سپاس گزار نعمت توحید که مایه‌ی عزتشان است نبوده و به انواع مختلف شرک می‌ورزند (مصیبتی که 
همچنان ادامه د . 


۳۰ جي الجن ءأَرَبَابْ مَعفرفونَ خر أم الله الود مار 
TT‏ آیا اربابان پراکنده بهترند یا خدای یکتای مقتدر؟ ». 
آی‌ی شریفه» نصایح یوسف" در مقایسه بین توحید و شرک را بیان می‌نماید. می‌گوید. آیا ارباب متعلّد و 
پراکنده داشتن بهتراست. یا یک رب و صاحب اختیار غالب و قاهر بر همه جیز؟ از اینجا به دست می ایل 
نیل و گاو آپیس و شخصّت‌هایشان تسری می‌دادند. به عبارت دیگر» شرکشان - مثل همه‌ی مشرکان تاریخ - 
«شرک عبادی» بوده است. (مانند زمان ما که غالب مردم خدای قاهر و غالب را قبول داشته ولی به بزرگان 


دین چون ارباب انواع می‌نگرند! و آنها را حاضر و ناظر دانسته در سعادت نهایی خود موتّر می‌شمرند!) . 


۳4 /7 
4 ~~ ا 4 


ی ی EE‏ ستیشنوقا شم و ءباضم ما أنژل اه 2 با مين سل ان 
تسم الا لله أَمَرَ آلاجمبدوا 9و عم وحن أَصتر الئاس لَايَعَلَمُونَ . 
« شما جز خدا. آسمایی را می‌پرستید که خود و پدرانتان آنها را نامیده‌اید و خدا هیچ برهانی را (بر 
حقانیّت) آنها نازل نکرده است. خکم. جز از آن خدا نیست و همو فرمان داده که غیراو را بندگی نکنید؛ 
این است دین پایدار. ولی اکثر مردم نمی‌دانند » 


۲ 
‌ ۷ 


یوسف ° - به دنبال توصیف اعتقادات خویش و استدلال بر «یکتاپرستی»- وضع خاص مصریان را بیان 
می کند. می‌گوید آنچه شما غیر از خدا عبادت می‌کنید. چیزی جز مشتی نام‌های بی‌دلیل نیست که خود و 
پدرانتان - بی‌هیچ حجتی از جانب خدا- آنها را ساخته‌اید (اعراف/۷۱. به راستی کجا در عالم آفرادی - و لو 
عالی‌قدر - با صفات «باب الحوائج» «ضامن غریبان» یا «ضامن آهو» پیدا می‌شوند؟ هيچ‌گونه دلیلی, نه در 
طبیعت. نه در عقل و نه در کتاب آسمانی بر وجود چنین شفیعان و دادرسانی نیست و اینها همه تخیّلات 
به ارث رسیده از پدران به فرزندان می‌باشد. 

سپس می گوید حکم دینی فقط از جانب خداست و اگر قرار بود انسان به کسان دیگر برای سعادت و 
نجات توجه کند. خدا خود می‌گفت. ولی او فرمان داده که «َأائَعْبُدُواً إلا یاه = غیر او را عبادت و بندگی 
نکنید» یعنی فقط در برابر خدا خود را بشکنيم و جز از او طلب نجات و سعادت از کسی نکنیم. «دْلْكَ 


این الْقَيّمٌ = این است دین پایدار» ولی متأستفانه دکانداران دینی نگذاشتند مردم بفهمند و بنابراین: اکر 
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الاس لایعلَمُونْ = اکثر مردم نمی‌دانند». خدا را تصدیق داشته و در عین‌حال در برابر هوای نفس» شاهان, 


دیندارند! 
ج ۳ س 2 2 ر و 2 م۱ نم و ور 2# 9 ول و > ٦‏ و چ و ۸ ۲ 2 <و س چ 
فضى ار مر الدی فیه تیان 


« ای دو رفیق زندانی! یکی از شما شراب به آقايش می‌نوشاند و امّا دیگری به دار آویخته خواهد شد 
و پرندگان از (پوست و گوشت) سرش می‌خورند؛ امری که شما از من در باره‌اش نظر خواستید قطعاً 
چنین می‌شود »» 

به دنبال تعالیم توحیدی یوسف پاک به تعبیر خواب آن دو زندانی می‌پردازد. " مقطع آیه می‌رساند که یوسف 
در ارتباط با مقام دیگری (خداوند) سخن می‌گفته و از این رو تحقّق پیشگویی‌هایش را به يقین می‌دانسته 
است. ملاحظه می‌شود که یوسف" در بیان تعبیر آن خوابهاء ادب و اخلاق را رعایت کرده و مستقیماً نگفت 
که چه کسی آزاد شده و کدام‌یک بر دار خواهد شد. امّا بدیهی است که هریک از دو زندانی - با توجه به 
شرایط و مشخصات رژیایشان - به سرنوشت خود پی بردند. 


۳ 


و موم ےو ام و چ . کا ا ا تخر 7 2 رم 
(۲۷ وال لِلڍِی طن آنه تاج مَنْهُمَا آذ کی ند رَبك فَاأنسَله أَلْشَيَطْنْ ذکر ره قلبت فى الجن 
پضع سنوت. 


« و (یوسف) به کسی از آندو که می‌دانست نحات می‌یابد. گفت : مرا نزد آقایت به یاد آر! (امًا) شیطان 
یادآوری (یوسف را) نزد آقایش از یاد او برد و (یوسف) چند سالی در زندان بماند ». 


جون مأموران برای بردن آن دو زندانی آمدند» پوسف" از ساقی - که می‌دانست نجات می‌یابد - خواست تا 


(۱) - موضوع را در تورات کنونی چنین می‌خوانيم : «و بعداز این امور واقع شد که ساقی و خبَاز پادشاه مصر به آقای 
خویش خطا کردند و فرعون به آنها غضب نمود و ایشان را در زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت. و هردو 
در یکشب خوابی دیدند. و به یوسف گفتند: خوابی دیده‌ايم و کسی نیست که آن را تعبیر کند. پوسف بدیشان گفت: 
آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟ آن را به من باز گوبید. آنگاه رئیس ساقیان خواب خود را به پوسف بیان کرده گفت: 
در خواب من اینک تاکی پیش روی من بود» و در تاک سه شاخه بود و آن بشگفت و گل آورد و خوشه‌هایش انگور 
رسیده داد. و جام فرعون دردست من بود و انگورها را چیده در جام فرعون فشردم و جام را به دست فرعون دادم. 
یوسف به وی گفت: تعبیرش این است. سه شاخه سه روز است. بعداز سه روز فرعون سرترا برافرازد و به منصب 
با زگمارد. اما چون رئيس خبازان دید که تعبیر نیکو بود به یوسف گفت: من نیز خوابی دیده‌ام که اينک سه سبد 


و بعداز سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تورا بر دار بیاویزد» (سفر پیدایش, باب ۴۰ ۰ شماره‌ی ۱-۱۹ به اختصار). 
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درباره‌ی او با فرعون صحبت کند. شاید به کارش رسیدگی نمایند.!* 

اما پخش بعدی آیه حاکی از آن است که چون آن ساقي از زندان به درآمد و به راحتی رسید. همه‌ی 
قول و قرارها از حاطرش رفت."" قرآن, این فراموشی را به شیطان نسبت داد زیرا سپاس از محبتی که 
شخصی به انسان کرده و حفظ قرار با اوه حق است و شبطان است که آدمی را در برابر این حق غافل می‌سازد. 
واژه‌ی «بضع» که تعداد سال‌های یوسف" را در زندان بیان می‌دارد » بین سه تا نُه سال در نظر گرفته می‌شود. 

۳ از مفسران گفته‌اند که خداوند یوسف را - به خاطر واسطه‌تراشی و درخواست از غیرخدا - 
بدان‌طریق مجازات کرد. چنانکه شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر آورده. جبرئیل بر یوسف ‏ نازل شد و گفت : 
خدایت سلام می‌رساند و گوید. چه گمان بُردی؟ پنداشتی تو را فراموش کردم؟ این کرم را در طبقه‌ی هفتم 
e E RN EDE E‏ 
و «توکل» منافاتی با «استفاده از ابزار و امکانات» ندارد. مسلماً پوسف توکّل به خدا داشت و ضمناً از هر 
راه ممکن نیز برای آزادی خود تلاش می‌نمود که یکی از آنها می‌توانست طرح وضعش نزد شاه توسّط 
مقرب او بوده باشد به عبارت دیگر توسّل به علل و اسباب طبیعی, معارض اعتقاد توحیدی نیست؛ بلکه 
توسّل به غیرخدا در ورای اسباب طبیعی» شرک است. 


(۱) - چنانکه در تورات می‌خوانیم : «(یوسف به ساقی گفت) و هنگامی‌که برای تو نیکو شود مرا یاد کن و به من 
احسان نموده احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز و مرا از این‌خانه بیرون آور» (سفر پیدایش باب ۴۰» شماره‌ی ۱۴). 

(۲) - «پس در روز سوم که یوم میلاد فرعون بود. ضیافتی برای همه‌ی خذام خود ساخت و سررؤسای ساقیان و 
خبّازان را در میان نوکران خود برافراشت. اما رئیس ساقیان را به ساقی گریش بازآورد و امّا رئیس خټازان را به دار 
کشید. چنانکه یوسف برای‌شان تعبیر کرده بود. لیکن رئیس ساقیان یوسف را به یاد نیاورد» بلکه او را فراموش کرد.» 
(تورات» سفر پیدایش» باب ۰۴۰ شماره‌ی آخر). 


۱۳۵ 


و له 
U‏ 


(بوسف و تعبیر خواب و منصب صدارت) 


و ال لك ری سَبْع قرب یمان یله سب يم عجَاف وَسَبَعَ سبلت حطر وَأخَرَ 
بت تايها الما ونی فى زفیی ان کنشم لیا برد 


« و پادشاه(مصر) گفت: همانا من (در خواب) می‌بینم که هفت ۳ فربه را هفت (گاو) لاغر می‌خورند و 
هفت خوشه‌ی سبز و (هفت خوشه‌ی) خشک دیگر را(که بر خوشه‌های سبز پیچیده آنها را می‌بلعند) ای 
اشراف مرا درباره‌ی رژيايم نظر دهید. اگر اهل تعبیر رؤیایید » 
آن ساقی زندانی. آزاد شده و به شغل خود بازگشت و بوسف ‏ همچنان در زندان بسرمی‌بُرد تا این که 
پادشاه " خوابی دید. خوابی به مضمون فوق. 

تمام مقلّمه‌چینی‌ها را قرآن حذف کرده و یک سر به سراغ گفتار شاه درمورد آن خواب با اطرافیانش 


مصریان باستان همچون دیگر اقوام در آن روزگار» ریا را دریچه‌ای به سوی وقایع آینده 


رفته است. 
می‌دانستند (چنانکه امروزه نیز بسیاری چنین‌اند). از این رو تعبیر خواب در آن دوران. خود شغل و مسندی 
بود و وقتی پادشاه مصر آن خواب رمزآلود را دید" همه‌ی بزرگان دربار و کاهنان و معبّران را برای تعبیرش 


فرا خواند !۲ 


(۱) -در مصر باستان پادشاه را «فرعون» می‌نامیدند. قاموس کتاب مقدّس می‌گوید. فرعون زمان یوسف * جزو فراعنه‌ی 
«هیکوس» بود و نام وی در روایات یهود «یونس» ذکر شده‌است. امّا گروهی از مفسران اسلامی نام اورا «ولید بن ریّان» 
گفته‌اند که نامی عربی است و با مصریان قدیم تطبیق نمی‌شود. 

(۲) - سبک قرآن در ذکر وقایع داستانسرایی نیست. بلکه به مقاطعی از حوادث که در جهت نتیجه گیری‌های اعنقادی 
است. توجّه دارد. 

(۲) - در تورات می‌خوانیم : «و واقع شد چون دو سالی سپری شد که فرعون خوابی دید که اینک بر کنار نهر ایستاده 
است که ناگاه از نهر هفت گاو خوب‌صورت و فربه گوشت برآمده بر مرغزار می‌چریدند. و اینک هفت گاو دیگر بدصورت 
و لاغرگوشت در عقب آنها از نهر برآمده پهلوی آن گاوان اوّل به کنار نهر ایستادند. واين گاوان زشت‌صورت و لاغر 
گوشت آن هفت گاو خوب‌صورت و فربه را فرو بردند و فرعون بیدار شد. و باز بخسبید و دیگر باره خوابی دید که اینک 
هفت سنبله‌ی پُر و نیکو بر یک ساق برمی‌آید. و اینک هفت سنبله‌ی لاغر از باد شرقی پژمرده بعداز آنها می‌روید و 
سنبله‌های لاغر ان هفت سنبله‌ی فربه و پر را فرو بردند و فرعون بیدار شده دید که اینک خوابی است. صبحگاهان 
دلش مضطرب شده فرستاد و همه‌ی جادوگران و جمیع حکیمان مصر را خواند و فرعون خواب‌های خود را بدیشان 
بازگفت. اما کسی نبود که انها را برای فرعون تعبیر کند» (سفر پیدایش, باب‌۰۴۱ شماره‌ی .)۱<٩‏ 


3 


(۴۵) و 


(۴۶) 


(FV) 


۱۳۶ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


الآ ضعث أَخاير و مان بتأویل لحم بعلییت . 
« (ٌدمای محفل) گفتند: خواب‌های آشفته‌ای است و ما به تعبیر خواب‌های پریشان. آگاه نیستیم ». 
معبّران از تعبیر چنان رژیایی درماندند. یعنی آنها نتوانستند روابطی بین اجزاء آن خواب بیابند و معنا (و 
تأویل = مصداق خارج)ی آن را درک کنند. حال آنکه آیات بعد نشان می‌دهد خواب بی‌معنایی نبوده و 
پوسف آن را تعبیر کرد؛ و نشان می‌دهد که «رژیای صادقه» (خواب با معنا) شا هرمن 


غیرمومنان پیش ا 


E 1‏ از E‏ نحات ۳ و مداتی (یوسف را) به یاد آورد - گفت : من از 
تعبیر آن ریا به شما خبر می‌دهم. مرا (نزد یوسف) فرستید » 

ساقی نجات‌یافته» ناگهان - در پی خواسته‌ی شاه - یوسف زندانی را پس‌از سالها فراموشی» به ياد آورد و 
ین که ی مه دی ار کرو انش 1 

رنف يها دیق تا ف سبع قرب مان یهن سيم ججا ف وَسَبم سد سبلت خضر تب 
أخَرَ یا بت لعلَ َرَج إلى اگاس للم يَعلَمُونَ . 

« (و چون نزد یوسف بیامد» گفت:) يو سف ای (مرد) بس‌راستگوی ! ما را در(باره‌ی این خواب که) هفت 
گاو فربه را هفت (گاو) لاغر می‌خورند. و (نیز) هفت خوشه‌ی سبز و (هفت خوشه‌ی) خشک دیگر (که 
خوشه‌های سبز را می‌خورند) نظر ده؛ باشد که سوی مردم بازگردم. شاید بدانند (و از سرگشتگی به در 
آیند) »» 

آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که با درخواست آن ساقی -برای دیدار یوسف در زندان و پرسیدن تعبیر خواب 
از او - موافقت شد و ساقی به ملاقات یوسف ‏ در زندان رفت و مطلب را با او در میان نهاد. مقطع آیه 
می‌رساند که خواب فرعون بین مردم شایع شده و نگرانی‌هایی به وجود آورده بود. از اینرو حکومت 
می‌خواست آنها را آرام سازد. 

ال تزرشون سب ِي دبا َا حَصدثم قرو نی سبلو لا قلبلا یا تأ ڪون . 

« (بوسف) گفت: (تعبیرش این است که) هشت سال پیاپی (به عادت همیشگی) کشت کنید؛ پس آنجه را 


درو کردید - جز اند کی را که می‌خورید - در خوشه‌اش واگذارید ۹ 


(۱) - «رتیس ساقیان به فرعون عرض کرد. امروز خطایای من به خاطرم آمد. فرعون بر غلامان خود غضب نموده مرا 
با رئیس خبازان در زندان حبس فرمود و من و او در یک شب خوابی دیدیم و جوانی عبرانی در انجا با ما بود و 
خواب‌های ما را تعبیر کرد و به عینه موافق تعبیری‌که برای ما کرد واقع شد» «تورات» سفرپیدایش, باب ۰۴۱ شماره‌ی 
۱۰۳ به اختصار). 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۷ 


آیه‌ی فوق تعبیر خواب از زبان یوسف) می‌باشد (که در دو آیه‌ی بعد نیز دنبال می‌شود) و نیمی از آن خبر و 
نیم دیگر چاره‌اندیشی است." ملاحظه می‌شود که یوسف" ابتدا گله نمی‌کند که چطور شد فلانی! حالا بعد از 
چندین سال. به یاد من افتادی و به خاطر احتیاج سراغم امدی ؟! بلکه بدون اشاره به بی‌مهری ساقی فراموشکان 
به تعبیر خواب می‌پردازد. ۳" 5 

منظور از «هفت سال زراعت پیگیر»» کشاورزی برطبق معمول است که «هفت گاو چاق و هفت 
خوشه‌ی سبز گندم» مظهر آن بوده و یوسف توصیه می‌کند در این سال‌ها به حد نیاز گندم برداشته و حد 
اکثر گندم را «با خوشه» که محفوظ تر ماند. برای سال‌های قحطی ذخیره کنند. 

«» کم ياق من بعد َلك سب تلا يڪلم ما ملق لا قلملا یا مخصنون . 

« آنگاه پس‌از آن(سالهای فراوانی) هفت سال سخت (قحطی) در رسد که (باید) آنجه را از پیش برای آنها 
نهاده‌اید بخورید - جز اند کی که (برای بذر) نگه می‌دارید -»» 
هفت سال قحطی. در تطبیق با گاوهای لاغر و گندم‌های خشکیده است که طی آن می‌توانستند از ذخیره‌ی 
خود برداشت کرده و کمی از گندم‌ها را برای بذر نگه دارند. 

پوسف ؟ هفت گاو چاق و هفت خوشه‌ی سبز را چنانکه گذشت مظهر هفت سال فراوانی و زراعت 
پیگیر دانسته که چون آنها -به ترتیب - توسّط هفت گاو لاغر و هفت خوشه‌ی خحشکیده خورده می‌شوند. 
آن‌حضرت به این برداشت رسیده که بعد از هفت سال فراوانی» هفت سال قحطی خواهد آمد. 

(» کم یی م من بَعْدٍ َلك عام فیه یا آلّاس وّفیه یَْصرُونَ . 

« سپس در پی آن (سالهای قحطی) سالی بیاید که مردم در آن با بارانهای فراوان روبرو شوند و (از انواع 
محصولات) غصاره گیرند ». 
واژه‌ی «یغاث» در آبه‌ی شریفه هم از ماده‌ی «غیّت» به معنی «باران» می تواند باشد و هم از (عغوث» به معنی 
«به فریاد رسیدن و نجات یافتن از قحطی». از این رو در جمع معنا «خاث» به معنی «کمک از طریق باران‌های 
فراوان» آمده است. 


(۲)-برخلاف قرآن. گزارش تورات کنونی حاکی از آن است که یوسف تعبیر خواب را نه به همزندانی سابقش - ساقی 
آزادشده - بلکه مستقیماً به فرعون می‌گوید: «آنگاه فرعون فرستاده یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بیرون 
آوردند و صورت خود را تراشیده رخت خود را عوض کرد و به حضور فرعون آمد. فرعون به یوسف گفت خوابی 
دیده‌ام و کسی نیست که آن را تعبیر کند و درباره‌ی تو شنیدم که خواب می‌شنوی تا تعبیرش کنی. یوسف فرعون 
را به پاسخ گفت از من نیست خدا فرعون را به سلامتی جواب خواهد داد و فرعون به یوسف گفت در خواب دیدم .. 
یوسف به فرعون گفت خواب فرعون یکی است خدا از آنجه خواهد کرد فرعون را خبر داده است ... همانا هفت سال 
فراوانی بسیار در تمامی زمین مصر می‌آید و بعد از آن هفت سال قحط پدید می‌آید ...» (سفر پیدایش» باب۰۴۱ شماره‌ی 
۱۳۰). 


۱۳۸ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


می گوید پس از سالهای قحطی چنان فراوانی خواهد شد که همه به عصاره‌گیری از میوه‌جات خواهند 


۵۰ و قال مك آقثونی ہہ فلا جَاءة سول قال رج إل رل فسعَله ما بال لیَسوة لت قسَعْن 
0 
د و | وو 


« و شاه (پس‌از استماع این گزارش) گفت: او (یوسف) را نزد من آورید؛ و چون فرستاده(ی پادشاه) نزد 
او (یوسف) رسید (یوسف به او) گفت : نزد آقایت برگرد و او را بپرس احوال آن زنانی که دستان 
خویش بریدند. چگونه بود؟ همانا خداوندم به نیرنگشان داناست ». ۱ 
چون شاه آن تعبیر ژرف و شگرف را از رژیایش شنید مشتاق ملاقات پوسف گردید؛ و هرچند یوسف] 
بی‌مضایقه (و بدون آنکه برای آنهمه سالیان زندان و ستمی‌که به او رفته بود سخنی بگوید) تعبیر خواب را 
بیان داشت» خود به خود این روحیه‌ی انسانی. مواهب مادی را نیز به بار آورد و شاه را تشنه‌ی ملاقات او 
ساخت. این خود نمونه‌ای از ضریب بالای معنویّت در اکتسابات مادّی است. سه نکته در مورد آیه درخور 
تک یت : 
اول آنکه برطبق معمول مقداری از حوادث را قرآن حذف کرده و در آنه مستتر است که فرستاده‌ی 
فرعون. پس از دیدن یوسف به نزد شاه رفته و گفتار او را گزارش کرده بود (چنانکه ما در ترجمه آورده‌ایم). 
دوّم آنکه نشان می‌دهد. یوسف + بیش از «آزادی» به «آبروی» خود می‌انديشید و در درجه‌ی اول 
می‌خواست تا از او اعاده‌ی حیثیّت شود. ولی می‌خواست درباره‌ی موضوع مستقلاً تحقیق کنند تا زشتی آن 
تهمت و پاکی او بهتر منعکس گردد. از اینرو» به جای آنکه نامه‌ای در تشریح وضع خود نوشته» از ظلم و 
بی‌دادهایی که بر او رفته شکایت کند. سوالی را مطرح می‌سازد که پاسخ آن مستلزم رسیدگی‌های لازم بود. 
سوم آنکه در مقطع آیه, یوسف رب خود را از ارباب ساقی جدا ساخته و می‌گوید. تو ای ساقی! از 
رب خودت شرح آن ماجرا را بپرس و رب من نیز به حیله‌ی آن زنان آگاه است. 
(۵۱ قال مَا حَظبڪَنَ لد اود و عون تسه فلت علش نله :ما عل علیه من سم قلت 
مرت الْعَزيز آلعن خضحض اق ئا ودنه عن تفه وله ین أَلصَلدِقِينَ . 
« (پس پادشاه آن زنان را خواست و به ایشان) گفت : ماجرای شما - زمانی که از یوسف کام خواستید - 


bb 


از جه قرار بود ؟ گفتند: پناه بر خدا! ما هیچ‌بدی از او ندانسته‌ایم؛ زن عزیز (زلیخاء از آن‌میان) گفت : 
اکنون حق آشکار شد؛ من از او کام خواستم (و او پاکی ورزید) و همانا او از راستگویان است ». 

هنگامی که آن فرستاده (که مفسران گفته‌اند همان ساقی بوده) نزد شاه بازگشت و پیغام یوسف؟ را رساند. 
شاه به موضوع علاقمند شد و زنان درباری را احضار کرد تا ماجرا را بشنود. اما آیه‌ی شریفه لحن تغیّر 
دارد و نشان می‌دهد که شاه با عصبانیّت زنان را مورد بازخواست قرار داد و زنان چون دیدند کار به 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۹ 


بدجایی رسیده -بی‌آنکه بگویند ما اهل این‌حرف‌ها نیستیم - یوسف را که احساس می‌کردند مهم شده 
تأیید کردند. یعنی از طرز سخن شاه دریافتند که «تمجید از یوسف» بیش‌از «دفاع از خود» به حالشان مؤثر 
خواهد بود و طبعاً در آن گفته» تبرئه‌ی خودشان نیز ملحوظ می‌شود زیرا پاکی یوسف خود دلیلی بر عدم 
تخلف آنها به شمار می‌رفت. ۱ 

در آن شرایط زلیخا که بین زنان حاضر بود. نتوانست حقیقت را کتمان کند و سرانجام وجدان خفته‌ی 


او بیدار شد و به تقصیر خود و پاکی و بی‌گناهی یوسف“ گواهی داد. به قول فردوسی: 


زلیخا به پاسخ زان کاود سوی راستی میل و رغبت نمود 
کک رشق سار سخن‌های باطل نیاید به کار 
به پیوند یوسف من آراستم من او را به مهر و وفا خواستم 
جنان دان که هست اندر این داستان چراغ جهان یوسف از راستان 


(۵۷ لك للم آنی لم أحثه بالْعَیّب وان ال لایَهیی کید آشاینین . 

« این (را گفتم) تا (یوسف) بداند من در غیابش به وی خیانت نکردم و همانا خدا نیرنگ خائنان را به 

هدف نمی رساند ». 

آیه‌ی شریفه دنباله‌ی سخن زلیخا در محضر فرعون زمان است. اما جالب است که بسیاری از مفسران این 

سخن را به یوسف " نسبت داده‌اند. درصورتی که : 

اولا یوسف" در مجلس نبوده که چنین اظهاری بکند. 

ثانیاً آی‌ی بعد به وضوح دنباله‌ی گفتار زلیخاست که از ضعف نفس شکایت داشته طلب بخشایش از 

تالها اک ا ا یه ان 
نکرده است! این سخن لزومی نداشت زیرا عزیز مصر همان روز نخست که پیراهن یو سف را پاره دید 
دانست که وی بی‌گناه است و لذا به همسرش گفت: «اسْتُفری لذّنبك نك نت منّ الْحَاطئيّ = از گناهت 
استغفار کن که تو از خطاکارانی» (آیه‌ی۲۹). 

بنابراین مفاد آیه بیانگر ادامه‌ی سخن زلیخاست که یوسف بداند در غیابش عليه او شهادت ندادم و 
چنانکه نیرنگ‌های من به نتیجه نرسید. (احتمال دارد او چون می‌دیده یوسف از زندان بیرون می‌آید. در 
جلب نظر یوسف کوشیده است). 


4 وو 2 


ر 24 4 ا ۹4 م09 o‏ 1 سم ر رسک 4 لد ۰ وو 
« و خود را تبرئه نمی کنم جرا که (هوای) نفس پیوسته به بدی فرمان می‌دهد مگر خداوندم رحمت 
آورد. همانا خدایم آمرزنده و مهربان است ». 


۱۴۰ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


یاهب کنر انیامتت او کے اتان تاو اھان تن رنه د ار کی ات هس رانا 
اما آنگاه که شخص متو جه ناروایی‌های خود شده و توبه نمود. تا مدّتی دچار ملامت نفس می‌شود و در این 
شرایط به نفس «لوَامه» می‌رسد. [سپس چنانچه توبه نشکسته» درجهت طاعت خدای‌تعالی پیش رود به 
«نفس مُطمئنه» خواهد رسید که در پرتو بریدگی از شهوات جلا یافته و در دوری از بدی‌هاء به استحکام 
می‌رسد؛ و خداوند برای چنین نفسی درهای بهشت را می‌گشاید (چه در این دنیا با صفای روحی و چه در 
آخحرت به طور عینی) که: «ای نفس مطمئن ! به بهشت من ناز گرد (فجر/۲۷ و ۳۰)]. 

۵۴ وقال الم اہ وی به تة لقي فلا که فلت اليم دیا مکی یبن 
« و پادشاه گفت : او (یوسف) را نزد من آورید تا وی را (مصاحب) خاص خود کنم؛ و چون با او 
(بوسف) گفتگو کرد. گفت: بی‌شک تو امروز نزد ما. عالی‌قدر و آمینی ». 
شاه دانست که کاخ‌نشینان کشورش چه جنایاتی مرتکب می‌شوند و چه پاکانی به زندان می‌روند؛ و برخلاف 
تعضی: آمر اه که اورا من دانند یرنه روی یود تم ورا .ای نف اقات و ی اشفاده از وود وی 
علاقمند شد. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن اسث که وقتی شاه با یوسف صحیث کرد و عقل و ادراک و صداقث او را 

دید. متوجه گردید که وی چه وجود با ارزشی است و برخلاف بسیاری از ځکام» آنقدر شعور داشت که 
بفهمد از اینگونه افراد می‌توان در جهت خير و صلاح خود استفاده کرد نه اين‌که از واگذاری مقام مور به 
آنها واهمه داشت ! ازاینرو آن پادشاه به پوسف منزلت بخشیده او را به خود نزدیک کرد. (بدین ترتیب بايد 
اذعان نمود که فرعون زمان بوسف - برخلاف فرعون زمان موسی"ٌ - آدم بدی نبود). 

۵۵ قال آجْعَلنی عل این دض ی حَفِيظ عَليمٌ. 
« (یوسف) گفت: مرا بر خزائن این سرزمین بگمار که (من) نگهبانی دانایم » 
مفستران گفته‌اند که شاه به یوسف مناصب گوناگون پيشنهاد کرد اما او از بین آنهاه منصب خزانه‌داری و 
تصدی انبارهای غلّه را برگزید. در آیه‌ی فوق یوسف در واقع به شاه می‌گوید من می‌توانم تدابیر لازم را در 
مقابله با سال‌های قحطی اثخاذ کنم و کشور را از آن دوران بحرانی به خوبی بگذرانم. 

«عم و لت متا لیوشت ف المض یبا مها حتف نها نض تا من نماد وَلَانضِيع جر 
الل 
« و بدینسان یوسف را در آن سرزمین قدرت بخشیدیم تا هرکجا که می‌خواست مقام گیرد؛ رحمت 
خویش به هرکه خواهیم می‌رسانيم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم »» 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که پادشاه درخواست یوسف را اجابت کرد و خداوند ضمن اعلام این موضوع -طی 
E ORE‏ متشه وی کرد ات شارت زو OS o‏ ماک او ان باتک 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۱ 


پوسف سرانجام نبض اقتصاد کشور را به دست گرفت و به چنان اقتداری در مصر رسید که - بی‌هیچ مانع - 
می‌توانست هر دخل و تصرفی در امور بکند." 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که نه تنها يوسف“ بلکه هر که را خداوند لایق بیند («خواست» خدا 
از «حکمت»اش جدا نیست) آن‌چنان از مشکلات رهانیده به قدرت می‌رساند. چنانکه یوسف را از «چاه» به 
اا رانك از موی فیک می توان کشت که ابی شریفه به کنایه» آینده‌ی اا را در دوران 
سخت مکّه پیش‌بینی می‌کند. چنانکه می فرماید: «و كلا ثم عَلَيْكَ من آنباء ارس ما نت به فاد - 
اخبار پیامبران را بر تو حکایت es‏ را به آنها استوار گردانیم» (هود/۱۲۰). 

0 و لاجر اة یر لین ءامنا و انوا یو 

« و البته پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و تقوا پيشه کردند. بهتر است » 
آی‌ی شریفه تکمیلی بر مقطع آی‌ی قبل است که فرمود «لانضیع أَجْرَ الْمُّحْسنينَ = پاداش نیکوکاران را 
ضایع نکنیم». نیکوکاران ممکن است در دنیا لطمات و صدماتی ببینند. ولی اوّلاً پاداش دنیایی دارند - زیرا 
بالاخره روسپید شده و تاریخ مقامشان را تصدیق خواهد کرد - و ثانیاً پاداش بزرگ آحروی در انتظار آنهاست 


(۱) - چنانکه به گزارش تورات» یوسف " وزیر اعظم فرعون شد و دستش به همه جا باز بود : «و فرعون به یوسف 
گفت چونکه خدا کل این امور را بر تو کشف کرده است کسی مانند تو بصیر و حکیم نیست. تو بر خانه‌ی من باش و 
به فرمان تو تمام قوم من منتظم شوند. جُزاینکه بر تخت از تو بزرگتر باشم. و فرعون به یوسف گفت بدان‌که تو را بر 
تمامی زمین مصر گماشتم. و فرعون انگشتر خود را از دست خویش بیرون کرده آن را بر دست یوسف گذاشت و او را 
به کتان نازک آراسته کرد و طوقی ززین بر گردنش انداخت. و او را بر عرابه‌ی دوّمين خود سوار کرد و پیش رویش 
ندا می‌کردند که زانو زنید پس او را بر تمامی زمين مصر گماشت. و فرعون به پوسف گفت من فرعون هستم و بدون 
تو هیچکس دست یا پای خود را در کل رض مصر بلند نکند» (سفر پیدایش, باب ۴۱ ۰ شماره‌ی ۴۵ <۲۹). 


۱۴۳ 
4 
۸ 
12 ق 


(یوسف و بنيامین به هم می‌رسند) 


(۵۸ و جَاءَ اخْوةٌ پومف لو عله ف قعرفهه قَهُمْ هم لهد مُنکرُون . 

«(سال‌های قحطی فرا رسید) و برادران پوسف (پی غله از کنعان به مصر) آمدند و بر او (یوسف) وارد 
شدند؛ او آنان را شناخت ولی آنها او را نشا ختند »» 
آیه‌ی فوق حاکی از آن است که سالهای حشکسالی -برطبق تعبیر یوسف" از رژیای فرعون - سرانجام فرا 
رسید و نه تنها مصر بلکه سرزمین‌های اطراف ازجمله کنعان را نیز فرا گرفت. در نتیجه خانواده‌ی یعقوب" 
که ساکن کنعان بودند. برای تأمین غذای خود در فشار قرار گرفتند. آنگاه برادران یوسف" ناچار - به دنبال 
راه و ا 

از واقعه‌ی به چاه انداعتن یوسف" تا آن دوزان: سالها می‌گذشت؛ ولی طاهرا پوسف پرادران را در همان 
شکل و هیکل سابق می‌دید. درحالی‌که او بزرگ شده و برای آنها قابل شناسایی نبود (واژه‌ی «مُنکژون» د 
آیه‌ی شریفه به معنی «ناشناسنده» است). 


<2و 


ره و لمّا جَهَرَهُم مجهازهم قال تون باخ لک ین آبیکم 2۶ و وؤ ال خير 


«و چون (یوسف) آنان را به بارهایشان مجهّز کرد. گفت: (دفعه‌ی بعد که به اینجا آمدید) برادر پدری‌تان 


ا س 
که 


1 


و 


را نزد من آورید مگر نمی‌بینید که من پیمانه را تمام می‌دهم و بهترین مهمان‌نوازم؟ ». 

منظور از واژه‌ی «جهاز = با و بُنه» در آیه همان جیره‌ی ارزاق است که به هر خانواده بر حسب تعداد تعلق 

می‌گرفت. ازاین‌رو می‌توان پذیرفت که مأموران پوسف" از متقاضیان غلّه درمورد تعداد عائله‌ی آنها سوال 

رووا ا ف تسش رر ره یرادن تانق و اھا کو انشا ماک و دا" 
بخش انتهایی آیه درموضع «تشویق» است؛ یوسف به آن برادران درواقع می‌گوید. من در اینجا از 


(۱) - چنانکه در تورات کنونی مذکور است: «پس قحط تمامی روی زمین را فرو گرفت و یوسف همه‌ی انبارها را باز 
کرده به مصریان می‌فروخت و همه‌ی زمین‌ها به جهت خرید غلّه نزد یوسف به مصر آمدند ... پس یعقوب به پسران 
خود گفت چرا به یکدیگر می‌نگرید. و گفت شنیده‌ام که غله در مصر است بدانجا بروید و برای ما از انجا بخرید تا 
زیست کنیم و نمیریم» (سفر پیدایش» باب ۴۱ و۴۲). 

(۲) -مطلب را در تورات فعلی چنین می‌خوانیم: «پس ده برادر یوسف برای خریدن غله به مصر فرود آمدند. و امّا بنیامین 
برادر یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد زیرا گفت مبادا زیانی بدو رسد» (سفرپیدایش, باب ۴۲ ۰ شماره‌ی ۲<۵). 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۴۳ 


تازه‌واردان خحوب پذیرایی می کنم و سهم هھ رکس را تمام می‌دهم؛ ړپ تس .اکر برادر ناتنی‌تان را (که منظور 
(بنيامین» برادر تنی خودش بوده) هم تاو یدش رو وان نمی شوید. 
ا“ 199 ۳ 1 ام ۰.2 NÎ‏ 
SS‏ 
پس اگر (دفعه‌ی بعد) او را نزد من نیاوردید. پیمانه‌ای نزد من نخواهید داشت ت و به من نزدیک مشوید ). 
آیه‌ی فوق قرینه‌ی آیه‌ی قبل و درموضع «تهدید» است. یوسف" در واقع خطاب به برادران می‌گوید اگر آن 


برادری را که می‌گویید در خانه دارید مرتبه‌ی بعد با خود نیاورید. معلوم می‌شود که دروغ می‌گویید 
دروغگو به دستگاه ما راه ا 


(«ع الوا سود عَه باه وا لملْون . 

« گفتند: حتماً از پدرش خواهیم خواست او را (باما بفرستد) و قطعاً (این‌ کار را) می کنیم ». 

ظاهراً یوسف ٥‏ به عنوان اطْلاع از افراد خانواده و سهام آنها بی‌آنکه برادرانش او را بشناسند. از وضع 
خانواده‌ی یعقوب" سوالاتی کرده بود که برادران در پاسخ گفتند ما ده برادر از فرزندان یعقوبیم» پدرمان پیر 
و غمگین است چون یکی از پسرانش را گرگ دریده. برادر کوچکی‌هم به نام بنيامین داریم که اکنون با ما 
نیست و پدرمان اجازه نمی‌دهد با ما به سفر بياید. از این رو در آیه‌ی فوق آنها به پوسف درواقع قول نمی‌دهند 
که مرتبه‌ی بعد حتماً بنيامین را با خود خواهند آورد. بلکه می‌گویند حتماً از پدرمان خواهیم خواست که 
اجازه دهد این کار را بکنیم.۲ 


م2 14 .2 و 4 حور و و وو وق مت 24 ت ۶ RE EEE‏ 
٥ء‏ وَقال لفتبیه اجعَلوا بضَعتَهم فى رحالهم لعَلهمٌ یمرفوتها (ذا انقلبوا رل اهلهم لعَلهِمُ یرَچعَون . 

) و (یوسف ]) به مأموران (جوان) خود گفت : سرمایه‌شان را ( که برای خرید ارزاق آورده بودند) در 

بارهای‌شان نهید. شاید - چون نزد اهل خود باز گردند - آن را بشناسند و باشد که با زآیند ». 


() - ولی تورات داستان را به نحو دیگری گزارش کرک از یوسف پیامبر چهره‌ای تند و خشن جلوه می‌دهد: «و 
یوسف حاکم ولایت بود و خود به همه‌ی اهل زمین غله می‌فروخت و برادران یوسف آمده رو به زمین نهاده او را 
سجده کردند! چون یوسف برادران خود را دید ایشان را بشناخت و خود را بدیشان بیگانه نموده آنها را به درشتی 
سخن گفت و از ایشان پرسید از کجا آمده‌اید ؟ گفتند از زمین کنعان تا خوراک بخریم برد پس بدیشان کفت شما 
یکی نایاب شده است. پوسف بدیشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوسانید. به حیات فرعون از اینجا 
بیرون نخواهید رفت جز اینکه برادر کهتر شما بیاید. یک نفر را از خودتان بفرستید تا برادر شما را بیاورد و شما 
اس تایه ر ییا شن نان ۴۲ تیا وی ۱۶۰ 9 

(۲) در تورات می‌خوانیم : «(یوسف) ایشان را با هم سه روز در زندان انداخت و روز سوم یوسف بدیشان گفت. این 
را بکنید و زنده باشید زیرا من از خدا می‌ترسم. هرگاه شما صادق هستید یک برادر از شما در زندان اسیر باشد و 
شما رفته غله برای گرسنگی خانه‌های خود ببرید و برادر کوچک خود را نزد من آرید تا سخنان شما تصدیق شود و 
نیرید نس تین گر دنق شیاین باب ۴۲ مارم 0۸9۲۱: 


۱۴۴ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


مسلّماً یوسف ٤‏ می‌دانست که هفت سال قحطی» باز برادرانش را سوی او خواهد آورد. از اینری به عنوان 
کاری که آوردن برادر کوچک را تسهیل کند و همچنین احتمالاً از نظر کمک به خانواده‌اش» دستور داد پول یا 
مالی را که برادران برای خرید ارزاق آورده بودند -بدون آنکه متوجه شوند - در بار آنها ا 

6 فَلمًا رجعوا جوا رل آپیهم فلا ات2 ُیع متا الیل فأیل مَعتا آخاا تکتل ول لَحَفْطَون . 
« پس چون (برادران بوسف) نزد پدر خود بازگشتند. گفتند : ای پدر ما! پیمانه از ما منع شد؛ پس 
پرادرمان را با ما بفرست تا پیمانه گیریم و همانا ما از او حفاظت می کنیم ». 
عبارت «مُنعَ ما الَْْل» به فعل ماضی» ازباب آینده‌ی محتّق الوقوع است؛ یعنی اگر بار دیگر برادرمان با ما 
نباشد» جیره‌ای به ما نخواهند داد. با این تذکر» برادران از پدرشان درخواست می‌کنند دفعه‌ی بعد که برای 
دریافت غله نزد یوسف به مصر می‌روند. برادر کوچکشان بنیامین را با آنهابفرستد و قول می‌دهند که از او 
حفاظت خواهند کرد. قید نگاهبانی از «بنيامین» بدانمعنی است که دیگر ماجرای یوسف تکرار نخواهد شدا 
همچنین واژه‌ی «تکتل» در آیه - به دلیل جزم «لام) - جزاء شرط است. بدین‌معنی که اگر او را بفرستی 
اه گرا کرفت رگرب تایه ما نش راهن دا 

۶ قال هل ءامَنُم عَلَیه لب لا کم نشڪ عل آخیه ین قَبل له له خير حفطا وهر مالين 
« (پدر) گفت: آیا شما را چنانکه پیش‌از این بر برادرش امین شمردم. امین بر او شمرم؟ پس بهترین 
حافظ خداست و همو مهربانترین مهربانان است ». 
روشن است که تقاضای برادران مبنی بر ارسال «بنیامین» با آنهاء بلافاصله یوسف را در نظر یعقوب" تداعی 
کرد؛ از این رو به آنها گفت چگونه بر شما اعتماد کنم؟ مگر شما نبودید که درباره‌ی یوسف چنان کوتاهی 
بز رگی کردید ؟ مقطع آیه در برابر مقطع آیه‌ی پیشین است؛ یعقوب ‏ به پسرانش می‌گوید شما «نگاهبان؛ 
نتوانید بود» از خدا می‌خواهم که او را حفظ کند. 


صا 


(۵ء لا توا مهم َجَدو أ یِضَعتَهم ردَتْ ال فاا یتأبانا ما ی هزیه ك رٿ ایا و 
تیبر هلا و تخقظ آخانا وراد گيل بعیر لك یل سیر 
« و هنگامی که بارهای خویش گشودند. سرمایه‌شان را یافتند که به آنها مسترد شده بود؛ گفتند: ای پدر ما! 
دیگر چه می‌خواهیم؟ این سرمایه‌ی ماست که به ما بازگردانده شده! (پس با همین سرمایه و با برادرمان 
به مصر می‌رویم و) برای اهل خود آذوقه می‌آوریم؛ و از برادرمان نگهداری می‌کنیم و یک (بار) شتر 
پیمانه بیشتر می گیریم؛ (با کرم عزیز مصر) آن پیمانه‌ای ناجیز است ». 
واژه‌ی مير در آیه از مصدر «میر) به معنی افراهم آوردن طعام و آذوقه» 


(۱) - تورات کنونی می‌گوید: «و یوسف فرمود تا جُوال‌های ایشان را از غله پُر سازند و نقد ایشان را در عدل هرکس 
نهند و زاد سفر بدیشان دهند و به ایشان چنین کردند» (سفرپیدایش, باب ۰۴۲ شماره‌ی ۲۶ و۲۵). 


(۶۶) 


(۶V) 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳۲ ۱۴۳۵ 


مک ظاهرا سکم ار وات ا ی اا وا کرو دان کی وا ا ھی ای شت ` 
e‏ شود بنیامین را با آنها بفرستد. 
EARL‏ خی وو مویقا ی ا ی 
مهم قال له عل ما تول وكيز 
« (یعقوب) گفت: هرگز او را با شما نمی‌فرستم تا مرا پیمانی موق و خدایی بسپرید که وی را به من 
باز گردانید مگر آنکه در احاطه(ی حادثه‌ای) قرار گیرید؛ پس چون به او پیمان سپردند (یعقوب) گفت : 
خدا بر آنچه می گوییم (گواه و) نگهبان است ». 
یعقوب٤‏ به ده پسر بزرگش اعلام می‌کند که هیچگاه با آنها - برای آنکه کوچکترین پسرش (بنیامین) را با 
خود به مصر ببرند - موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه ده برادر سوگند خورند که برای حفظ بنيامین با همه‌ی 
توان راد کو یدک ا که ادبه‌ای رون از فدوت آنها نش او نات ان اد سا ظاهرا روات 


ات 


i‏ رس و 5 ماو 
ان حاط بکم فلما ءاوه 


سم ر نف و و فرص ص بر ۶ 
رال ی در ناب جر وم ین ابوب مق وم آغنی عنم من له ِن 
ی ان ام لا يله عليه توت وَعَلَيَه یرل المتوکون . 


« و (چون قرار شد بروند. یعقوب به آنها) گفت : ای پسران من! (همگی) از یک دروازه (به شهر) وارد 
نشوید (بلکه) از دروازه‌های پراکنده داخل گردید و (البته) من نمی‌توانم چیزی از (قضای) خدا را از شما 
دفع کنم همانا حکم فقط از آن خداست. من بر او توکل کرده‌ام و متوکلان باید بر او توکل کنند ». 

به دنبال تعهّد بر حفاظت از بنيمین ده برادر به اتفاق وی عازم سفر به مصر می‌شوند. اکثر مفستران آورده‌اند 
که مصر چهار دروازه داشت و برادران یوسف قوی‌هیکل و بلندقامت و صاحب‌جمال بودند؛ و لذا یعقوب" 


(۱) - مطلب را در تورات چنین می‌خوانیم: «و چون یکی عدل خود را در منزل باز کرد تا خوراک به الاغ خود دهد 
نقد خود را دید که اینک در دهن عدل او بود. و به برادران خود گفت نقد من رد شده است ... انگاه دل ایشان 
طبیدن گرفت و به يکد گر لرزان شده گفتند این جیست که خدا به ما کرده است ؟ پس نزد پدر خود بعقوب به زمین 
ی آمدند واز آنجه بدیشان واقع شده بود. خبردادند ... و واقع شد که چون عدل‌های خود را خالی می کردند اینک 
کید ول کر کی درد کی کو کک م ا کی بات ار 02 
(۲) - «و قحط در زمین سخت بود . و واقع شد چون غلّه را که از مصر آورده بودند تماماً خوردند. پدرشان بدیشان 
گفت برگردید و اندک خوراکی برای ما بخرید. بهودا (یکی‌از پسران) بدو متکلم شده گفت آن‌مرد به ما تأکید کرده 
گفته است هرگاه برادر شما با شما نباشد روی مرا نخواهید دید ... اسرائیل (یعقوب) گفت چرا به من بدی کرده به 
آن مرد خبر دادید که برادر دیگر دارید؟ گفتند آن‌مرد احوال ما و خویشاوندان ما را به دقت پرسید ... چه می‌دانستیم 
که خواهدگفت برادر خود را نزد من آرید. پس بهودا به پدر خود اسرائیل گفت جوان را با من بفرست تابرخاسته برویم 
وزیست کنیم و نمیریم. من ضامن او می‌باشم او را ازدست من بازخواست کن ... پس پدر ایشان اسرائیل بدیشان گفت 
اگر چنین است پس این را بکنید ... و من اگر بی‌اولاد شدم. بی‌اولاد شدم !» (سفرپیدایش. باب ۰۴۳ شماره‌ی۱<۱۵). 


۱۴۶ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


احتمال داد چنان جمعی نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرده دچار «(چشمزخم» شوند و از این رو توصیه کرد 
همه با هم از یک دروازه به شهر وارد نشوند. امّا هیچ‌گونه دلیلی بر این معا ازآیه به دست نمی‌آید. بلکه 
می‌توان گفت چون اصولاً مصریان نسبت به خارجیان حساسیّت داشتند"» یعقوب به فرزندان توصیه کرد 
که از دروازه‌های مختلف به شهر وارد شوند تا حساسیّت آنها تحریک نشود و گمان نبرند که آنان جاسوسند و 
زیانی بدیشان نرسانند. و الا» اگر مسئله‌ی «چشم‌زخم» در میان بود» باید می‌گفت. هیچگاه در ملا عام با هم 
ظاهر نشوند! چون در هر حضور علنی و دستجمعی آنها باهم امکان (چشم زخم) می‌رفت ! 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که هرچند حق است آدمی در هرامری مراقبت‌های لازم را به عمل 
آورد. ولی این دلیل نمی‌شود که آسوده‌خیال باشد و خدا را فراموش کند. زیرا هیچ سببی در عالّم هستی 
مستقل از خدای تعالی نیست. به قول مولوی: 

آن که بیشد او مسب را عیان کی نهد دل بر سبب‌های جهان 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه حاکی از دو نکته‌ی اساسی است: اوّل آنکه پیامبران نیز ضامن حفظ خود و 

اولادشان نبودند و دوم آنکه «تدبیر» و «توکل» در زندگانی مغایر هم نبوده و هیچ‌یک ای ره تست 


7 
ت ی و و وو کا آلتاس ن 
«و چون از همانجا (و ممانگونه) که پدرشان فرمان داده بود (به مصر) وارد شدند (تدبیر یعقوب) چیزی را 
در برابر خدا از آنها برطرف نمی کرد. مگر آنکه نیازی در نفس یعقوب بود که وی آن را برآورده ساخت؛ 
و همانا او (یعقوب) به سبب آنچه بدو آموخته بودیم دانش (و آگاهی) داشت. لیکن اکثر مردم نمی‌دانند ». 
آیه‌ی شریفه تأیید. مدلول آیه‌ی قبلی. است و مظهری از مصادیق آن را نشان می‌دهد. بذین‌معتی که هرچند 
برادران به توصیه‌ی پدرشان یعقوب" عمل کردند. ولی بالمآل موثر واقع نشد و نتوانست جلوی تقدیر إلهى 
را بگیرد (زیرا چنانکه در آیات بعد خواهیم دید یوسف برادرش بنيامین را نزد خود نگه داشت و یکی از ده 
پرادر نیز در مصر ماند). 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که یعقوب] نیز که آن توصیه‌ها را کرد می‌دانست که در نهایت 

(حکم. حکم خداست» ولی عالمانه سخن گفت و «تدبیر انسانی» را با «توکل به خدا» درآمیخت» در 
حالیکه می‌دانست بر قضای خدا غالب نمی‌آید اما اکثر مردم به این امر عالم نیستند چنانکه در آیه‌ی ۲۱ از 
همین سنوزه فرمود؛ «و اله عالب علی مره وَلکنْ کر الاس لیعلمُون < خدا بر کارش تسلط و غلبه دارد 
ولی بیشتر مردم نمی‌دانند»! تیه -فیگر »نی راک آنه اهسنت: که کته انل بیشتر مردم از مرتبه‌ی دانش 
یعقوب بی‌خبرند! یا از الهام خدا به اولیانش ناآگاهند. که به نظر ما هردو قول ضعیف است. 


(۱) - چنانکه در تورات مذ‌کور است: «مصریان با عبرانیان نمی‌توانند غذا بخورند زیرا که این نزد مصریان مکروه است» 


۱۳۷ 


کل دم 


(یوسف؟ و تدبیر او برای نکهداری برادر) 


از ۳۹ 


مر ر و ۵ مس ۳ ع ےم س 
رمع وتا دلوا عل رنف عاوع یه احا قال إن آنا َو فلاتبتیش بعا کر تون 
( و هنگامی که (جمع برادران) بر يو سف وارد شدند (یوسف) ا (بنیامین) را نزد خود حای داد 


گفت: من همان (یوسف) پرادر توام؛ پس از آنچه آنها می‌کردند غمگین مباش » 
ك 


ا 


آیه‌ی شریفه می‌رساند که وقتی برادران یوسف - به اتفاق بنيامین - نزد یوسف ۲ رسیدند. او برادر تنی‌اش را 
بنوانعت و به او توجه حاص مبذول داشت. واژه‌ی «آوی» در آیه به معنی «جای داد و در پناه گرفت» است. 
از «آوّی اليه آخاه» برمی‌آید که پوسف بنيامین را در آغوش کشید و در کنار خود نشاند؛ سپس به گونه‌ای که 
دیگران نفهمند خود را به او معرفی کرد. 

طبری می گوید چون آنها بر یوسف" وارد شدند او از همگی پذیرایی نمود و به هنگام شب گفت: هر دو 
تن یکجا بخوابید و بنيامین منفرد را مخاطب قرار داد که تو با من بیاء ولی قرآن وارد این جزئیّات نشده و 
ور اھ دران ومته ساکت اسستا: 

مقطع آیه دلداری یوسف را به بنيامین می‌رساند؛ که اندوه گذشته را مخور و بدان‌که خداوند آن رنج‌ها 
را به این سرانجام 7 پایان آیه‌ی شریفه با ماضی استمراری همراه شده است. بنابراین تنها به موضوع به 
ا پوت آشار هدرک ا و ا ت ها دران ی اوا آرادهانان ند تاره دارد. از امام 
على در نهج البلاغه ۰ ۵« زهد بین دو عبارت قرآن خلاصه شده. آنجا که می‌فرماید « «لگیلا تسوا علی 

ما فاكم و لاتفر فرحو چا تام = نسبت به آنچه ازدست داده‌اید اندوه مخورید و آنچه خدا به شما داده 


است شما را از وی ت O‏ 


مر 
ِ م یدق ۳3 


2 ۷ فلا جَهَرَهُم جهازهم جع لَقَاية نی رخل آخبه خیه ثم اذل موّڏِن ن نها ها لمیر انم لَسَرفُونَ 
« و چون (یوسف) آنان را به خوار و بارشان مجهّز ۳ جام(زرّین شاه) را در جایگاه باز پرادردن 
(بنیامین) نهاد؛ سپس (به دستور او. چون کاروان برادران قصد حر کت کرد) جارچی‌ای بانگ برداشت ت: ای 
کاروانیان! بی گمان شما دزدانید ». 
ها ت و ان | زا در نداد ولی افعال «جَهْزّ» و «جَعل» هردو به یوسف برمی گردد و می‌رساند 


که مأموران به فرمان و تحت نظارت او آن کارها را انجام می‌دادند. واژه‌ی «رَحْل» به معنی خورجینی است 


(۱) - نیج البلاغه. کلمات قصار» شماره‌ی ۴۳۹ 


۱۴۳۸ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


که برای حمل بار بر پشت شتر می‌بندند. «سفایه» به معنی «جام آبخوری» است و جون با «الف و لام» 
تعریف آمده, جام خاصّی را می‌رساند که بنا به آیه‌ی ۷۲ مشخص می‌شود مشربه‌ی پادشاه بوده است. 
روشن است که یوسف می‌خواسته هرطور شده برادرش را نزد خود نگاه دارد و خداوند - بر طبق 

آیه‌ی۷- به او الهام نمود که چگونه در این راه اقدام نماید؛ در نتیجه با برادرش توافق کرد که به وی اتهام 
سرقت زند تا او را توقیف کند. از اینرو مخفیانه جام شاه را در بار بنيامین نهاد و سپس فرمود که مأموران 
سؤال کنند جام پادشاه کجاست؟ و طبیعی است که آنها نیز - احتمالاً پس‌از مقداری کاوش‌های عمومی - 
سراغ عبرانیان تازه‌وارد می‌روند." 

۷۱,۷۲ ال با عَلَيّهم ما فد و کار تققد صواع َلْمَلِكِ وَلمّن جاء بهء حمل ب بعر و 
ژعیم . 
«(برادران با شگفتی) روی به آنان آورده گفتند: چه چیز گم کرده‌اید ؟» « گفتند: جام شاه را گم کرده‌ايم 
و برای هرکه آن را پیاورد یک بار شتر(غلّه) خواهد بود و من (سخنگو) بدین وعده ضامنم ». 
کاروان پسران یعقوب تجهیز شده و برادران از اينکه آذوقه‌ی مورد نظر خود را گرفته و بنيامین را نیز 
1 برمی‌گردانند. شادمان بودند. اما در این شرایط مأمور حکومتی فریاد برآورد که جام سلطنتی 
دزدیده شده و هرکه آن را بیابد جایزه دارد و برادران شگفت زده برجای خود میخکوب شدند که حالا چه 


کنند؟! فردوسی گوید: 


ت 
ی 
انا به. 


بر ایشان یکی بانگ زد سهمناک که ترسنده گشتند زآن بانگ پاک 
چنین گفت کای یاوه‌کاران دزد شمارابزه خوشتر آمد ز زد 
ندارید شرم از خدا و عزیز که از بارگاهش بدزدید چیز ؟! 


(۱) -البته اینها همه را پوسف بنا به امر خدا انجام می‌داد. و الا وی می‌توانست قبل‌از هرچیز به دنبال پدر فرستد. 

داستان را در تورات چنین می‌خوانيم : «(فرزندان یعقوب) روانه شدند و به مصر فرود آمده به حضور یوسف ایستادند. 
امّا یوسف به ناظر خود فرمود این اشخاص را به خانه ببّر و با من غذا می‌خورند ... و چون یوسف به خانه آمد» از 
سلامتی ایشان پرسید و گفت: آیا پدر پیر شما که ذکرش را کردید به سلامت است و تا به حال حیات دارد ؟ گفتند: 
تا به حال زنده. پس تعظیم و سجده کردند. و چون چشمان خود را باز کرده بنيامین را دید» گفت: آیا این است برادر 
کوچک شما که ذکر او را کردید؟ و گفت. ای پسرم خدا بر تو رحم کناد. و پوسف چونکه مهرش بر برادرش جنبید. 
بشتافت و جای گریستن خواست. پس به خلوت رفته آنجا بگریست وروی خود را شسته بیرون امد و خودداری نموده 
گفت. طعام بگذارید ... پس به ناظر خانه‌ی خود آمر کرده گفت عدل‌های این مردمان را به قدری که می‌توانند برد 
از غله پر کن و نقد هرکسی‌را به دهنه‌ی عدلش بگذار و جام مره یعنی جام نقره راء در دهنه‌ی عدل آن کوچکتر با 
قیمت غله‌اش بگذار ... و چون صبح روشن شد آن مردان را با حماران ایشان روانه کردند. و ایشان از شهر بیرون 
ی اف یه کی رای پوت هه ان یی کت هی نا ا راشای تشاد 
چون بدیشان فرا رسیدی ایشان را بگو چرا بدی عوض نیکویی کردید؟ آیا این نیست آنکه آقایم در آن می‌نوشد؟ در 
آنچه کردید. بد کردید.» (سفر پیدایش, باب ۴۳ و۴۴ به اختصار). 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۳۹ 


چو اسباط را این فرو شد بگوش بسوزیدشان در زمان مغز و هوش 
بدآن مرد گفتند پس آن گروه کاع از کي تفای را تالف سکره 
چه بدتان چه ضایع شده‌است ازشما بدینسان جه خواهید جستن زما؟ 
چنین داد جوینده آنگه جواب بدان بی‌گناهمان فرهنگ یاب 
که گم شد صواع ملک ناگهان همانا که هست اندراین کاروان 


رم قاو هد لثم ماجفا فيد ف ألارض و مَاکنا مرقیت . 
« (برادران) گفتند : سوگند به خداء شما خوب می‌دانید که ما برای فساد در این سرزمین نیامده‌ايم و 
هرگز ما دزد نبوده‌ایم « 
یعنی سوگند به خدا ما نیامده‌ايم در شهر شما فساد و تباهی ایجاد کنیم» بلکه فقط آمده‌ايم تا جیره‌ای بگیریم 
و برویم و بی‌سابقه هم نیستیم قبلا هم آمده بودیم و هیچ‌خطایی ازما سرنزد! و شما به این امر واقف هستید. 
)0۳ الوا ما جوم ٍن کم ڪين . 
«(مأموران) گفتند: پس کیفر این(کار) -اگر دروغگو باشید - جیست ؟ ». 
بعنی اگر سخنتان دروغ از آب درآمد و سرقت جام کار یکی از افراد شما بوده باشد. سزای آن کس از میان 
شما که جام را دزدیده چیست؟ 
بدین‌ترتیب مآموران یوسف (و درواقع خود یوسف) موضوع را به خود آن برادران واگذار می‌کنند که 
شما بگویید اگر برخلاف آنچه گفتید. سارق یکی از بین شما بود با او چه باید کرد؟ 
(۸۵ قاو جو ی وج فی رخلهه قر جود لاک ری الین . 
1 گفتند: کیفرش (بزد کین همان) کسی است که (جام) در بار او پیدا شود - جزایش خود اوست - ما 
ستمکاران را این گونه کیفر می‌دهیم ». ۱ 
یعنی» هرآنکس که سرقت کند. جزایش آن است که غلام صاحب مال باشد؛ چنانکه در تفاسیر آمده دزد را 
در آئین یعقوب به بردگی می‌گرفتند. تکرار «فَهُو چاو در آیه» یا به منظور تأکید است و یا بیانگر آن که 
«(خود بايد غلام صاحب مال شود و نه دیگران. 
رم فبتا با عیتهم قبل رعاء أيه ثم انتخرجها ِن وعاءأَجبة ذلك كا ليوف E‏ 
دنم ی آن ياء لتق درجب من کم رقوّق کل ِى علي ليم 
« پس (رئیس انبار به دستور یوسف) شروع به (تفتیش) بارهای آنان - پیش از (بازرسی) بار برادرش (برادر 
وف گروه انگاه و ر ی و کقید ز بیجن برای. تسف یت 
نگهداری برادر خود) تدبیر کردیم (زیرا) در آئین آن شاه گرفتن برادرش روا نبود. مگر آنکه خدا 


۱۵۰ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


بخواهد (و چنان راهی به او بنماید)؛ درجات هرکه را خواهیم بالا می‌بريم و فوق هر دانشوری دانایی 
است». 
واژه‌ی «أَوعیة» در ایهم جمع (وعاء) به معنی «ظرف» می‌باشد و منظور از آن در اینجاء همان باردان و 

آی‌ی ره تاو هیده که بر a‏ لها چاه دوز وا بط وت پوس انم ای سس عم 
«جام» را از بار بنيامین بیرون آوردند و در نتیجه او به اسارت پوسف درآمد که مراد او و بنيامین هردو بود. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که آنچه یوسف" - برای نگهداری بنيامین - انجام داده بنا به تدبیر و 
وحی الهی با توجه به مقررات جاری در مصر بوده که اجازه نمی‌داد فردی را بی‌جهت به اسارت گیرند (که 
معلوم می‌شود مصر در دوران فرعون نیز بعضی قوانین عادلانه داشته و نمی‌توانستند کسی را بی‌دلیل توقیف 
کنند و حتی صدر اعظم مملکت ملزم به رعایت قانون بود). 

بخش انتهایی ايه نشان می‌دهد که به فکر یوسف هم نمی‌رسید که چگونه راه قانونی برای رسیدن به 
هدف خود بیابد و خدا آن را به او یاد داد." از اینجا فهمیده می‌شود که حفظ قوانین مفید تی در کشور 
نامسلمانان نیز مورد رضای خداست و بنابراین خداوند راهی را پیش آورد تا یوسف -بدون زیر پا گذاردن 
قرآنی به دست آورد). 

مقطع آیه مشعر بر آن است که خداوند هرکه را - چون یوسف - لايق بداند از راه توجّه دادن او به 
تعالیم و تدابیر خود بلندمرتبه می‌گرداند و خدای آگاه بالاتر از هر دانشمندی است. 


(۱) - متأستفانه برخی از ترفندی که حضرت یوسف“ برای نگاهداری برادرش به کار برد به فریبکاری و بی‌اخلاقی 
تعبیر کرده‌اند! در صورتی که همانگونه که در توضیح آیات مربوطه منعکس است. 

اوّلاً آی‌ی۶۹ می‌رساند که بنيامین نزد یوسف احساس امنیّت کرد و بنابراین وقتی موضوع بازداشت او تومتط 
مأموران یوسف پیش آمد احساس نمی کرد خطری او را تهدید می‌کند و از تهمت وارده به قول معروف دلخور نبود 
(و به ظن قوی یوسف ٤‏ آن را با او در میان گذاشته بود) بلکه اطمینان داشت که تدبیری در جهت حفاظت او در کار 
است. بی‌اخلاقی و تقب در شرایطی است که عملی صرفاً برای منافع شخصی علی‌رغم زیان به طرف مقابل انجام 
شود؛ در اینجا که چنین شرایطی نبوده و طرف مقابل (بنيامین) از انجه برایش تدارک دیدند راضی بوده است. 

ثانیاً بنا به آیه‌ی ۷۶ در قانون آن پادشاه هیچ کس حق نداشت کسی را بی‌دلیل بازداشت کند. از این رو باید گفت 
که یوسف نمی‌خواسته این قانون مفید را بشکند و از راهی که هیچ قانونی پایمال نمی‌شد و هیچ زیانی به کسی 
نمی‌رسید. در جهت رسیدن به مقصود اقدام کرده است. 


۱۵۱ 


U‏ ضَِ 


(برادران دست خالی نزد پدر می‌روند) 


وه ۳ 1 ر ۳۹ ےم ج 
هی ام و 2 مه مره 3 او و ]مس و وه و مه م 1و وی ها لو و 6 
صل 


مک وال أعَلَمْ ما تَصفُون . 
« (برادران) گفتند : اگر او (بنيامین) دژدی می‌کند (عجیب نیست) همان برادر(تنیاوی (نیز) پیش‌از این 


۳3 
اد لد 


دم 


1 


دزدی کرد؛ پس (یوسف) آن(سخن) را در دل خود پنهان داشت و برایشان فاش نساخت. گفت: منزلت 
شما بدتر است و خداوند به آنجه وصف می کنید داناتر است » 
طبیعی است که با پیدا شدن جام در با و بُنه‌ی بنیامین» او دزد تلقّی شده و در اختیار یوسف"ٌ قرار می‌گرفت. 
اما برادران که قبل‌از این واقعه سخت در برابر اتهام سرقت مقاوم بودند (آیه‌ی ۷۳) چون با ثبوتش مواجه 
فا مات وی را ان اس جا ار و ا ا و مد ردد که تاش از از شاوی دبک 
است یر هی پآ رنه Sa NEE LSS EE E‏ ا 

عده‌ای گفته‌اند که سخن برادران دروغ بوده و یوسف ٤‏ هرگز دزدی نکرده بود. (مّا حتماً زمینه‌ای در 
زندگی حضرت یوسف ٤‏ بوده که منجر به ابراز چنان مطلبی از جانب برادران شده و کلیّه‌ی برادران 
نمی‌توانسته‌اند از هیچ و پوچ مطلب ببافند). 

عده‌ای دیگر گفته‌اند که پدربرزگ مادری یوسف بّت کوچکی داشت که در برابر آن تواضع می‌کرد و 
آن حضرت جقعت تا تایرشن او ای فان سک خر آن را ربود. (امّا برادران پوسف نمی توانستند 
به چنین واقعه‌ای به عنوان دزدی اشاره کنند. زیرا خود موحد بودند و آن اقدام در نظرشان قابل قبول می‌نمود). 

برخی از مفسرین گفته‌اند که عمّه‌ی حضرت یوسف - به خاطر علاقه‌ی شدیدش به وی - بر سر 
نگهداری او با پدرش کشمکش داشت و بالاأخره روزی یادگاری از حضرت اسحاق] را در پیراهن یوسف 
جای داد و وی را دزد بنمود و درنتیجه بر طبق آثینی که داشتند حضرت یوسف تا عمّه‌اش زنده بود نزد او 
ماند. (اين قول با طهارت پوسف سازگارتر و محتمل‌تر می‌نماید). 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که بوسف ° در برابر ادعای برادرانش (مبنی بر آنکه خود او نیز 
پیش‌ترها دست به دزدی زده بود) چیزی نگفت و به روی‌شان نیاورد. فقط همین اندازه گفت که وضع 
شما بدتر از این حرف‌هاست و خدا از حقیقت آنچه می‌گویید آگاه‌تر می‌باشد. احتمال می‌رود که این سخن 
یوسف حدیث نفس و در باطن بوده نه آنکه آشکارا به آنها گفته باشد که وضع شما بدتر از اینها است! 


۵۲ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


۲ لوا تايها اَلْعَريرُ لت با ميا گبیزا فد دا تفا ترلاق من ا 
« (برادران) گفتند: ای عزیز! همانا او را پدری پیر و فرتوت است (که عصته‌اش را می‌خورد) پس یکی از ما 
را به جای وی بگیر؛ بی گمان ما تو را از نیکو کاران می‌بینیم »» 
ظاهراً حضرت یوسف ل آن زمان به مقام صدارت عظمای مصر رسیده و از این رو با لقب «عزیز» مورد 
خطاب قرار می گرفت. همچنین آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که یوسف می‌خواسته بنیامین را نگه دارد و 
برادران - بر پایه‌ی قول‌های موکُدی که به پدرشان داده بودند - می‌خواستند به هر قیمت شده از این کار 
جلو گیری کنند (واژه‌ی «کبیر» در آیه - پس‌از کلمه‌ی (شیخ» - شلات پیری را توصیف ا 

۷۰ قال مَعَاد له آن اخ الا من وجَنتا مععتا عند اگا 5 َو . 
« (یوسف) گفت: پناه بر خدا اگر جز آن کس را که کالای خود را نزد او یافتیم (کس دیگری) را بگیریم! 
بی تردید - در این صورت - ستمکار خواهیم بود » 
آیه‌ی شریفه. در مقام بیان اصلی از زبان یوسف است؛ که مجازات بی‌گناهان به جای گنهکاران. ستمگری 


اسه مسلما وف دم ‌ذانسه خا مایا عست ق مشکلشان,وا ین آنکاز نمی کد و لے دراه 


ےہ ۵ ام رگ ی ام 2 
e‏ سيوا ينه e‏ خر 
صلا ےہ ۳۳ ص< ع۶ 

ابر 


و وف ۶ 
ي > ۹ 
حور میں . 
( پس جون از او نومید گشتند. نجواکنان به کناری شدند؛ بزرگشان گفت: مگر ندانید که پدرتان پیمانی 
استوار و خدایی از شما گرفت (که بنيامین را نزد او بازگردانید) و پیش از این درباره‌ی یوسف چه تقصیری 
کردید؟ پس من هرگز از این سرزمین نروم تا پدرم اجازه‌ام دهد یا خدا در حفم خکمی کند؛ و او 


(۱) - اصرار و التماس برادران را بر یوسف برای رهایی بنيامین. در تورات چنین می‌خوانیم: «آنگاه بهودا (یکی از 
برادران) نزدیک یوسف آمده گفت: ای آقایم بشنو غلامت به گوش آقای خود سخنی بگوید و غضبت بر غلام خود 
کوچک پیری او که برادرش مرده است و او تنها از مادر خود مانده و پدر اورا دوست می‌دارد. و به غلامان خود گفتی 
وی را نزد من آرید و به آقای خود گفتیم آن جوان نمی‌تواند از پدر خود جدا شود. چه اگر از پدر خویش جدا شود او 
خواهد مّرد. و به غلامان خود گفتی اگر برادر کهتر شما با شما نیاید روی مرا دیگر نخواهید دید. پس واقع شد که 
چون نزد غلامت پدر خود رسیدیم سخنان آقای خود را بدو بازگفتیم ... والآن اگر نزد غلامت پدرخود برویم واين 
جوان با ما نباشد. او خواهد مرد و غلامت نزد پدر خود ضامن پسر شده. گفتم هرگاه او را نزد تو بازنیاورم تا آند الاباد 
نزد پدر خود مقصّر خواهم شد. پس الآن تمنا این که غلامت به عوض پسر در بندگی آقای خود بماند و پسر همراه 
برادران خود برود» (سفر پیدایش, باب۴۴ از شماره‌ی ۱۸ به بعد به اختصار). 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳۲ ۱۵۳ 


بهترین داوران است ». 

کو سل کا ا در جر نود پوسفت" ا کو این شرایط برادران شوزا می‌کنتت (خلضوا ‏ به 
گوشه‌ای رفتند و خلوت کردند) و برادر بزرگتر به سایرین می‌گوید من روی بازگشت نزد پدرم را ندارم. 
مگر خود او اجازه دهد و یا خدا گشایشی پیش آورد؛ خصوصاً آنکه قبلا درباره‌ی پوسف تقصیر کردیم؛ و 
با این حادثه‌ی جدید. دیگر طاقت دیدن روی اویم نیست. از اینجا تکان نمی‌خورم. بنا به قرائنی از تورات؛ 
مفستران اسلامی نام این برادر را «روبین» گفته‌اند ". از آیه‌ی شریفه به دست می‌آید که برادران از کرده‌ی 
خود پشیمان بودند و در برابر خدا احساس مسئولیّت می‌کردند. هرچند حسادت جوانی آنان را به کار 


نایسندی کشانده بود. 


ص a‏ چو ١‏ 9 ےا 19 سح و ما یا 4 ا ی ر ی ی و 
٠‏ ارجعراً إل آبیکم فَولوا یتأبانا ِن ات سَرّق وماشهدتا إلا بما عَلِمْتا وَ مَا کتا للْعیّب 
ره وا > 


« به سوی پدرتان بازگردید و بگویید: ای پدر ما! همانا پسرت دزدی کرده و ما جز بر آنچه (ظاهرا) 
دانستیم. گواهی نداده‌ايم و ما بر نهان آگاه نبوده‌ايم » 
دنبال‌ی سخن روبین به سایر برادران است که حقیقت ماجرا را به پدر بگویید که پسرت دزدی کرده و 
هرچند ما در واقع شاهدش نبودیم و غيب نمی‌دانيم که حقیقت داشت يا خی ولی به ظاهر دیدیم که جام 
شاه را از میان بار بنيامین درآوردند. 

۸0 وسقل ری ای ئا فیها رالیبر ای آقبلنا فیها و لصیفو . 
« و (اگر ما را باور نداری) از (مردم) شهری که در آن بودیم و از کاروانی که در آن آمدیم ترف و 
همانا ما راستگویانیم ۳ 
روبین به برادران تأکید می‌نماید که به پدر بگویند: اگر سخن ما را (آیه‌ی قبل) باور نمی‌کنی» بیا برویم از 
اهل مصر بپرس و یا از کاروانیانی که با آنها همسفر بودیم تحقیق نما (منظور از «قریّه؛ اهل شهر و مراد 
از «عیر) کاروانیان می‌باشد). 


(۱) - «(برادران) به یکدیگر گفتند: هرآینه به برادر خود (یوسف) خطا کردیم زیرا تنگی جان او را دیدیم وقتی که به 
ما استغاثه می کرد و نشنيدیم. از اینرو این تنگی بر ما رسید. و روبین در جواب ایشان گفت آیا به شما نگفتم که به 
پسر خطا مَوّرزید و نشنیدید» پس اینک خون او بازخواست می‌شود» (سفرپیدایش. باب ۴۲ ۰ شماره‌ی ۲۱۲۳). 


1۵۴ 


4 


(حقبقت آشکار می‌شود) 


۳ 2 
ا ع 


۶ اه ام و 2 
ان پاتینی بهم جمیعا نهر هو ِي 


سس 


۳0 قال بل سوت نکم آنشد نسم ام قضتر یل ي 
يم 
« (یعقوب) گفت: (چنین نیست) بلکه نفوس شما امری (ناروا) را برایتان آراسته است؛ پس (مرا) صبری 
زیبنده باید؛ اميد که خدا همگی را به نزدم بازآورد؛ همانا او دانا و حکیم است ». 
فرزندان یعقوب از مصر به کنعان بازگشته داستان گرفتاری بنيامین را برای پدر نقل کردند. ولی حضرت 
یعقوب ° در برابر توضیحات فرزندانش, به آنها سوء ظن نشان داد و در حقیقت همان جمله‌ای را به ایشان 
گفت که به هنگام دریافت خبر مربوط به یوسف گفته بود (آیه‌ی۱۸ سوره). چنانکه طبری از ابن اسحاق 
آورده که چون برادران به نزد یعقوب تٌ آمدند و عذر خود را درباره‌ی بنيامین ارائه دادند. ایشان را متهم 
ساخت و گمان برد که رفتارشان با بنيامین به مانند یوسف بوده است. حال آنکه می‌دانیم» این‌بار - بر خلاف 
گذشته - برادران تقصیری نداشتند. در اینجا عکس‌العمل یکسان حضرت یعقوب در دو حالت. خود قرینه‌ای 
است از آنکه پیامبران ذاتاً و طبیعتاً علم غیب نداشتند. بلکه اگر گاهی سخنی از غیب گفته‌اند به وحی و الهام 
الهی بوده است. منظور از «نفس شما کاری را برایتان (در نظرتان) آراسته است» این است که گفتار و کردارتان 
در نظر خودتان, منطقی می‌آید و انتظار دارید من آن را باور کنم» حال آنکه از نظر من شما مسامحه کردید؛ 
و ادامه می‌دهد که من «صبری پی‌شکایت "» خواهم کرد. شاید خداوند همه‌ی فرزندانم (یوسف. بنيامین و 
روبین - توضیح آیه‌ی ۸۰ ) را به من بازآورد که او به حالم آگاه و کارهایش همه از سر حکمت است. 

0 ول عَنهم وقال ياست عل وف رآبیشت عَیتاه من آغزن فهو کطیم 
« و روی از ایشان بگردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف! و دیدگانش از غم سپید شد و اندوه خود فرو 
می خورد ». 
غم هجران بنيامین ویأس از سایر فرزندان» بی‌اختیار یعقوب را به یاد یوسف انداخت که چه گوهر ارزنده‌ای بود! 
واژه‌ی بيصت = سپید شد» کنایه از کور شدن است و گظیم» به «فرو بردن خشم و اندوه» از سوی او 
دلالت دارد. مقطع آیه می‌رساند که یعقوب" -علی رغم آن فشارها - داد و فغان راه نیانداخت (و مانند عده‌ای 
در مصائب» به درگاه خدا کلمات کفرآمیز نگفت و در حکمت و عدل الهی شک" نکرد). 


(۱) - منظور از «صبر جمیل = صبر زیبا» در آیه» صبری است که با گله و شکایت همراه نباشد (توضیح آیه‌ی۱۸). 


جزء ۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۵۵ 


(۸۵) ع اه مجم وا هبو و وی ی هم م اد و ر 4 
«(پسران به او) گفتند: به خدا سوگند آنقدر یاد یوسف می کنی تا سخت بیمار شوی يا هلاک گردی ». 


واژه‌ی تفا با تقدیر لای نافیه به معنی لانرال یا «مداوم و پیوسته» است. ماضی آن شتی و از افعال 
ناقصه شمرده می‌شود. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در فقدان بنيامین نیز محور فکر و احساسات یعقوب ن 


هه قال ما اشوا ئی وخزن إل ال ألم ین له ما لاتفلنوق 

) (یعقوب) گفت : پریشانی و اندوه‌ام را فقط نزد خدا می‌برم؛ ؛ و از (عنایات) خدا جیزها می‌دانم که شما 
نمی‌دانید »» 
صبر با شکوه این است که آدمی رفع بلا فقط از خدا بخواهد. یعقوب از «صابران» بود زیرا غم خویش 
فقط با خدا می گفت. 

بخش بعدی آیه» درس ارزنده‌ی یعقوب به فرزندان است که برخلاف شما از رحمت و عنایت حق 
مأیوس نیستم و حکمت خدارا بالاتر از آن می‌دانم که به سادگی بر چنین ماجرایی خاتمه دهد ! معلوم 
می‌شود برادران» یوسف را مرده قلمداد می‌کردند و یعقوب هنوز نسبت به او امیدوار بود. طبری از ابن عباس 
آورده که «أََْمْ من الله ما لتعْلمُونَ؛ در آیه بدان معنی است که من رژیای یوسف (آیات اولین سوره) را 
e‏ ۱ 


(۸۷) د یب أذهَبُوً تسوا من وف ا ا من روج ا ۳۹ لایس يئس من رح له 
1 وم الگفرون . 
« ای پسران من! بروید واز یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت (و گشایش) خدا نومید مشوید؛ 
همانا جز گروه کافران از رحمت خدا مأیوس نمی‌شوند » 
واژه‌ی «روح» در اصل به معنی «تنفس» است (راح الرجل: ی چنانکه هرگاه آدمی تفس می کشد راحت 
می‌شود. گویی که سختی‌های زندگی نفس آدمی را بند می‌آورد و نسیم رحمت همان گشایش سختی‌هاست 
که راه نفس او را بازمی گرداند. 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که یس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. هیچکس نباید. در هیچ حالی؛ 

از عنایت و رحمت خدا نوميد گردد. خواه در اوج سختی و فشار و خواه غرق گناهان (و «آب که از سر 
گس چه یک نی و چه صد نی». در مکتب اسلام محکوم است). فرق تس با «تَجسّس» آنستکه 
اولی جستجوی خير است و دوّمی جستجوی شر و لذا فرمود: لاَجَسُوا (خجرات/۱۲) و این معنای 
لطیف از ابن عبّاس رض ۍ الله عنه گزارش شده است (مجمع البیان؛ ج ۵ ص۲۵). 


۵۶ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


۱ 


هم فلا لوا علیه لو یتیهاالعریز ماهتا سر وچ جغتا ببضلعة میج او لا الیل 
دق عَیتا نله ری اَمتصیقین ِ 


بش حون و دران تفت ایدم برای و وارد کوت که ای عر اه ای ناگی یا 
سختی رسیده و (اینک) سرمایه‌ای ناچیز آورده‌ایم؛ تو پیمانه به ما کامل ده و بر ما انفاق کن؛ پی‌شک 
خدا انفاقگران را پاداش می‌دهد ». 
با توجه به آیه‌ی قبل. پسران یعقوب ° برای بار سوم راهی مصر شدند؛ فاصله‌ی هشتاد فرسنگی مصر تا 
کنعان را پیمودند تا در آنجا به حضور یوسف" رسیدند. 
حضرت یعقوب] به آنها نگفته بود برای آذوقه به مصر بروند. ولی ظاهراً چون آنها به مصر رسیدند. خود 
فکر کردند در این‌مورد نیز اقدامی کنند و به دنبال یک سفر طولانی» بی‌غلّه بازنگردند. امّا چون وجه کافی 
برای أخذٍ جیره‌ی کامل نداشتند. از یوسف می‌خواهند تا علی‌رغم این‌موضوع به آنها جیره‌ی تمام دهد. 
می‌گویند سرمایه‌ای نداریم تا به قدر همیشه آذوقه برداریم. تو ای عزیز مصر به ما انفاق کن! و اینجاست 
که صبر یوسف ٥‏ تمام شده باطن خود را بروز می‌دهد (و بر طبق مأموریّت الهی که به عهده داشت عمل 
اف بعد). 


(۸۰ قال هَل عَلمُْم ما فََلثم بوس بهذم جَهلْون . 
« (یوسف) گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش جه کردید در آن‌هنگام که جاهل بودید ؟ ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن برادران - سوای بلایی که بر سر یوسف" آوردند - حسادت‌هایی هم با 
شام داشتند که شرح آن حسادت‌ها را بنيامین به پوسف گفته بود. از سوی دیگر مدلول آیه» در راستای 


پیش‌بینی قبلی است که فرمود «قطعاً در آینده آنان را - در حالی که نمی‌دانند - از این کارشان مطلع خواهی 


کرد (آیه‌ی ۵ ۱ 
م۶ £9 ر ۶4 و صلا ے م ے0 و ر سے صا ے ر رم م 2 2 ر ۳ ۳ 
(۰ قالوا مك لانت یومف قال اتا يوس وهنذا آخی قَد م الله عَلَيَتا هه من یِتّق وَیضبر فان 


« (برادران هراسان شده) گفتند: آیا تو همان یوسفی ؟ (یوسف) گفت: (آری) من یوسف‌ام و این (اشاره 
به بنيامین) برادر من است؛ همانا خدا بر ما منت نهاد. آری هرکه تقوی پیشه کند و صبوری ورزد. پس 
به راستی خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌سازد ». 

با سؤال تنبّه‌آمیز یوسف ‏ برادران تکان خوردند و متعجبانه پرسیدند تو باید یوسف باشی که این‌گونه 
مطالب را مطرح می‌کنی؛ و یوسف ‏ بی‌آنکه کبر ورزیده تحقیرشان کند. در مُنتهای اقتدار و تفوق بر 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳۲ ۱۵۷ 


کسانی که در پی نابودی‌اش بودند. از منت خدا بر خود و برادر کوچکش یاد کرده شکرگزاری می‌نماید" 
(مسلماً چنین افرادی در پیروزی و قدرت. دیکتاتور نمی‌شوند). 
بخش بعدی آیه درس بزرگی است که خداوند از زبان یوسف" به آن برادران و درواقع همه‌ی خلایق 
-در همه‌ی عصرها و نسل‌ها- می‌دهد که بدانید خداوند به «صالحان» خير دنیا و آخرت -هر دو را- می‌دهد 
و یک ی ر 
(4۱ قالوا تاه لَمَد ءارك لته عَلینا وان کنا لحلطیین . 
« (برادران) گفتند: e‏ بی شک خدا تو را بر ما برتری بخشید و بی گمان ما خطاکار بو ده‌ایم»» 


برادران به اعتراف درآمدند و مدلول آیه نمودار نهایت ندامت آنهاست که با سوگند شروع شده و یوسف 
در مقابل. بزرگوارانه عکس العمل نشان می دهد بدینصورت: 


. قال لاتثریب عل عَلیکم الیرم یر الله کم وه أَرَعَمْ رین‎ ٥ 
«(یوسف) گفت : امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست؛ خدا شما را می‌آمرزد و او از همه‌ی رحم‌آوران‎ 
.» مهر بان تر است‎ 


یوسف" بزرگترین درس عفو و جوانمردی را به برادرانش داد که نه تنها آنها را نکوهش نکرد. بلکه به 
لاان ی کت که شا زا مس و اون تاه تا سای شور تن و سامت یی ر لا ها 


رسد به کیفر!) بلکه روز شکرگزاری است. باید همه مسرور بوده خدا را شکر کنیم و با این عفو و گذشت 
وا 
۳3 ع ء 
جه ال ۳ 


ع و .۰ 
یات بصیرا واتوی باهل 


< e 


)۳( اذهَبواً بقمیصی هدا ا عل وجه 


(۱) - داستان را در تورات کنونی چنین می‌خوانیم : «و یوسف پیش جمعیکه به حضورش ایستاده بودند نتوانست 
خودداری کند. پس ندا کرد که همه را از نزد من بیرون کنید و کسی نزد او نماند وقتی که یوسف خویشتن را به 
برادران خود شناسانید. و به آواز بلند گریست و مصریان و اهل خانه‌ی فرعون شنیدند. و یوسف برادران خود را گفت 
من یوسف هستم آیا پدرم هنوز زنده است ؟ و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد زیرا که به حضور وی مضطرب 
۳ بوسیده برایشان بگریست و بعداز آن برادرانش با وی گفتگو کردند» (سفرپیدایش. باب۴۵ ۰ شماره‌ی ۱<۶). 

(۲) - همین سخن را پیامبر اسلا" بعد از فتح مکه به مشرکان مغلوب که سالها به جنگ و کشتار با او می‌پرداختند 
(قبل از اينکه مسلمان شوند) گفت که: من به شما همان را می‌گویم که یوسف به برادرانش گفت. بروید همه آزادید 
(۳) - حتی در تورات کنونی آمده که یوسف > برای تد تخفیف رنج روحی برادرانش» عملشان ۳ خواست خدا می‌شمرد: 
«و (یوسف به برادران خود) گفت منم یوسف برادر شما که به مصر فروختید. و حال رنجیده مشوید و متغیّر نگردید 
که مرا بدینجا فروختید. زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد ... » (سفر پیدایش» باب ۰۴۵ 
شماره‌ی ۵). 
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«اين پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره‌ی پدرم افکنید بینا می‌شود و همگی با خانواده‌هایتان سوی من آیید» 
پیراهن یوسف در این سوره به آشکال گوناگون مطرح شده است. ابتدا برادران از پیراهن یوسف برای 
ا اناده گرا تا هیال کو و )سس هر ور کر 
با زلیخا و نحوه‌ی رسیدگی به اذعای زلیخا و یوسف» سخن از پیراهن وی به میان آمد. در آیه‌ی فوق نیز 
پوسف پیراهنش را برای پدر می‌فرستد تا با احساس رایحه‌ی او - به خواست خدا - اعصاب بینایی پدر به 
کار افتد. ۱ 
بحش بعدی آیه حاکی از آن است که یوسف تمامی خویشان کنعانی‌اش را به مصر فرا می‌خواند." [ 
این آغاز شکل‌گیری جمعیّت بنی‌اسرائیل در مصر بود که بعدها مورد حسد و سوء ظن دستگاه فرعون 


(ظاهراً رامسس دوّم) قرار گرفت و موسی برای نجاتشان قیام کرد]. 


و 


3 


روم ولا تَصلّت آلمیر تال یهن لاجد ريح یُوسّف لول آن دون . 
«و چون کاروان (برادران از مصر) جدا شد. پدرشان (یعقوب. در کنعان به اطرافیانش) گفت: اگر سبک‌مغزم 
ندانید. انا هی رى یوسف را می‌یابم )» 
آورده‌اند که بین مصر و کنعان هشت روز با کاروان راه بود (توضیح آیه‌ی۸۸) مع‌ذلک -بنا بر آیه‌ی شریفه - 
به محض حرکت فرزندان از مصر» یعقوب ‏ در کنعان نوید یوسف ° را احساس کرده و بوی او را می‌یابد. 


سعدی در این‌باره جه نیکو سروده | 


یکی پرسید از آن گم‌کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند 

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی ؟ 
سژال به جایی است که جواب به جای آن را نیز سعدی از زبان یعقوب" متعاقباً می‌آورد: 

بگفتا حال ما برق جهان است گهی بیدا و دیگر که نهان است 

گهی بر طارم اعلّی نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم! 


یعنی» پیامران «از خود) علم عیب ندارند» گاهی تابش وحن مطالبی را برایشان روشن می‌سازد و در 
غیبت وحی, به مانند دیگر مردمند. 
(۵ فالا نله ی غ صئلت آلمدیم . 
۴ لك القدیم 
« (اطرافیان) گفتند: سوگند به خدا که همانا تو در ضلالت دیرین خویشی » 


(۱) - تورات فعلی می‌گوید: «(یوسف گفت) بشتابید و نزد پدرم رفته بدو گویید پسر تو یوسف چنین می‌گوید که 
خدا مرا حاکم تمامی مصر ساخته است نزد من بیا و تأخیر منماء و در زمین جُوشن ساکن شو تا نزدیک من باشی. 
تو و پسرانت و پسران پسرانت و گله‌ات و رمه‌ات با هرچه داری. تا تو را در آنجا بپرورانم زیرا که پنج سال قحط باقی 
است مبادا تو و اهل خانه‌ات و متعلقاتت بینوا گردید» (سفرپیدایش. باب۴۵ » شماره‌ی 4<۱۲). 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳۲ ۱۵۹ 


آیه‌ی شریفه (به دنبال آیه‌ی قبل) مشعر بر عکس العمل اطرافیان نسبت به خوشبینی یعقوب" درباره‌ی یوسف ٤‏ 


ا کو و سس تیان ام 0 
- هر جند او را پیامبر می‌دانستند - ولی مصون از خطایش e‏ 


مر سم ے ا ا َء 


۸۶ فَلمًاً آن جاء الف له غل وجهه- E‏ ا قال 
لو 
« پس چون آن نویدرسان بیامد. آن (پیراهن) را بر جهره‌ی او افکند و (یعقوب بی‌درنگ) بینا شد! گفت: 
آیا به شما نگفتم که من ازخدا چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید؟ ». 
به عبارت دیگر یعقوب] به اهلش می‌گوید حالا فهمیدید که در سختی‌ها و بلاها چه حکمت‌هایی نهفته 
اسنت:؟ 
همه فعل خدا را حکمتی هست همی خشم و رضارا علّتی هست 
همه آفعال او با چند و چون است ولی از فهم ما وجهش برون است 
+ قالوا تاتا استففر لا دنویت تا گا کلطیین . 
« (برادران) گفتند: ای پدر ما! برای گناهانمان آمرزش خواه که ما خطاکار بوده‌ایم ». 
در واقم فرزندان گنهکار به پدر می‌گویند چون ما به تو آسیب رساندیم (در نتیجه‌ی گناه ما تو صدمه دیده‌ای) 
از ما بگذر و از خدا برایمان آمرزش خواه تا از طریق درخواست بخشش تو (یوسف هم که قبلاً بخشیده 
بود - آیه‌ی )٩۲‏ خداوند ما را ببخشد. 
بدین ترتیب. قول برخی که این آیه را مبنای «توستل به ارواح امامان» قرار داده‌اند. رد می‌شود زیرا: 
ER TOE‏ سر و N SET‏ 
پاک شوند تا بعد خداوند از «حق خود» بگذرد. 
انیا رت ی زا و بو وق تب انس از اب خرن اس کل کرجا که انم (ع) از 
دنیا رفته‌اند و حاضر و ناظر نیستند تا از ایشان تقاضای شفاعت شود! بلکه حضور و نظارت آنها در عالم 
دیگر است. چنانکه عیسی" می گوید : دو كنت عَلَيْهمْ شهیدّا مادم فیهم قلما تَوفیْتنی کُنت آنت الرّقيبَ 
عَلیَهم = من بر آنها نظارت داشتم تا هنگامی که در میانشان بودم و چون مرا وفات دادی تو (خداوندا) خود 
بر آنها مراقب بودی» (مائده/۱۱۷). 
N‏ هم تسین کباش ک ق میت ی تاش اف کر تمالع مرا تا 
کاری نتوانم کرد. فرمان از آن خداست»» یعنی» فقط از «حق خود» می‌توانست درگذرد و دخالتی در «حق 


الله» نمی توانست داشته باشد. 


4۸ قال موف e‏ رڪم رنه هو الْعْفُور آلرَجيمْ. 


۱۶۰ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


«(پدرشان) گفت : به زودی برای شما از خداوندم آمرزش می‌طلبی همانا او بس آمرزنده و مهربان است». 
یعنی. همین‌قدر که فرزندان طلب آمرزش کردند. یعقوب حتی ملامت را هم کنار گذاشت و آنان را به رحمت 
خداوند نوید داد. امّا در اينکه چرا یعقوب ٤‏ استغفار (آمرزش‌طلبی) برای ایشان را «به بعد» واگذار کرد. دو 

عده‌ای گفته‌اند که می‌خواست ابتداء گذشت یوسف" را در حق ایشان بشنود تا پس‌از رفع «حق الناس» 
از جانب او برای رفع «حق اللّه» به درگاه خدا دعا کند. ولی این و هي یرک ما و 
درنتیجه‌ی صحبت با آنان و دیدن پیراهن. فهمیده بود یوسف آنان را مورد عفو قرار داده است. 

قول طبری صحیح تر می‌نماید که از رسول‌خدا" آورده: (برادرم یعقوب می‌خواست استغفار برای آنان را 
تا سحر -سحر جمعه - به تأخیر افکند» چنانکه می‌فرماید: «مومنان در سحرگاهان استغفار کنند.» (آل‌عمران/ 
۷ 


۱۶۱ 
مت 


(تأوبل رویا) 


۵ فلا دعلا عل یف عاو اه ابره وقال لوا مصران شاء له امن . 
« پس چون آنها (یعقوب و خانواده) بر یوسف وارد شدند. پدر و مادر خویش را نزد خود جای داد (یا 
در آغوش کشید) و گفت: به خواست خدا - آمن (و سلامت) - به مصر درآیید ». 
کاروان شادی از کنعان حرکت کرد؛ و طبری می‌نویسد چون یعقوب ° و همراهانش به نزدیکی مصر 
رسیدند. یوسف * خبر یافت و به استقبالشان شتافت؛ گروهی از مصریان نیز با او بودند و یعقوب که پیاده 
حرکت می‌کرد یوسف را در آن جاه و جلال نشناخت! از کسان خود پرسید : آیا این فرعون مصر است؟ و 
چون بشنید فرزندش یوسف می‌باشد. گفت : الام علنک یا غذهب الأخزان - درود بر تو ای کسی که 
غم‌های مرا زدودی » و یوسف. پدر و مادرش را به آغوش کشید و نوید امیّت و آسایش به ايشان داد؛ که 
دوران محنت و هجران سرآمد. به یاری خدا با طیب خاطر و امیّت به مصر وارد شوید"؟! 
افراذ خاندان وت که با وق وارد مصر شد بر طبق اعادیشه سدودا ۷۵ تن بودند.و ای سرآغاز 
استقرار بنی‌اسرائیل در مصر بود. معلوم نیست چه تعدادی از آنها وارد کارهای دولتی شدند. ولی مسلم 
است که با وجود یوسف ‏ نیرومند گردیدند"" تا اینکه رفته رفته فراعنه از آنها وحشت کرده فرعون زمان 
موسیت فرمان به قتل عامشان داد و ماجراهایی که می‌دانیم پیش آمد. ۱ 
0۰ ووقع بوبه عل E E‏ ل ابت ها ويل یی من قل 2 قَد جعَلهَا رت 


۳ 4 ص 2 


قوذ من ڏ أَخرجنی من سجن وجاء پم ي مَنَ آلبذو من بَعَدِ آن تَرَعَ ین 
نی وََ إخْوةا لت رق لطي لا باه , هو العَلیم آ كيم . 


(۱) - تورات کنونی می‌گوید: «و یوسف غرابه‌ی خود را حاضر ساخت تا به استقبال پدر خود اسرائیل (بعقوب) به 
وشن برود و چون او را بدید به گردنش بیاویخت و مدّتی بر گردنش گریست. و اسرائیل به یوسف گفت اکنون 
(راحت) بمیرم چون که روی تو را دیدم ... » (سفر پیدایش. باب ۴۶ . شماره‌ی ۲۹5۲۰). 

(۲) - «و اسرائیل با هرچه داشت کوچ کرده و قربانی‌ها برای پدر خود اسحاق گذرانید. و خدا در رژیاهای شب به 
اسرائیل خطاب کرده گفت. ای یعقوب ای یعقوب! من هستم الله خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر مترس زیرا در 
آنجا ام عظیم از تو به وجود خواهم آورد» (تورات» سفر پیدایش باب ۴۶ ۰ شماره‌ی ۱3۴). 


۶۲ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


) و (یوسف) پدر و مادرش را بر تخت (صدارت) بالا برد و همگان (حاضران) بر او سحد ه کردند و 
(یوسف) گفت : ای پدرم! این تأویل رویای پیشین من است؛ همانا خداوندم آن را راست گردانید و به 
من احسان کرد. آنگاه که از زندانم برون آورد و شما را از بادیه - پس‌از آنکه شیطان میان من و ميان 


پرادرانم آشوب افکند - (به اینجا) آورد؛ همانا خداوندم به آنچه خواهد صاحب لطف است و هموست دانا 


و حکیم »» 
آی‌ی شریفه صحنه‌ای را مجم می کند که یوسف پدر و مادر و اهلش را با خود به کاخ محل سکونت و 
اما رو ھال لی یی ری یی ول اب ماکان رس 
نسبت به والدینش می‌باشد که مقام و منصب. وی را از انجام وظایفش باز نمی‌داشت و از این رو راضی نبود 
که پدر و مادرش پایین پای او بنشینند. و آنان را به سکوی جلوسش آورده کنار خود نشاند. در این‌هنگام 
پدر و مادر و برادران یوسف. بنا به رسم احترام در برابر یوسف سجده نمودند. 

در بین مفسران گفتگوست که آیا آن سجده. سجده‌ی شکر آلطاف الهی بود یا ادای احترام نسبت به 
یوسف؟ لیکن باید گفت که این ادب در قدیم معمول بوده که در برابر بزرگان حکومتی چنان رفتاری 
داشتند و منظور از آن «سر به خاک نهادن» که در اسلام برای خدا مقرّر گردیده نبوده است. چنانکه طبری از 
ابن عباس و قتاده و سایر صحابه نقل می‌کند."" 

با این رویداد. یوسف بلافاصله ژژیای عهد طفولیّت خود را به یاد می‌آورد که خورشید و ماه (پدر و 
مادر) و یازده ستاره (یازده برادرش) در برابر او سجده کردند (آیه‌ی4) و پدر خود را به تحقّق عینی (یا 
تأویل) آن رژیا که بعد از سالیان دراز روی داد. توجه می‌دهد. 

انتهایی آیه نشان می‌دهد که یوسف" تاریخچه‌ای از نعمت‌های الهی را در حق خود مرور می‌کند؛ 
و شایان توجه این که در بر شماری آن نعمت‌هاء قسمت مربوط به خلاصی از چاه را حذف می کند و دیدار 
پدر و مادرش راء پس‌از مدت‌ها دوری, دوّمین نعمت الهی - بعد از رهایی از زندان - می‌شمرد و همچنین 
تقصیر برادران را به گردن شیطان می‌افکند. خاطرنشان می‌سازد که قضای الهی در کار او همه از سر علم و 
حکمت ضوزت پذیرفته و از لطف حق سرچشمه گرفته است. داستان پوست؟ با آبه‌ی بعد طی دهایی از 
زبان وی خاتمه می‌پذیرد. 


1 ۳۹ 


(۸۰۱ رت ق نی من املكِ وَعَلَمْتى من تأویل ا حادیث قاطر لسوت و رض انت ول في 


2 
ص 2 


۵ نز وی مُسلمَا وا یی بالصلجین . 


(۱) البته برای مسلمان‌ها اظهار ادب به بزرگان به شکلی که برای خدا مقرر شده -مانند سجده و تعظیم - حتی به 
نیّت غیرعبادی نیز حرام است. به جای سجده. خداوند برای این اک «سلام» را مقرر فرموده چنانکه در تفسیر 
طبری آمده است: کاتت تَحيَّةَ من کان قبلکم فَأعطى الله هذه الام السَّلام تَحيّةَ هل الْجَنة 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۶۳ 


« ای خداوند من! تو مرا ثلک (و حکومت) بخشیدی و دانش تعبیر خواب‌ها را به من آموختی؛ ای نوآفرین 
آسمان‌ها و زمین! تو ولی (یاور) من در دنیا و آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق 
فرما ». 


در بخش اول آیه یوسف“ از لطف خدا در اعطای حکومت سخن می‌گوید (حکومتی که به نجات مردم و 
اداره‌ی صحیح جامعه انجامید) و بخش انتهایی, دعایی خاضعانه به درگاه الهی و درخواست عاقبت به خیری 
است. شخصیّت‌های بزرگ این چنین‌اند! غرور قدرت آنها را نمی‌گیرد و بدی‌های اشخاص را - به هنگام 
سلطه - به رویشان نمی‌آورند.* ۱ 


(۱) - تورات می‌نویسد: «و یعقوب در ارض مصر هفده سال بزیست و اټام سال‌های غمر یعقوب صد و چهل و هفت 
سال بود. و چون حین وفات اسرائتیل نزدیک شد. پسر خود یوسف را طلبیده بدو گفت: زینهار مرا در مصر دفن منما 
بلکه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته در قبر ایشان دفن کن ... و چون یعقوب وصیّت را با پسران خود به 
پایان برد پای‌های خود را به بستر کشیده جان بداد و به قوم خویش ملحق گردید» (سفر پیدایش, باب۴۷ و۴۹ به 
اختصار). 


قران می‌فرماید: «و ابراهیم و بعقوب پسران خویش را به این گفتار سفارش کردند که : ای فرزندان من ! 
همانا خداوند این آئین (یگانه‌پرستی) را بهر شما برگزید» پس جز به مسلمانی» بر آثینی نمیرید! آیا شاهد 
بودید آن هنگام که یعقوب را مرگ دررسید و به فرزندانش گفت (تاکنون به ارشاد من خدا را می‌پرستیدید) 
پس‌از من که را بندگی خواهید کرد ؟ و آنان گفتند: خدای تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل واسحاق را که 
خدابی بگانه است ! او را می پر ستیم و تسلیم فرمان او می‌باشیم» (بقره/۲ ۲۱۲ ۱۲). 


۱۶۴ 


مل ار 


(پایان ماجرا و عبر تها) 


16< ۳ گر 1 + > کک ن ۳ #۶ و رو م و و و مش 6 
٣‏ لِك من آثباء العَيَب ٺوڃيه اليك وَمَا کنت لیم ٳذ اجُمَعوا مهم هم یمَکرون . 


« این (ماجرای یوسف) از اخبار غیب است که بر تو (ای پیامبر) وحی کرده‌ایم؛ و تو نزد آنها (برادران 
یوسف) هنگامی که در کار خود همداستان شده به نیرنگ پرداختند. نبودی ». 
در پایان ماجرای یوسف ن در آیه‌ی فوق خدای‌تعالی چنانکه در آغاز سوره (آیه‌ی۲) آمد. خطاب به 
پیامبر "" می‌فرماید آن همه اخبار غيب بود که بر تو مکشوف شد و تو پیش از آن» از آنچه بر یوسف ‏ 
گذشت و حیله‌ای که برادرانش برای سر به نیست کردن او به کار بستند (آیات۱۸<-۱۵) آگاه نبودی. دو 
نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه مضمون آیه شبیه آیه‌ی ٤٤‏ سوره‌ی آل‌عمران در ارتباط با سرگذشت مریم می‌باشد که فرمود: 
«(ای پیامبرا) این از اخبار غيب است که بر تو وحی می‌کنیم؛ و تو در آن‌زمان که قلم‌های خود (برای قرعه) 
می‌افکندند - تا کدامیک سرپرستی مریم را به عهده گیرد - نزد آنان نبودی ..۰». 

دوم آنکه آی‌ی شریفه حسّاس‌ترین نقطه‌ی ماجرا را -موضوع همدستی برادران یوسف برای افکندن او 
به چاه - محور قرار داده خطاب به پیامبر می‌فرماید تو زمان آن رویداد. وجود خارجی نداشتی تا ناظر بر قضایا 
باشی؛ و بدین‌ترتیب همه‌ی شبهه‌ها را از اين‌که احیاناً تصوّر شود پیامبر۳(که حتی عبری‌هم نمی‌دانست) 
ممکن است داستان را از تورات گرفته باشد, با قاطعیّت رد می‌کند. خصوصاً آنکه - چنانکه در توضیح 
آیات سوره مشاهده گردید - بین قرآن و تورات در نقل ماجرا احتلافاتی هست. بنابراین هر خواننده‌ی 
منصف باید بلافاصله به این نتیجه برسد که منبع اطلاعاتی پیامبر اسلام"" مستقل از تورات و مقامی جز 


ودحی الهی نبوده ایتت: 


۳ 
سم 4 


اأ اة کر م“ 
(۸۰۲ وما ا ڪر الئاس ولو حرضت بموّینین . 


« و اکثر مردم -هرچند (به ایمانشان) حریص باشی - ایمان نمی‌آورند » 
آی‌ی فوق و آیات بعد به طور کلّی. متناسب با اوضاع و احوال دوران مکه است و تأثیرپذیری مردمان را در 


جزء ۱۳ سوره‌ی بوسف ۱۳ ۱۶۵ 
گمراهی‌های اکثر مردم و عناد و لجاجشان با حقایق» تعجب‌آور نیست.٩‏ 

٠.0‏ وَمَاتَعلَهم علیه ین رن هو الا کر للعلَیَ 
« و تو هیچ اجری بر (ابلاغ) این(پیام) از آنان نمی‌طلبی؛ همانا آن جُز پندی برای جهانیان نیست » 
آی‌ی شریفه در حطاب به پيامبی سعی بر تأثیرگذاری بر مخالفان دارد؛ می‌فرماید مگر این رسول از کسی مزدی 
می‌خواهد ؟ و یا پیامش. جز خیرخواهی و اندرز» چیزی هست ؟ پس. اينهمه عناد و لجاح مخالفان برای 


٠۰۵(‏ وکین من ءاية ف سوت والارض يَمُرُونَ عَلَیها وَهُمْ عنها مُعَرضون. 
« و جه بسیار نشانه‌هایی در آسمان‌ها و زمین که بر آنها می گذرند و ایشان از آنها روی گردانند ». 
یعنی. منحرفان از توحید. مردمانی حسگرا هستند که جز دنیای محسوس و توابع آن چیزی نمی‌فهمند. 
و الا برای انسان ژرف نگر» همه جا مایه‌های معرفت به یگانگی خدا و تواضع در برابر یکتا «قدرت و 
حکمت) که عالم را فرا گرفته. هست. آثار عدیده حاکی از هماهنگی‌های حکمت‌آمیز در آسمان و 
زمین» ما را به خداوند بی‌همتا می‌خواند ولی مردم بی‌دین از برابر آن آثارء بی‌اعتناء می گذرند (یونس/۱۰۱). 


۳ 
۶ و۳ 


. و مَايُومِنْ أَکَترهم باه لا وَهُم مُشرکوت‎ ٠.۶ 
» «و بیشتر آنان جز درحالت شرک. به خدا ایمان نمی آورند‎ 
آیه‌ی شریفه به مشرکانی می‌پردازد که ایمانشان خالص نیست بلکه مخلوط با شرک و ریاست. یعنی می‌پذیرند‎ 
که خدایی هست و علم و قدرتی در عالم حکمفرماست» ولی منحرفانه رو به سوی غیرخدا می‌برند و از‎ 
خواست‌های نفسانی خود گرفته تا بت‌ها و معبودان دیگر (همچون شخصیّت‌های دینی و سیاسی و غیره) را‎ 
محور توجه و تقرب قرار می‌دهند. چنانکه در سوره‌ی غافر آیه‌ی۱۲ می‌فرماید: «ذا دذعی ال وَحْدَه کَفَرتم‎ 
و ٍن برك په تَوموا = چون خدا به یگانگی خوانده می‌شد انکار می‌کردید و چون بدو شرک ورزیده می‌شد‎ 
او را باور می‌کردید».‎ 

(.0 را آن هم عشي من غذاب الله أو هم لماع بت هم لایَشعُیُون . 
« آیا ايمن شده‌اند از این که پوششی از عذاب خدا به آنها رسد یا قیامت به ناگهان و بدون آنکه 
بفهمند. سویشان آید؟ ». 


(۱) -بدین‌ترتیب قرآن خود این مسئله را پیش‌بینی کرده که ایمان و اخلاص در دنیا گسترده نیست و «بندگان (خوب) 
Ê‏ ریا هرا ۲ ۳۷ یش فا قلیل الق E E‏ تک تدم SSNS Sa‏ 
خداوند در این ارتباط» رسول خود و همه‌ی مومنان را آرام می‌سازد که از خود بی‌خود نشوند و برای ایمان آوردن 
همگان» «حرص» نورزند (قصص /۵۶). آنان که دل به دنیای محسوس سپرده‌اند. چشم و گوششان از سخن حق اعراض 
دارد و مشکلشان فکری نیست تا بتوان با «استدلال» به رفع آن پرداخت؛ بلکه اینان گرفتار ذهنی منجمدند که با 
دنیاپرستی و گناهان مکرره دچار بیماری «حق‌ناپذیری» شده (و فقط باید به ایشان اتمام حجّت کرد و گذشت). 


۶۶ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی این مردمانی که از خدا غافل بوده و همواره - به دنبال اهداف دنیوی - به این سو و آن‌سو می‌دوند و 
امیال و مأنوسات خودرا دنبال می‌کنند» چه چیز آنان را در این دنیای پرحادثه, از عذاب خدا ایمن و آسوده‌خاطر 


ساخته است ¢ 


1 نیع ر 9 


٠۰۸(‏ قل خو مبیل أذ غوا رل آنه عل بَصیرة اتا وَمَن ای وسْبَحن الله ما ین آلنشرکیت. 
« بگو: این راه من است؛ که از سر بینش به سوی خدا دعوت می کنم؛ هم من و هم پیروانم و خدا (از 
آنچه بی‌خردان وصفش می کنند) منژه است و من از مشرکان نیستم »» 
آیه‌ی شریفه به پیامبر"" دستور اتمام حجّت به مردمان داده است. می‌فرماید به همه اعلام کن که راه من و 
پیروانم راه توحید خالص و شاهراهی‌است که همگی با «بصیرت» (و نه کورکورانه و تقلیدی یا با زور) به 
سوی آن دعوت می کنیم؛ و خدا را از اوصاف نالایقی که بر او می‌گویند (همانگونه که در آیات دیگر آمده) 
و و ل 


ٍ 
ص < ع 


ES‏ له من نيك إا رجالا وج هم ین هل ری َم يروا فى ارش فوا 
کَیّف کان عَلقِبة لین من لِه وتا اج رو خن زین اَمَو أَقَلاكَعْقِلُونَ . 
« و پیش‌از تو. جز مردانی را از اهل شهرها که به آنها وحی می کردیم (به رسالت) نفرستادیم؛ پس آیا 
در زمین سیر نکردند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از ایشان بودند (و به راه کفر رفتند) چگونه بود؟ 
و بی شک سرای آخرت -برای تقواپیشگان - بهتر است. آیا انديشه نمی کنید؟! ». 
منکرین نبوت غالبا فرستاده‌ی خدا را مجرد از صفات بشری و متصف به صفات ملک می خواسته‌اند (تا 
دائماً به آنها معجزه نشان دهند - مومنون/۲۶ و فرقان/۷) از اینرو در بخش اول آیه تد کر می‌دهد که خداوند 
همیشه پیامبران خود را از بین افراد بشر برگزیده و در طول تاریخ انبیاء الهی. همواره مردانی شناخته شده 
در جامعه‌ی خود بودند و زندگی طبیعی داشتند. بشریّت بايد به این حقیقت تاربخی توجه کند و این 
جریان را جدّی بگیرد. 
بخش بعدی آیه منکران را مخاطب قرار می‌دهد که آیا نمی‌خواهند به تاریخ گذشته نگاه کنند و در سرانجام 
اقوامی چون فرعونیان مصر و جز ایشان بنگرند و عبرت گیرند؟ سپس خود پاسخ می‌دهدکه به راستی 


(۱) - این گونه افراد معمولاً یا فکر می‌کنند آخرتی نیست و هرچه هست در همین دنیاست و یا می‌اندیشند که اگر 
آخرتی‌هم باشد در آنجا شفیعانشان به دادشان خواهند رسید! خداوند در سوره‌ی انعام پاسخ هردو دسته را داده 
است: «همی گویند: زندگی» جُز این زندگی دنیا نیست و ما برانگیخته نخواهیم شد ! (مَّا) اگر ببینی آنها را 
آندم که در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شوند و (خدایشان) گوید: آیا این حق نیست؟ ... گویند؛ ای 
دریغ از آن کوتاهی‌ها که در آن‌باره کردیم؛ بار گناهان خویش بر پشت خود حمل کنند و آگاه باشید که 
بدباری برمی‌دارند» (نعام/۲۹۳۱). «و (به یاد آر) روزی را که در آن‌روز همگان را گرد آوریم و سپس از 
مشرکان پرسیم : کجایند شربکانی که مور می‌بنداشتید ؟ .۰.. افتراهایشان (همه در آن‌روز) نابود گردد» 
(انعام/۲۴ و ۲۲). 


جزء ۱۳ سوره‌ی پوسشف ۱۳ ۱۶۷ 


سعادت جاوید از آن کسانی‌است که در اندیشه و عمل» تقوی گزینند و افکار ناصحیحشان را اصلاح کنند و 

با ا ِِ الهی که تاریخ گواه آنهااست شرک و بی‌دینی را از خود برانند. 

(۱۰) َم دا سیم ستیعس آلرسل وطنوا نم 3 قد ذبا جاءهم ذَصَردَ < فن من ما2 ولا E‏ 
مرب 

« (سختی‌ها بررسولان ما رسید) تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند و گمان بردند که به آنها دروغ گفته 

شده است؛ (آنگاه) پاری ما سویشان آمد و هر که را خواستیم (و لابق دیدیم) رهایی داده شد و عذاب ما 

از محرمان رد نمی‌شود ». 

در این آیه خداوند برای دلداری موّمنان. یک مطلب کلی تاریخی را بیان داشته که «رشته‌ی حق باریک 

می‌شود ولی قطع نمی‌گردد». می‌فرماید آن مردانی از شهرها که به عنوان رسول انتخاب می‌شدند (آیه‌ی قبل) 

ابتدا فقط اقلیّتی به آنها می‌گرویدند و شدائد و مخالفت‌ها به حدی بود که آنها «ظنُوا انهم قد كُذِبُوا = گمان 

می‌بردند که به آنها دروغ گفته شده است». و درباره‌ی این عبارت تعابیر مختلف هست: 

۰ عده‌ای فاعل «ظَنُواه را پیامبران دانسته گفته‌اند که گاهی شدّت سختی و فشارهاء باعث می‌شد که 
آنها به خیال افتند شاید وعده‌ی پیروزی خدا در دنیاء به خاطر مقاومت آنها بوده و پیروزی نهایی را در 
آخرت شاهد خواهند بود. آنگاه یاری خداوند فرامی‌رسید و حق به حقدار می‌رسید. 

۰ برخی فاعل «ظنُواه را پیامبران ولی «گذټوا» را به پیروان نسبت داده‌اند. بدین‌صورت که وقتی 
پیامبران عناد اکثریّت قومشان را دیدند. گمان بردند که کسانی‌هم که ابراز ایمان کرده‌انده دروغ گفته و 
آنها تنها مانده‌اند و آن زمان بود که یاری و عنایات حق فرا می‌رسید. 

 *‏ علده‌ای دیگر فاعل «ظُْواء را پیروان و «کذبوا» را نسبت پیروان به پیامبران درنظر گرفته‌اند. 
بدین ترتیب که وقتی موّمنان با آزارهای دشمنان روبرو می‌شدند. تصوّر می کردند وعده‌ی نصرت انبیاء 
پایه‌ای نداشته و نهضت شکست خورده است؛ ولی در آن‌تصورات وعده‌ی خدا فرا می‌رسید و چنان 
گمانهای باطلی را از ذهن مومنان می‌زدود. 

۰ عده‌ای دیگر - ازجمله طبری به نقل از «سعید بن جُبیر) - گفته‌اند که فعل «کُذیوا) مشلّد بوده و به 


صورت «کذبٌوا» باید خوانده شود و چون در مصحف‌های اولیّه تشدید وجود نداشته. آن را بی‌تشدید 


(۱) - این که در همه‌جا (هند. چین» مصرء یونان. ایران. عربستان) از روزگار کهن طی ادوار گوناگون. مردانی به پا 
خاستند که همه زاهد و پارسا و بی‌هیچ رغبتی به حکومت (و اگرهم حکومت کردند هیچگاه برای دنیاپرستی نبود) 
جز خير نگفتند و نخواستند و همه متفق بودند که مواعظ خود را از راه «فکر» نیافته‌اند و می گفتند که به آنها الهام 
شده است و هرگز تناقضی بین «اصول» تعالیمشان مشاهده نشد و همه یک فکر و یک راه را - به صورت تکمیلی - 
مطرح می‌ساختند و هرکه با آنها به مخالفت برخاست بالأخره شکست خورد و در تاریخ بدنام گردید؛ می‌رساند که 
پس باید این جریان را جدی گرفت. 


۶۸ سوره‌ی یوسف ۱۲ بیان معانی در کلام رتانی 


نوشته‌اند. دراین‌صورت. آیه چنین مفهومی دارد که: شدّت فشار و مخالفت‌ها باعث می‌شد تا پیامپران 
یقین کنند رسالتشان شکست خورده و تکذیب شده‌اند و دیگر کسی به آنها نمی‌گرود. (برای ترجیح 
E‏ و۲۱۶ بقره نگاه کنید). 
(۱) لَقَدَ گان فی قصصهم م عبر[ ول لالب ماکان ییا يُمُتَرى وحن تضییق آآزی بين يديه 
وَتَفُصِيلَ کل سىء وهی ره لو ییون 
« بی گمان در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی‌است ست؛ (اين قرآن) سخنی نیست که به دروغ ساخته 
و پرداخته شده باشد. بلکه تصدیق کتب پیشین و بیانگر هرچیز (لازم برای هدایت انسان‌ها) و مایه‌ی 
هدایت و رحمت برای گروه مومنان است ». 
می‌فرماید در سرگذشت پیامبران - یوسف و سایر انبیاء(ع» - برای خردمندان عبرتی هست. زیرا آنها گاهی 
در اثر فشار مخالفان به یأس نزدیک می‌شدند ولی با حفظ پایداری و تقواء سرانجام تأیید خدا به ایشان 
می ر سید. 
سپس تأکید می‌نماید که قرآن و داستانهایش «ساختگی» نیست. بلکه جوهر تعالیم و اخبارش را (که در 
قرآن به نحو آکمل و آحسن آمده) در خلال کتب پیشین نیز می‌توان یافت. همچنین قصد خدا از داستان‌های 
قرآن. قصه‌گویی نیست. بلکه می‌خواهد مردم رموز حیات و سرانجام پیروزی حق بر باطل را از خلال 
سرگذشت انبیاء درک کنند. هرچند همه‌کس به این نتایج نمی‌رسد بلکه تنها افراد منصف و ژرف نگر (نه 
قشریّون که فقط ظاهر و پوست را می‌بینند) از قصص انبیاء(ع) عبرت آموخته و پیرو مکتب حق می‌شوند. 
مقصود از «تفصیل کل شیء = فبین هرچیز» شرح هرمطلبی است که نیاز هدایتی مردم بوده و در 
ارتباط با دین باشد (و الا قصد خدا از فرستادن قرآن تدریس علوم و فنون بشری به مردم نبوده است) و 
مرحمت و لطف خدا نصیب کسانی می‌شود که پیام‌های او را فهمیده و باور کنند و عملاً نیز متقی و 


طرفدار حق باشند. 


1۶۹ 


سوره‌ی رعد 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 


درباره‌ی مکی يا مدنی بودن این سوره‌ی شریفه؛ روایات مختلفی رسیده 
است: هلا در روانت»عطام خراساتی از این عناش انن سورهه م به مار 
آمده و در روایت ابوصالح از ابن عبّاس» سوره‌ی رعد مکی است! ولی مضامین 
سوره رویهمرفته» به سور مکی شبیه‌تر است. بحث کلی آن ارائه و بررسی 
آیات ت د کرش در آیه‌ی ۱۳ مورد اشاره قرار گرفته -به 
عنوان نماینده‌ای از این آیات - برای نام گذاری سوره انتخاب گردیده است. 
آیات سوره را می‌توان تقریباً در شش بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (خلقت و تدییر امور عالم - آیات تا ۶) که طی آن - پس‌از 
تأکید بر حقانیّت قرآن - از آفرینش آسمانها و زمین» شگفتی‌های خلقت؛ 
تنظیم و فرماندهی امور عالم و دعوت مردمان به تفگر و عبرت آموزی از 
پدیده‌های طبیعت» گفتگو شده است. آنگاه اذهان را به چالش می کشد که 
چگونه تصوّرمی کنند چنین خدایی از «آفرپنش جدید» برای پاداش و کیفر 
بند گان ناتوان است؟! 

بخش دوم (آ گاهی خدا از پنهان و آشکار - آیات ۷ تا ۱۱) تا کید 
می‌نماید که پیامبر 7 جز بیم‌رسان و رهنما برای بشر نیست چنانکه هر قومی را 
راهنمایی است و خداست که از پنهان و آشکار مخلوقات با خبر بوده حساب 
و اندازه‌ی هرچیز نزد اوست. همو از خفا و عبان انسان‌ها آگاه است و 
سرنوشت هیچ قومی را جز بنا به همّت و لیافتشان تغییر نمی‌دهد. 

بخش سوم (فریادرس فقط خداست - آیات ۱۲ تا ۱۶) تصریح بر این که 


1۷۰ بیان معانی در کلام رټانی 


همه‌ی تحوّلات طبیعی عالم - ازجمله رعد و برق و باران و صاعقه‌ها - در 
نهایت به امر خداست و کسانی که غیر او را می‌خوانند جُز به سراب نمی‌رسند. 
همه‌ی اهل عالم اگرنه به اختیان ولی تکویناً - چه بخواهند و چه نخواهند - 
بنده‌ی اویند و کجا کسانی را که مردمان جز خدا می‌خوانند» در برابر خدا 
اختباری توانند داشت؟! 

بخش چهارم (نوید به نیکو کاران و هشدار به بد کاران - آیات ۱۷ تا 
۶ تمثیل حق و باطل و بشارت به اجابت کنندگان دعوت الهی و فرجام 
نیکویی که بدان دست می‌یابند و تذ کر به رویگردانان از حق که چه گرفتاری 
بزرگی در پیش دارند» در این آیات مورد بحث‌اند و تصریح براینکه دو گروه 
مزبور (اهل حق و باطل) هرگز یکسان نیستند. هرچند بیشتر مردم» حیات قلیل 
دنیا را دربرابر سرنوشت جاودان آخروی, بر گزیده‌اند. 

بخش پنجم (عناد کافران و مشیّت خدا در خلقت انسان مختار - 
آیات ۲۷ تا ۳۵) معاندان از پیامبر (با وجود نشانه‌های صدق او) معجزه می‌طلبند تا 
هدایت شوند» ولی خداست که هر که را لايق دید هدایت می کند و نالایقان را 
به گمراهی می‌سپرد. پیامبر“ موظف به اینست که اعلام دارد جز خدا هیچ 
معبودی برای مردم نیست و منکران را پیوسته -به سبب کردارشان - مصائبی 
می رسد هر چند سرانجامشان در آخرت سخت‌تر است. 

بخش شثم (موضع پیامب و" - آیات ۳۶ تا ۴۳) گروهی از اهل کتاب از 
آیات قرآن خوشحال می‌شوند اما گروه دیگر از آنان» بخش‌هایی از قرآن را 
انکار می کنند. در حقیقت» حکمتی به زبان عربی بر پیامبر از سوی خدا نازل 
شده که اگر از آن عدول کند هچ پشتیبانی در برابر خدا نخواهد داشت. چه 
پیامبر “ تحفّق وعده‌های خدا به منکران را ببیند و چه نبیند» جز ابلاغ پیام بر او 


وظیفه‌ای نیست. 


۱۷۱ 
رم ووی ابات 


بل ال 


(خلقت و تدییر امور عالم) 


e‏ َلك ِ الکتب رالد أنرل لك من رب ون أك التاس اة 

« الف. لام. میم. . راء. این است آیات کتاب؛ و آنجه از سوی خداوندت بر تو نازل شده حق است؛ ولی 
بیشتر مردم ایمان نمی آورند 5 
آیه‌ی شریفه سوره را با نام «اللّه» خدایی که «لطف»ش جهان را شامل و «مجد»ش آفاق را پوشانده و «رآفت»ش 
همگان را فرا گرفته. آغاز کرده است (درمورد اینگونه حروف a‏ ابتدای برخی از سور ذیل اوّلین آیه‌ی 
سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم و توضیح تکمیلی -انشاء الله - ذیل اوّلین آیه‌ی سوره‌ی مریم خواهد آمد). 

متن آیه درمقام بیان حقانّت قرآن (شامل آیات این سوره و سوره‌های دیگر) می‌باشد که برخلاف اقوال 
بشری که لزوماً حق نیست - صادره از مصدر أعلای عالم بوده و از حقَانیّت مطلق برخوردار است. (واژه‌ی 
«تلكَ» -اسم اشاره به دور - از نظر بزرگداشت برای آیات قرآن به کار برده شده است). 


مقطع آیه نوعی دلداری به ممنان است که عدم ایمان اکثریّت مردم. ی ۳ 


e‏ ۳ رن و ی سا 
اد أ و ۳ سنوی ص 7 ا ا ر کے صلا وور 


وه ۶ 


ری لجل شس E‏ بر زک مه مر ضا ا و ِ 


« خداست آنکه نها را بدون ستون‌هایی که ببینید برافراشت؛ آنگاه بر عرش (مرکز فرماندهی عالم) 


(۱) - متأستفانه اکثر مردم - علی‌رغم دعوت ادیان به تفگر در امور و توجه به فلسفه‌ی خلقت و سرانجام عمر - 
محصور در قوای «حسی»اند و آزاینرو با مطالب فقط تا جایی روی خوش نشان می‌دهند که در حد محسوساتشان 
بوده و با خواسته‌ها و مانوساتشان برخورد نکند. از سوی دیگر «حق» در مرتبه‌ی اعلی است که درکش محتاج به 
«تفکر» است و پذیرفتنش نیاز به «نفسی مهذب» دارد. ازاینرو بسیاری از حقایق دین غریب مانده و اکثر مردم بدان 
نائل نمی‌شوند. 


۱۷۲ سوره‌ی رعد ۱۳ بیان معانی در کلام رتانی 


استقرار یافت؛ و خورشيد و ماه را مسخر کرد. هریک به مدّتی معیّن روانند. امور(هستی) را تدبیر 
می کند؛ آیات خود را به روشنی بیان می‌دارد اميد که به ملاقات خداوندتان یقین آورید ». 
آی‌ی شریفه به دنبال ذکر کتاب «تدوین» (آیه‌ی قبل) به توصیف طبیعت - که کتاب «تکوین» خحداست - 
پرداخته و تدبیر و قدرت الهی را در به پا سازی این جهان نشان می‌دهد که البته سخن از ترتیب و تنظیم 
عالم پس از خلقت است. 

شاید منظور از ستون‌های نامرتی آسمان نیروی جاذبه‌ی بین رات باشد که قابل ریت نبوده و علې 
وتو ذشنان بر[ تانتت. کردم است (لقمان/۱۰), از آن نیروها که کرات آسمانی را در مسیر خود حفظ می‌کند, به 
«ستون‌های نامرئی» تعبیر شده است. 

در مورد «استقرار خدا بر عرش» و اداره‌ی امور عالم از کانون فرماندهی آن» ذیل آیه‌ی۵۶ سوره‌ی اعراف 
توضیح داده‌ایم. شایان توجه این که به نظر می‌رسد این نحوه‌ی بیان» کنایه‌ای است از اداره‌ی امور عالم پس 
از تشکیل آن که از مرکز فرماندهی جهان یعنی عرش خدا سرچشمه می‌گیرد و این موضوع را نباید به 
شکل حسی توجیه کرد و گرفتار تشبیه شد و آیه‌ی لیس گمثله شَیْءٌ را فراموش کرد. 

بخش انتهایی آیه مشعر بر اثبات معاد است. می‌فرماید خداوند. عالم را بدانگونه طراحی و تدبیر نموده تا 
مردمان بفهمند که این نظام بی‌حساب و هدف نیست و در گفتار و کردارشان احساس مسئولیّت کنند و 
مطمئن باشند که سرانجام در محکمه‌ی عدل ٍلهی حضور خواهند یافت."" بدین‌ترتیب همه‌ی توضیحات 
۱ 


(۲ و هو الذی مَدَ الا رض وَجَعَل فیها زویی وا وین کل مرت جَعَلَ فیها روج اين 
یی الیل اهاز ٍن نی َلك ايت لَقیتفکُرون. 


« و اوست که زمین را بگسترد و در آن کوه‌های استوار و رودها نهاد و از همه‌ی ثمرات (میوه‌ها) در آن 


نت 


(زمین) جفت جفت قرار داد؛ شب را به روز می‌پوشاند؛ همانا در اینها برای اهل انديشه نشانه‌هاست ». 
آیه‌ی شریفه در تعقیب آیات تکوینی است و سخن از شکل زمین نیست که عده‌ای اعتراض نمایند چرا آن را 
مسطح قلمداد کرده است ؟ (حجر/ توضیح آیه‌ی۱۹) بلکه زمین به عنوان بستری برای کوه‌ها و رودخانه‌ها و 
نتیجتاً تأمین کننده‌ی احتیاجات غذایی موجودات درنظر گرفته شده که متعاقباً نیز همین معنا تعقیب می‌شود. 
در ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن» «رَوجین ان = جفت جفت» را در آیه مربوط به میوه‌ها دانسته‌اند و ما نیز 

۳۳ .. 


امروزه می‌دانیم که میوه‌ها با ابزار تلقیح مجهز بوده و به صورت (ازوج» هستند 


در این دنیا همگان را به یکباره روزی می‌دهد. 
(۲) - ظاهراً «لیته» (1100605 271)) گیاه‌شناس سوئدی در قرن هجدهم میلادی» موقّق به کشف زوجیّت در 
گیاهان شد. 


جزء ۱۳ سوره‌ی رعد ۱۳ ۱۷۳ 


سے 


متعاقباً می‌فرماید «یُغّشی الیل النهارَ» چادر سیاه شب را بر روز می‌پوشاند. یعنی خداوند - در نظام 
عالم - تغییرات نوری را نیز که لازمه‌ی تداوم حیات نباتی و حیوانی است. برقرار نمود. 

مقطع آیه دعوت مردمان به «تفگر) در طبیعت و نظام علمی عالم است. بعنی اثبات خدا و آخحرت 
محتاج کش و قوس‌های فلسفی نیست؛ همین که ما می‌بينيم نظام عالم از روابط و اجزاء پیوسته به هم تشکیل 
شده (که ممکن بود چنین نباشند) بايد به این نتیجه برسیم که طراحی داشته و طراحی این چنین مدبّر و 
حکیم. بی‌هدف و مقصود عمل نمی‌کند. 


ھک مج ُتجروث وجٿ من آغتب وَزغ وتخبل صنوان ویر صنوان ی بمام 
جد ول بعصا عل عض ف أل إن نی ذلك ليت لَموِ لو 
« و در زمین قطعاتی کنار همند (و با وجود این» متفاوتند) و باغ‌هایی از انگور و مزارع و درختان خرما 
کم شاخه و پرشاخه که با یک آب آبیاری می‌شوند. و(لی) برخی را بر برخی دگر در خوردنی‌هایشان - 
برتری می‌دهیم؛ همانا در اینها برای گروهی که تعقّل می کنند نشانه‌هاست ». 
مادی‌گرایان همه‌چیز را زاییده‌ی محیط می‌دانند که مثلاً اگر فلان حیوان پا به عرصه‌ی حیات نهاده و تکثیر 
يافته. اقتضای محیط بوده و اينهمه تنوع نباتی و حیوانی در دنیا فقط زاییده‌ی شرائط محیط است!"" در آیه‌ی 
فوق خداوند این نظریّه را تحلیل می‌کند که اگر همه‌چیز زاییده‌ی محیط بود. چطور از زمین یکسان با یک 
نوع آبیاری» میوه‌هایی با کیفیّت مختلف پدید می‌آید ؟ پس سازنده و خلاق» محیط انات و حکمت و 
قدرتی ماوراء محیط دست‌اندرکار گردش طبیعت است که بذرهای گوناگون آفریده و تدبیرهای متفاوت به 
کار می‌برد. واژه‌ی «صنوان» در آیه به معنی «چند درخت است که از یک ريشه روییده باشد» و به هریک از 
آن درختان «صنو» گویند. بنابراین منظور از «تخیل صنوَانْ و عبر صنوان» آن‌دسته درختان خرمایی است که 
برخی‌شان ریشه‌ی مشترک داشته (و در نتیجه کم‌شاخه‌اند) و برخی ریشه‌های جداگانه داشته (و پرشاخه‌اند). 
در ارتباط با مقطع آیه در آیه‌ی قبل «روابط بين اجزاء طبیعت» طبیعت» مطرح بود و در آنجا برای عبرت‌آموزری» 
باعل( درون اندیشمندان را مخاطب قرار داد. در آیه‌ی فوق سخن از «بررسی جنبه‌هایی» از طبیعت 
(چون قطعات مجاور زمین و میوه‌ها) رفته و در اینجا از نظر عبرت‌آموزی به فعل «یْعقلون» اشاره کرده 


است. بدین‌ترتیب با تنوع در تعبین معنای واحدی را بیان می‌کند. 


> ے وو واو 6 ب حي با ا تا 
ES‏ رتا أو ى حلي جيب اول بك الین ڪَمُروا رهم و 
DESO‏ 0 صل 2 ۹ 
لتيك الاغلل ف اعتاقهم واولتيك اضحب ار هم ارق 


(۱) -البته «لامارک» که برای اوّلین‌بار این عقیده را ابراز کرد» خود از خداپرستان بود و تنها به شرائط محیط منکن 
نبود» اما چون بنای ماذټون عصر ما این است که «لامارکیست»تر از «لامارک» باشند. بر اینگونه عقائد اصرار 


می‌ورزند! 


۷۴ سوره‌ی رعد ۱۳ بیان معانی در کلام رټانی 


« و اگر عجب داری» پس عجب قول آنان (کافران) است که (گویند): آیا چون خاک شویم به راستی در 
خلقت جدیدی قرار خواهیم گرفت ؟ هم‌آنانند که به خداوندشان کفر ورزیدند و هم‌آنان در گردنشان 
زنحیرهاست و آنان اران آتشند و در آن ماندگار باشند ». 
یعنی با آن‌همه آیات و نشانه‌هاء باید انسان از آفرینش خدا و این که چگونه این تنوع عظیم نباتی و حیوانی 
را در گره‌ی ارض به وجود آورده و حفظ می‌کند. درشگفت شود؛ و الا برگشت نظام پس‌از وقوع تعجبی 
ندارد! چنانکه فرموده «و ضَرَبَ لا متلا وتسی حَلْقَهُ قال من يُحْيى الْعظام وهی رمیم فل بُخییها الذی أنشَأَمَا 
ول مره و هُوَ کل خَلْق علیم = برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: چه کسی این 
استخوان‌های پوسیده را زندگی می‌بخشد؟ بگو: همان کس که نحستین‌بار آن را پدید آورده اوست که به هر 
آفرینشی داناست» (یاسین/۷۸ و ۷۹). 

از این‌رو در بخش بعدی آیه می‌فرماید که منکران معاد در واقع خدا را انکار می‌کنند و قدرت آفرینندگی او 
را زیر سؤال می‌برند و به علاوه حکمت إلھی را منکرند (گَقَرُوا برُهم» زیرا آفرینش خدا و خلقت انسان با 
شعور و انتخابگر راء بی‌هدف و بی‌پاسخ می‌شمرند! هم از این رو متعاقباً می‌فرماید که آنان زنجیر جهل و تعصتب 
به گردن دارند"" و تابع اسارت‌هایی هستند که نفس عاصی و محیط منحرف برای‌شان به وجود آورده است؛ 
و همین اسارتها که دنیایشان را به تب و تاب می‌برد - سرانجام آنها را به عقوبت همیشگی خواهد برد که 
با غل و زنجیرهایی مظهر اسارت دنیوی» همراه خواهد بود. 

» وَيشتغجلوتك باسیة قبل خستة وقد خلث من قبلیمالعللث وان رتك ادو فة لاسن 

على طلیهمَ ون ری ید الاب . 
« و از تو پیش از نیک‌خواهی. به شتاب عذاب می‌خواهند! و همانا پیش‌از ایشان عقوبت‌ها(ی عبرت‌آمیز) 
گذشت و بی‌شک خداوندت در برابر ظلم مردمان. صاحب آمرزش است و پی‌گمان خدایت (آنجا که 
کسی را درخور آمرزش نداند) سنگین‌مجازات است ». 
بنا به قرینه‌ی مقامیّه منظور از «سَبْنة» و «حسنة) در آیه‌ی شریفه «عذاب» و «رحمت» است. جنانکه طبری 
و طبرسی بر این قول رفته‌اند. 

وقتی مشرکان مکّه از پیامبر" می‌شنیدند که خداوند در عین رحمت سخت‌کیفر است. از سر تمسخر و 
ناباوری خواهان عذاب می‌شدند که پس کو آن عذاب که بر ما فرود آید؟! (انفال/۳۲ و حج/1۷). 

آیه‌ی شریفه در پاسخ می‌فرماید خدا ناتوان به عقوبت نیست. چنانکه پیش‌از اینها (و در طول تاریخ) 
کسانی را که ظلم و ستم از حد گذرانده al ES E Es‏ به کلی از 


 )۱(‏ چنانکه طبرسی آورده منظور از «آغلال = زنجیرها» در آیه‌ی شریفه می‌تواند زنجیرهای کفر و جهل و تعصب 


جزء ۱۳ سوره‌ی رعد ۱۳ ۷۵ 


هدایت رویگردان شود ظالمان را بی‌مجازات نخواهد گذاشت. ولی خدا صاحب مغفرت است و به مانند 
دیکتاتوران زورگو نیست که چون قدرت دارد دست به هرکاری بزند. بلکه به خطاکاران مهلت می‌دهد تا 
شاید از غفلت به درآیند و دست از عناد و لجاج برداشته درصدد اصلاح خود پر آیند. واژه‌ی «مَتلات». جمع 


موه 


«مثلة) در متن آیه به معنی عقوبت‌هایی شتا کی تفای ی نار شد. 


۱۷۶ 


۳ 92 


(آگاھی خدا از پنهان و آشکار) 


وول ال رال رل ع ءايه ین | نما آدت مر ول ر 
« و کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند : جرا نشانه (معجزه) ای از خداوندش بر او ۳ نشد؟ جز این 
نیست که تو هشدار دهنده‌ای و هر قومی را هدایتگری است ». 
در آیه‌ی قبل فرمود که منکران پیامبر » پیش‌از نیکی از خدا بدی می‌خواستند و دراینجا جنبه‌ی دیگری از 
روحیّه‌ی عناد و لجاج آنها را مطرح می‌سازدکه به جای تفکر در «پیام» یک رشته امور غیرطبیعی و کارهای 
محیّر العقول از پیامبر“ توقع داشتند E‏ پاسخ این سوال در قرآن مکرر داده شده و در اینجا 
می‌فرماید : إا آنت منذرٌ = همانا تو فقط بیم‌رسانی» یعنی» معجزات دراختیار تو ای پیامبر " نیست» تو در 
نفس خویش صاحب قدرت فوق بشری نیستی؛ این قدرت مربوط به خداست که هر زمان مصلحت دید و 
افراد را لايق دانست. معجزه‌ای به دست پیامبرش جاری می‌سازد. به عبارت دیگر نباید مردمان گوش خود 
را به روی براهین بسته در انتظار دیدن چیزهای غیرعادی برای ایمان آوردن باشند. چنانکه فرموده است: 
«بگو: معجزات فقط در اختیار خداست ...آیا ایشان را کافی نبود که ما این کتاب را بر تو نازل کردیم 
که پر آنان خوانده می‌شود ؟!» (عنکبوت/۵۱و۵۰). «و اگر از آنچه بر بنده‌ی خود نازل کرده‌ايم در شک- 
اید پس سوره‌ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را نیز -غیر خدا - بخوانید. اگر راست می‌گویید 
بقره/۲۳) 

واژه‌ی ۱ «انذار» » در آیه به معنی (اعلام خطر کردن» » است. دیده‌بان لشکر را ن نیز اندر می گویند» یعنی 

کسی که خطرات در کمین را قبل‌از وقوع دیده واطلاع می‌داده است. همگی پیامبران(ع) چنین نقشی داشته‌اند. 
همه کسانی بوده‌اند که هشدار می‌دادند در پس پرده‌ی این عمر ظاهری. دنیایی دگر است و آعمال انسان را 
عکس‌العملی است؛ چنانکه متعاقباً می‌فرماید ۱ دو لک قوم هاد ‏ هر قومی را هدایتگری است.» یعنی «انذار» 
پیامبران ازطریق «هدایت» و ارشاد برای همه‌ی اقوام بوده است؛ و پیامبر اسلام" نودرآمد پیامبران نبوده» 
بلکه بر هر قومی در عالم پیامبری مبعوث شده و یا پیام پیامبری به آنان رسیده است.*" 

(۱) - چنانکه حتی فروید در کتابش به نام «توتم و تابو» می‌گوید که در عقب مانده‌ترین قبائل استرالیا آثار دیانت 

دیده می‌شود. بنابراین» برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند دیانت؛ به هیچ‌وجه در انحصار شرق نبوده است. 


جزء ۱۳ سوره‌ی رعد ۱۳ ۱۷۷ 


مر و وه ۶ ص2 ي روت م 
(N)‏ 2و < و 22 € مسا و و اس 9 م م2 »2 م ۵ و و 2 

لله لله یله ما تيل کل أن وَمَا تفیض آالارَحَامُ وَمَا داد وکل شیء عندهء بیقدار . 
« خداست که می‌داند هر مادینه‌ای چه چیزی حمل می کند و (نیز) آنچه را که رحم‌ها می کاهند و آنچه 
را می‌افزایند؛ و هر جیزی را به نزداو اندازه‌ای است ». 
آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد در توصیف علم إلهی است. می‌فرماید ای پیامبر! دعوت تو به سوی چنین 
خدایی است. ا ا ی ی ی از همان لحظه‌ای که از 
جهان عنصری جدا گشته و در زحم مادرش مأوا می گیرد» می‌شناسد و دقیقاً می‌داند که رم مادر آبستن 
جه حوادئی است جنانکه فرموده: «هُو عم کم لد أَنشَأَكُمْ من الأَرْض و آنثغ أَجَةٌ فى بُطون أَمَهاتكُمُ - 
خدا از آندم که شما را از زمین (مواد عنصری) پدید آورد و از همان‌گاه که در شکمهای مادرانتان نهفته بودید 
به حال شما داناتر بود» (نجم/۳۲). مقصود از علم خدا بر «ما غيص الأَرْحَامٌ و مَا ترا = آنچه رحم‌ها کم و 
زیاد می‌کنند» به قول ابن عبّاس این است که خدا می‌داند کدامین رحم جنین را پیش‌از موعد مقرر ٩(‏ ماه) به 
بار می‌آورد و کدام‌یک به کمال ٩(‏ ماه) می‌رساند. 

مقطع آیه حاکی از آن است که همه‌ی تنظیماتی‌که در عالم مشاهده می‌شود. بیانگر مدبّر حکیم و 


قدرتمندی است که هر جیزی نزد او مقدار معیّن و حسابی دارد. 


(» عم لیب ولد الکییزنتتال 

« دانای پنهان و آشکار و بزرگ و والاست ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل می‌فرماید قرآن به سوی خدایی با آن اوصاف دعوت می کند که همه چیز - چه 
پنهان و چه آشکار- نزد او شهود محض است و هر پدیده‌ای - پیش‌از آنکه به بروز و ظهور برسد - نزد 
خا رخ شا و ای 

واژه‌ی «گبیر» در آیه به معنی «مقامی فوق مفام‌ها» است و «متعال» به معنی آن «قدرت و علم نامحدودی 
که بر همه چیز استیلا و حاکمیّت دارد». عبارت «الْکَبیر الْمُتعال»» به معنی «بزرگ حاکم بر همه جا و همه 
چیز» ختام آیه را با محتوای آن متناسب می‌سازد. و الْمْتعال (بکسر لام) در اصل (الْمُتّعالی) بوده و کسره‌ی 
لام جایگزین یاء 9 اسنت: 


و و م 2 


(0۰ سوء منم من اسر لول وَمَن جر بو وَمَنَ هو مُستخف بای مارب پالتهار 
« یکسانند (نزد او) کسی از شما که سخن در خفا گوید و کسی که آن را فاش سازد و آنکه خود را در 
شب پنهان کند و(یا آنکه) در روز رونده باشد ». 
وقوف خدا بر پنهان و آشکار که در آیه‌ی قبل ذکر شد. در اینجا با تکیه به انسان (چنانکه از واژه‌ی «منْکم» 
ھی یلا دک ای ها ا ك اک مظان ال را توص بر ال اسان دک ر 


۱۷۸ سوره‌ی رعد ۱۳ بیان معانی در کلام رټانی 


مردمان را به مراقبت از کردار خود توجه دهد. علم موجودات نسبت به هرکس و هرچیز محدود و موکول 
: 1 ے ی 1 : )0 
۱ ۱ ۱ ۳ 


۱ میت من بي یه وین خلیهه ختولا, من مر له له لایر ما بقزم حى 


سو م مس 1 ر ۳ 
راما باه وا 3 راد رر ا فا روما فی رتد ین وال 
« برای وی (آدمی) فرشتگانی پی در پی است که او را -به فرمان خدا- از پیش روی و از پشت سرش 
حفاظت می کنند؛ همانا خدا وضع هیچ‌قومی را تغییر ندهد مگر آنها نفسانیّات خود را تغییر دهند؛ و جون 
خدا تصمیم به عذاب قومی (به سبب آعمالشان) گرفت. هیچ بازگرداندنی برای آنان نیست و ایشان را 


و > سو 


به‌جز خدا یاوری نخواهد بود». 
پس‌از ذکر «علم» ناف خدا بر جمیع آمور در اینجا به «تدبیر» و توجّه خاص خدا درباره‌ی انسان اشاره دارد. 
درمورد واژه‌ی «مَعَقَبات» در آیه نظرات مختلف تفسیری هست: 

- بسیاری از مفستران آن را به معنی «فرشتگانی پی در پی» گرفته و گفته‌اند منظور آیه آن است که هر 
انسانی را فرشتگانی تا لحظه‌ی مقرر مرگ حفاظت می کنند. 

- عده‌ای آن را «نگهبانان» آمراء و سران ممالک درنظر گرفته و گفته‌اند آیه می‌رساند که هر امیری را 
خدا تا زمانی که دست به شیطنت و آزار مردم نزده» وسیله‌ی محافظانش حفظ می‌کند! 

- طبری می‌گوید چه بسیار انسان‌های مقتدر سیاسی که با احتیار محافظینی. خویشتن را تسخیرناپذیر 
انگاشته‌اند و آیه خطاب به اینان می‌گوید خدا پاسبان‌های خود را بر ایشان گمارده و از مشیّت لهی نتوانند 
گریخت. 

اینگونه تعابیر هیچ شاهدی از آیه ندارد و به علاوه ارتباط این قسمت از آیه را با قسمت بعدی قطع 
می‌کند. از نظر ما «مُعَقَبات» همان فرشتگان و مأموران الهی هستند که خدا ازطریق آنها آدمی را در حیاتش 
حفاظت می‌کند. البته تلاش‌های آدمی برای مراقبت از خویشتن جای خود دارند ولی حیات انسان به قدری 
ظریف و دقیق است که درواقع تداوم آن را در برابر مرگ باید یک «حادثه‌ی مهم» دانست و این «حیات 
زوال‌پذیر) ۸ مسلماً بدون محافظت‌های نامرثی و مرئی ازسوی خدا پابرجا نمی‌ماند. 

بدین‌ترتیب آیه می‌فرماید خداوند انسان‌ها راء با نگاهبان‌های مختلف. در طول حیاتشان حفظ کرده 
نعمت و رونق را از ایشان نمی‌گیرد مگر خود اخلاق و روحیاتشان را به فساد برند. چه بسیار ملّت‌ها که در 


سایه‌ی توه به خدا و رعایت اخلاق و معنویّات. زندگی متعادلی داشته از نعمت امنیّت و آرامش و رفاه 


(۱) -اين نحوه‌ی گفتار برای توجه دادن انسان به مسئولیّت‌های خود از اهمَیّت به سزائی برخوردار است. زیرا در باطن 
بسیاری از افراد این زمینه‌ی فکری هست که می‌توان کاری را پنهان از خدا انجام داد (و هم ازاینرو دست به انواع 
کلاه‌شرعی‌ها می‌زنند! و عضا اشاعه می‌دهند که خدا علم به جزتیّات ندارد و نگران آنها نیست!) 
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برخوردار بودند ولی رفته رفته امیال شیطانی بر آنها غالب شده پیرو شهوات و لذت‌ها گردیدند و آنگاه همه 
چیزشان در معرض انهدام و از هم پاشیدگی قرار گرفت. وقتی فرهنگ قساوت و شهوت بر ملتی حکمفرما 
باشد. نعمت‌های خدا می‌رود. این مشیّت خدا و از قوانین طبیعی عالم است. چنانکه می فرماید «خدا مثالی 
می‌آورد: شهری که آمن و آرام بود و روزیّش از هرسو به فراوانی می‌رسید. آنگاه به نعمت‌های خدا کفران 
ورزیدند و خداوند به سزای آعمالشان. لباس کک وش ا پوشاند» (نحل/۱۱۲). 

مقطع آیه حاکی از آن است که وقتی قومی به آن شرائط سوء رسید. هیچ عاملی. و حتی تکنولوژی و 
تکنیک‌های پیشرفته هم نمی تواند نجاتش دهد و انحطاط اخلاقی و سقوط معیارهای انسانی آنان را به 
زوال و از هم پاشیدگی خواهد کشاند. چنانچه بخواهند به رفاه و سعادت رسند. چاره آن است که به سوی 


خدا و هدایت‌های او بازگردند و با قبول سرپرستی و هدایت الهی راه و رسم خود را تنظیم نمایند. 


کی م 


(فر بادرس فقط خداست) 


0 هو الى یریم أرق خَوقا وَظمَعَا وَيُنشئ ساب أليقالّ . 
«اوست که برق را -مایه‌ی بیم و امید - به شما می‌نمایاند و ابرهای گرانبار را پدید می‌آورد ». 
غالبا در قرآن کریم خداوند. پس‌از تذکر و اتمام حجت به منحرفان و بدکاران (آیات قبل) شمه‌ای از آیات 
قدرت و تدبیر خویش را در طبیعت می‌آورد (تا روشن شود آن اتمام حجت‌ها از جانب چه مقامی است) و 
نزول آیه‌ی فوق به دنبال آیات تذکاریّه‌ی قبل» ازجمله‌ی این‌موارد است. 

آنگاه که تصادم ابرهای گرانبار در آسمان برق‌آفرینی"" می‌کند» عده‌ای - با تصوّر پاره‌ای بلایا - دچار 

ترس و وحشت می‌شوند و برخی نیز به شوق باران» به وجد می‌آیند. البته خداوند در آیه -به عنوان خالق 
و سررشته‌دار هستی - یک سلسله امور طبیعی را به خود نسبت داده و این موضوع تعارضی با قبول قانون 
«علَیْت» برای پدیده‌ها نداره کما اينکه فرموده است: «خداست که بادها را می‌فرستد و (از این‌راه) ابری 
را برمی انگیزد» (فاطر /۵). 

0 سیخ اَعَد نیو رکه ین خیفیه. یرزیل ضوع قَيْصِيبُ بها من اه رم 
یْجدِلون ف له ور شَدِيد یال . 
«و رعد به ستایش او و فرشتگان از بیم‌اش. او را به پاکی یاد کنند؛ و صاعقه"ها را می‌فرستد و آنها را 
به هر که خواهد (و لازم بیند) مورد اصابت قرار می‌دهد. درحالی که آنان (مشرکان) درباره‌ی خدا 
محادله می کنند و او سخت کیفر است ». 


«تسبیح خدا» به معنی پاک‌شماری او از هر عیب و نقص و کمبود است که خضوع دربرابر خدا و تبعیّت از 
اوامر و قوانین او را به همراه دارد. قرآن این جهان را همچون معبدی بزرگ تصویر می‌کند که همه‌ی اجزاء 
آن - آعم از عوامل مادتی یا وای ملکوتی (فرشتگان) - تسبیح و ستایش خدا می‌کنند؛ رعد" با پیروی از 
قوانین خدا و فرشتگان - که قوایی آگاه و با شعورند - بیمناک از کوتاهی در اوامر حق» در برابر عظمت 
خداوند خاشعند [چنانکه علمای منصف و حق‌بین طبیعت‌شناس نیز از این خشیت برخوردارند: «ا یخی 
الله من عبّاده الْعْلَمَاء = جز این نیست که از بندگان خدا دانشمندان (که به حکمت‌های آفرینش توجه دارند) 


(۱) - تولید برق یا آذزخش در نتیجه‌ی برخورد بارهای الکتریکی در ابرهاء همراه با بانگی است که به آن «رعد» یا 
«نندر» گفته می‌شود. تخلیه‌ی بارهای الکتریکی ابر به زمین «صاعقه» را پدید می‌آورد. 
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در برابر خدا احساس خشیت می کنند» (فاطر /۲۸)]. البته خدایی که این‌چنین همه‌ی اجزاء عالم دراختیار اوست؛ 
به آسانی می‌تواند به وسیله‌ی هر عامل طبیعی و ازجمله صاعقه‌ای» فاسقان و معاندان راه خود ا همان 
حالی که به جدل درباره‌ی او مشغولند - کیفر دهد ولی مردم کوته‌بین و معاند و سهل‌انگار» نمی‌فهمند و 
فرصت‌های إلهی را به قول معروف. «مفت خود» می‌پندارند و آیه‌ی شریفه به همه‌ی اینان خاطرنشان 
می سازد که او «سخت کیفر است». بنابراین کافی‌است که خدا اراده نماید ذره‌ای از مبادلات بدنی آنان درهم 


ریزد تا به کی عاجز و درمانده شوند. 


(۸۳ لهو دعوةٌ لق و انیت يَذغُونَ من E‏ اد ن لهم بتّیء إل کبسط کنَیْه ال | ماه 
لع فاه ماه لت مادعا آلگفرين لا ف َال . 


« دعوت حق از آن اوست وکسانی که غیر او را می‌خوانند هیچ پاسخی به آنها نمی‌دهند. مگر همچون 
کسی که دو کف دست خود به سوی آب بگشاید تا (آب را) به دهانش رساند در حالی که به (دهان)اش 
نخواهد رسید! و دعای کافران جز به کژراهه نرود »» 
در مورد له دغوه الق ك دغر ن از آن اوسنت مفتران آقر ال مصلت آورهه‌اند اوجمله اینکه 

۵ فقط خداست که فرا خواندنش حق است. 

۵ فقط خداست که به حق می‌خواند. 

۵ خدا به حق به بندگی انحصاری خود دعوت می کند. 

از نظر ما مفهوم روشن عبارت -خصوصاً با توجه به محیط و زمان نزول آیه (و قرینه‌ی و الَذِينَ یعون 
من دونه) - این است که دعا و بندگی تنها به درگاه خدا سزاوار است (نه خواندن و روی آوردن به 
معبودهای باطل و موهومات). 

در بخش بعدی آیه -به تناسب - موضوع «مجادله‌ی درباره‌ی خدا» را نشان می‌دهد که مسلمان‌ها مؤثر 
حقیقی و تأمین کننده‌ی نیازها و حوائج اساسی انسان را منحصراً خدا می‌دانستند و مشرکان در این زمینه 
با آنها مجادله می‌کردند. آی‌ی شریفه به آنها پاسخ می‌دهد که هیچ‌یک از آن بت‌ها و شخصیّت‌ها که 
محبوب خدا می‌شمرند پاسخگوی نیازهای آنان نیستند و متعاقباً در این زمینه تمثیلی می‌آورد (تضبیه 
«معقول) به «(محسوس)): 

می‌فرماید مل درخواست‌کنند گان از معبودهای باطل به مانند تشنه‌ای است که برای آب. دستهایش را در 

آب فرو می‌کند و پر کرده به سوی دهان خود می‌برد تا آب بنوشد ولی - در مسیر- همه‌ی آب‌ها از 
دستانش ریخته و به دهانش نمی‌رسد! به عبارت دیگر چنین داعی. هرگز ره به سلامت نمی‌برد. 


(۵ وه یَمجْد من نی مت ررض طوعا و گرها وظللهُم الد َاصاله. 
(سجده‌ی مستحب) 


«و هرکه در آسمان‌ها وزمین است - به رغبت یا کراهت - برای خدا سجده می کند و (حتی) سایه‌های‌شان 
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به صبح و شام (برای خدا ساجدند) »» 
کاربرد واژه‌ی «مَن = هر کس» در ارتباط با آسمان‌هاء چنین می‌نماید که چه بسا در کرات آسمانی» موجودات 
زنده‌ای با حصوصیّاتی شبیه انسان وجود دارند و می‌تواند مراد. فرشتگان باشند. 

آیه‌ی شریفه بیانگر گستره‌ی عظمت و حاکمیّت خداوند بر جهان است. می‌فرماید همه‌ی موجودات 
عالم - تکویناً - تابع امر و قوانین خداوندی هستند که در این مضمون عبارت «طوعا و کرها = به رغبت یا 
کراهت» اشاره به تبعیّت مطلق دارد. 

در بخش بعدی آیه خداوند. به عنوان مظهری از حاکمیّت مطلق خود بر احوال انسان» ضعیف‌ترین اثر او 
را که «سایه»اش باشد مثال آورده و توجه می‌دهد که چگونه بر طبق قوانین الهی شکل گرفته و کوتاه و بلند 
می‌شود. ذکر «صبح و شام» به ظهور و غروب سایه اشاره دارد. در این زمینه همچنین فرموده است : «آیا 
ننگریستی که جگونه خداوند سایه را می‌کشد؟» (فرقان/4۵) و «آیا ننگریستی که آفریدگان خدا جگونه 
سایه‌هاشان به جپ و راست. سحده‌کنان برای خدا برمی‌گردد؟) ) (نحل /۶۸). 


(۸۶ فل من رن لسوت َالض فُل اه ٤‏ ثم من دونوت یا لاینیکون و 
اضرا ل هل نتیی آلاغت یبآ هل نتر ی لت ولور م جََلوا يه شرکاء 
خلفواً له فتقبه الق لیم فل ال ین کل سىء هر الوجذ اهر 
« بگو (ای مشرکان!) خداوندگار آسمان‌ها و زمین کیست؟ بگو: خداست (و نیز) بگو: پس آیا خز او 
اولیائی گرفته‌اید که مالک سود و زیان خود نیستند؟! بگو: آیا کور و بینا برابرند ؟ یا تاریکی و 
روشنایی یکسان است ؟ یا شریکانی برای خدا قرار داده‌اند که همانند آفرینش او خلقتی آورده‌اند و 
آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟!بگو: خالق همه چیز خداست و او یگانه‌ی مقتدر است ». 
آیه‌ی شریفه صحنه‌ی محاوره را نشان می‌دهد. می‌فرماید از آن انسان‌هایی که پرستش قدرت واقعی را در 
عالم رها ساخته و به قدرت‌های پوچ خیالی پناه برده‌اند. بپرس خالق و مالک آسمان‌ها و زمین چه کسی 
است؟ متعاقباً آیه‌ی شریفه در ادای پاسخ پیش‌دستی کرده می‌فرماید بگو: الّه؛ یعنی خالق و مالک آسمانها 
و زمین همان معبود به حق خداست؛ که البته مشرکان در این پاسخ با پیامبر“ موافقت داشتند. زیرا به 
وجود و خالقیّت «اللّه») در جهان معترف بودند (مومنون/۸1<۸۹. 

سپس چون برای آنها روشن است که زمامدار و صاحب اختیار جهان همان خالق آن خداست. به 
سادگی سوال می‌کند که پس آیا رواست که انسان‌ها جز او معبودها و اولیائی برگزینند؟! بطلان شرک و 
حقانیّت توحید. محتاج کنکاش زیاد نیست» بلکه مطلبی به روشنی دیدن و ندیدن و تاریکی و روشنایی 


است. 
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بخش بعدی آیه در واقع انکار «ولایت تکوینی» برای غیرخدااست (چنانکه برخی معتقدند انبیاء " و 
أ می‌توانند در طبیعت و خلفت تصرف کنند). آیه‌ی شریفه با لحن انکار می‌پرسد که آیا آن اولیایی که 
برای خدا قرار داده‌اند» توانسته‌اند آفرینشی همانند خلقت خدا بیاورند که در نتیجه این سوء تفاهم پیش آید 
که آنان را نیز می‌توان چون خدا عبادت کرد؟ آیه‌ی شریفه استفهام انکاری است» یعنی هرگز چنین چیزی 
نبوده است. بلکه - بنا به مقطع آیه - قادر و مور حقیقی در عالم جز خدا نیست و پرستیدن غیرخدا 
وواک هر ات انها کار | بو با كا یه هو خواست: فان ظاه ةة امیت 
() آنول مت السعام ما NE‏ ردب بقَدرها فَاحتمَل السَیِل رَبَدَا راب ۲ رما یُوقدون عَلیّه ف 
آلگار ابیقام حِلَيَةٍ أو معم رید مَل در کت یرب آله ای والتطل قاما نید فیده ها 
و آماقا بلقم الاس فش ككف ادرض یلق بطرت أل الال 
« از آسمان آبی فرو فرستاد و رودخانه‌ها - فراخور اندازە‌شان - جاری شد پس سیلاب کفی با خود 
برداشت؛ و همچنین از آن (فلز) که - در طلب زیور یا کالایی - در آتش می گدازند به مانند آن 
(سیلاب) کفی برآید؛ این گونه خدا حق و باطل را در مثّل می‌آورد؛ پس اما کف به کناری رفته و نابود 
شود. ولی آنچه مردم را سود رساند در زمین (باقی) می‌ماند؛ این‌چنین خدا مثل‌ها را می‌زند ». 
در این آیه خداوند ضمن تمثیلی. آب باران و فلز مذاب را - که هردو پایدار و سودبخش‌اند - به حق 
ار کاس تس LR E‏ ام دا قاط A‏ انار 
خدا) تشبیه کرده است. بدین‌معنی که برای عقائد و روش‌های شرک‌آلود و ضد دین, فقط جولانی هست ولی 
و توحید علاوه بر سودمندی برای جوامع انسانی» در دنیا و آخرت ثابت و پایدار می‌ماند. به 
عبارت دیگر دوران ایمان به خدا هرگز به پایان نمی‌رسد و از اهمَیّت توحید - به عنوان مقدّس‌ترین اعتقاد 
بشری - کاسته نمی‌شود. ولی شبهه‌های بی‌دینی یا شرک‌آمیز نوساناتی است که می‌گذرد و نه به پایه و اساسی 


می‌رسد و نه به مردم سود می‌رساند. 


1۸۴ 


۰ 8 
1 جار 
0 
(نوبد به نیکو کاران و هشدار به بد کاران) 


۳۹ 
< 4 ۳2 


۸ لیم أسَتَجَابو رتوم سین لین آم 2 َسَتَجیبوً ,لو أن هم ما ف الارض جییعا وَمثله, 

معد لافَدوا E‏ مو ساب ماو جه ویقس الاد 
« برای کسانی که (دعوت) خداوندشان را اجابت کردند (فرجامی) بس نیکو است؛ و آنان که (دعوت) او 
را اجابت نکردند اگر هر آنجه در زمین است و همانند آن را هم صاحب باشند تا (در قیامت) آن را (برای 
رهایی خود) فدا دهند (پذیرفته نشود) از آنان به سختی حساب کشیده (باز خواست) می‌شود و مأوای‌شان 
دوزخ است که بد بستری است ». 
در این آیه» سخن از سرانجام حق گرایان و خق‌ستیزان است و این گونه ابات در قرآن مکرر آمده است؛ 
از جمله آل‌عمران/۸۱ مائده/۳۰ و زمر /1۷ 

شک نیست که رعایت آوامر و نواهی إلهی قوای فطری انسان را پرورش داده و استعدادهای درونی او را 
شکوفا می‌سازد و هرقدر آدمی در این‌راه بیشتر بکوشد از معنویّت بالاتری در دنیا برخوردار بوده و به نتائج 
نیکوتری در آخرت می‌رسد. برعکس کسانی که به خدایشان به درستی توجه نکرده به پرورش باطن خود 
نمی‌پردازند (و اکتساب ملکات اخلاقی را با پیروی از ذوقیّات عوضی گرفته‌اند!) سرانجام خوبی (در دنیا 
و) آخرت ندارند و سرمایه‌های خارجی نمی‌تواند اسباب سعادتشان شود هرچند حاضر به تقدیم همه‌ی 
آنها باشند. 

آیه‌ی شریفه صراحت دارد که انسان در آخرت. متناسب با باطن خود عکس العمل می‌بیند. به عبارت 
دیگر عاقبت ماء انعکاس جهان درون ماست. آن کیفیّت درونی که با پیوند به توحید خدا و کردار صحیح 
در زندگی برای خود ساخته‌ايم سرمایه‌ی سعادت ما خواهد بود و اعراض از خدا سرمایه‌ی شقاوت می‌شود. 

۵ من یلم ما آنرل ایک من رب ی کمن هو آغمر اا د ار لاب . 

«پس آیا کسی که می‌داند آنجه از خداوندت بر تو نازل شده حق است. به مانند کسی‌است که 
کور(دل) باشد؟! همانا فقط خردمندان پند می گیرند ». 
واژه‌ی «أَغْمّی = کور» در اینجا به معنی کسی است که «فاقد بصیرت» است (نه نابینای ظاهری). آیه‌ی 
شریفه می‌رساند که پیروی از قرآن باید از سر بصیرت باشد و نه بنا به تقلید و پیروی از عادات بی‌اساس! 
در قرآن مایه‌های زیاد برای توجه و کر هست که اهل تدر و بصیرت را جلب می‌کند و واژه‌ی «اولُوا 
الالباب د صاحبان خرد» در آیه, دربرابر ظاهربینان و قشریون آمده است. «أولوا الالباب» کسانی هستند که 
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وجدانشان بیدار و جذب و دفعشان نسبت به مسائل ایمانی قوی است و مشتاقند که حقیقت دعوت 
انبیاء(ع) را بشناسند و به دیگران نیز درس حق‌شناسی دهند. 
(۲۰ آلْذین یوق بِعَهَدِ الله وَلایَمُضُون أَلْمِيعق . 

« همانان که به پیمان خدا وفا دارند و پیمان‌ها را نمی‌شکنند ». 

وو ی ا و الالبانی زا دز ایقعا فوق توت کرده اشفا فیمان‌های اسان با دا رام تران آز 

چهار نوع دانست: 

٩‏ پیمان تکوینی مشتمل بر روحیّه‌ی خداجویی و زمینه‌ی خداشناسی که خداوند در فطرت انسان نهاده 
است (اعراف/۱۷۲). 

۵ پیمان وجدانی شامل سلسله پیام‌های درونی که ما را به سوی خوبی‌ها و اجتناب از بدی‌ها می‌خواند. 
همان نداهای باطنی که می‌گوید دروغ دزدی, تزویر و امثال آن بد است و رحمت و احسان و خدمت 
به مردم و ... خوب است (شمس/۸ و) که اصطلاحاً آن را «خسن و قبح عقلی» می گویند. 

۰ پیمان تشریعی شامل عهدی که با قبول دیانت» انسان با خدا می‌بندد و زمینه‌ساز آن «پیمان تکوینی» 
بوده و توضیح و تفصیل «پیمان‌های و جدانی» و مصالح فردی و اجتماعی است (مائده/۱۲). 

٩‏ تعهٌّدات خاصّه که انسان» مواردی را با خدا عهد می‌بندد و در پیشگاه او متعهّد می‌شود (دهر/۷). 
می‌فرماید «أولوا الآلباب» کسانی هستند که به همه‌ی این پیمان‌ها پایبندند و در آنها قصور نمی‌ورزند. 


سس و م2 


,۲۱( زین ل ما أمَر له بهء آن يوصلَ ویون ن رهم و یخافون ایا ۱ 
« و آنان که به آنچه خدا بر پیوستن‌اش فرمان داده می‌پیوندند و از خداوندشان بیم دارند و از سختی 
حساب بیمنا کند ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی توصیف «أولوا الالباب» است. مفسران منظور از «پیوستن به آنچه خدا فرمان داده ) 
«صله‌ی رحم» دانسته‌اند. امّا به هنگام نزول این سوره خیلی‌ها به خاطر خداء قطع روابط فامیلی با مشرکان 
کرده بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که منظور آیه اشاره به پیوند حاصّی نیست. بلکه به مجموعه‌ی روابطی 
که انسان با «خود». «خانواده» و «جامعه»اش بر طبق فرمان خدا دارد. اشاره می کند. می‌فر ماید«َولوا الالباب» 
کلیّهی این روابط را در قالب رضایت و خشنودی خداء رعایت می‌کنند و همواره نگرانند که مبادا قدمی 
برخلاف رضای خدا بردارند. آنان همچون دیگر مردم. وجدانشان با تکرار گناه خاموش نشده (که بد کنند 
و ندانند که بد است) و احساس مسئولیّت از آنها رخت برنبسته است. بلکه بر نفسانیّاتشان مراقبت دارند و 
SE‏ 

0 ودين صَبَروأ ابيَاءَ وَج رتهم وَأقَامُو ألصَلَة وَأنقَفُوا مما روفکهم سرا وعلانبة وَيَذرَعُونَ 


الك آل 


با حسمتة أَلسَيَعَة اتيك لَهم غقبی آلا 
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« و آنان که در طلب رضای خداوندشان (علی‌رغم سختی‌ها) شکیبایی ورزیدند و نماز به پا داشته و از 
آنچه روزی‌شان دادیم پنهان و آشکار - انفاق می کنند و بدی‌ها را با خوبی دفع می‌نمایند؛ سرانجام 
(نیک) آن سرای ایشانراست ». ۱ 
به دنبال آیات قبل آیه‌ی شریفه همچنان در توصیف «َولوا للباب» است. عمل بر طبق رضای خداء مَْمّاتی 
هم دربر دارد و «خردمندان» البته این مشقات را تحمّل می‌کنند» به خصوص این که اگر آیه‌ی شریفه در دوران 
مکه نازل شده باشد. در آن‌هنگام مسلمان‌ها جانشان از توهین و ایذاء مشرکان به لب آمده بود و فرمان خدا 
آنها را به صبر و بردباری می‌خواند. آیه‌ی کریمه ارتباط با خدا (نماز) را به عنوان عامل مهمّی در خودداری 
از ابراز خشم و بیداری وجدان ذکر کرده و چاره‌اندیشی برای محرومان (انفاق) را به دنبال آن می‌آورد. ذکر 
انفاق در «نهان و آشکاره از اینروست که گاهی باید» به حاطر آموزش افراد در محیط, غلا به نیکی پرداخت و 
گاه حفظ حیثیّت اشخاص مطرح بوده و بهتر است که به طور پنهان از محرومان دستگیری شود (بقره/۲۷۱) 
و «أولوا لباب = صاحبان خرد» این موارد را تشخیص می‌دهند. احتمال دارد که چون رعایت خرمت افراد 
در این‌مورد مهمتر از تشویق به کمک است. لذا انفاق در «نهان» در آیه‌ی شریفه مقدم آمده است. 
در قرآن توصیه شده که مسلمان‌ها. در ارتباط با صدمات شخصی - آنجا که موجب گستاخی طرف 
کک روش گذشت و تسامح پیش گیرند و حتی سعی نمایند بلکه با نیکی. طرف مقابل منقلب 
شود." «دفع بدی با نیکی» در آیه‌ی فوق به همراه آیات (شوری/4۰) و (فْصِلّت/٤۳)‏ بیانگر این معناست و 
البته ازنظر حفظ صیانت جامعه و رعایت احساسات و عواطف آسیب‌دیدگان موارد مجازات نیز پیش بینی 
شده است. اما بر طبق آیه‌ی شریفه سیره‌ی «خردمندان» باید در جهت دفع بدی با خوبی جلوه‌گر شود" و 
در مقطع آیه به عاقبت ایشان در جهان آخرت اشاره شده است. 


۱۳| زآژوجهم ورتم راتکه ید لون عَلیّهم 
تن کل باب سس رم قیعم غقی آلدار 
7 نان نم بقعت‌های جاودان :وارد ۱ ا وان و فان و 
فرزندان‌شان - و فرشتگان از هر دری بر ایشان درآیند » «(و گویند:) سلام بر شما باد به آن صبری که 
(در مصائب) ورزیدید؛ و و جه نیکوست آن ر « 


6 


واژه‌ی «غلان» 2 "0 اصفهانی در ۳ 9 به معنی 9 استقرار و دوام» می‌آید . به 


 )۱(‏ در پاره‌ای از کتب اخلاقی آمده است که شخصی, به هنگام گذر پیامبر" از جلوی خانه‌اش از پشت بام به سر 
آن حضرت خاکستر می‌ریخت. روزی حضرت گذشت و خبری نشد. پس به منزل او مراجعه کرد و علت را پرسید! و 


جزء ۱۳ سوره‌ی رعد ۱۳ ۱۸۳۷ 


کک نوید و که یت جاوید با نزدیکان صالحشان همدم خواهند بود" و مورد سلام و 


مَر الله د 


مر 


a 
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ان ا ا و يَقَطْعُونَ ما 
اض از لت ر سب الا 
« و (اما) آنان که پیمان خدا را پس از استوارکردنش می‌شکنند و آنجه را خدا به پیوستن‌اش فرمان 
داده می‌گُستلند و در زمین به تباهی می‌پردازند. آنان از رحمت خدا دورند و (عاقبت) سوء آن‌سرای 
برای آنهاست». 
در قبال «أولوا اللْباب» در آیات قبل» در اینجا جبهه‌ی مقابل را توضیح داده است. رسم قرآن این است که 
«تقابل» ایجاد می‌کند و این روش (تشویق و تهدید؛ دفاع از حق و حمله به باطل) در تربیت افراد نقش 
موثری دارد. 

( ال بط آَلرَزْق لِمن یا و وفرخواً با وه انیا رما یره دنا نی لاخر ولا مت 
« خدا روزی را بر هرکس که خواهد (و مصلحت بیند) وسعت دهد و (یا) تنگ نگ می‌گرداند؛ و کر مر 
به زندگی دنیا شاد شده‌اند و (هرچند) حیات دنیا در (برابر) آخرت جز بهره‌ای (اندک) نیست ». 
پس از وصف «اأولوا اللباب» و جبهه‌ی مقابل آنها در آیات قبل, در آیه‌ی فوق وصفی از دو دسته را در پیوند 
با روزی خدا ارائه داده است. به طور کی اکثر مردم حس‌گرا و طالب متاع دنیا هستند و نمی‌فهمند که حتی 
در این امر نیز محتاج یاری و تأییدات الهی می‌باشند و آینده‌نگر نبوده برتری عاقبت نیک و جاوید آخرت 
را نسبت به زندگی محدود و زودگذر این جهان» درک نمی‌کنند. یعنی نمی‌فهمند که اگر می‌توان با فکر و 
انديشه در دنیا به مزایایی رسید و از بسط روزی برخوردار شد. در این کار محتاج پاری قوانین و حوادث‌اند 
و این خود موکول به رضایت صاحب قوانین و رویدادها می‌باشد تا شرائط و موقعیّت را به خير و نفع آنان 
پیش آورد. به علاوه ملاک خوشبختی يا بدبختی افراده مزایای دنیوی نیست بلکه این امر موکول به 
کی است که انبان‌ها با اندیشه و اخلاق و عمل-برای«خود می‌سازند :ی اگر این شحصیت با رضای: دا 
به نحو صحیح ساخته شود سعادت دنیا و آخرت را درپی خواهد داشت وگرنه به «سراب» می‌رسند. آیه‌ی 
شریفه در ضمن بیان بسط و قبض روزی که به دست خدای سبحان است و بیان اهمیّت روزی آخرت در برابر 
متاع اندک دنیاء قاعده‌ای به دست می‌دهد که آدمی در عین تلاش برای روزی» باید بداند که روزی‌دهنده 
خداست و نه به نعمت گشایش سرمست گردد و نه در تنگی موجبات نومید؛ مضمونی که در آیات متعدّد 


قرآن (بقره/۲۶۵ اسراء/۳۰ قصص /۸۲, عنکبوت /۱۳» روم/۳۷ سبا/۳۹ زمر /۵۲ و شوری/۱۲) آمده است. 


(۱) - چنانکه فرموده «3 الَذِينَ منوا و ابعَنهُ دنه بایان اَلْحَفْتا بهم ذْرْیتَُم = مؤمنانی که فرزندانشان در ایمان 
پیرو آنها بودند» فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق می‌کنیم» (طور/۱ ۲). 


۸۸ 


۰ ۰ ۰ 
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(عناد کافران و مشت خدا درباره‌ی انسان) 


و مره 8 ار بر 3 مر هر سم ۳ / 
رل و م و ۳ ۳ ]<< ماه 1 4 بے و 0 ۳ حصه او م2 ۳ ۳۹ و 
(۲۷) و يعوا الذین کفروا انز علبه ۶ من ربد ان الله بضل من بشاء ویهدی اليه من 
۳1 
ات 


« و کافران گویند: جرا از سوی خداوندش نشانه‌ای (معجزه‌ای) بر او نازل نشد؟ بگو: همانا خدا هر که را 
خواهد (و لایق نبیند) به گمراهی سپّرد و هر که را (به سوی او) روی آوَرّد به سوی خود هدایت می کند ». 
مردم معاند به جای تفکر و بررسی منطقی. پیوسته از پیامبر " معجزه‌ی حستی می‌خواستند (واژه‌ی «یَقول» در 
آیه فعل مضارع است و حکایت از استمرار تقاضا دارد). در پاسخ این افراد قرآن می‌فرماید قلب هرکس در 
دست خداست (انفال /۲۶) و آنکه چشم دل بر حقیقت بسته و راه عناد پیش گیرد و پیرو هوای نفس شود 
بر طبق قانون طبیعی خدا در گمراهی خواهد افتاد (بقره/ توضیح آیه‌ی1) و برعکس. هرآنکس که حر کت 
عقل را از تسلط نفس جدا ساخته و دل به انصاف سرد در معرض هدایت الهی قرار خواهد گرفت 
(عنکبوت/1۹). بنابراین» اوّل باید خود را لایق هدایت الهی کرد سپس معجزه خواست زیرا معجزات. مردم 
لجوج را سودی نمی‌دهند: «و مَاثغْنی الأَيَاتُ و اند عن قو لایُوْمتُونَ = معجزات و بیم‌دادن‌ها گروهی را که 
مومن شدنی نیستند سودی نمی‌بخشد» (یونس/۱۱۰۱). 

2 7 * ر سور و و1 2 م مق ۶ہ 2 ھ یم م ص<و و 

(۲۸ الذین ءَامَنُوا وَتَظمَيِنُ قلوبَهم بذکر لله آلا بزکر الله تظمَینْ الَْلوب . 

« همآنان که ایمان آورده و دلهاشان به یاد خدا آرام پذیرد؛ آگاه باش که به یاد خدا دلها آرام می گیرد ». 
به دنبال آیه‌ی قبل «هدایت‌یافتگان خدا» را در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد توصیف می کند. می‌فرماید: ایمان و 
ارتباط با خداست که دل‌ها را از اضطراب و شک و تشویش رها می‌سازد. معاندان نمی‌فهمند که با محرومیّت 
ایمانی. چه نعمت بزرگی را ازدست داده‌اند؛ نگرانی و اندوه و افسردگی‌های خود را به کجا می‌برند؟ چه 
کسی تکیه‌گاه و مونس تنهایی‌ها و یاوّر ایشان در مشکلات خواهد بود؟ به چه امیدی از دنیا می‌روند و در 
آندم واپسین با خود چه خواهند گفت و رو به کجا خواهند کرد ؟ اینها مشکلاتی است که انسان موحد 
ندارد. او همواره در زندگی دنیا مطمئن و آرام و آنگاه که دعوت حق فرا رسد دواو شکار موی 
حدای خویش خواهد رفت. از این‌رو متعاقباً سخن از اصلی به طور کلّی می‌آورد که «بدائید با باد خدا دلها 


آرام می گیرد». به این موضوع می‌توان به این گونه نگریست که «خوشبختی» که پدیده‌ای درونی و مربوط به 


جزء ۱۳ سوره‌ی رعد ۱۳ ۱۳۹ 


اجان اد سس اوا امو و ا ا ات وکوا ای تن در فا 
مطمئن باشد و همواره در آرامش بسربرد؛ و این جز در پرتو ارتباط با خدا و تنظیم زندگانی بر طبق رضای 
هون 3 

(۲۰ زین منوا وعَملوا] للحت طون هم وحن مقاب . 
« آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. خوشا به حالشان و نیکوست باز گشتشان ». 
آیه‌ی شریفه آیه‌ی قبلی را در توضیح ۱ «هدایت‌شوند گان» تعقیب کرده و در اینجا «ایمان» با آثار خارجی آن که 
«عمل صالح» باشد مرتبط شده است» چنانکه فرموده « «مَنْ عمل الا من ذکر آو نی و هو مُْمن یی 
ا ا و خر رهم باخشن ااانا لون > هرآن‌کس - از مرد و زن - که کار شایسته کند و 
مؤمن باشد. قطعاً او را حیات پاکیزه می‌بخشیم و بی‌شک بر(حسب) بهترین اعمالشان پاداش می‌دهیم» (نحل/ 
۷ 


2 


وم 1 ۳ ام مه 4> 2 ر عرو روه > ی او موصا واه رز قفوم و 
٠‏ گنت آزسلت ی مد قذ لت من قبلا امم لوا عنم یت ايتا یت وم یستفزون 


الرَععن فل هو رت ل لا هو علیّه توت وليه ماب . 
« بدینسان تو را (به رسالت) در أَمْتی فرستادیم که پیش‌از آنها آنت‌ها گذشته است؛ تا آنچه را به تو 
وحی کردیم بر آنان بخوانی. درحالی که آنها به (خدای) رحمان کفر می‌ورزند؛ بگو: او خداوند من 
است. معبودی جز او نیست. بر او توکل دارم و بازگشتم به سوی اوست ». 

واژ‌ی «تلوّ» در آی‌ی شریفه به معنی تلاوت مداوم است. انسانها دارای عقاید و افکاری هستند که 
طی سال‌ها و نسل‌ها در آنها ريشه یافته است و آنکس که کمر همّت به تسول جامعه‌اش بستهء باید بداند که 
راه مقابله با صفات مذموم. ممارست و پشتکار و تکرار مطالب است. 

متعاقباً از کفر مردمان به خدای «رحمان» سخن آورده که توضیحش در سوره‌ی فرقان آمده است. چنانکه 
می‌خوانيم «و ذا قیل لَهْمٌ اسْجُدُوا للرحمَن الوا و ما الرَحْمَنْ أَنَسْجُدُ لما تَأمرْا = چون به آنها گفته شود 
که برای خدای رحمان سجده آورید. گویند: رحمان چیست؟ آیا برای آنچه ما را بدآن فرمان می‌دهی 
سجده کنیم؟» (فرقان/10). البته مشرکان قریش با خالقیْت خدا مشکلی نداشتند بلکه به شرک در عبادت 
مبتلا بودند و وصول به رحمت حق را از طریق بت‌هایشان می‌دانستند. از این رو بلافاصله (در آیه‌ی مذ کور 
از سوره‌ی رعد) خطاب به پیامبر" می‌فرماید تأکید کن که خداوند من همان رحمان است و من معبودی 


eS 


1۹۰ سوره‌ی رعد ۱۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« و اگر قرآنی می‌بود که کوه‌ها بدآن روان می‌شد يا زمین بدآن قطعه قطعه می‌گردید یا مردگان بدآن 
(زنده می‌شدند و) با آنها سخن گفته می‌شد(باز معاندان ایمان نمی‌آوردند) بلکه همه‌ی امور از آن خداست. 
آیا مومنان ندانستند که اگر خدا می‌خواست بی‌گمان همه‌ی مردم را هدایت می‌کرد؟ و بر کسانی که کفر 
ورزیدند پیوسته - به (سبب) اعمالشان - (مصائب) کوبنده‌ای می‌رسد يا نزدیک خانه‌هایشان فرود می‌آید. 
تا وعده‌ی خدا فرارسد. همانا خدا خلف وعده نمی کند ». 
در اینجا آی‌ی شریفه به تشریح روحیّه‌ی معاندان پرداخته است. 

مسلماً هرگاه کسی با اصرار هرچه بیشتر» گوش خود را به حقایق ببندد و نخواهد سخن حق را بپذیرد 
(مبادا ملزم به رها ساختن بخشی از خواسته‌های خود گردد) هرچه تلاش شود ایمان نمی‌آورد. از این رو 
می‌فرماید اگر در برابر این‌گونه افراد - به جای این قرآن - قرآنی نازل شود که با قرائت آن کوه‌ها متحرک 
شده زمین می‌شکافت و مردگان زنده شده با آنها سخن می‌گفتند. باز بهانه‌ای تراشیده ایمان نمی‌آوردند! 
فک یشان اف اه وس انس و فان ی انم اس که اقا ها وه هل و مت وک 
توفیق ایمانی نخواهند رسید. برای منصفان همین قرآن کافی است و نیازی به معجزات محیّرالعقول نمی‌باشد 
(انعام/۱۱۱). 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید مردم معاند با روحیّه و کرداری که دارند - همواره در تب و تاب و در 
معرض مصائب و بلایا هستند و مستقیم و غیرمستقیم مصیبت‌هایی به ایشان می‌رسد (ولی عبرت نمی گیرند) 
تا وعده‌ی الهی در آمدن قیامت فرا رسد و نهاد ناآرامشان آنان را به جهنم خدا پیوند دهد. البته منظور آیه 
این نیست که رنج و گرفتاری برای مؤمنان پیش نمی‌آید. بلکه e‏ مؤمن با مشکلات متفاوت ات 

” ولق آستهرع برشل من َلك فَملیث لین کرو کم ۳ دهم گي گان عقّاب . 
« و بی‌شک فرستاد گان پیش‌از تو استهزاء شدند؛ e‏ را مهلت دادم آنگاه آنان را (به کیفر) 
گرفتم. و عقوبت من چگونه بود؟ »» 
یعنی» پیامبر و دین را به استهزاء گرفتن» پدیده‌ی جدیدی نیست و معاندان استهزاء گر (که استهزایشان نه 
مسئله‌ی شخصی» بلکه نتیجه‌ی کفر و عنادشان با حق است) همواره - در طول تاریخ - فراراه پیامبران و 
حق‌پرستان بوده‌اند. اینان - بنا به قانون خدا - هیچگاه بلافاصله به زمین فرو نرفتند و هميشه مهلتی داشته‌اند. 
ولی سرانجام در همین دنیا دچار عقوبت الهی شدند. 
۳۷ من هو قاب ك 2 فل وف آم فو ا ا 

ف رض اَم بتلهر ین ول بل ین لین مورا مرم وضو عن لبیل وَمَن بْضلل 
له ما لهد من هاد . 


« آیا آن (خدایی) که بر هر کس بدآنجه کرده مراقب (و ناظر) است (به مانند غیرخدا باشد؟) و برای خدا 
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شریکان قرار داده‌اند! بگو: آنان را نام ببرید. آیا او (خدا) را به آنجه در زمین است و او نمی‌داند خبر 
می‌دهید؟! یا سخنی به ظاهر (می‌گویید و با حقیقت آن کاری ندارید)؟ (ولی اینها نیست) بلکه کافران را 
مکرشان (درنظر) آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده‌اند و هرکه را خدا (لایق ندیده) به گمراهی 
سرد هیچ هدایتگری نخواهد داشت » 
به دنبال آیه‌ی قبل. عقاید و کردار مشرکان را زیر سؤال برده است. 

آغاز آبه در واقع این سوال را مطرح می کند که آیا خدایی که هستی در اختیار اوست و ناظر و شاهد بر 
احوال هر نفسی است با معبودهای خیالی و ناآگاه قابل قیاس تواند بود؟ البته روی‌آوری به آنها مایه‌ی 
اسارت و ذلّت است و بندگی خدای تعالی موجب کر کت و سعادت! 

مردم حق‌ناشناس قدرت خدایی را که هستی در اختیار اوست» به دیگران تعمیم می‌دهند! در برابر بُتان 
سر خم می‌کنند. از فُلان صاحب مال و جاه پناه می‌جویند. شفاء و خلاصی از فلان امام‌زاده می‌خواهند به 
اطاعت محض و تقلید فلان شخصیّت کمر می‌بندند و یا نفس خود را به سروری می گیرند! و بسیاری از این 
افراد که راه غلط می‌روند. همین که شروع به تعریف راه خود کنند. نقص فکرشان آشکار می‌شود. 

اگر خدا قدرتی را که خاص خود اوست به دیگران تفویض کرده بود. خود اعلام می‌داشت؛ ولی خدا 
خداپی‌اش را به کسی واگذار 0 است. پس کسانی که امور خدایی را همچون دخالت در تکوین عالم 
(ولایت تکوینی) و آگاهی از غیب و شفای امراض و رفع حاجات به دیگران نست می‌دهند. ادعایی در دین 
خدا مطرح می‌سازند که خداوند خود آن را قبول ندارد! و در زمین چنان نمایندگانی برای خود نمی‌شناسد! 
می‌فرماید شاید این‌گونه مدّعیان (مفتیان این فتاوی) منظورشان فقط صدور حکم و سخن‌گویی است و به 
SSE Cy‏ کاس را 

اما متعاقباً آیه‌ی شریفه خود علّت را بیان می کند که مشکل کسانی که آن انحرافات فریبکارانه را در دين 
پیش آورده‌اند اینست که افکار نادرست و پوچ مزبور نزد ایشان زینت يافته و از راه خدا بازداشته شدهاند. 
خود فریب خورده و دیگران را نیز فریب می‌دهند! 

ی ۱۳ 
می‌گردد و به دست خویش خود را از هدایت اٍلهی محروم می‌سازد و در این‌صورت چه کسی مُنجی او تواند 


بود؟ 


۲ ر وط 
((۳ له عَدَات ف آ یره لتیار ما اضر أشن وَمَالَهُم مَنَ له من واق . 
( در زند گی دنا عذابی دارند و قطعاً عذاب آخرت سخت تر انت و برای‌شان در برابر خدا هیچ 
نگاهدارنده‌ای نخواهند بود )» 
پس از تشریح روحیّه‌ی معاندان و منحرفان دینی» آیه‌ی فوق در اشاره به شرح وضع آنها در دنیا و آخرت 
است. می‌فرماید آنهاه در این دنیا آسایش واقعی نداشته و در آخرت مذلتشان بیشتر است. 
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تام 


۳۵ مقل اة ای و عد تون جّرى من تختها ال + أصلهَا 5 دیع لها یلق عَفی ی اا 

وف آلگفرین س 
« (امّا) مثل (وصف) بهشتی‌که به متقیان وعده داده شده (چنان است که) نهرها از زیر(درختان)اش 

جاریست؛ مأكولات و سایه‌اش دائمی است؛ این است سرانجام متقیان و فرجام کافران آتش(دوزخ) 
است ۰4 
آیه‌ی شریفه توصیفی از بهشت برای متقیان (پرهیزکنندگان از گناهان و مروجان نیکی‌ها - بقره/آیه‌ی ۲) در 
برابر عالّم عذاب برای کافران است و عاقبت افراد را برحسب اکتسابات دنیویشان ترسیم کرده است. مناظر 
باغستان‌ها و نهرهاء نمایانگر لذّت روحی اهل بهشت است و مأکولات را می‌توان نمونه‌ای از تمتع «مادی» 
آنان دانست. و واژه‌ی «سایه» به آسودگی و آسایش بهشتیان اشاره دارد. 


۱۹۳ 


2 


پیا 


ی و 1 مه E EE‏ 
(۶) والذین ءَاتيْتلهم آلکتبَ ا a‏ من نکر بَعْضَه نما ایزت 
اا له ول شرت ب هدعو لَه مقاب . 


رو کسانی‌که به آنها کتاب داده‌ايم. از آنچه به سوی تو نازل شده شادمانند؛ و از آن دسته‌ها کسانی‌اند 
که پاره‌ای از آن (قرآن) را انکار می‌کنند؛ بگو: جز این نیست که من فرمان یافتم خدا را عبادت کنم و 
شرک به او نورزم؛ به سوی او دعوت می کنم و بازگشتم به سوی اوست ». 
بخش اوّل آیه در توصیف محیط پیامبر" و اهل کتابی است که با او و مومنان رویارویی داشتند. نوشته‌اند 
که آیه‌ی شریفه به دسته‌ای از اهل کتاب اشاره دارد که ایمان آوردند و از نزول قرآن و تأییدات نسبت به 
موسی(ع) و عیسی (ع) شادمان بودند ولی وقتی آیاتی در انتقاد از انحرافات ایشان (مثلاً علو درباره‌ی عیسی" 
و اطاعت کورانه‌ی يهود از روحانیانشان) نازل شد برخی از آنها دست به انکار زدند. " (امروزه نیز از 
اینگونه روحیّه‌ها بسیار می‌بينيم که افراد کلام حق را فقط تا جایی که با مأنوساتشان تطابق داشته باشد 
می‌پذ پرند!). 
بخش دوم آیه در تشریح موضع پیامبر " است که مرد حق فقط خدا و رضای او را درنظر می‌گیرد و 

تحت تأثیر شادمانی یا انکار افراد قرار نمی‌گیرد؛ مقام خدایی را به دیگران تعمیم نمی‌دهد و دیگران را 
تأثیرگذار در امر ٍلهی نمی‌شمرد. پیامبر اسلام " چنین کسی بود و دعوتش نه به سوی خود بلکه به سوی 
خدایش بود و دربرابر او احساس مسئولیّت می‌کرده است. 

« و کات که ځخا عریا وَين تفت آفوآعشم َد ما جاء2 من ال ما من له ین 
َو لا وا 
« و این‌چنین آن (قرآن) را حکمتی به زبان عربی فرو فرستادیم و هرگاه - پس از دانشی که به سوی تو 
آمد - پیرو هوس‌های آنان شوی. در برابر خدا هیچ یار و نگهداری نخواهی داشت » 


(۱) - ظاهراً این آیه نظر کسانی را که معتقدند برخی آیات سوره‌ی رعد در مدینه نازل شده تان می کند زیرا به طور 
کی تماس و مجادلات مسلمان‌ها با اهل کتاب» در آن دوران بوده است. هرچند ابن هشام از ملاقات یک هیأت مسیحی 
که در دوران مکه به حضور پیامب ‏ رسیده و مسلمان شدندء نام برده انبیت: 
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یعنی» قرآنی با چنان تجزیه و تحلیل‌ها از روحیّه و رفتارها و بیان حقایق هستی, به زبان عربی قابل فهم 
برای مخاطبان, نازل شد (و در دسترس عموم مردم قرار گرفت) چنانکه فرموده است « مَا سنا من رَمُول 
إلا پلسان قَوْمه لیب له = ما هیچ پیامبری را ُز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق) را بر آنها بیان کند» 
(ابراهیم /6). 

در بخش بعدی آیه ظاهر آیه خطاب به پیامبر"" است ولی وجه عمومی نیز دارد که چنانچه انسان 
پس‌از آشنایی با قرآن و توفیق هدایت الهی» تسلیم وسوسه‌های دیگران شود. از عذاب خداوند در امان 
و 


«» ولق ار سلتا رسلا من قبیك وَجَعَلتا لَه ار او راگن 
الله لکل أجل كات 


« و به تحقیق پیش‌از تو رسولانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ رسولی 
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نبود که خز به اذن خدا معجزه‌ای آورد؛ برای هر زمانی کتابی است » 
یعنی» پیامبر اسلاه“ نودرآمد پیامبران نبوده» بلکه پیش‌از او نیز خداوند در آدوار مختلف تاریخ» پیامبرانی 
برگزیده که همه به مانند پیامبر اسلام بشر بوده و تشکیل خانواده داده‌اند. هیچیک از ایشان نمی توانستند 
بدون خواست و فرمان الهی - بنا به اراده و خواص ذاتی خود - در عالّم تکوین تصرف نموده معجزه‌ای 
بیاورند. مقطع آیه حاکی از آن است که خداوند ر وا دز هید وتا از تاریخ از انسان‌ها دریغ 
نداشته و تا زمان «تکمیل» پیام الهی با ظهور پیامبر اسلام " هر دوره‌ای را پیامبر (یا پیامبران) و کتاب و 
تعالیمی بوده است. چنانکه این قول را از ابن عبّاس آورده‌اند. اینکه همسر و فرزند برای پیامبران(ع) ذکر 
می‌کند» مقصود بیان امری کلّی است. و الا نوشته‌اند که از میان انبیاء (ع) یحبی"ٌ و عیسی"ٌ ازدواج نکردند. 
منظور این است که پیامبران غیر بشر نبودند. کلاازدواج کرده و تشکیل خانواده می‌داده‌اند و معدودی از آنها 
نیز مثل برخی از انسان‌ها مجرد ماندند (و یا فرصت ازدواج نیافتند). 
رم یحو آله ما اء ریت وعندهة أَم الکتلب . 
« خدا هرجه را خواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست ». 
در توضیح و تفسیر این آیه اقوال مختلف تفسیری هست: 
قول اوّل ارتباط با آیه‌ی قبل را درنظر می‌گیرد که پس‌از ذکر انبیاء پیشین و تذکر آنکه همگی آنها بشر 
بوده‌اند و به هر دوره‌ای» کتاب و تعالیم خاص خدا تعلق می گرفت.در اینجا مطرح می‌سازد که بنا به صلاحدید 
خداوند پس‌از هر دوره‌ای. شریعت جدیدی جای شریعت پیشین را می‌گرفت و پاره‌ای از احکام گذشته 
منسوخ می‌شد. ولی همه‌ی شرایع بر اساس کتابی است که از خدا نشأت یافته و لوح محفوظ او است. 
قول دوم می گوید مقصود. امور تکوینی طبیعت است که به امر خدا محو و اثبات می‌یابد. ولی نفشه‌ی 
اصلی ساختمان و تحولات عالم نزد خداست. 
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قول سوم به «اختیار انسان» تکیه دارد و می‌گوید منظور آن است که کتاب مشخص و نوشته‌شده‌ای 
برای سرنوشت انسان نیست که مجبور به تبعیّت از آن باشد. کتاب سرنوشت خدا برای بندگان شامل محو 
و اثبات‌های فراوان است. ممکن است هر شخصی انحرافاتی بیابد. ولی می‌تواند تغییر روش دهد و در 
این صورت -بنا به قانون خدا - آثار گذشته‌ای او محو خواهد شد. 

از ميان این اقوال. قول نخستین به دلیل پیوند با ماقبل خود. موجه‌تر به نظر می‌رسد. 

(.۲ ون ما ریت بَعّصَ آلذٍی تمذهم توق تما عَلَيَكَ الب وَعَلَيتا آ ساب . 

« و اگر پاره‌ای از آنچه را به آنان وعده می‌دهیم به تو بنمايانيم یا تو را (پیش‌از آن) وفات دهیم. بر 
عهده‌ی تو جز ابلاغ (پیام وظیفه‌ای) نیست و حساب (همه‌کس) با ماست ». 


ی ۱ است که جه پیروزی و وعده‌ی تست رن ا را در عمر خود 


٤‏ > ر £ ۳ 1 هم ہے و م ۳ ۳ |( 2 سر مس و سے ت و 
(۲۱) | یروا انا تانق | ض تنقصها ms‏ و 


اص 


« آیا ندیده‌اند که ما (همواره سراغ) زمین می‌آییم و از اطراف آن می‌کاهیم؟ و خداست که حکم می‌کند. 
برای حکم او بازدارنده‌ای نیست و او به سرعت به حسابها می‌رسد »» 
در مورد بخش اول آیه (تأتی الأْض تنفُضهَا من أطرَافها؛ تفاسیر مختلف هست: 
لها کار و رت کان ی ا خر یا وس ای اما تاش اک 
سوره‌ی رعد مکی باشد. و در زمان نزول آیه مسلمین فتوحاتی نداشتند و از این‌رو قبول این نظریّه دشوار 
است مگر آنکه اواخر سوره در مدینه نازل شده باشد. 
عده‌ای دیگر آورده‌اند که منظور آیه این است که برای هیچ فرد و ملّت و جامعه‌ای دوام نیست. بلکه 
جوامع به امر و تقدیر الهی تدریجاً رو به زوال می‌روند و درواقع پیرو آیه‌ی قبل به منکران حقیقت هشدار 
می‌دهد که حکم الهی را نتوان جلوگیری نمود و او به سرعت به حساب‌ها می‌رسد و بر عقوبت و زوال 
تیه ها قاری 
اما مقصود از «تأتی الأَرْص تَنفْضُهَّا منْ أَطرافها» قصد زمین کردن و هلاکت اهل آن است (نه آمدن به 
سوی زمین و کاستن نواحی آن) و اين؛ تعبیری مجازی است مانند: «5 امال اْقَرْیه (یوسف/۸۲) که مراد 
پرسش از اهل قریه می‌باشد. 
وق شکر ی من ا ا اک کی ا ما تکیت ی ی ول 
عقی آلثار. 
« و به یقین پیشینیان ایشان (نیز) مکر کردند. و(لی) همه‌ی تدبیرها نزد خداست؛ به دستآورد همگان 
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واقف است و کافران به زودی دریابند که فرجام آن سرای از آن کیست ». 

یعنی» ای پیامبر عناد با حق و حیله‌گری مخالفان منحصر به توا نیست؛ اما همه‌ی دستها نزد خدا 
روست و مکاری با خدا نتیجه نمی‌دهد و معاندان و مکاران راه حق به زودی خسران و شکست راه خود را 
به طور کامل خواهند دید. برخی از مفستران این وعده را پیروزی جبهه‌ی اسلام بر کفر در همین جهان 
دانسه‌اند و دسته‌ی دیگر واژهی الد انا زا به معنای سرای آرت می‌دانند. (ضنمناً نسبت:مکر به خذا اباب 
مشاکله است - آل‌عمران /توضیح . 


0 و يفول این کفروا لست مُرملاً فل کنی بالّه مهیدا يى وَبَم وَمَنْ عندهء لمْ 
« و کافران گویند تو پیامبر نیستی؛ بگو: کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد و (نیز) کسی که 
علم کتاب نزد اوست ». 
در آغاز سوره فرمود این قرآن حق است ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. در آخرین آیه‌ی سوره نیز سخن 
از انکار کافران رفته است که علی‌رغم همه‌ی شواهد و استدلالات همچنان همان سخن خود را تکرار 
می‌کنند و به پیامبر"" اتهام دروغگویی می‌بندند! در مورد «مَنْ عندهٌ علمْ الْکتاب = آنکه علم کتاب نزد 
اوست» تفاسیر و آراء مختلف آمده است: 

مفسّران شیعی (تفسیر المیزان) معتقدند که منظور امام علی(ع) می‌باشد. البته در اینکه حضرت علی(ع) 
مصداق والای آگاهی به قرآن و معارف اٍلهی بوده است تردیدی نیست. اما اينکه «مقصود» آیه علی(ع) باشد 
پذیرفتنی نیست. زیرا آیه در مقام (تمام حجت به مخالفان است و مسلماً کسی که پیامبر " را قبول نداشته 
علی* را نیز قبول نداشته است و بنابراین استناد به گواهی على منطقی نمی‌نماید. 

مفستران دیگر گفته‌اند که مقصود. آگاهان منصف از اهل کتاب می‌باشند که شواهد ظهور پیامبر اسلا 
را در کتب خود دیده بودند. "" در این راستا در قرآن است که عده‌ای از علمای يهود (مانند عبدالله بن سلام 
و غیره) پس‌از بعثت پیامبر ‏ به او گرویدند (شعراء/۱۹۷). 

از نظر ما قول دوّم صحیح‌تر است و می‌توان گفت که استناد به آگاهان و منصفان اهل کتاب با محور 
بیانی ابه سازگارتر می‌باشد به ویژه که در آیه‌ی ۳۷ از همین سوره فرموده است: «و لین آتَيَْاهُمُ الکتاب 

نز لیْكَ». 


2 


یِفرَحَونْ َا 


)۱ به کتاب اشعیاء نبی» باب ۲ شماره‌ی ۱۹ 9 به انجیل یوحناء؛ باب اوّل. شماره‌ی ۲۱ نگاه كنك 9 برای توضیح 
بیشتر به کتاب «خیانت در گزارش تاریخ» نوشته‌ی استاد مصطفی حسینی طباطبائی» جلد اوّل. ص ۲۲ به بعد 


ےت 


۱۹۷ 


سوره‌ی ابر اهیم 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره» مکی است و نان‌های سه گانه‌ی دین «توحید» و «نبوات» و 
«معاد»» در آن مورد تو جه قرار گر فته است. اتدا به معرفی قرآن پرداخته 


جهت هدایتی آن را بیان می‌دارد و سپس از پیامبران پیشین - عمدتا موس 


و 
در اواخر سوره از ابراهيم - سخن می گوید. منکران را به روز رستاخیز و 
گرفتاری‌های آن‌روز و ممنان را به رحمت و رضوان الهی بیم و بشارت 
می‌دهد و در لابلای این‌سخنان دعوت به توحید و پرستش خالصانه‌ی خدا 
مشاهده می‌شود. نام سوره در ارتباط با آیه‌ی ۵ درباره‌ی حضرت ابراهیم 


می‌باشد. آیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر درنظر 


گرفت: 
بخش دوم (آبات ء تا ۸) - تذ کرات موسی" به بنی اسرائیل 


بخش سوم (آیات ٩‏ تا۱۷) -ماجرای اقوام و انبیاء قدیم و سرانجام منکران 

بخش چهارم (آیات ۱۸ تا۳۶) - تحلیل روحیّه‌ی منکران و تذ کر به مؤمنان 

بخش پنجم (آیات ۳۵ تا )٤١‏ ۔ نیایش ابراهیم 

بخش ششم (آبات ٤٤‏ تا ۵۲) استبصال کافران در آخرت و دعوت قرآن به 


۳ 


۱۹۸ 


رمو و سم آات 


بل اقل 


(نزول قرآن روشنی‌بخش و محرومیّت کافران) 


بشم لته ي لخن لن اريم 

7 ی 2< <| 9 م eI‏ 
( ا کته او ليك حرج | آل من الظطلعت 
« الف. لام. راء. (این) کتابی‌است‌که آذرا بر تو نازل کردیم تا مردم را - به اجازه‌ی خداوندشان - از 
تاریکی‌ها(ی جهل و شرک) به نور(آگاهی و ایمان) برون آوری؛ به سوی راه آن (خدای) شکست‌ناپذیر و 


ستو ده )» 


ت 


ل ور بإِذْنِ ریم إل صِرَط الْعَزِيزٍ 


مر سر" 


۳ 
م 


در مورد حروف مقطعه‌ی ابتدای آیه قبلاً توضیح داده‌ایم (بقره/توضیح آیه‌ی او رعد/توضیح آیه‌ی۱). ممکن 
است در اینجا معرف نام‌های الهی (أللّه. لطیف و روْوف)» باشد. توضیحات بیشتر را در آغاز تفسیر سوره‌ی 
مریم -إِن شاء الله تعالی - خواهیم آورد. 

آیه‌ی شریفه هدف غایی نزول قرآن را به احتصار بیان می کند و در اينکه منظور از «اذن خدا» در اینجا 
چیست. مفستران گفته‌اند مقصود توفیق و لطف خداوند در هدایت مردمان است (بتوفیق رهم لیو بذلک و 
لطفه بهم/ طبر اوی دبک اوت «بدْن ربهم) در آیه می‌رساند که نیاهیر. و قرآن (دعوتگرند» 
«مدایت» هرکس به إذن خداست تا او را لایق دیده از ظلمات گمراهی‌ها خارج سازد و به نور حقیقت و 
ایمان برساند (انفال/۲۶). در مقطع آیه «نور» تعریف شده که همان راه خداوند «شکست‌ناپذیر» و «شایسته‌ی 
حمد» است؛ و «شایسته‌ی حمد» آن مقامی است که دارای لطف و نعمت است و کمالاتش «ذاتی» اوست. 
پس نتیجه می‌شود که رسیدن به «نور» یعنی به «قدرت شکست‌ناپذیر» هستی و صاحب «کمال مطل ایمان 
آوردن و او را خالصانه بندگی کردن. ۱ 


(م الله ی لر ما فی السَّموتِ وَمَا فی الا e,‏ يل للگفرین من عذاب قییر . 
« خدایی که آنجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است از آن اوست؛ و وای بر کافران از عذابی سخت » 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۱۹۹ 


آیه‌ی فوق وصف خدا را توسعه داده و اشاره‌ای در مقطع. به قیامت و معاد دارد. دعوت قرآن به سوی اراده 
هستی برخوردارند. اما با مبدء هستی و پیام‌های او عناد و لجاج می‌ورزند؛ مسلماً آنها به عکس العمل سختی 
e‏ 


2وو 


ان فة ا اا الو و بون عن سبیل ا ر ا غا ارقف 
ا 
) همآنان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و (مردم را) از راه خدا بازمی‌دارند و آن (راه) را در 
کژی (و انحراف) می‌جویند؛ آنان در گمراهی عمیق‌اند ». 
در پی مقطع آیه‌ی قبل» آی‌ی شریفه «کافران» را معرفی کرده است. می‌فرماید آنها مردمانی هستند که تمام 
تعلقات و تلاشهایشان برای زندگی این دنیا و لذائذ آن است؛ عشق به این حیات موقت آنان را از توجه به 
هستی جاوید در آخرت باز داشته و این رجحان در رفتارشان آشکار است؛ کسانی‌اند که فقط «نقد» را 
می‌پذیرند و مصالح خودرا در افق‌های دورتر نمی‌بینند؛ افرادی سطحی‌نگر و به دور از جوهر عقل» زیرا عقل 
عاقبت‌اندیش است و فتوای آن همیشه در تأیید مصالح می‌باشد (ولو آن مصالح از نظر زمانی مؤخر باشد). 
اما علاوه بر موارد فوق» روحیّه و کردار کافران -با عنادی که نسبت به حق دارند - به گونه‌ای است که 
دیگران را نیز با إلقاء شبهات و تحریک پست‌ترین نیروهای آنها (به جای شریف‌ترین نیروها) از راه خدا 
باز می‌دارند و اگر در موضع مذهبی به سوی مردم آیند. به جای توحید و دین اصیل خدا. شرک و خرافات 
تحویل مردم می‌دهند و می‌خواهند با واسطه‌تراشی‌ها. یکتاپرستی خالص را از مسیر خود منحرف سازند. 
مقطع آیه حاکی از آن است که کافران با آن اوصاف. بسیار از حق به دور افتاده‌اند (و البته آنان‌که به حق 
نزدیکند. صفاتشان باید معکوس باشد: آخرت را به دنیا ترجیح دهند و دنیا برای‌شان وسیله‌ای برای رسیدن 
به سعادت آخروی باشد. انسان‌ها را به تدیّن صحیح تشویق کنند و راه خدا را «صریح و مستقیم» و در توحید 
خالص - به دور از زونه الا شا کته 


ِ 92 


(تذ کرات موسی] به بنی اسرائیل) 


ص 


( ارتا من رَسُول الا لِسَانِ قوي ی همقل له من اء یی من یا وه 
لیر يم 
(و ما هیچ ! پیامبری را ځُز به زبان قومش - نفرستادیم تا (حقایق را) بر آنان به روشنی بیان کند؛ پس خدا 
هر که را خواهد (و لايق نبیند) به گمراهی می‌سپرد و هرکه را خواهد (و شایسته بیند) هدایت می کند؛ و 
او شکست‌ناپذیر و حکیم استٿ )ان 
در آیه‌ی پیشین سخن از «ضلالت» کافران رفت و در این آیه می‌فرماید که این ضلالت. نتیجه‌ی قصور یا 
تقصیر خودشان بوده زیرا خداوند پیامبران را به سوی هر قومی» با زبان حودشان فرستاده و آنها راه حق را به 
روشنی توضیح داده‌اند. همچنین مفاد آیه می‌رساند که پیامبران(ع) در درجه‌ی نخست. نسبت به قوم خود 
وظیفه‌ی تبلیغی داشتند و حتی اگر رسالتشان جهانی بوده, تعالیم آنها ابتداء در قوم خودشان مستقر گردیده 
و سپس به سایر نقاط گیتی نشر می‌یافت. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که پس‌از دعوت پیامبران «هدایت» و «گمراهی» هرکس به دست 

خداست؛ و آیه نباید ایهام جبر کند. زیرا تصریح دارد که «قدرت» خدا از «حکمت»اش جدا نیست و 
بنابراین «اضلال» و «هدایت» را شامل حال مستحتّین می‌گرداند. چنانکه فرموده: «یْضلْ ال الظالمتَ د 
ظالمان را به گمراهی می‌سپرد» (ابراهیم/۲۷) و «یَهُدی له من اناب = کسی‌که (به سوی او) بازگردد هدایت 


کند» (رعد/۲۷). 

م 2 و ۳ م رس و ۶و و متا سا رز وش گم > 27 ر ۳ م ےت 4 
«۵ و مد اسلا موه سى بعاییتا آن آخرح قوَمّك من الظلعتِ إلى لور وذ كِرَهُم بایّلم اللّه إن ف 

و و نی 


« و بی‌شک موسی را با آیاتمان فرستادیم که: قومت را از تاریکی‌ها(ی جهل و غفلت) به سوی نور 
(آگاهی و ایمان) برون آر و آنان را به روزهای |لهی یادآور شو؛ همانا در آن امر قطعاً برای هر شکیبای 
سپاس گزار نشانه‌ها (عبرتها) است »» 

در آیه‌ی قبل فرمود که خدا پیامبران را - برای هدایت و انذار- به سوی هر قومی با زبان خودشان فرستاد و 
آیه‌ی فوق به عنوان مصداقی از آن اصل کلڵی» از بعنت موسی میان بنی‌اسرائیل سخن به مان آورده است. 
در سوره‌ی اعراف (آیه‌ی ۱۰۵ تا ۱۳۲) و سوره‌ی |سراء (آیه‌ی ۱۰۱) از ٩‏ معجزه‌ی خدا به موس ياد شده و 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۲۰۱ 


واژه‌ی «آیاتنا) در آبه‌ین فوق «مجملی» از آن (مفصّل» است. «آیّام الله) به معنی هر روزی است که خداوند 
قومی (یا شخصی) را از فشارها و سختی‌ها می‌رهاند و باید توجه به آن روز در خاطره‌ها بماند و سپاس‌اش 
را ان هرت )تفارش تک ابید ب ی راک و تفر سره اس نان 0۳۱ 
در اینجا (آیه‌ی فوق) مراد نعمت رهایی قوم موسی از جبّاریّت و ظلم فرعون است. 

(6 ود قال موم موه ڏک وا نم اند و ٳڏ نم ین ءال فرعَون يَسومُو تڪ سوه 
اَلْعَدّاب ب يدون ابتڪ تخبون نسَاءکم وق الک بلاء من کم عظیم. 
« و (به باد آر) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. آنگاه که از 
فرعونیان نجاتتان بخشید؛ به سختی عذابتان می کردند و پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را (برای 
خدمت) زنده نگه می‌داشتند و در این (مصیبت و نجات) آزمایش بزرگی از جانب خداوندتان برای شما 
بود ». 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی فوق در شرح یادآوری موسی“ به قومش از «روزهای خدا»ست. از «سُوء الْعَذَاب = 
بدی عذابت) در آیه‌ی شریفه به «عذاب سخت» تعبیر شده است. همچنین از آبه برمی آید که واژه‌ی «نساء) 
به معنی کان نیز هست ولیلاع) به معتی «آزمایش» و انعست» هر دو آمده است (آزمایش در گرفتاری‌ها 
و نعمت در نجات از آنها). جنانکه طبری نیز بر این قول رفته است. 

ود تن ریم لین گر لا زید کم وَين کفرئم ن عذابی یبد . 
(و آن زمان که خداوندتان اعلام داشت اکر سپاس دارید. قطعاً (نعمت را) بر شما بیافزایم و جنانجه 
کفر ورزید بی شک عذاب من شدید است ». 
واژه‌ی «گفرتم» در آیه (در برابر «شگرتم؛) به معنی کفر اعتقادی نیست. بلکه کفران نعمت را می‌رساند. 
یعنی اگر قومی از نعمت خدا خسن استفاده کرده به تعاون و عدالت و احلاق پردازند سنت‌های خدا در 
طبیعت آنان را یاری خواهد کرد و اگر به عکس» به انحصارطلبی و یاغیگری و اجحاف در حق هم پردازند. 
به روزگار سیاه می‌رسند. به قول ناصر خسرو: 

بسوزند چوب درختان بی‌بر سزا خود همین‌است مر بی‌بری را 

۾ رال موتق ِن تسوا آنشم وَمَن ف رض جییتا ان له هید 
«و موسی گفت: اگر شما و هرآنکه در زمین است همگی کافر شوید. همانا خدا بی‌نیاز وستوده‌است » 
از جمله سبک‌های قرآن این است که جواب شرط را وقتی واضح است. حذف می‌کند. آیه‌ی شریفه در واقع 
می‌گوید «اگر همه‌ی اهل زمین کافر گردند. فقط به خود زیان زده‌اند زیرا خدا بی‌نیاز و ستوده است و «بر 
دامن کبریاش ننشیند گرد». 


۳۲ 


کل تم 


(ماجرای انبیاء قدیم و سرانجام منکران) 


ور ۳ ور 2 ۳ 2 هر م2 
رم آَل ب أ الد عم وم توح و عاد و مود و الذي مد بعدهم لايَعلمَهم الا الله 
وی و 2 تفس 0 ۳ 

2 رز ےس ۳ سم < موه و 2 د وا الما و4 ۳ 2 4 ا ۳ 


مَك ما یه 5۱ 4 مريب . 
« آیا خبر کسانی که پیش‌از شما بودند - قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان آمدند و کسی 
جز خدا از (احوال) آنها با خبر نیست - به شما نرسیده است؟ رسولانشان با دلائل روشن به سویشان 
آمدند و(لی) آنها دستان خویش بر دهان‌هایشان نهادند و گفتند : ما به آنجه شما بدآن فرستاده شده‌اید. 
کافریم و همانا از آنچه مارا به آن می‌خوانید سخت در شکیم » 
برحی مفستران خطاب این آیه را متوجه قوم پیامبر "(مشرکان عرب) دانسته‌اند و برخی آن را - به دنبال 
آیات قبل - ادامه‌ی قول موسی" به بنی‌اسرائیل برشمرده‌اند. از نظر ما قول اوّل صحیح است زیرا بنی‌اسرائیل 
منکر رسالت موسی نبودند تا عواقب تکذیب پیامبران توستط اقوامشان به آنها گوشزد گردد. 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که چه بسیار اقوامی که احوالشان در تاریخ نیامده و درحقیقت بخشی از تاریخ 
گم شده‌اند. (بر این پایه «عبدالله بن مسعود» گفته است : (کذب الساتون# یعنی ا تعیین کنند گان ۳ 
شجره‌نامه‌ی اشخاص را تا آدم ذکر می‌کنند» دروغ می‌گویند!). 

درمورد «رَدوا یدهم فی أَفْوَاههم = دستان خویش بر دهان‌هایشان نهادند» اقوال مختلف تفسیری هست: 
٩‏ منکران جلوی دهان پیامبران را می‌گرفتند و با لغو و یاوه نمی‌گذاشتند سخن آنها به مردم برسد. 
٩‏ کافران برای استهزاء دست‌هایشان‌را به دهان‌هایشان برده سوت می کشیدند و جنجال به راه می‌انداختند. 
۵ به علامت تعجب دست به دهان می‌بردند که این‌حرف‌ها کدام است؟ 

اما طبری می‌گوید. مقصود آن است که منکران و را ازسر خشم می‌گزیدند و 
این قول در قرآن نظیر دارد. چنانکه فرموده: «و ادا حَلَواً عضُواً عَلَيْكُمٌ الأْتامل من الْعَبْظ = چون به خلوت 
روند از خشم بر شما انگشتان به دندان گزند»! (آل‌عمران/۱۱۹). 


به‌طور کلی» آیه‌ی شریفه بیانگر شلّت عناد و خشم و کینه و ستیز منکران دربرابر دعوت انبیاست. 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۳۰۳ 


( قالث رهم ف آله مَك قاط ر لسوت والاض يذوم لیفیر ڪم ین ذوبم جرک 
1 2 ۱ 1 1 1 سوے ہو ے 


« رسولانشان گفتند : آیا در(باره‌ی) خدا - آفریننده‌ی آسمان‌ها وزمین - تردیدی هست؟ او شمارا فرا 
می‌خواند تا گناهانتان را بیامرزد و اجل شما را تا مدتی معیّن به تأخیر افکند (مهلتتان دهد)؛ (منکران) 
گفتند: همانا شما جز بشری همانند ما نیستید؛ می‌خواهید ما را از آنجه پدرانمان می‌پرستیدند بازدارید. 
پس حجتی آشکار برایمان بیاورید» 
آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد شرح بهانه‌جویی‌های کافران در انکار رسالت پیامبران و پاسخ پیامبران به آنان است. 

واژه‌ی «فاطر» در آبه‌ی شریفه به معنی «نوآفرین» می‌باشد. آن مقام و قدرت و حکمتی که می تواند 
(بی‌سابقه» بیافریند. بخش اول آنه به دست می‌دهد که اساس رسالت انبیاء (ع) دعوت به سوی پرستش آن 
قدرت و حکمت خلاق و فراگیر هستی است که حضور خود را در نظام مصنوع و حسابگری‌هایی که در 
کار عالم به کار رفته, به خوبی نشان می‌دهد." 

انبیاء (ع) اعلام می‌دارند که پرستش آن مقام اعلی و ترک بت‌ها. جای تردید نیست به ویژه که او مردمان 
را دعوت می‌کند تا خود را از آلودگی‌های گذشته پاک سازند و آمرزیده شوند و به سوی خير و صلاحشان 
در زندگی موقت دنیا ی ی انعام توضیح داده‌ایم). ولی 
مگر مأنوسات و تقلید آباء و اجدادی می گذارد؟ بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که تفلید از گذشتگان, 
برهان همه‌ی کافران بوده است؛ خطاب به پیامبران می‌گفتند پدران و بزرگان ما چیزهای دیگری می گفته‌اند 
و به ویژه به پیامبر اسلام" می‌گفتند «تو» اگر می‌خواهی سخنت را بپذيريم باید «از زمین برایمان چشمه‌ای 
برون آری يا باغی از خرما و انگور داشته باشی ... يا آسمان را تکه تکه بر ما فرود آری یا خدا و فرشتگان 
وا خسقه ده دوبان ها سساورغ سا نی وا خانه‌اق از طلا A‏ سرا 9۲ص 


٠‏ فا لَه مهم ِن ن تن ال بقلم وحن ا ا من تمعن عبادی وما ان 
تا ن يڪم پشاطن لا بٳڏْنِ آنه و عل آنه فلت اوو ون 
EEE E‏ 
بخواهد منت می‌نهد (و او را به رسالت می‌رساند) و ما را نسزد که جز به اجازه‌ی خدا برایتان حجتی 
(معجزه‌ای) آوریم و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند » 


(۱) -۔اصل ار است که در هر نظام مصنوع و در هر حسابگری و همآهنگی» تدبیری به کار رفته است» رد آن» در هر 
مورد دلیل می‌خواهد. نه اثباتش! از اینرو «شک» در خدا قابل تعجځب است و نه «وجود» او! به قول «کانت» «قوانین 
اخلاقی که در وجود من انت و آسمان پرستاره که بالای سرمن قرار دارد. دلیل روشن وجود خداوند من است.» 


۳۹ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ بیان معانی در کلام رټانی 


آیه‌ی شریفه. گزارش دنباله‌ی مناظراتی است که پیامبران (ع) با مخالفانشان داشتند. لحن کی این قبیل آیات 
می‌رساند که همواره این گونه بحث‌ها بین پیامبران و مخالفانشان در میان بوده است. به عبارت دیگر پیامبران 
(ع) منطق مشترکی در برابر کفار داشتند و کفار نیز هميشه یک سخن می‌گفتند؛ ازجمله اينکه اعتراض 
می‌کردند که شما جز بشری همانند ما نیستید (انعام/۵۰) و می‌خواهید ما را از راه پدرانمان بازدارید (آیه‌ی 
قبل) و پیامبران در مقابل انصاف نشان داده نمی‌گفتند چنین نیست و ما تافته‌ی جدابافته‌ای هستیم بلکه 
می‌گفتند آری» ما نیز بشری مثل شماییم. لیکن خداوند بر ما مت نهاده و به ما مأموریتی داده است (و در 
مقام تواضع از استعدادهای معنوی خود سخن نمی گفتند). 
بخش بعدی آیه می‌رساند که منظور از «حجتی آشکار» در آیه‌ی قبل - چنانکه در توضیح آن آمده - 

کارهای محیّر العقول بوده است؛ و پاسخ پیامبران(ع) به آن توفعات این بوده که «ما ولایت تکوینی نداریم»؛ 
خدا باید بخواهد تا معجزه‌ای به دست ما جاری شود و چه معجزه‌ای بدهد و چه ندهد. ما به ماموریّت خود 
تا 

0 وما لا الا تتوگل عل الله رَد هدشتا سبلتا وتضبرنٌ عل ما دینوت وغل له فلیتوّل 
لمْتکُونَ. 
« و چرا بر خدا توکل نکنیم با آنکه مارا به راه‌های (سعادت) مان رهنمون شد؟ و مسلماً ب بر آزاری که به ما 
می‌دهید شکیبا خواهیم بود و توکل کنندگان باید فقط بر خدا تو کل کنند ». 
یعنی. چرا به خدایی که ما را در مقام «ایمان» به «یقین» رساند. توکل نکنیم؟ با چنین «یشتیبانی» تحمّل 
آزارهای شما منکران چیز مهمّی نیست. مقصود از «تَضبرَنْ علی ما آذَيْتَمُونًّا = قطعاً بر آزاری‌که بر ما می‌رسانید 
صبر خواهیم کرد» این است که علی‌رغم آزارهاء دست از دعوت و رسالت خود برنخواهیم داشت. 

٠”‏ و قال آلذین ڪقَروا لرسلهم خرجَتَکم ده م ارا از وون ق مت أو ال هم رهم 
هلک آلسّللمی . 
« و کافران به رسولانشان گفتند: همانا شما را از سرزمینمان اخراج می کنیم يا آنکه به آئین ما بازگردید؛ 
پس خداوندشان به آنها وحی کرد: پی‌شک ستمگران را هلاک خواهیم کرد » 
بخش اوّل آیه شرح حادثه‌ای است که بعد از نزول سوره‌ی ابراهيم برای پیامبر اسلا " نیز رخ داد و 
مشرکان خواستند که او را بکشند یا از مکه اخراجش نمایند (انفال/۳۰) و در این شرایط خداوند اعلام 
می‌دارد که مطمئن باشید اک 


0 ولَنسَکنتَُم آلازض من بَعِهِم لك من خاف مَمّامی وخاف وعبد . 
دو فطعاً شما را - پس از آنها - در آن سرزمین سکوئت دهیم؛ این (پیروزی) برای کسی است که از 
مقام من بیم دارد و از وعده(ی عذاب)ام می‌هر اسد ۹ 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۲۰۵ 


قانون خدا در عالم این است که راه پیامران پیروز است و زمین تحت نفوذ و قدرت انباء ۶(ع) قرار می گیرد. 
جنانکه امروزه نیز همین شرایط حاکم اننست. مقطع آیه نشان می‌دهد که وعده‌ی خدا تعمیم دارد و هر 
«لمَنْ خاف مَقَامی» در اشاره به کسی است که از ایستادن در پیشگاه خدا برای حسابرسی در قیامت؛ 
می‌ترسد به دلیل «يَومٌ يفوم الّاس لرَبْ العَالمینْ = روزی‌که مردم (برای رسیدگی به حسابشان) در برابر 
خداوند خود می‌ایستند» (مطففین ۷). 
۲ 0 2 و 2 ۳ 

(۵ وَاسْتَفْعَحوا و خَاب کل جبّار عنید . 
« و (پیامبران از خدا) پیروزی خواستند و (سرانجام) هر جبّار حق‌ستیزی نومید گشت ». 
طبری می گوید مرجع صمیر در «اسْتَفْتَحُوا) پیامبران (ع) می‌باشند. یعنی» بر طبق وعده‌ی خدا که به پیامبران 
وعده‌ی پیروزی داد آنان نیز از حدا درخواست پیروزی و غلبه‌ی بر کافران را کردند و با استجابت 


۱ 
۰ 


(۱۶) من ورآیه جهنم تم و هس من مَاءِ صدید . 
« (همانکه) دوزخ پیش روی ی چرکین و خونین به او نوشانده شود ». 
واژه‌ی «وراء» در آیه‌ی شریفه از واژه‌های اضداد است و هم به معنای «پیش روی» و هم به معنای «پشت سر) 
می‌آید. مدلول آیه شرح وضع هر جبّار معاند در آخرت است و به طور کی بیانگر این , معناست که ستمگران 
در آن موقعیّت. به عکس العمل کامل اعمال خود می‌رسند و دل‌هایی را که در این دنیا : پر از خون و جرکین 
کردند. در آخرت آن ا را به خوردشان می دهند. 


رمرم و و 


42 جع ولایگاد و E‏ من کل مان وَمَاهُو ميب ومن ورآبه عَذَابٌ غلیظ. 
« جرعه جرعه آن را می‌نوشد و نمی‌تواند (جز به سختی) فرویش دهد؛ و مرگ از هر طرف به او روی 
آورد اما مُردنی نیست و عذاپی سخت پیش رو دارد ». 
یعنی ستمگر در آخرت. به جبران آزارهایی که در دنیا به مردم حق‌پرست میداد و مردم غیظ خود فرو برده 
و تحمل می‌کردند. در آخرت. شرایط مرگ را از هر طرف برای خود می‌بیند ولی نمی‌میرد. قول دیگر آن 
است که ستمگران بارها بمیرند و زنده شوند و راه حلاصی ندارند. 


۳۰۶ 


بل مارم 


(تحلیل روحیّه‌ی منکران و تذ کر به مومنان) 


۸ مکل آي کقررا بريه آغتلهم گرتاد آفتث به لیخ ف یم عاصفت لایفیژون ما 
گَسَبُوا عل یم دك هو سل البعید. 
« مثل آعمال کسانی که به خداوندشان کافر شدند. به مانند خاکستری است که بادی تند در روزی 
توفانی بر آن بوزد؛ از آنچه کسب کرده‌اند هیچ دستآوردی نخواهند داشت؛ این همان گمراهی بس به 
دور (از حق و ی است ». 
آیات قبل در ارتباط با گرفتاری کافران در آخرت و شرح حال آنان در دوزخ بود. در اینجاء. وصف تلاش‌های 
دنیوی آنهاست‌که برایشان سودی نداشته و چون خاکستری درمعرض بادهای طوفانی. سریعاً محو و بی‌اثر 
ھی بود 
آیه‌ی شریفه در مقام بیان اثر مثبتی است که باید از کوشش‌های انسان در دنیا در جهان دیگر حاصل شود؛ 
می‌فرماید آعمال کافران در آخرت بی‌نتیجه است و شرارت‌های آنان اثر مربوط به خود را داشته و عاملانش 
را دوزخ می‌سازد." مثال‌های دیگری در این زمینه در آیات آلعمران/۱۱۷ و نور/۳۹ آمده است. 
(۹9۲۰( کک ۲ الله َلّقَ لسوت ولا باق ان تا هکم یب بلق جَدِيدِ . ومّا دلِك 


3 ندبدی TTT‏ را به حق آفرید؟ اگر بخواهد (و مصلحت بیند) شما را 


1 


می‌برد و خلق جدیدی می آورد» «و این بر خدا دشوار نیست » 

دو آیه‌ی فوق در بیان قدرت و حکمت الهی - بین آیات مربوط به قیامت آمده تا تحفّق آن را برساند 
و استبعاد معاد را از اذهان بزداید. می‌فرماید. خدا از حلقت آسمان‌ها و زمین هدفی داشته (که با کر در 
نظام عالم قابل تشخیص است) و انسان‌ها با بدکاری‌هایشان او را عاجز نمی‌کنند که اگر بخواهد همگی را 
می‌بُرد و خلقت جدیدی می‌آورد و چنین کاری بر قدرت لازال او دشوار نیست (انعام/۱۳۳). به عبارت 
دیگر منظور خدا از خلقت» آن است که انسان‌ها رو به کمال و اسان ون هسیر كمال :قران کین 
و الا از عبادات و اعمال صالح مردمان ذات غنی متعال بی‌نیاز است و از نافرمانی ایشان عاجز نمی‌شود. 
 )۱(‏ البته هرگاه کافران عمل نیکی داشته باشند خداوند نیکی را ضایع نساخته و ممکن است به نحوی آن را در 


دنیا پاداش دهد. یعنی ممکن است زندگانی راحت در دنیا را که برخی بی‌دینان دارند. از این مقوله باشد. امّاء به طور 
کلّی تلاش‌های برخاسته از کفر به حق در آخرت _ که اعمال در مسیر حق قابل بهره‌برداری است - نتیجه نمی‌دهد. 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۳۰۷ 


(منظور از «ریّت» در آیه‌ی ۱۹ «رویت علمی» است. نه عینی). 
و یب 2 کرو <و ۳ 


پر ای و مه تسیا gD‏ 


۳4 


۳ 


۳ سم ۶ 


عذّاب الله من عیء الوا َو هدنتا ] لَه کم سوام عَلینً أجَرغتاً مُ با ما لتا من 
« و همگان (در آن روز موعود) در پیشگاه خدا ظاهر (و حاضر) شوند؛ پس ناتوانان به مستکبران گویند: 
ما پیروان شما بودیم» آیا (اکنون) می توانید چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کنید؟ گویند: اگر خدا به 
ما راهی نشان داده بود. قطعاً ما (نیز) شما را رهنمون می‌شدیم (اما) چه بیتابی کنیم و چه صبر ورزیم 
پر ما یکسان است. ما را گریزگاهی نیست ». 
واژه‌ی «بَرَرُوا = آشکار شدند» فعل ماضی است که در بیان قيامت (امری در آینده) به کار رفته و بدین‌ترتیب 
از محقّق‌الوقوع بودن آن امر خبر می‌دهد. همچنین منظور از واژه‌ی «هدایت» در اینجا به قول زمخشری در 
کشاف» راه‌پابی اه از دنت اروت تاه 

آی‌ی شریفه می‌رساند که در آحرت. مراجع و پیشوایان گمراهی. کمکی برای مقلدینشان نتوانند بود و 
پیروی کورانه از اشخاص رفع مسئولیّت از انسان نمی کند (غافر /4۸و 4۷). 

۷ و قال لین لبا فُضی ال ee‏ ل 
لیم ٿن سَلَظنِ ۱ أن e EE‏ فلاتلووی و ومواً که )1 
بعضرخکم وما نشم بض ال قرت پم 2 کون ین 573 نمی ۵ عَذَاب ليم 
« و جون کار خاتمه پذیرفت 2 انجام شد) شیطان گوید : خدا به شما وعده‌ای داد. وعده‌ای 
درست؛ و من (نیز) به شما وعده‌ای دادم و با شما برخلاف آن کردم؛ و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود. 
جز این که شما را خواندم و شما اجابتم نمودید؛ پس مرا ملامت نکنید و (بلکه) خود را ملامت کنید؛ 


— 
Ça 
ی‎ 


(امروز) نه من فریادرس شمایم و نه شما فریادرس منید؛ من به آنچه پیش از این مرا شریک (اطاعت خدا) 
می کردید کافرم؛ همانا ستمگران عذابی آلم‌انگیز دارند « 
آی‌ی شریفه شرح صحنه‌ی قیامت را در بر دارد. شرایطی را در نظر مجسم می‌سازد که داوری خدا به پایان 
رسیده و دستجات مختلف انسان‌ها هریک راهی سرانجام ابدی خود -بهشت یا جهنم - شده‌اند. در آن 
شرایط آن نیروی وسوسه‌گر نهانی - یعنی شیطان - مغلوبین دنیوی خود را مخاطب قرار داده سخنانی 
می گوید که بسی مایه‌ی عبرت است: 

اوّل آنکه می‌گوید ای مردم! وعده‌ی خدا در ظهور قیامت و نیل مژمنان نیکوکار به سعادت و منکران 


زشتکار به شقاوت. راست بو د. 
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دوم گوید وعده‌های من که شما را به زندگی بی‌مسئولیّت و لذت‌های زودگذر فرا می‌خواندم و آن امور 
را «(خوشبختی» جلوه می دادم» دروغ بود. 

سوم اینکه می‌گوید شما آزاد بودید و مرا بر شما سلطه‌ای نبود؛ می‌توانستید از القائات من پیروی نکنید 
و در این‌راه «عقل» و «دین» در اختیارتان بود» من فقط شما را دعوت می‌کردم و شما می‌پذیرفتید 
(نحل /۱۰۰). 

چهارم اينکه گوید (بنابراین) مرا در گرفتاری خود سرزنش نکنید» بلکه خود را ملامت نمایید. خاصه 
آنکه من نیز اکنون چون شما در بندم و هیچ‌یک از ما فریادرس دیگری نیست. من خوب می‌دانستم که در 
برابر حداء حق اطاعت از من وجود ندارد و من آن را انکار می‌کنم ولی شما این حق را برای من قائل شدید! 

سپس خداوند خود رشته‌ی کلام را به دست می‌گیرد که: آری» امروز همه‌ی ستم‌پیشگان عذابی پر درد 
دارند. 


و 


E 
E و ادخل الذین ءامَنُوا و عَملواً لمحت جَتَبِ ری من ها لاله هر کلدین فیا پاذن‎ ۲۳( 
11۳ ینم فیها‎ 
و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند به باغستان‌هایی درآورده شوند که نهرها از زیر‎ « 
» (درختان)اش جاری است و به اذن خداوندشان. جاودانه در آن بسربرند و درودشان آنجا سلام است‎ 
مقطع آیه می‌رساند که نیکان در بهشت به یکدیگر و ملائک آنها را (زمر/۷۳)- به سلامت و دوری از هر‎ 
با بشارت می‌دهند و این کامیابی بز ر گی است.‎ 
د ألم تر کیک صر لله ملا گم ۶ ون لها تابث رها نی آلسَماء . توق‎ 
4۵ a 4 را سے | مس‎ 
ات ی وا یرب نکال سل ند رون . ومع كَلِمَةَ خبيثة‎ 


«آیا ندیدی که خدا چگونه مثل زده است ؟ سخنی پاک همچون درخت پاک (و سالم) است که ریشه‌اش 
استوار و شاخه‌اش در آسمان است » «میوه‌اش را هر زمان به اذن خداوندش می‌دهد؛ و خدا این مثل‌ها 
را برای مردم می‌زند شاید که پند گیرند » «و مثل سخنی ناپاک همچون درختی ناپاک (آفت‌زده) است 
که از روی زمین برکنده شده و فراری ندارد ». 
عبارت ضرت الا لا = خدا متّلی زد» ماضی است. هرچند قبلاً در قرآن چنان مثلی نیامده بود. اما این 
نحوه بیان برای جلب توجه است تا خوانندگان در مثال مزبور به دفت بيانديشند. 

پس‌از ذکر عاقبت بدکاران که شیطان محکومشان می‌کند (آیه‌ی ۲۲) و توصیف سرانجام ممنان در 
بهشت که با تحیّات فرشتگان روبرو می‌شوند (آیه‌ی۲۳) مثالی را که خدا -مبنی بر درخت پاک و ناپاک - 


به آن اشاره می‌کند. به این دو دسته افراد باز می‌گردد. زندگانی توحیدی مژمنان به مانند درحت پاکی ذکر 
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شده که ریشه‌ی ثابت و شاخه‌های بلند دارد و با هدایت‌های الهی پیاپی میوه می‌آورد و منشأً اثر می‌گردد. 
اما زندگی شرک‌آمیز بدکاران همچون در خت سست‌بنیانی است که دوامی ندارد و به زودی خشک شده 
اثر نافعی بر آن مترتب نیست. در حقیقت «سخن نیک» که با نهال پاک تطبیق شده همان اعتقاد توحیدی است 
که ریشه در عقل و فطرت انسان داشته آثار و ثمراتش به صورت عزّت ت ِ« احساس مسئولیّت 
دربرابر خدا و حلق و سایر مکارم احلاق. ظهور می‌کند و آدمی را شایسته‌ی بهشت الهی و تحیّت فرشتگان 
می‌سازد. اما «سخن ناپاک» که با نهال بد تطبیق شده. شرک و عبودیّت غیرخدا در انواع گوناگون آن 
(نساء /4۸) است که در نظام هستی قرار و دوامی ندارد و منشاً اثر و فرهنگ‌پرور در دنیا نخواهد بود و انسان 
را در آخرت همچون هیزمی. در خور دوزخ می‌سازد. 

از آیات فوق به دست می‌آید که (۱) برخحلاف آنچه برخی جامعه‌شناسان گفته‌اند توحید ريشه در 
فطرت آدمی دارد و شرک امری عارضی است که با عوامل اجتماعی چون قدرت‌های سلطه‌گر» پول و 
ثروت و تحریف‌های دینی تطبیق می‌شود و (۲) عقاید صحیح بایستی چون درخت ریشه‌دار ثمراتی به بار 
آورد و آنان که مدّعی ایمان بوده ثمری نمی‌دهند. ایمانشان «ریشه‌دار» نیست 


و نس دا صرو و gi gy‏ ی ان 
۲۵ یی الله آلزین منوا لول الاب فى یرو نیا وی آلاخرة ویْضل آله آلسللیین وَیفْعَل 


"‌ 


a 
خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند. با گفتار پایدار - در زندگی این دنیا و سرای آخرت - استوار‎ « 
.» می گرداند و ستمگران را به گمراهی می‌برد و خدا هرآنچه خواهد (و مصلحت بیند) انجام می‌دهد‎ 
منظور از «قول ثابت» در آیه‌ی شریفه همان «توحید» است که خداوند مژمنان را ازطریق این اعتقاد در دنیا‎ 
و آخرت ثبات قدم می‌بخشد. به طوری‌که هیچگاه از «راه مستفیم خدا» منحرف نمی‌شوند و در لحظه‌های‎ 
مرگ نیز احوال روحی ابتی دارند. برعکس, خداوند آنان را که با زندگی شرک‌آمیز - شرک در انواع‎ 
گوناگون (نساء/6۸)- به خود و دیگران ظلم می‌کنند. به گمراهی می‌سپرد و حاکم مطلق جهان هرآنچه‎ 
خواهد می کند» منتهی خواست و قدرتش مبتنی بر عدل و حکمت است.‎ 

«وه۳ آلم E‏ بو نعتت نله صکفرا واعلوا قومهم داز البوار. جهتم پضلوتها ویس القراز 
« آیا ندیدی کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت افکندند؟ » 
((همان) جهنم که بدآن وارد شوند و بدقرارگاهی است ». 
SS‏ 
را به کفر تبدیل کردند و دیگران را نیز با خود به ضلالت افکندند. مفستران» این «نعمت» را نبوزت محمّدی 
شمرده‌اند که گروهی از اقوام عرب آن را به کفر تبدیل کردند و کفران نعمت آن نمودند و این وجه نیز با 
آی‌ی شریفه قابل تطبیق است. به ویژه که مهمترین پیام محمّدی» دعوت به توحید خالص بوده است: فل 
ی أُمرْتُ أَنْ أَعبْدَ الله مُخْلصًا له ادن (فتر/۱۱). 


(۰) 


(۳1) 


K0 
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جَعا له نا یلوا عن سیبلهءفل توا تصبرکم إلى آلگار. 
« و برای خدا همتایان قرار دادند تا (مردمان را) از راه (مستقیم) او به گمراهی برند؛ بگو : (فعلا) 
برخوردار شوید که سرانجامتان سوی آتش است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود عده‌ای نعمت نبوت محمّدی و به ویژه «توحید» پاک را به «کفر» تبدیل کردند. 
در آیه‌ی فوق توضیح می‌دهد که چگونه این کار را کردند: «3 جَعَلُواً له نا = برای خدا همتایان قرار 
دادند» یعنی جلوه دادند که خدا شفیع‌پذیر است و بُت‌ها می‌توانند شفیع گناهکاران نزد خدا باشند و خدا 
شفاعت آنها را می‌پذیرد. متعاقباً علت را ذکر می‌کند که به چه دلیلی آنها این کار را کردند؟ «لْضلوً عن ۶ 
جر را از راه خدا به گمراهی برند» (و خود در این میان به بساطی برسند!). حرف الام» در 
«لیْضلْوٌ احتمالا لام عاقبت» است. یعنی برای خدا همتایان قرار دادند و نتیجه این شد که مردم از راه 
مستقیم خدا منحرف شوند. 

بخش انتهایی آیه وعده‌ی خدا به مروّجان شرک است؛ می‌فرماید به زودی آن بهره‌های زودگذر را از 
دست داده به عذابی که در انتظارشان است وارد می‌شوند (لقمان/۲۵). 


e 4‏ ٭ هة لد 6 یوم 
ل آیبایی ین عم وا را وینفقواً یا رتفتهم سرا وَعَلانِية م من قبل آن يان ر ر 
ا 
« به آن بندگانم که ایمان آورده‌اند بگو: نماز به پا دارند و از آنچه روزیشان ساختیم -پنهان و آشکار - 
انفاق کنند. پیش‌از آنکه روزی فرا رسد که معامله و دوستی در آن به کار نیاید ». 
آیه‌ی شریفه -به دنبال آیه‌ی قبل - روی سخن را به موخدان برده است. درقبال کار کفار خطاب به پیامبر 
می‌فرماید به مو دان بگو شما - برعکس مشر کان - با نمازی که در آن خدا به یگانگی پرستش می‌شود و با 
انفاق در پنهان و آشکار (بقره/۲۷۱) خود را برای ورود به عالمی که فقط عمل صحیح قبلی در دنیا آنجا 
کارساز است و نمی‌توان گناهان را بازخرید و یا با دوستی و پارتی‌بازی از آنها نجات یافت. آماده سازید 
(بقره/۲۵۶). لازم به توضیح است که هر دو فعل یقَیِمُواً و یُنفقواً در محل جزای شرط قرار گرفته و نون 
آندو حذف شده است؛ یعنی اگر به مومنان بگویی البته نماز را برپا می‌دارند و انفاق می‌کنند. برخی نیز 
گفته‌اند که ايندو فعل, امر به لام بوده‌اند (ليُقيمُوا و لبُنفقوا) که لام اھر وسر اند محذوف شنت 

طبری به نقل از ابن‌عبّاس آورده که منظور از «اٍنفاق» در اینجا -چون مرادف با نماز آمده- زکات است. 
ES‏ ی ی ات تس یه 

لَه لدی عَلقَ لسوت وال رض وّانرّل من السَماء مَاءَ قَأخُرَجَ به من ع وت رزقا لَڪ و 
2 ۳ ۴ ور و ر ۰ ۳ صد رام هر ۶ صد و 
ج لَڪ املك جری ف | بح پامرو- و سخر ج لکم الا نهر 


« خداست که آسمان‌ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد و بدآن میوه‌ها - برای روزی شما - 
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برون آورد؛ و کشتی‌ها را برای شما رام کرد تا به فرمان (و تحت قوانین)او در دریا روان شوند و رودها 
زا ار ها کو 
آیه‌ی شریفه به دنبال آیات قبل, خدایی را که فرمان به پرستش مستقیم و بندگی انحصاری او داده. معرفی 
کرده است. 

نحوه‌ی معرفی به گونه‌ای است که نشان می‌دهد مؤٹر حقیقی در سازمان خلقت فقط خداست و 
بنابراین شایسته نیست انسان‌ها دیگران را در حضوع و خشوع همردیف او بگیرند و از غیراو حاجت بطلبند. 
صنعت خلقت به گونه‌ای پدید آمده که انسان متوجّه می‌شود همه چیزش کامل است. چنانکه غزالی گفته: 
لیس فى الامکان دغ ما کان = در عالم امکان بدیع‌تر و زیباتر از آنجه که هست نتواند بود» و «لایبنیس) 
از فلاسفه‌ی آلمان نیز همین مضمون را گفته است. 

می‌فرماید خدا قانون ایجاد باران را در طبیعت نهاد تا روزی انسان فراهم آید و به کشتی‌سازی امکان 
بخشید تا بتوانند آن روزی را از جایی به جای دیگر منتقل ساخته مبادله کنند و نهرها را برای سدبندی و 
استفاده‌های گوناگون در اختیار گذاشت. همچنین : 
ا ۶ و #۱۲ وم 11 م2 ر رہ ار ے ام 1 و او ما2 
« و خورشید و ماه را به خدمتتان گماشت - که پیوسته روانند - و شب و روز را رام شما قرار داد » 
خورشید و ماه که از آن کسب نور می‌کند» چراغ روز و شب زمینیان‌اند. گردش زمین به دور خورشید و ماه 
به دور زمین» تقویم طبیعی به دست می‌دهد و فصول مختلف پیش می‌آورد و شب و روز را - در ترتیب 
زندگی آدمی برای کار و استراحت - تنظیم می‌کند. و بالأخره خد 
ا و س مه ما )یه ۶ چو SE‏ 1 هد ها افد رل « کا ” 

(۲0 وءاتلکم ین کل لشموه وان تعذوا نِعمت الله حصو ال «ذسن لظلوم ر 

« و هرآنجه از او خواستید (و نیازتان بود) به شما عطا کرد (در طبیعت نهاد) و اگر نعمت‌های خدارا 
برشمارید شمارش آن نتوانید کرد. همانا انسان بسی ستم‌پيشه و ناسپاس است » 
یعنی تمام مایحتاج طبیعی انسان را خدا برایش فراهم ساخته. ولی انسان قدرناشناس است و نعمت‌های 
حق را مفت خود دانسته درجهت خلاف رضای خدا به کار می‌برد! البته بشر ۱۶۰۰ سال پیش فقط همین‌قدر 
از نعمت‌های خدا را می‌فهمید و اکنون متخصّصین علوم مختلف می‌توانند اشاره‌ی قرآن مجید به نعمت‌های 
غیرقابل شمارش خدا را بیشتر و عمیق‌تر دربابند. باید گفت: ارت لاخصی اء علیک آلت كما انيت 
عَلّی نَسک = بار خدایا ثنای تو را نتوانم شمرد. تو آنچنانی که خود بر خویشتن نا گفتی!» چنانکه به 
گزارش همگی. نیایش رسول اکرم"" در نمازهای شب در پایان «وتر» بود. 


۳۲ 


۰ 5 
4 
4 ۰ 
۰ 


ا ©( 


«ه وَل قال برهيم زب جع هدا آلبله ءَامِتا وَأَجُنْبّى وب آن تَعَبْدَ لام 

« و (به یاد آر) هنگامی که اپراهيم گفت : ای خدای من ! این شهر (مکه) را ايمن کن و من و فرزندانم را 
از اينکه پتان را بندگی کنیم دور بدار ». 
پس‌از بحث راجع به توحید و شرک و تشبیه آندو به درخت پاک و ناپاک طی آیات قبل در آیات این 
بخش (۳۹<۶۱) به عربهای بت‌پرست - که خود را از نسل ابراهیم می‌دانستند - نشان می‌دهدکه پدرشان 
ابراهیم خود از بت‌ها گریزان بود و خانه‌ی کعبه» بر مبنای عقیده‌ی به «توحید عبادت» بنا شده است. در 
این ارتباط دعاهای توحیدی ابراهیم را بیان کرده و قومی را که از تین اصیل پیامبرشان دور شده بودند» به دین 
اصلی بازمی‌خواند." دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه ابراهیم در دعای خود دو نوع امنیّت از خدا حواست (۱) امنیّت شهری و (۲) امنیّت توحیدی 
(رهایی از شرک). 

دوم آنکه مفاد آیه نشان می‌دهدکه برخلاف باورهای رائج ابراهیمتٌ زن (هاجر) و فرزند خود (اسماعیل) 
را در بیابان رها نکرد. بلکه به شهر مکه برد و از خدا خواست امنیّت و آرامش برای آن شهر پیش آورد. چرا 
که در پناه «امنیّت» تمدن و فکر اشاعه می‌یابد و در ناامنی و ترس هیچ فرهنگی پیشرفت نمی‌کند؛ و خدا دعای 
ابراهیم را اجابت فرمود. و عملاً حریم مکه من شد و تمام قبائل مجاور» خرمت شهر مکه را قبول کردند. 


4 ووت 


4 کے ام اه < 
۶ رت رن اضلَلَنَ کفیرا د ین الان فَمَّن تبعنی فإ نهد مق وَمَنْ عضانی فانك غفور رَحِيمُ . 
« خدای من ! همانا اینها (بتان) بسیاری از مردم را گمراه کرده‌اند؛ پس هرکه مرا (در بندگی تو) پیروی 


کند. او از من است و هرکه مرا نافرمانی کند. پس به راستی د تو آمرزنده و مهربانی » 


عیسی؟ نیست و آنچه بسیاری از مدعیای تسنن و تشیّع می‌کنند با سنت پیامبر " و راه و روش‌های علی* فرسنگها 
فاصله دارد. 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۳۳ 


بت چوبی یا سنگی چگونه مردم‌را گمراه می‌کرد؟ همانگونه که امروز قبور بی‌جان مردم را گمراه می‌کنند! با 
زینت‌ها و آئینه‌کاری‌ها و گنبد و بارگاه‌ها و کراماتی که برای آنها نقل می‌شود. مردم در برابر مشتی سنگ و 
خاک به قوّه‌ی واهمه خاضع می گردند و آثار سوء فکری و اجتماعی به دنبال آن می‌آید! 

در بخش بعدی آیه‌ی شریفه ابراهیمتٌ به درگاه خدا عرض می‌کند که بنای من این است که دعوت به 
توحید و مبارزه با شرک کنم و کسانی به حق از من هستند که به این دعوت بگروند و هرآنکه سرباززد از من 
نیست. ولی تو - خدایا - غفور و رحیمی و می‌توانی ببخشی! آیه‌ی شریفه نمایانگر روح بلند و قلب رئوف 
ابراهیمُ است و باز هشداری است که منحرفان از توحید و وهآ ات تن 

« ریا ی آنگنث من دی بواد غیر ذی رَزع عند بيك محر رت لیوا له اجْعل 

َة مَنَ الئاس تهوق هم واززفهم من ارت للم نون . 
« ای خدای ما! همانا من (برخی از) فرزندانم را در سرزمینی بی کشت نزد خانه‌ی محترم تو جای دادم؛ 
خداوندا! تا نماز به پا دارند. پس دل‌هایی از مردمان را به سویشان متمایل ساز و آنان را از ثمرات 
روزی بخش. باشد که سپاس دارند ». 
مراد از «دْریّتی» در آیه‌ی شریفه, نسل حضرت ابراهیم ٤‏ از اسماعیل ٤‏ است"*. همچنین منافاتی ندارد که 
مکانی «لمیَزرخ» در عین‌حال شهری باشد. چنانکه امروزه بسیاری شهرها در دنیا چنین‌اند. (هرچند برخی 
احتمال داده‌اند که این دعاء در مراحل بعد صورت گرفته باشد که دلیل روشنی برای آن نیست). 

متعاقباً ابراهیم ‏ از «بَيْتكَ الْمُحَْم؛ سخن به میان می‌آورد که نشان می‌دهد خانه‌ی کعبه پیش‌از او وجود 
داشته است (بقره/توضیح آیه‌ی ۱۲۷). 

سپس ابراهیم آرزو می‌کند که محیط مقس خانه‌ی کعبه در فرزندش و نسل او تأثیر گذارد و آنها 
عبادتگر خدای تعالی شوند؛ آنگاه دعا می کند که دلهای مردمان - که به هوای زیارت خانه‌ی کعبه می‌روند - 
به فرزندانش متمایل گردد و روزی‌شان فراهم شده قدرشناس نعمت خدای خود باشند. 

1۳۸ ریات تلم ما قى وَمَا تِن وَمَاء ش عل أل ين خو ق الأرض ولاق آلشمار. 

« خداوندا! بی‌گمان تو آنجه e E‏ را آشکار می‌نماييم. می‌دانی و چیزی در زمین و 


اسمان بر خدا پوشیده نیست ». 


ما 


آی‌ی شریفه از زبان ابراهیم» شاید به این‌معنی است که خدایا من آنچه را دانستم» به دعا گفتم و آنچه را 
هم که پنهان کرده و پا از قلم انداخته و به زبان نیاوردم. تو خود می‌دانی زیرا هیچ چیز در زمین و آسمان بر 
تو مخفی نیست. در آیه‌ی کریمه «مًا فی = آنچه پنهان می‌داریم» بر «ما نعلنْ = آنچه آشکار می‌کنیم» مقلم 
a‏ کی که EE‏ مان 


(۱) -بدیهی است حضرت ابراهیم؟ با آنهمه عطوفت و مهربانی که داشته درباره‌ی همسر خویش هاجر نیز دعا کرده است. 


۳۴ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ بیان معانی در کلام رټانی 


٩‏ اند یله ذٍی وَمب لی غل الکبر اٍسَتَعیل وإ ج سق إن رت لسمیم آلدعا 
«ستایش خدایی را که به من -با وحود سالخوردگی - اسماعیل و اسحاق را بخشید؛ همانا خداوندم 
شنونده رو اجابتگر) دعا است ». 
انتظارش را نداشت. به او فرزندانی بخشید (صافات/۱۰۱ و هود/آیات 1٩‏ به بعد). مقطع آیه نشان می‌دهد که 
ابراهیم" برای به دست آوردن اولاد دعا کرده بود؛ و در آیه‌ی بعد دعای وسیع‌تری می کند: 

(۲۰ رت أجعَلی مُقِيمَ له وین ریق ربا ول دعاء . 
« خدایا! من را برپادارنده‌ی نماز قرار ده و از فرزندانم نیز (کسانی را بدین امر موفق گردان) - خداوندا - 
و دعایم را بپذیر »» 
واژه‌ی (ذعاء» دز اب در اصل ««عائی» بوده و کسره‌ی همزه به عوض ياء محذوف است. دعای ابراهیم 
در خود. به دوستی و E‏ خدا و نماز و 1 برای او که همه‌ی نعمت‌های ماذی. 


E ۳ ریا ا‎ ۴١ 
.» خدای ما! من و پدر و مادرم و مؤمنان را -(در آن) روزی که حساب برپا می‌شود - پیامرز‎ (« 
ابراهیم* دعایش را با آمرزش‌خواهی برای خود و والدین خویش و همه‌ی مومنان خاتمه می‌دهد. درمورد‎ 
و توبه/۱۱۶ توضیح داده‌ایم. حدیئی از پیامبر‎ ۷٤/ آمرزش خواهی ابراهیم  برای پدرش ذیل آیات انعام‎ 
اسلام می‌گوید که از آن-حضرت پرسیدند: آیا فلانکس آمرزیده است؟ فرمود : خیر. گفتند: چرا؟ فرمود:‎ 
زیرا یکبار در عمرش نگفت : «خدایا من و پدر و مادرم و دیگر مؤمنان راء روزی که حسابت بریا می‌شو د.‎ 
بیامرز» (آی‌ی فوق). از اینجا به دست می‌آید که برای آمرزیده شدن چنان روحیّه‌ای لازم است. روحیّه‌ی‎ 


خیرخواهی برای اولاد و والدین و همه‌ی مومنان و اعتراف به وجود حساب و کتابی در کار عالم. 


۳۱۵ 


تب 


(استبصال کافران در آخرت و دعوت قرآن به توحید) 


0 و اسب له فلا عا یل اون تما یرهم یوم تشخض فيه ابر 

« و البته گمان مر که خدا از آنجه ستمکاران می کنند غافل است؛ جز این نیست که (کیفر) آنها را - تا 
روزی که نج در آن (از وحشت عذاب) خیره شود - به تأخیر می‌افکند ». 

متناسب با ذکر وم ت یوم الحساب؛ » در آخرین آیه‌ی بخش قبل» خداوند «صحنه‌ی» روز حساب را در آیات 
اولین این بخحش 7 ساخته است. «ستمگران» شامل مشرکان و همه‌ی از خدا بی‌خبران می‌شود. 
می‌فرماید گمان مبرید که خدا از آعمال ایشان غافل است؛ اگر فوراً مجازاتشان نمی‌کند برای آن است که 
این دنیاء دنیای آزمایش و مهلت انسان‌ها است؛ ولی به زودی صحنه‌ای فرا خواهد رسید که ستمگران 
نتیجه‌ی اعمال خود را خواهند دید و در توصیف آن‌روز می‌فرماید: «یوم تشخض فيه لباز = روزی که 
چشم‌ها در آن (از وحشت عذاب) گشاده (خیره) می‌ماند» (انبیاء/۷٩).‏ 


(۲۳ مُقطعی مقیی زهویهم لیرد ایهم رهم رآفیدتهم هواه 
« (ستمگران در آن‌روز) در حالی که سرها (به آسمان) بلند کرده شتابان (می‌دوند و) پلک برهم نمی‌زنند و 
دلهایشان (از ترس فرو ریخته) تهی است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی فوق در شرح احوال ستمگران در قیامت است. قبلاً فرمود «چشم‌هایشان (از 
وحشت عذاب) خیره می‌ماند» و در اینجا - با تکمیل وصف - می‌فرماید ایرد هم طرْفْْمْ = پلک‌هایشان 
به هم نمی خورد). 
شخصیّت‌های پوک و پوچ که امروزه مستانه دیگران را به باد استهزاء می گیرند» فردای قیامت حقیقتشان 
آشکار می‌شود و با ترس و وحشت از اینکه عذابی بر سر آنان فرود نیایده هراسان به سویی می‌دوند و در 
سوره‌ی قمر فرموده: «مَهُطعین | الداع = شتابان سوی ندا کننده‌ای (که آنها را به محاکمه می‌خواند) در 
کتند» (قمر/۸). زمخشری ذو کشاف کون لب فلان هواء: اذا کان بان لاقو فی قبد. یعنی درباره‌ی 
شخصی که ترس وی را فرا گرفته و قوّت قلبش از بین رفته گویند: قلبٌ فُلان هواء< قلب فلانی تھی است. 


(۴۴) و أذ زر لاش وم یلاب فول ین ES‏ تا 1 أجل قریب مجبٍ دَعَوتَكَ و 


لیا 
۰ 


یم ینز وم تکوئوا َفسَمتم من قَبّل ما لک ین رَوَال . 


۳۴ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ بیان معانی در کلام رټانی 


« و (تو ای پیامبرا) مردمان را از آن روزی‌که عذاب بر آنها وارد شود بیم ده؛ پس ستمگران (در آن‌روز) 
گویند: خداوندا| ما را تا مت کوناهی مهلت ده تا (به دنیا بازگرديم و) دعوت تو را پاسخ گوییم و 
پیامبران را پیروی کنیم (ولی) آیا شما نبودید که پیش‌از این سوگند می‌خوردید (قدرتتان) را زوالی 
نیست؟ ». 

به دنبال تشریح حال و وضع گنهکاران در قیامت» در آیه‌ی فوق می‌فرماید تو ای پیامبر! این‌مردم ستمگر را 
از آذروز بیم ده و بگو که در آن شرایط ملتمسانه درخواست بازگشت به دنیا و جبران مافات خواهند کرد 
که سودی نخواهد داشت (پس اکنون که فرصت هست دعوت خداوندشان را لبّیک گویند) زیرا در آن روز 
راه بازگشت نخواهد بود و خدایشان روحیّه و راه و روشی را که در دنیا دنبال می‌کردند به خاطرشان 
خواهد آورد که هرگز تصوّر نمی‌کردند روزی بیاید که شوکت و اقتدار و خودخواهی‌های آنان به زوال 
رفته و به مذلّت افتند 


۶ 2 


(۴۵) وَسَحُنتَمٌ فی من وین لوا اسه وت لڪ کف فََلتا بهم وضَرَیْتّا کم الامکال. 
« ودر مساکن کسانی که (پیش‌از شما) به خود ستم کردند سکنا گزیدید و برایتان روشن شد که جگونه 
با آنها (برخورد) کردیم و مثال‌ها برای شما زدیم ». 
آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی سخن خدا با گناهکارانء در قیامت است که شما برجای ستمگران پیشین تکیه زدید 
درحالی که سرانجامشان را دیده بودید و از مشیّت خدا درباره‌ی ستمگران تاریخ مثال‌ها (نمونه‌ها) داشتید. 
پس چرا عبرت نگرفته به راو آنها رفتید؟ 

( وق مَکَروا مکرهم وعند له مهم ون گان مکزهم یتزول مه یبال . 
« و به راستی آنها نهایت نیرنگشان را به کار بردند - و مکرشان نزد خدا است - هرچند کوه‌ها از آن 
نیرنگ زایل شود ». 
آیه‌ی شریفه به راه و روش مشرکان در دنیا اشاره دارد که مکرآلود و ریاکارانه است و می‌فرماید که هرآنچه 
کنند هرگز نمی‌توانند بر ٍراده‌ی |ٍلهی (مبنی بر غلبه‌ی اسلام بر شرک) غالب شوند. عبارت «و عند الله مهم 
۰ صیعنی هرچند نیرنگ آنان کوه‌شکن باشد؛ با خدایی روبرو هستند که شاهد مکر آنان است و نزد وی 
رسوا بوده به سزای اعمالشان خواهند رسید. 


ام 


مک و ر مه 2 شوم 2 ت ra:‏ مر وو 4 ہے 
۷ فلا سین الل مخلف وغده- رسلهر إن له عَزیرٌ ذو انتقام. 
« پس هرگز مپندار که خدا با رسولانش خلف وعده کند! همانا خداوند شکست‌ناپذیر و انتقام گیرنده 
(ازستمگ ان) است »» 
در مقام دلداری پیامبر"" و اتمام حجّت به کافران ستیزه‌گر بر دو نکته تصریح شده است: (۱) خدا خلف 


جزء ۱۳ سوره‌ی ابراهیم ۱۴ ۳۷ 


وعده با رسولان خود نمی‌کند و (۲) خداوند «انتقام‌گیرنده» اس4 كه اجه واژه‌ی «انتقام» را در ارتباط با 
خداوند. نباید با احوال انسان‌ها سنجید. زیرا «حشم خدا» به معنی تحول درونی - که مقدمه‌ی انتقام‌های 
بشری است - نیست و تشْفی قلبی در خداوند وجود ندارد. بلکه «انتقام الهی» همان کیفر عادلانه‌ی آعمال 
آدمی است که بر طبق مشت حق به انسان بازمی‌گردد . به عبارت دیگ (انتقام» خداء بدین‌معنی است که 
ی CC‏ 


(f۸)‏ وم بت آل رص ا والسموت ر له ه ال جد هار 
« روزی که این زمین به زمین دگر و آسمان‌ها (به آسمان‌های دگر) تبدیل شود و (مردم همه) در پیشگاه 
خداوند یگانه‌ی غالب بر همگان. ظاهر شوند ». 
پیرو آیات ۶۲ و6۳ به زمان فرا رسیدن قیامت اشاره شده است. چنین فهمیده می‌شود که عالم آخرت و دو 
قطب آن (بهشت و دوزخ» در نتیجه‌ی تحوّل همین عالم (و شاید با به کارگیری انرژی‌های پنهان همین 
جهان مادی) پدید می‌آید و به قول اقبال لاهوری از همین خاک جهان د گری ساختن است». 
می‌فرماید در رستاخیز عالم همه‌ی خلق در پیشگاه خدا حاضر می‌شوند چنانکه فرموده «يوع هم یرون 
ایَحفی عَلّی الله ۾ منهم شی شی ء لمن الْمُلْكُ یوم لله او احد الْقهّار = روزی‌که همگان پُروز و ظهور کنند و 
هیچ‌چیز از ایشان بر خدا مخفی نخواهد ماند. در آن‌روز سلطنت از آن کیست؟ ازآن خداوند یگانه‌ی قهار» 
(غافر /۱۱). واژه‌ی «قهّار» به معنی مقامی است که همه مغلوب قدرت اا نتوانند گر یخت. 
(۴۹) و تَرّی لَمْجَریین ومد ار ماو 
« و درآن‌روز گنهکاران‌را می‌بینی که در (عُل‌ها و) زنجیرها بسته شده‌اند ». 
می‌توان گفت آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد همچنانکه ستمگران گنه پیشه در دنیا مردم را به زنجیر اسارت 
کشیده و آزادی آنها را سلب می‌کردند و راه خدا را به روی ایشان می‌بستند. در آحرت آنها به زنجیر کشیده 
می‌شوند و کیفری موافق با اعمال خود دارند. به عبارت دیگر اعمال خود آنها است که در صورت آخروی 
آنچنان جلوه‌گر می‌شود. «فاعتبر إن گنت من أهله = پس اگر اهل عبرتی عبرت گیر!». واژه‌ی «هقَرنینَ؛ به 
معنای کسانی‌که قرین یکدیگر شده‌اند نیز تفسیر شده است (قرن بَعْضهم نان هر ینز »ور 
انه انان ر کرک واک لت و ارو فا نکه در فان از انوا انیت فرب بر 


2 و سا هام ي وه مهو و ]۱2و 
(۵۰ سَرَابیلهُم من قَطران وت رَجُومَهم لا 
« لباسشان از قطران (قیر) است و جهره‌هایشان را آتش می‌پوشاند ». 
گفته‌اند «قطران» به ماده‌ی بدبو و سیاهرنگی اطلاق می‌شده‌است که از درختی به نام «آبهل» به دست می آمد. از 


آیه‌ی شریفه به دست می‌آید که همانگونه که گنهکاران در این دنیا لباس ترویر و ریا به تن داشتند و با 
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پوشش‌هایشان به دیگران فخر می‌فروختند. در آن دنیا پوشش سياه سوخته از آتش خواهند داشت و مقطع 
آیه کمال گرفتاری و عذاب آنان را می‌رساند. 
۵١‏ لیجزی آله کل تفس ما گسبت ان له سریغ یساب . 

«تا خدا هر نفسی را به آنجه (از بدی‌ها) انجام داده کیفر دهد؛ همانا حساب خدا سریع است ». 
عذاب آخروی در قرآن غالباً تعلیل شده تا این انديشه پیش نیاید که خداوند مردمان را بی‌جهت و بدون 
استحقاق عذاب می‌کند؛ بلکه خود انسان است که با افکار سوء و گناهان زمینه‌ی عذابش را پیش می‌آورد. و 
الا خدا آنارش را - که انسان والاترین آنهاست - دوست دارد و نمی‌خواهد که مخلوقش عذاب ببیند. ولی 
بنا بر قانون و ناموس «عدالت» لازم می‌آید که عده‌ای را به جای بهشت راهی جهنم سازد. 

ذکر «تّند حسابی» خدا در مقطع آیه. کنایه از علم نافذ اوست. هرچند از ابتدای خلقت تا روز قیامت 
شاید میلیاردها ااا حیات نهاده و بگذرند. امّا علم ناف الهی به احوال همه آگاهی دارد و 


بات شود که (دی قاس ات هر کش را ها و و دی ل 

o HIL‏ و > و 1 ۳۳ وو یر وم وو ‏ وو ے ۸۶ ° ر 

) این(قرآن) پیامی برای (عموم) مردم است تا بدآن بیم داده شوند و تا بدانند که بی تر دید او (خداوند) 
معبودی یگانه است و تا خردمندان پند گیرند ». 


در آی‌ی آخرین سوره خداوند قرآن را «لاغ» معرفی کرده تا شاید موجب شود که مردمان با این آخرین 
اعلامیّه‌ی خدا (قرآن) - بیم یابند و قبل‌از بروز خطر (قیامت) خود را با افکار و آعمال صالح برای روز حساب 
آماده سازند (و پیش از آن نیز از ثمراتش در دنیا بهرمند گردند) و بدانند که معبودهای باطلی که ساخته و 
پرداخته شده‌اند. همگی بی‌اثرند و صاحب صحنه‌ی نهایی فقط خداست. 

مقطع آیه مشعر بر آن است که فقط «صاحبان خرد» از قرآن پند می‌گیرند و این کتاب در اشخاص 


را اس سور 8و 0 ا وم کم 


سطحی‌نگر و معاند بی‌اثر است. چنانکه فرموده «إِنٌ فی دَلكَّ لذکُرّی لمّن ان لَه قلبْ أو آلقّی السَمُع وه 
شفند. جانا ور این (قران) برای هر که ذل ارد د یا با قور قلت کوش قرا می هلاب اندوزی هست) 
(ق /۳۷). 


۳۹ 


سوره‌ی حجر 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و محور مطالب آن مسائل اعتقادی 
است که طی آیاتی در اشاره به پدیده‌های طبیعی نظام عالم» آفرینش 
انسان و داستان اقوام مُش رک گذشته بیان شده است. نام سوره بر گرفته از 
آیه‌ی ۸۰ می‌باشد که از «اصحاب حجر؛ (قوم مود) سخن می گوید. 
محتوای سوره را می‌توان طی شش بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (۲ بات ۱ تا ۱۸)؛ قرآن روشن و عناد کافران 

بخش دوم (آبات ۱۹ تا ۲۵)؛ تدبیر خدا و آفرینش نظام عالم 

بخش سوم (آبات ٩‏ قا۵۰)؛ خلقت انسان و فریب شیطان و سرانجام 
نیک و کاران 

بخش چهارم (آبات ۵۱ تا ۷۷)؛ ماجرای ابراهیم؟ و لوط؟ 

بخش پنجم (آبات ۷۸ تا ۸۲)؛ اشاره به اهل ایکه و ماجرای ثمودیان 

بخش ششم (آ یات ۸۷ تا ٩4)؛‏ تا کید بر منشاً الهی قر آن و اتمام حجّت 


به منکران. 


۳۳۰ 


رمو و مات 


دا هن 
1 اول 
(قر آن روشن و عناد کافران) 


بشم الله تن آلرّجیم. 
(» ار تلاق ءاییثْ آلکتّب وَفرءان مين 
« الف. لام. راء. این است آیات کتاب 3 و قرآن روشن‌بیان ». 
در باره‌ی این گونه حروف مقطعه‌ی ابتدای برخی از سور قبلا توضیح داده‌ایم (رجوع به توضیح آیات اولین 
سوره‌های بقره یونس, هود. یوسف. رعد و ابراهیم). شاید دراینجا مراد. اشاره به اسماء الهی چون الله 
لطیف و رئوف باشد. 
متعاقباً در آی‌ی فوق, قرآن کریم معرفی شده که کتابی ازسوی خداست و آیاتش روشن و مقاصدش 
عاری از »0 ا تین وا زو «قرآن» احتمالاً از باب تفخیم (بزرگداشت) می‌باشد. 
( ریما يود یی کرو ز نوا مشیم . 
« جه بسا کفر ورزان آرزو کنند که کاش مسلمان می‌بودند ». 
آیه‌ی شریفه به صحنه‌ی قیامت اشاره دارد؛ می‌فرماید چه بسا کافران در آن روز - همین که نتایج اعمال خود 
را ببینند - آرزو کنند که ای کاش در زندگی دنیا مسلمان می‌بودند. چنانکه طبری بر این قول رفته و می‌گوید 
چون آیه به «همه‌ی» کفار به طور قطعی اشاره دارد. «آخرت» را در نظر گرفته است. 
«کافر» به معنی کسی‌است که پیام حق در اعماق روح و فکرش به او رسیده. ولی عنادهای ظاهری آن 
پیام را می‌پوشاند (بقره/ توضیح آیه‌ی1). چنین افرادی چون با حادثه‌ی تکان‌دهنده‌ی قیامت برخورد کنند. 
عناد و حجاب قلبشان از هم گسسته آنان را به اعتراف به حق می‌کشاند و از روش و سخنان عنادآمیزشان در 
برابر اسلام O‏ 
٥‏ درم ا و یتمه توا ویلههم ال فسَوّف یَعلَمُونَ . 
« بگذارشان تا بخورند و بهره‌مند شوند و آرزو(ها) سرگرمشان کند؛ به زودی خواهند دانست » 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که آنچه باعث غفلت انسان از حقیقت می‌شود آرزوها و توهمات اوست؛ 


زیرا هربار که به طرف حق می‌رود احساس می کند که کاخ‌های خیالی‌اش درهم می‌ریزد. از این رو باید 
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آرزوها را محدود و با واقع‌بینی تطبیق داد. و الا آدمی را از حق و عمل دور می‌سازد. خطاب به پیامبر " (و 
مؤمنان) می‌فرماید بگذار (و بگذارید) منکران حق غرق در لذائذ و تصورات خود باشند. به زودی صحنه‌ای 
فرا می‌رسد که چهره‌ی واقعیّت را خواهند دید. (واژه‌های یلوا و يَتَمَنَعَولٰ جواب شرطند لذا نون جمع در 
هر دو فعل. حذف شده ات 

0 رما أَهَْکتا من قَرَية لا ولا کتاب معلومٌ. 
« و ما اهل) هیچ قریه‌ای را هلاک نکردیم» مگر آنکه مکتوب معیّنی (مدّت معلومی) داشت » 
آیه‌ی شریفه «قسَوّف یعْلَمُونَ = پس به زودی خواهند دانست» را در مقطع آیه‌ی قبل توصیف می کند. 
و پیش از انقضای مهلتشان» عذاب نمی‌کند. از دیدگاه دیگر» خداوند تاریخ را رها نکرده و بشریّت را به کی 
به حال خود وانگذارده تا اقوام منحط انسانیّت را منقرض سازند. بلکه مفسدان را مهلتی است که با سپری 
شدن آن ازبین می‌روند. منظور از «کتابٌ معلوم» آن است که در علم |لهی. سرانجام طاغیان ثبت شده و 
طغیانشان پایانی دارد. 

ق ۳ 

«ه مَادَسپِقَ من امه أجَلها و مَايَسَفُخَرُونَ . 
« و هیچ أَمتی از سرآمد خود. نه پیش می‌آفتد و نه باز پس می‌ماند ». 
یعنی منکران حق» هرقدر قوی و مقتدر نمایند. نمی‌توانند بر قضای الهی و اجل معدود خود غلبه کنند. 
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(م) وقالوا یَتأیها آلذی رل عَلَيَهِ الد کر نك لمَجْنونْ . 

« و (کافران) گفتند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده است؛ همانا تو دیوانه‌ای! ». 
آیه‌ی شریفه عکس العمل منکران را در قبال آیات قرآن شرح می‌دهد. از آنجا که قرآن یادآور حقایق هستی و 
تکالیف بشر و اندرزهای الهی است. از این‌جهت از واژه‌ی «ذکر» در متن آیه به «قرآن» تعبیر شده اسییتاه 
بنا به مفاد آیه» مشرکان عرب به پیامبر" می‌گفتند: ای مدّعی دریافت وحی از خدا؛ واقعاً تو دپوانه‌ای! 

کوتاه‌نظران امروزی نیز هرکه را حلاف عادات و محسوساتشان سخنی بگوید. دیوانه می‌ خوانند! 

۷ لو ما تیا که ِن گنت من الصلدقیت . 


« جرا -اگراز راستگویانی - فرشتگان را نزد ما نمی‌آوری؟ « 
توقع منکران این بود که چرا ای محمّد "۳ اگر در گفتار خود صادقی» آن فرشتگانی را که ادعا داری این ذکر 
(قرآن) را بر تو می‌آورنده به ما نشان نمی‌دهی؟ 
(۸) ماد َل المتیکة لا باق و ما انرا دا منظریق 
« ما فرشتگان را خر به حق نازل نمی کنیم و آنگاه (کافران) مهلت بابنده نیستند ». 
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ا و۷ نب ات :فش کان در ورای بام اشاره داشت آنها می کا ی که اوغا داریا دران تو 
نازل می‌شود دیوانه هستی و نیز می‌گفتند چرا فرشتگانی را که می‌گویی قرآن را بر تو می‌آورند» به ما نشان 
نمی‌دهی؟ در آیه‌ی فوق خداوند ابتدا به ایراد اخیر آنها پاسخ داده و می‌فرماید اوّلاً نزول فرشته به اختیار 
ا و ی فا a‏ کت | مک EB N E E‏ 
فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم) و ثالثاً اگر ملائکه به صورت محسوس بیایند و باز مردم انکار 
نمایند» در آن صورت مستحق عذاب عظیم و فوری می‌شوند درحالی‌که مشیّت خدا بر «مهلت دادن» به 
لق قفا گرفته است (انعام/۸). 

در مورد (عدم نزول فرشتگان جز به حق» طبری می گوید یعنی «جز برای عذاب (ظالمان) فرستاده 
نمی‌شوند. چنانکه خدا فرشتگانی را برای سنگباران قوم لوط نازل کرد - هود/۷۰». نگاه دیگر به مطلب این 
است که خدا می‌فرماید. اگر هرآنچه مردمان می‌خواهند ما انجام دهیم. چنین وانمود می‌شودکه اراده‌ی ما 
همواره آرزوهای اشخاص‌را تعقیب می‌کند. درحالی که مشیّت ما به حق تعلق می‌گیرد. 
انا خن لا ال کر وا هر لَحَفضُون . 
« همانا ما خود این قرآن را نازل کردیم و بی‌تردید آن را حفظ می کنیم ». 
دز آیین. آھ اود دن برایر انن شتعن محالفان .تیامیر کے گفتت رای کسی که اھا داری شر ان ر ی ازل 
فده تدنوانه هستی ۲ (آیفی 0 عکین العمل نشان ات ورا ا سود ا و ا ق الهی را تال 
کرده‌ايم (نه محمد ) و خود آن را حفظ خواهيم کرد». ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه بیانگر عدم تحریف 
قران ا کشا که گفته‌اند منطو ان اه ازیت ق واه غود د فة بام اه به.خطا 
رفته‌اند زیرا ضمیر «ل4» در آیه به نزدیکترین مرجع که «ذکر (قرآن)؛ اش برمیگرده تهب پیمر که در چند 
e‏ است. بنابراین آیه‌ی کریمه در مقام دفاع از قرآن می‌باشد " چنانکه فرموده «و ال 


کر 


متم پوره = خدا تمام کننده‌ی نور خویش است» (صف ۸ و توبه/۲۲). 


(۱) - متأستفانه برخی از علمای شیعه مدعی تحریف قرآن شده‌اند که اسامی و اقوال آنها را شیخ نوری در کتاب 
«فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب» آورده است و حاصل آن کتاب» یک سلسله احادیث ساختگی از مه (ع) 
می‌باشد که علمای رجال و اصحاب جرح و تعدیل. راویان آنها را به عدم وثاقت متهم نموده‌اند. 
(۲) -قرآن را می‌توان موتق‌ترین کتاب شمرد که از پیامبر اسلام" به تواتر رسیده و همواره مسلمانان در طول قرون 
آن را پشت‌سرهم خوانده‌اند» به طوری که تحریفش ممکن نیست وامروزه اگر در جماعات اسلامی شخصی کلمه‌ای از 
قرآن را غلط بخواند. هزاران نفر صحیحش را فریاد می‌زنند. این بنیان استواری است که خداوند برای حفظ قرآن 
پیش آورده و هرگز ازمیانرفتنی نیست. چنانکه مولوی در این باره به زیبایی سروده است: 

مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق 

من کتاب و معجزت را رافعم بیش و کم کن را ز قرآن دافعم 

کس نتاند بیش و کم کردن در او بهتر از من حافظی دیگر مجو 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۳۳ 


۷ ولد سنا من قبلك ف شیم اولي . وَمَايأتیهم من ولا انوأ وء ستهزُون . 
« و به یقین پیش از تو (نیز) در فرقه‌های پیشین (رسولانی) فرستادیم » «و هیچ رسولی سویشان نیامد 
مگر آنکه او را به استهزاء می گرفتند » 
آیات شریفه در مقام دلداری پیامبر" در برابر تکذیب و استهزاء و اتهام جنون به او می‌باشد. می‌فرماید ای 
محمّد! تو نودرآمد پیامبران نیستی و انکار و استهزاء پیامبران نیز پدیده‌ی جدیدی نیست؛ بلکه هميشه اقرام 
منحط در برابر پیام‌آوران و رهبران حق» راه استهزاء پیش می‌گرفتند (چنانکه امروزه نیز عده‌ای متجدد 
روشنفکرنما چنین می کنند!). 

٠”‏ كلك دَسَلکهر فی فلوب آلَمْجَریینَ 
« ما این جنین آن (قرآن) را در دل گناهکاران راه می‌دهیم ». 
یعنی کافران ستیزه‌جو چنان در حجاب نفسانی فرو رفته‌اند که بر طبق قانون خداء توفیق درک و فهم آیات 
الهی را نمی‌یابند بلکه تکذیب در دل‌های آنان وارد می‌شود (بقره/توضیح آیه‌ی1). به عبارت دیگر. این قانون 
خداست که دل گناهکار آیات او را نمی‌پذیرد. طبری می گوید ضمیر در «تَسْلْکه = آن را راه می‌دهیم» به 
واژه‌ی «استهزاء» در آی‌ی قبل برمی‌گردد. در نتیجه مفهوم آیه‌ی فوق چنین می‌شود که: ما دل‌های گناهکار 
را استهزاء گر پیامبران قرار ۳3 اما این‌نظر اشتباه است و با درنظرگیری آیه‌ی بعد بُطلان آن ثابت می‌شود. 
زیرا «به» در آیه‌ی بعد با «2 نسْلکة» از نظر مرجم مشترک است و به قرآن اشاره می‌کند. به علاوه شبیه این 
تعبیر در ا ات ۲۰۰۵۱۹۹ سوره‌ی شعراه نز آمده ابیت که آیات ۱۲۲ و۱۳ این سورخ وا سرت کند: فاه 
هم ماکائوا به مُؤْمنينَ . گذلک سَلَکْناهُ فی فْلوب المُجرمین = پس او بر ایشان (قرآن) را می‌خواند در آن 
صورت باز به آن ایمان نمی‌آوردند. این چنین ما (قرآن) را در دل گناهکاران راه می‌دهیم). 
٠‏ لَایْمتُون بهء و قَد حلت سنه س ول 

) آنها بدآن نمی گروند و سنت پیشینیان ن (نیز) جنین گذشت ». 
یعنی» روحیّه‌ی تکذیب نسبت به پیام حق و اینکه بر طبق قانون خدا پیام حق در دل استهزاء گران اثر 
۳ 

(۵و۴٠‏ ولو فََْتَا علیّهم باب من ا م قظارا زد فيه يعون .الوا ما شکرث وتا بل ن قومْ 
مُسْحورّونَ . 
« و (حتی) اگر از آسمان دری بر ایشان می گشودیم که از آن شروع به بالا رفتن کنند. قطعاً می گفتند: 
زاين نیست که ما چشم‌بندی شده‌ایم» بلکه قومی افسون زده‌ايم ». 
آیات فوق منتهای لجاج منکران را در برابر حقایق |ٍلهی» می‌رساند که حتی اگر از آسمان نیز درهایی به 


۲۲۴ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام ریّانی 


روی‌شان باز شود. می گویند چشم‌بندی است یا ما را افسون کرده‌اند! 
٠۶(‏ وَلقَد جَعَلتا فى السَماء برُوجَا و رَیْنها للشظرین . 
« و همانا ما در آسمان برج‌ها قرار دادیم و آن را برای بینندگان بیاراستیم ». 
به دنبال شکایت از عناد کفار خداوند سلسله‌ای از آیاتش را در آسمان (آیات ۱۱۱۸ و زمین (آیات 
پدیده‌های عظیم طبیعت همه به نوعی پیام‌آور خدا هستند و به عبارت دیگر» طبیعت جلوه‌گاه خداست. 
بنابراین» اگر کسی در این نظام بیاندیشد. اساس دعوت پیامبران در بندگی خدا و آماده‌شدن برای آخرت را 
می‌پذیرد. 
در آیه‌ی فوق «ظاهر» آسمان تعریف شده و به صُور فلکی و نظام کائنات اشاره گردیده است. منظور از 
روح» ماه و خورشید و ستارگان (در مدارهای آنها) است. می‌فرماید به بالای سرتان نگاه کنید و آسمان را 
ببینید که چگونه آراسته شده است! و از آنجا به تدبیر نظام عالم و صاحب آن تدبیر که خدای شماست پی 
بل رخ 
م ا 2 ت 
(۷ و حَفِظتَنها من کل سين رجي . 
« و آن را از (شرّ) هر شیطان مطرودی محفوظ داشتیم ». 
به دنبال سخن از «ظاهر» آسمان در آیه‌ی قبل. در آیه‌ی فوق به «پاطن» آسمان پرداخته است. در باطن اسان 
نیروهای ملکوتی (فرشتگان) هستند که حامل پیام‌های إلهی به انبیاء(ل) می‌باشند وهمچنین وظائف گوناگون 
را - از «تقسیم و تدبیر امور) تا قبض حیات از حانداران - به عهده دارند. می‌فرماید باطن آسمان را نیز از 
نفوذ شرور حفظ کردیم و اجازه ندادیم نظام هستی خلل يافته پیام‌های ما به انبیاء(ع) تحریف شود. 
E r CE E‏ مور وو ي و 
(0۸« الا من أسْترّق أَلسَمَحَ فَاتَبَعَهُد مهاب ميين . 
« مگر آنکه دزدانه گوش فرا دهد و (در این‌صورت) شهابی روشن او را دنبال می کند ». 
یعنی» باطن آسمان با شهاب‌هایی از نفوذ شرور حفظ شده و هر نیروی متمردی که بخواهد دزدانه خبرگیری 
کند. شهاب نافذ الهی او را می‌راند ۳" 


(۱) - همانگونه که آسمان «ظاهر» و «باطنی» دارد. موجودات عالّم نیز برخی آشکار و برخی پنهانند. موجودات باطنی همان 
نیروهای نامرئی طبیعت‌اند و برخلاف تصور مادیّون بی‌شعور نیستند. بلکه بنا به قرآن عده‌ای از ایشان در برابر خدا مطیع 
مطلقند (فرشتگان) و دسته‌ای مختار (جنیان) و از این‌دسته‌ی اخیر عده‌ای مؤمن و مطیع خدایند و عده‌ای س رکش و 
نافرمانند (توضیح بیشتر را در سوره‌های جن » صافات و ناس بخوانید). منظور از نزدیک شدن شیاطین جهت استراق سمع 
در آیه‌ی۱۸ این است که آنها می‌خواهند به عالم فرشتگان نزدیک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آینده با خبر گردند. ولی 
با «شهاب مبین» رانده می‌شوند. به نظر برخی» این شهاب مبین از سوی فرشتگان نگهبان به ایشان می‌رسد و بنابراین با 
زمین اتش می گیرد» ان شهاب مبین نیست بلکه شهاب‌های مزبور» وضع خاص و هدف معیّن دارند. 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۲۵ 


مردم عربستان, ظاهر منظّم فضای کیهانی را دیده و تصدیق داشتند و ضمناً به فرشتگان و شیاطین و جن 
نیز معتقد بودند. به پیامبران می گفتند شما تحت ا شیاطین هستید. آیه می گوید «ظاهر» و «باطن» عالم 
هردو دردست خدا و تحت حکومت اوست و خدایی‌که این نظام ظاهری را برپا داشته پیامبرانش را از 
شرور حفط می‌کند و پیام‌هایی که ازطریق باطن عالّم به انبیاء(ع) می‌رسد. راست و تحریف نشده است 
چنانکه می‌فرماید: «و مَاتَتَرَلَّثْ به الشَيَاطِينْ. و ماینبغی لَهُمُ و مَایَستَطیعُون .نم عن السْمُح لَمَْرولون - 
قرآن را شیاطین فرود نیاورده‌انده و در خور آنان نیست و توانایی آن را ندارند» آنان از شنیدن (اخبار آسمانی) 
برکنارند.» (شعراء/۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲). 


۳۳۶ 


دزم 


(تدبیر خدا و آفرینش نظام عالم) 


رم و لاص مَتَدتَها و لميا فیها روسی و آثبنتا فیها من کل سىء مَوَرْونِ . 
« و زمین‌را گستردیم و کوه‌های استوار در آن افکندیم و از هر جیز (گیاه) موزونی در آن رویاندیم ». 
پس‌از آسمان (آیات قبل)» به زمین پرداخته و آیات و عبرت‌هایی را که می‌توان از آن آموخت. یادآور شده 


امیت. 
واژه‌ی «مَد» در آیه‌ی شریفه به معنی «بسط و توسعه» است؛ می‌رساند که زمین در ابتدا توده‌ی فشرده‌ای 
بوده که به تدریج گسترش يافته و نهایتاً در شکل به خصوص خود (کروی) پهناور گردیده و در آن - چنانکه 
متعاقباً فرموده - کوه‌های استوار سر زده است. بنابراین مقصود از «و اأرّض مَدّذناها = زمین را گستردیم» که 
در برابر «ألْقْنا فیها زواسی = در آن کوه‌های استوار افکندیم» آمده بیان همین معناست و گستردگی زمین‌را 
دربرابر فشردگی و بلندی کوه‌ها می‌رساند. نه ارائه‌ی تصویری از شکل خارجی زمین (که کُروی است ولی 
عرب ۱۶۰۰ سال پیش هیچ تصوّری از آن نداشت) بلکه مقصود توجه دادن مردمان به تدبیر و تنظیم امور 
طبیعی قابل مشاهده‌ی آنهاست. در عالم آفرینش زمین» محل زندگی مردم است که در آن قسمتهای مسطح 
(که زندگی و رفت و آمد را در آن میسر ساخته) و کوه‌های استوار (که زمین را به قشر داخلی آن محکم 
یار ا فان ۱۱ هی کف هس رکه گر دی وی فیک وھ ریت اماو شرا می د 
آیه‌ی شریفه در بخش بعد -به دنبال اشاره به بسط و گستردگی زمین - از رویش انواع نباتات در زمین 
سخن گفته است که خالق گیتی. هرگیاه موزونی را از سطح زمین برون آورده است. واژه‌ی «مَوَزونْ» د 
اشاره به اندازه و تناسب در همه‌ی اجزاء گیاه می‌باشد که بر مبنای علم و معرفت کردگار ساخته و پرداخته 


شده است. 


(۲۰ و جعلّا کم فیها مَعلیش وَمَن لَسممْ لهد برزقِينَ . 
« و برای شما و (برای) هرکه شما روزی‌دهش نیستید. اسباب معیشت در آن (زمین) نهادیم ». 
آیه‌ی شریفه در دنباله‌ی وصف زمین در آیه‌ی قبل می‌فرماید: 

ی به عت لت تخاس که انا و ها ی ی اه ار یی وت 
می‌شوند و رزق خدا تمام‌شدنی نیست! منظور از «مّن لَسْتَم له پرازقین = آنکه شما روزی‌ده‌اش نیستید» 
چهارپایان می‌باشد. چنانکه فرموده است: «زمین را گسترده. از آن آب و چراگاه‌ها برون آورد و کوه‌ها را 
مستقر نمود تا برای شما و چهارپایانتان مورد استفاده باشد» (نازعات/:۳۰3۳. 


(۲۱, 


(YY) 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۳۷ 


|“ ۳ ۳ سا مر وو مه ماه ال م2 مور 2 
و إن من شىء لا عندنا خَرَاپنهو و ماننرّلهر إلا بقدر معلوم . 
« و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزائنش نزد ماست و جز به‌اندازه‌ی معیّن آن را فرو نمی‌فرستیم ». 
آیه‌ی شریفه دو جنبه دارد : 

اول آنکه خزائن قدرت و روزی‌بخشی خدا نامحدود بوده و سرچشمه‌ی هرنعمتی نزد اوست. 

دوم آنکه در عالم ماء خزائن خدا به صورت محدود جلوه‌گر می‌شود و خداوند هرنعمتی را در حا 
معیّن و به تناسب استحقاقی که بندگان نشان می دهند در اختیارشان می گذارد. جنانکه فر موده است «اگر 
بیند) نازل می‌گرداند. جه او از حال بند گانش با خبر است» (شوری/۲۷). 

طبری - با توجه به آیه‌ی بعد - «خزائن خدا» را در آیه‌ی فوق» مربوط به باران‌های موسمی و پیاپی 
می‌داند که در حل معیّن و معلوم نازل گشته مایه‌ی ارتزاق انسان‌ها را فراهم می‌سازد. در آثار دیگری که از 
پیامبر "رسیده «خزائن خدا» همان اراده و قدرت نامحدود الهی درنظر گرفته شده است. جنانکه سیوطی در 
تفسیر الد ا می گوید «خزائن خدا» در امر «کن) نهفته اف 
E‏ س س مہ ے ج 21۲ م۳ ا ر e‏ و 1 
و أرسَلتا ريح لوق ارلا من السَماء ماء فاسَیتکنوه وم آنشم له بخزنین . 
« و بادها را آبستن کنان فرستادیم؛ سپس از آسمان آبی فرو فرستادیم و شما را بدآن سیراب کردیم. و 
شما خزانه‌دار آن نیستید ». 
بادها می‌وزند و ابرهای حاوی الکتریسته‌ی مثبت و منفی را به هم می‌رسانند و ضمن رعد و برق. مولودی که 
باران است. پدیدار می‌گردد! بدین ترتیب تعبیر «آبستن کنان» برای بادهاء به نحو بدیعی» مفهوم می‌شود. 

مقصود از «مَاأنتم لَه بخازنین» در مقطع آیه این است که خازن آن آثار و روزی‌ها خداست و همو مقرر 
داشته که نتائج آن پدیده‌ها به صورت تعیین‌شده به انسان برسد. 


(۱) در حدیث نبوی آمده: «خزائن الله اكلام فاذا آراة شَئْمّا قال لَه كن فکان = خزائن خدا در کلام الهی 
است چون چیزی را اراده کند بدو گوید: باش پس می‌شود.» یعنی اراده و قدرت نامحدود إلهی» همه‌ی 
مقدورات را در امکان خود دارد. لذا این عالم و پدیده‌هایش, به منزله‌ی پرتوی از «علم و قدرت» خداست که 
بنا به اراده‌ی الهی به وجود آمده است. ولی نوع رابطه‌ی این عالم با ان سرچشمه‌های هستی و حیات در 
«آفرینش» است. نه در «زایش»؛ همانگونه که افکار و صورت‌های ذهنی آدمی از لابلای مغز او بیرون 
نمی‌آیند» بلکه با اراده و تلاش‌های فکری‌اش «ایجاد» می‌شوند. بنابراین. عالم هستی. نه زاییده‌ی خدا و 
نه عین خداست (چنانکه اهل «وحدت وجود» گفته‌اند) بلکه عالم و پدیده‌هایش تجلیات علم و قدرت و اراده‌ی 
الهی است؛ و در نهج‌البلاغه ضمن خطبه‌ی آشباح به اشارت آمده است که اگر خدا تمام آفرینش -از کوه‌های 
عظیم و دریاهای پهناور و آسمان‌های بلند - را نمی‌آفرید. بر جود و بخشش او چیزی افزوده نمی‌شد: مات 
ذلک فی جوده (خطبه‌ی )٩۱‏ و اکنون که همه را افریده از کرم و سخای او چیزی کاسته نشده است. 


۳۳۸ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام رټانی 


۳ ول خن تيء وئمیث وخ رون 
« و همانا ماییم که زنده می‌کنيم و می‌میرانیم و ما وارث (جهان و جهانیان) هستیم »» 
آیه‌ی شریفه نسبت به آیه‌ی قبل» وصف را ترقی داده که خداوند -علاوه بر ارتزاق خلق - حیات و ممات 
موجودات را در دست دارد و همه چیز فناپذیر بوده و باقی فقط اوست. به بیان دیگر از «خدا وارث است» 
می‌توان چنین تعبیر کرد که تمتعات دنیوی همه موقتی است؛ انسان همه را می‌ گذارد و می‌رود و «گذاشته‌ها» 
در مسیر مشیّت خدا قرار می گیرد. 

0 و لد ما ألمْستَقَییین منم و لد عَلمتاألَمْسعَفخرین . 
« و بی گمان ما پیش‌رفتگان از شما و همانا بازپس‌ماندگان (شما) را می‌شناسیم ». 
طبری» شا یه طق ماع قبل. می گوید «پیش رفتگان» مردگان و «بازپس‌ماندگان» زندگان هستند. مفستران 
اقوال دیگری نیز در این زمینه آورده‌اند که بعضاً مضحک‌اند. از قبیل آنکه «پیش‌افتادگان» خانم‌هایی بودند که 
به هنگام نماز جماعت در صفوف جلو ایستاده مورد توجه مردان قرار می‌گرفتند و «بازپس‌ماندگان» مردان 
چشم‌چران بوده‌اند! (و با نزول آیه و تهدید خداوند. خانم‌ها به عقب صف نماز و آقایان به جلو منتقل شدند!). 
برخی نیز گفته‌اند «پیش‌افتادگان» آفریده‌شد گان و «بازپس‌ماند گان» کسانی هستند که هنوز به هستی نیامده‌اند. 

از نظر ما «پیش‌افتادگان» مومنان راستین بوده و هستند و «بازیس‌ماندگان» جمله‌ی کقارند. حسن بصری 

(از تابعین) نیز -بنا به گزارش طبری - این قول را پذیرفته است. 

(۵ ورن رَبك هو رهم ۳ حکیم لیم . 
« و همانا خداوندت. خود آنان را گرد می‌آورد و بی‌شک او فرزانه و داناست ». 
طبری می‌گوید مقصود آن است‌که خداوند همه‌ی مردگان و کسانی را هم که زنده‌اند در قيامت گرد می‌آورد. 
چنانکه در سوره‌ی واقعه نیز می‌فرماید «بگو: پیشینیان و پسینیان. همگی در وعده‌گاه روز معیّن گرد خواهند 
آمد.» (واقعه/٩1‏ و ۵۰). 

امّاء بنا به آخرین برداشت از آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق چنین معنی می‌دهد که خداوند مؤمنان و کفار همه 

ره به روز رستاخیز گرد آورده بین‌شان داوری می‌کند؛ و البته ضامن فرارسیدن قیامت. علم و حکمت 
حداست که آن ذات حکیم بیهوده کاری نکرده در پس این زندگانی «محدود و بی‌اعتبار» نتیجه‌ای «حکیمانه 


و پایدار» قرار داده اننشت: 


۳۳۹ 


کل تم 


(خلقت انسان و فر بب شبطان و سرانجام نیکو کاران) 


(» و لد َلفتاآلانستن من صلصل مَنْ حم مَسَنُونِ . 

« و همانا انسان را از گلی ای ا از لحنی بدبو - آفریدیم ۳ 
به دنبال سخن از آفرینش آسمان‌ها و زمین در آیات پیشین -و اشاره به «حشر» همگان به روز رستاخیز در 
آیه‌ی قبل - در آیات این بخش به خلقت انسان و ماجرای او پرداخته است. 

در قرآن آفرینش انسان به صُور مختلف ذکر شده؛ گاهی فرموده است «انسان را از خاکی آفریدیم) 
(حج/۵ - روم/۲۰) و زمانی آورده است که «انسان را از گل چسبان آفریدیم» (صافات/۱۱). این آیات همه 
در اشاره به مراحل مختلفی است که ماده‌ی اولټّه تکامل کرده تا به انسان رسیده و چه بسا مراحل واسطی 
دیگری نیز بوده که خداوند ذکر نکرده است. رویهمرفته بیشتر توجه به این معناست که انسان» از همین عالم 
عنصری و بی‌حیات برخاسته است. 

)۷( وان عَلقََه من قبل من ار لسَمُوم ۱ 

( و حنبان را - پیش‌از ناز آققل سوزان پد ید آوردیم 5 
برخلاف انسان که به لحاظ جسمانی از مواد عنصری است. موجودات دیگری نیز در این عالم هستند که از 
انرژی و حرارت برخاسته‌اند. (و همانگونه که انسان اکنون از گل برنمی‌خیزد آنها نیز حالیّه» از طریق توالد 
و تناسل تکثیر می‌شوند). شاید به :| یز «انرژی» بر «ماده» تقدم داشته و ماده صورت دومی از انرژی 
است - موجوداتی نیز که از انرژی محض (یا حرارت) پدید آمدند. مقدّم بر موجودات مادّی بوده‌اند. 
مين روج فَقَعُوا هر سجیین . 
«و (یاد کن) زمانی که خداوندت به فرشتگان گفت : من آفریننده‌ی بشری از گلی خشکیده (برآمده) از 
لجنی بدبو هستم » «پس چون او را بپرداختم و از روح خود در وی دمیدم. سجده‌کنان او باشید »» 
هر انسانی (مانند آدم نخستین) دو جنبه دارد : (۱) جنبه‌ی مادی (شامل بدن و تمام خواست‌های غریزی 
وابسته به آن) که از لجن برخاسته و (۲) جنبه‌ی روحی‌که می‌تواند مظهر تمام کمالات گشته به هستی وی 
معنی ببخشد. این جنبه‌ی دوّم بنا به آیه‌ی شریفه» پس‌از آنکه بدن آدمی مراحل تکاملی را طی کرد وا 


+ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام ریّانی 


دمیده می‌شود (مومنون/۱۵). امّا اينکه می‌فرماید «از روح خود در وی دمیدم) اضافه‌ی «تشریفی» است» جون 
ذات خداوند تقسیم‌ناپذیر است؛ بلکه از باب «شرافت» روح انسان خداوند آن را به خود نسبت داد چون 
می‌تواند کانون «معرفت الهه و:مرکر معنویات فرار گیرد. " از سوی, دیگر معکن است. ی مزبون به آین 
اعتبار باشد که فقط خدای‌تعالی بر آفرینش روح توانایی دارد و در خلق آن متفرد است. 

مقطع آیه مشعر بر آن است که به خاطر مقام بلند روح انسان خداوند همه‌ی نیروهای ملکوتی را 
موظف به تواضع دربرابر او ساخت. بنابراین منظور از «سجده» در آیه. سجده‌ی عبادی نیست. بلکه اعتراف 
به برتری و گرامیداشت آدم می‌باشد. چنانکه از دیگر آیات به دست می‌آید که مقصود از امر خدا به سجده 
بر آدم. تصدیق «کرامت» او بوده و از اینرو شیطان گفته است: «أَرأيتَكَ هَذًا الْذى کرت عَلَیٌ ... = مرا خبر 
ده این شخص را که بر من برتری داده‌ای .6.۰۰ (اسراء/۲). 
«پس فرشتگان همه - سجده کردند » « مگر ابلیس که از همراهی با سجده‌کنان ابا کرد ». 
بر طبق احادیث. ابلیس - که از زمره‌ی جنیان بود (کهف/۵۰) - فراوان عبادت خدا کرده و به مقام فرشتگان 
رسیده بود. براین پایه فرمان خدا به تواضع دربرابر آدم» او را نیز شامل شد ولی تکبّر نموده ابا ورزید. آیه‌ی 
شریفه نشان می‌دهد که گاهی عابدان بزرگ نیز می‌توانند سقوط کنند! (پس باید به خسن عاقبت اندیشید). 

۲۷ ال یتابلیش ما لك اون مََ آلسُجدین ۱ 

« (خدایش) گفت: ای ابلیس! تو را جه شده است که با سجده‌کنان نباشی؟ ». 
روشن است که سوال فوق از جانب خداوند نه از باب «استفهام)» بلکه بر سبیل «استنطاق» بوده است. پاسخ 
ابلیس به سؤال (آیه‌ی بعد) نشان می‌دهد که دچار سقوط بزرگی شده بود. 
« (ابلیس) گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشکیده (برآمده) از لجنی بدبو آفریدی. 
سحده کنم 51 
عبادت و بندگی خداه یعنی نفس خود را با خواست خالق تطبیق دادن. اگر شخص برای خود - دربرابر خدا - 
حساب باز کند و جایی که فرمان خدا روشن است نظر خویش را مطرح سازد. معلوم می‌شود که به جای 
خالق» خود را می‌پرستیده و اگر عابد می نودو عباداتش او را به نوعی خودمداری کشانده است (خطری که 
بسیاری از ژهاد را -اگر مراقبت نکنند و هدایت‌شان را از خدا ندانسته موفقیّت شخصی به حساب آورند - 


تهدید می‌کند). ازسوی دیک خداوند در این ايه کشاکش و تنازعی بین بشر و شیطان مطرح ساخته و از 


(۱) -به همین اعتبار» رمضان «شهر الله = ماه خدا» و کعبه «بیت الله = خانه‌ی خدا» نامیده شده است. 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۳۱ 


شیطان به لحن انتقاد سخن می‌گوید که تفاوت ماده‌ی اولیّه‌ی حیات را ملاک برتری دانسته است. از خلال 
اینگونه آیات احلاق و صفات شیطانی در بسیاری از انسان‌ها مشخص می‌شود. از این‌جهت. این آیات؛ 
ا که 

«(خدا) a‏ را بیرون شو که تو (از رحمت ما) رانده شدی ». 


یعنی. مقام قرب [لهی جای کبرورزان نیست. حال که متکبّر شدی از | ین جایگاه خارج شو (اعراف/۱۳). 


(۳۵ و رن عَلَيّكَ للع إل د يوم الڌِين . 
« و همانا تا روز رستاخیز لعنت (خدا) بر توست ». 
عبرت اموز است که امکان دارد کسی - در اثر عبادت خدا - قرب ومنزلتی بیابد وحتی در ردیف فرشتگان در 
ملا أعلی قرار گیر ولی متعاقباً دچار غرورشده و با توجیه و تفسیر دین به نفع خویش و خارج از محورهای 
الهی» سقوط کند (ص/۷۸) و از رحمت خدا رانده شود (چه بسیار روحانیُون و متولیان دین که دچار این 
بلیّه شده‌اند!). 

(۲۶ قال رب ب فأنظرّن لل يوم يبون . 
« (ابلیس) گفت: پس خدایا! مرا تا روزی که (مردمان) برانگیخته شوند. مهلت ده ». 
یعنی» ابلیس می‌خواهد که تحقّق عذاب لهی بر او تا روز رستاخیز به تأغیر افکنده شود. ازسوی دیگر آیه‌ی 
شریفه می‌رساند که اصول دیانت شیطان صحیح بوده یعنی خدا و آخرت را قبول داشته ولی انحراف او 
مولود تکبّر وی بوده است. 

(۳۷۳۸) ال ال من الَمُنظرین ۱ ال یوم آلوت نموم ۱ 

((خدا) فرمود: تو از مهلت یافتگانی » « تا روز وفت معیّن ». 
و این آغاز ورود «شر» به عالم انسان‌ها بود که بنا به حکمت الهی صورت گرفت (بقره/۳۰). و منظور از « 
اوقت المَعْلوم = روز وقت معیّن» همان روز رستاخیز است به دلیل « 1 اون 9 و الآخرينَ لَمَجْمُوعون 1 
میقات یوم مَحلُوم» (واقعه /4؛ و ۵۰). 

٠١‏ قال وب بآ آغویتی لا هم نی لأر وعتهمآجمعین 
« (بلیس) گفت: خدای من! از آنجا که مرا گمراه کردی من مه آنچه را) در زمین است بر آنان (بنی‌آدم) 
می‌آرایم و همگی آنها را به گمراهی می کشم » 
مفهوم سخن شیطان در بخش اوّل آیه این است که خدایا! صحنه‌ای پیش آوردی که من مجبور به نافرمانی تو 
شدم؛ بدین ترتیب او صحنه‌ی آزمایش لهی را ترفندی برای گمراه ساختن خود درنظر گرفته (و همه‌ی 


۳۳۲ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام ریّانی 


پیروان شیطان نیز چنین‌اند و حطاهایشان را به موقعیّت بدی که درآن قرار داشتند نسبت می‌دهند!). 

بخش بعدی آیه اعلام عملکرد شیطان در دنیاست که کمر به گمراه‌سازی انسان‌ها بسته و نحوه‌ی اقدام 
او نیز در این زمینه چنین است که به مواهب زمینی در نظر مردم ارزش کاذب می‌بخشد و چنان لذائذ را 
کک E 7 e‏ 


a إلا عباد‎ )۴٠( 
.» مگر بندگان خالص‌شده‌ی تو از میان آنها‎ « 
آی‌ی شریفه دنباله‌ی سخن شیطان است که بر «لَأعُونهم أَجْمَعینَ = همگی آنها (انسان‌ها) را به گمراهی‎ 
می‌کشم» در مقطع آیه‌ی قبل استثنایی قائل شده می گوید بر بندگان خالص خدا نفوذی نخواهد داشت.‎ 
بندگان خالص خدا کسانی‌اند که محبّت او را فراتر از هر چیز دیگر برگزیده و فرمان الهی را به هر‎ 
امری ترجیح داده‌اند و در یک کلام به طور خالص از آن خدایند. شیطان را بر این افراد تسلطی نیست‎ 
(نحل/۱۰۰ و 4۹). آیه‌ی شریفه همچنین می‌رساند که شیطان» علاوه بر اعتقاد به خدا و آخرت (آیه‌ی۳۶) به‎ 
نوعی هدایت که مخلوق را دربرابر خالق «خالص» می‌سازد نیز قائل بود. بنابراین اساس نبوّت را هم قبول‎ 
داشته است.‎ 
. قال هدا صوط عل مُسََقِيمُ‎ ۱( 
.» (خدا) گفت: این راهی مستقیم است که من آن را بر عهده گرفته‌ام‎ « 
آری» فقط با «اخلاص)» می‌توان به خدا نزدیک شد؛ بدین‌صورت که همه‌ی احوالات آدمی در چهارچوب و‎ 
حدود و تغور إلهى تنظیم شود. زمخشری گوید «علَیَ» دز آبه به معناق «آراعیه» است یعنی این (احلاص)‎ 
- راه مستقیمی است که من آن را بر عهده گرفته‌ام (ِن عَلَيْنَا دی - همانا هدایت [خلق] بر عهده‌ی ماست‎ 
A 
)لن عبادی یش لك عَلَیَهمٌ سلَطنْ الا من اتبعَلَ من این‎ 
.» همانا تو را بر بندگان(خالص)من سلطه‌ای نیست. مگر آن گمراهانی که پیروی‌ات کنند‎ « 
شیطان» بنا به قرآن» فقط وسوسه می‌کند (اعراف/۲۰) و این وسوسه وقتی به سنلطه» می‌انجامد که شخص‎ 
.)۲۲/ میل به باطل داشته و از آن استقبال نماید (ابراهیم‎ 


ا 


(۲۳) ون جَهَتَم دهم 


( و یی شک دوزخ 2 همه‌ی اقاشت 3 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۳۳ 


آی‌ی شریفه به سرانجام کسانی که پیرو وساوس شیطان می‌شوند اشاره دارد. می‌فرماید سرنوشت همگی آنان 
به دوزخ (منطقه‌ی عذاب [لهی) 3 

۴۶ لها سَبْعَة سَبعَة وب لکل باب مهم جر مسوم . 
« (دوزخی که) آن را هفت در ِِ به هر دری بخشی از ایشان تقسیم شدهاند ». 
غرفا گفته‌اند: هفت دری که انسان از آنها وارد دوزخ می‌شود همان مجاری معصیت خداست؛ چشمانی که 
حرام می‌بینند. گوش‌هایی که غیبت می‌شوند. دهانی که به تهمت و دروغ باز می‌شود و اندام زیرینی که به 
زناکاری و گناه آلوده گردد و غیره» هریک از دری به دوزخ وارد می‌شود. 

قول دیگر آن است که «هفت در» اشاره به «هفت راه» به سوی طبقات دوزخ برای گناهکاران با درجات 
مختلف گناه می‌باشد که از نظر ما این قول أصلح است. 
احتمال دیگر آنکه ممکن است «هفت» به عنوان «عدد کثیر» (لقمان/۲۷) در آیه به کار رفته باشد. بدین 

معنی که دوزخ درهای متعدّد به تناسب مجرمان گوناگون دارد و زندانی است که هر مجرمی راء به نسبت 
وضع روحی‌اش, می‌پذيرد. 

( ان مین فى جَتِ وَعَيُونِ . 
« بی گمان متقیان در باغستان‌ها و (کنار) جشمه‌سارانند »» 
در تقابل با آیات قبل آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. وضع بندگان «خالص» خدا را که در زندگی دنیا دست رد 
به وساوس شیطان می‌زدند (متقیان) در آحرت شرح می‌دهد. می‌فرماید آنان در صفای چشمه‌ساران بسر 
خواهند رف شایان توخه این که (متقیان) کسانی نیستند که فقط از شرور پرهیز می‌کننده بلکه به علاوه 
مروح و پیگیر نیکی‌ها می‌باشند (بقره‌اتوضیح آیه‌ی۲) و جامع‌ترین تعریف آنها در آیه‌ی ۱۷۷ سوره‌ی بقره 
امه ایت 

(۲۶ أَذحْلوهَا بسلم ءَامِنِينَ 
« (و به آنها گفته شود:) با سلامت و امنیّت ت به آن ( دوا سل 
یعنی» متقیان در آخرت. از حیات سالم و مصفا و بی‌گزند مطمئن می‌شوند. 

0 وَنرَغتا ما ف صدُورهم ین غل إخوتًا عل سر مُكقيلين . 
« و آنچه را از کینه (و شائبه‌های نفسانی) در سینه‌های آنهاست برکنیم؛ برادرانی مقابل هم بر تخت‌ها 
(خواهندنشست) ). 
این مضمون را قبلاً نیز دیده‌ايم (اعراف/4۳). نوشته‌اند علی (ع) فرمود: امیدوارم من و طلحه و زبیر از کسانی 
باشیم که این آیه شامل حالمان شود؛ و طبری آورده که چون علی (ع) این سخن بگفت» مردی از قبیله‌ی 
«همّدان» (به مانند خیلی‌ها که از امام خود بز داغ ترند !) بر خاسته گفت : ای امیرمومنان خدا عادل‌تر از آن 


۳۳۴ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام رتانی 


است که تو و طلحه و زبیر را به یک جایگاه برد؛ و در آن‌هنگام علی (ع) فریاد برآورد که اگر این آیه شامل 
حال ما نشود پس چه کسانی را شامل خواهد شد؟ (تفسیر طبری ذیل آیه‌ی فوق). 
(۸ لَایْمَسَهُمٌ فیها نب وَمَاهُم نها بنْخرجین . 
« نه رنجی درآنجا به آنها می‌رسد و نه از آن(بهشت) بیرون رانده شوند ». 
این توصیف افزوده‌ای بر «سلامت» و «امنیّت» متقیان در بهشت آخروی است که در آیه‌ی ماقبل آمده بود. 
ٿا لور ليم وان عَدَابى هو الاب لیم 
« بند گانم را آگاه ساز که همانا من خود آن آمرزگار مهربانم » « و به یقین عذابم همان عذاب دردناک 


۳ 
۰ 


(۵۰و۴۹) تبیغ عبّادی ۳1 
است ». 

در اینجا به تناسب ذکر دوزخیان و بهشتیان. خداوند از دو مقام خود ياد کرده که مقام «رحمت» و «عذاب) 
است. چنانکه این دو مقام در طبیعت نیز تجلّی کرده است. در طبیعت «آبادانی و مهر و سازندگی» و 
(ویرانی و قهر و خشم» هر دو هست. منتهی اوّلی بر دوّمی غلبه دارد. خدای عالم نیز چنین است و نباید 
- علی‌رغم توصیفات قرآن - خدایی پنداری برای خود ساخت که هیچ شاهدی بر آن نیست؛ بلکه درعین 


۳۳۵ 


بل مارم 


(ماجرای ابر اهیم* و لوط) 


و 
ےہ چس 2و و 5 
5 
2 


2 2 ۰2 < ۳ ۶ سم اه 27 مه 12 4 2 
۵۳ ربعم عن ضیّف لِبرهیم . ٳذ دخلوا عَلیّه فقالوا سلما قال نا منکم وجلون . 

« و آنان را از مهمانان ابراهیم خبر ده » « آنگاه که بر وی وارد شدند و گفتند : درودی (بر تو باد)؛ 
(ابراهیم) گفت: به راستی ما از شما بیمناکیم ». 
در آیات قبل فرمود که شیطان را بر بندگان مخلص خدا تسلّطی نیست و او فقط بر کسانی تسلط می‌یابد که 
دعوت‌هايش را بپذیرند. از آیه‌ی فوق تا آیه‌ی۸۱ -طی ارائه‌ی بخش‌های عبرتآموزی از تاریخ انبیاء - از هر 
دو دسته (بندگان مخلص خدا و پذیرندگان دعوت‌های شیطانی) شاهد مثال آورده و سرانجام هر دسته را 
وکر فی اکا 

در سوره‌ی هود (آیات ۷۰ و4) آمده که فرشتگان به صورت افراد بشری نزد ابراهیم * آمدند و او برای 
پذیرایی از آنهاء گوساله‌ای بریان آورد. اما آنان دست به غذا دراز نکردند و همین امر سبب بیم و نگرانی 
ابراهیم * شد که مبادا آنها قصد سوئی داشته باشند (ذاریات/۲۸-:۲). 


۳ سر ره 2 رت‎ ٩ 
قالوا لاوجل انا شرك بغلم علیم.‎ ۵۳( 
. گفتند: مترس. همانا ما تو را به پسری دانا مزده می‌دهیم‎ « 
غالب مفستران گفته‌اند که منظور از «غلام علیم = پسری دانا» اسحاق) است. چنانکه آیات ۷۱ سوره‌ی هود‎ 
و۱۱۲ سوره‌ی صافات نیز آن را تا ییاهن کفل:‎ 


ےہ ع 


(۵۲ قال ینوی عل أن مَس الکبر قَيَ رول . 
« (ابراهیم) گفت: آیا با آنکه به پیری رسیده‌ام (چنین) بشارتم می‌دهید؟ به چه مژده می دهید؟! »» 
ابراهیم ٤‏ ده سال پیش از آن زمان؛ اسماعیل * را از هاجر یافته بود (بقره/۱۳۲). از این رو حال که خود را 
کلان‌سال و همسرش را نازا می‌دید - از د فرزندی دیگره سخت به حبرت 
فرو رفت. 
«عموده قال رات باق فلاتسکن من یی . قال من یفتظ من مَة رها الاو 
« گفتند : ما به حق (و راستی) تو را بشارت دادیم؛ پس از نومیدان مباش» «(ابراهیم) گفت: جه کس - جر 


۳ 


گمراهان - از رحمت خدایش نومید می‌شود؟! » 


۳۳۶ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام رتانی 


فرشتگان به ابراهیم اطمینان می‌دهند که او را بشارتی درست و راست داده‌اند و ابراهیم به اشاره» مژده‌ی 
فرشتگان را می‌پذیرد. 


۳ چ s2‏ ی 1 1 
۵۷ قال فما خَطبْکُم ايها المُرَسَلونَ . 
) ری ) کت ان فرستادگان» مأموریّت شما جیست؟ »» 
ظاهراً ابراهیم ٤‏ به فراست نبوّت دریافته بود که فرشتگان به احتمال زیاد - سوای بشارت فرزند به او - 
مامو وت دیگری نیز دارند. لذا چون هیجانات مربوط به آگاهی از فرزند جدید در او فرو نشست. از 


ون کت دیگر فرشتگان سوّال کرد (واژه‌ی «حَطْب» در آبه به معنی «کار مهم) می‌باشد). 


وم م2 و 


(.۶ج۵۸ قا را رگا یا رل وم رین . !۷ ءال لوط ِا لمَجَوُم 


س 


2ے 


جَعین . الا آمرأته قَدَرَتا نها ین 


« گفتند: همانا ما به سوی قومی مجرم فرستاده شده‌ايم » «مگر خاندان لوط که قطعاً همگیشان را نجات 
می‌دهیم » «به ُز همسرش؛ همانا مقدّر کردیم که او از بازماندگان (و هلاک شوندگان) باشد ». 
عبارت استتنانیه در ابتدای آبهی ۵٩‏ إلا آل لوط) اقوم مجرم) را در آبه‌ی‌۵۸ توضیح می‌دهد که مقصود. 


«قوم لوط» می‌باشد. همچنین می‌رساند که آن قوم به چُز خود لوط * و «آل = خانواده و پیروان» او همگی 
هلاک خواهند شد و در ارتباط با «خانواده» نیز «(همسر لوط» مستثنا شده و خداوند خود رشتهی کلام را به 


دست گرفته می‌فرماید «َدَرَا نا من الْعَاپرینَ = مقر کردیم که او از بازمانگان باشد». 
مضمون آیات در سور مختلف قرآن از جمله آیه‌ی ۸۲ اعراف و ۸۱ هود نیز آمده که می‌توان برای 
توضیح بیشتر به آن مواضع مراجعه کرد. 
(عواع فلع جَآءَ ءال لوط مرلو . قال نم قَوم مُنگرُونَ . 
«پس جون فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند » «(لوط به آنها) گفت: شما مردمی ناشناسید؟! ». 
آیات شریفه می‌رساند که لوط از مشاهده‌ی افراد غریبه یکه خورد و چون فرشتگان به صورت نوجوانانی 
زیبارخسار بر او وارد شده بودند (هود/توضیح آیه‌ی ۷۷) از حفاظت آنها در برابر قوم بدکارش نگران شد. 
۶٣۶۴‏ قفاوا بل جفتد بما کاثواً فیه فيه يَمَتَرُونَ یکت باق ول لصدقون . 
« گفتند : (نه) پلکه آنچه را آنها (مجرمان) در آن تردید داشتند برایت آورده‌ايم » « و برای تو (وعده‌ی)حق 
آورده‌ايم و همانا ما راستگویانیم » 
تازه‌واردان لوط را آرام می‌سازند که واهمه‌ای نداشته باش» ما فرشتگان خداییم و همان عذابی‌که تو بارها 


سح هه سم 


قومت را به آن بیم داده‌ای و باورت نمی‌کردند. ما همان را آورده‌ايم. 


(ء قار باه بقظع من الي وان رهم وَلا یت منم أحد وا مُضُوا حَیّث نوم رون . 


جزء ۱۴ سوره‌ی حجر ۱۵ ۳۳۷ 


« پس پاسی از شب خانواده‌ات را حرکت ده و (تو خود) از پی آنان برو و هیچ‌یک از شما به پشت سر 
ننگرد و بدآنجا که فرمان داده می‌شوید راهی شوید ». 
مضمون آبه‌ی شریفه واا و و ن را داده‌ايم (هود/۸۱). تفسیر جلالین می‌گوید آنها دستور 
داشتند به نقطه‌ای از سرزمین شام بروند. 
م هم و 1 مر لور 2۶ ۳ ور م و 

(۶۶ و قَضَیتا له دك الامر أن ابر هتوْلاء مَقَظو ع مُضبحین . 
«و به سوی (لوط) این امر را وحی کردیم که بنیان اینان (مردم گنهکار) صبحگاهان برکنده شود » 
آی‌ی شریفه حاکی از آن است که خداوند فرجام آن قوم را - قبل از وقوع - به لوط * وحی کرد. چنانکه 
فرموده «ققطع دار الْقَوم الْذِينَ ظَلمُوا و الْحَمْدٌ له رَبْ الْعَالَّمينَ = پس ریشه‌ی آن قوم ستمگر کنده شد و 
ستایش خدایی راست که خداوندگار جهانیان است» (انعام /4۵). 


4 24 و 


. وجاء أَهْلْ لمَدیتَة متشون‎ (۶V) 
» «و اهل آن‌شهر (ستدوم) شادی کنان (به خانه‌ی لوط) روی آوردند‎ 


به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید که وقتی مردم شهر (از طریق همسر نا اهل لوط) خبردار شدند که دو جوان 
زیبارخسار در خانه‌ی لوط به مهمانی آمده‌اند. با نیت پلید خود روانه‌ی خانه‌ی لوط شدند (هود/۷۸). 


۸۶ء قال ان هت ءِ ضَیْنی فلاتَفُضّخو واه و له و لاغنژون . 
« (لوط) گفت: همانا اینان مهمانان ۳ رسوا مکنید » «و از خدا پروا دارید و خوار و خجلم 
مکنید » 


لوط نبی* - مستأصل در برابر مهاجمان - برای حفاظت مهمانانش» لب به نصیحت و درخواست می‌گشاید 
که توضیحش را ذیل آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی هود داده‌ایم. 

مه 0ي مر رم هر م 

قالوا او لم نك عن العللمین . 

« گفتند: آیا تو را از (میزبانی) جهانیان باز نداشتیم؟ ». 

گفته‌اند که منظور از واژه‌ی E‏ کو اجا 7( با «بیگانگان» است و ظاهراً مفهوم آیه این است که 


۷۰) 


کک 


۳4 را و کم نی ی 2 
(۷ قال هتَوّلاء بت ٍن کنتم فلعلین . 
(لوط) گفت: اگر می‌خواهید (کاری) انجام دهید. اینان دختران من‌اند (با آنها ازدواج کنید) » 


آیه‌ی شریفه تکرار ب بخشی از آیه‌ی۷۸ سوره‌ی هود است که توضیحش را داده‌ایم و البته پيشنهاد ازدواج در 
آی‌ی شریفه به طور صریح نیست و احتمالاً لوط می‌خواسته تا دفع آفسد به فاسد کند که قاعده‌ای عقلی 


است. يا مقصود از دختران من دختران قومش بوده. به هرحال آنان دامادهای خوبی‌هم نبودند! (به توضیح 


۳۳۸ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام ریّانی 


آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی هود نگاه کنید). 


0 لَعَمْركَ اد هم ی سکرتهم د م یعون . 
« به جان تو (ای پیامبر!) سوگند که آنها در مستی خود سرگردان‌اند ». 
آیه‌ی شریفه جمله‌ی معترضه‌ای به نظر می‌رسد که خداوند -ضمن شرح داستان لوط*- خود رشته‌ی کلام 
را به دست گرفته خطاب به پیامبر از قوم مشرک او سخن می‌گوید که آنها نیز در آئین خود سر گشته‌اند 
(و تنها موردی است که خداوند در قرآن به جان پیامبر " سوگند خورده است). 
هرچند زمخشری ۳ دیگر از مفستران» متن آیه را خطاب فرشتگان به لوط" دانسته‌اند. 


. ده الح مُشرقِينَ ا عللیها سافلها امه لیم ججارة من مِجَیل‎ (VF) 
پس - به هنگام برآمدن آفتاب - صیحه‌ای (مرگبار) آنان را فرو گرفت » « و آن (دیارشان) را زیر و زیر‎ « 
» کردیم و سنگهایی از گل سخت بر آنها باراندیم‎ 
«صیحه» بانگ شدید و هولناکی است که از زلزله پا صاعقه برآید (هود/1۷). آیات مُجازات قوم لوط در‎ 
سوره‌ی هود (آیات ۸۳ و۸۲) نیز آمده است که توضیحش را داده‌ایم.‎ 
.» «همانا در این (ماجرا) برای هوشمندان نشانه‌ها (و عبرتها) ست‎ 
این‌گونه آیات نشان می‌دهد که روی سخن قرآن - ازنظر پندآموزی - بیشتر با مردم زیرک و باریک‌بین‎ 
(اهل فراست) است و مسلمان باید نکته‌سنج و دقیق باشد تا به پیام‌های الهی پی ببرد و هدایت‌های او را از‎ 
خلال حوادث دریابد.‎ 


(۷۶ و نها لبسبیل مُقيم . 
« و همانا (بقایای) آن رتیه و یردان هنوز) بر سر راهی برحاست ». 
ظاهراً آثار آن سرزمین مضمحل‌شده -حد اقل در زمان نزول آیه - بر سر راه مسافرانی که از مکه به شام سفر 
می کر دند (بر کناره‌ی بحر المیّت) کماکان باقی بوده انتت: 


رس ند 2 


۷ رن فى ذلك لي لَلْمَوّین . 
«بی‌شک در آن برای مؤمنان نشانه‌ها (و عبرت‌ها)ست ». 
در آیه‌ی فوق نسبت به آیه‌ی۷۵ تنوع تعبیر هست و می‌رساند که انسان مؤمن (به عکس بی‌ایمان) از اين‌گونه 
حوادث تکان می‌خورد. به طور کلّی به نظر می‌رسد که برای اثرپذیری از آیات خداء هم بايد نکته‌سنج و 
دقیق بود (آیه‌ی ۵ و هم برخوردار از وجدان ایمانی و حسّاس و بیدار. 


۳۳۹ 


۰ ۰ ۰ 
4 
۹ ۰ 
۰ 


(اشاره به اهل ایکه و ماجرای ثمودبان) 


(۸ وان ا ا لمن . 
« و همانا اهل ی (مردمی) ستمگر بودند ». 
بازهم از تاریخ و از اقوامی‌که ولایت شیطان را پذیرفتند (توضیح آیات 0۱97۰) شاهد مثال آورده است. 
واژه‌ی «ِنْ) در ابتدای آیه «(شرطيّه» نیست. بلکه مخفف إن بوده و از نظر (تأکید) به کار رفته است (در 
اصطلاح نحوی, آن را مخففه از ثقیله گویند). «َیکة؛ سرزمینی جنگلی در شتتی الیّه شمال غربی عربستان 
بین حجاز و سرزمین شام (اردن و سوریّه و فلسطین کنونی) در نزدیکی «مَذْیَن» بوده وحضرت شیب 
(اعراف/۰۸۵ هود/۸4. ص/۱۳ ق/۱۶ و شعراء/۱۷۳۲۵۱۹۰) بر آنجا رسالت داشت (طبری). در آیه‌ی فوق با 
تعبیر «لظالمین» به شرک و تجاوزات و گناهان اهل ایکه اشاره رفته و در آیه‌ی بعد به کیفر آنها اشاره 
می‌فرماید. 

0 فانتقمتا مهم وتا لبامّام مُبین . 
«پس از آنها انتقام گرفتیم. و آن‌دو (دیار مضمحل‌شده‌ی قوم لوط و اصحاب ایکه) بر سر راهی نمایان است»؛ 
منظور از «انتقام إلھی» در قرآن» کیفر اعمال ناپسندیده‌ی فرد یا گروه است. همچنین ضمیر هننای «إِتَهُما = 
آن دو» در آیه به سرزمین «آیکه» و دیار قوم لوط که در آیات قبل آمده بود اشاره دارد. محل اقامت قوم 
لوط و اصحاب ایکه در یک مسیر و میان حجاز و شام قرار داشت و کاروانیانی که از مکه يا مدینه به سوی 


شام می‌رفتند می‌توانستند اماکن ویران شده‌ی آن اقوام را ببینند. واژه‌ی «ٍماع» در اینجا به معنی لغوی آن 


(آنچه که انسان در پی مقصود به آن اقتدا می‌کند؛ یعنی «راه») به کار رفته است. 
مج ولقذ گب أضَحَبُ الجر مسين وء تله یکلم ءاییتا فگائوا نها مر یی و کنیا نون 


شن الال بیوا تا ءَامنينَ TT‏ .فما غق عنم ما را بسفی بوخ 

« و به یقین اهل حجر (نیز) پیامبران (خدا) را تکذیب ر » « و آیات خویش به آنها دادیم و(لی) آنها 
از آن (آیات) رویگردان بودند » « و از کوه‌ها خانه‌هایی (سنگی برای خود) می‌تراشیدند در حالی که 
آسوده‌خاطر بو دند » «پس در صبحگاهانشان صیحه‌ای آنان را فرو گرفت » «و دستاوردها یشان (در برابر حدا) 
کاری برایشان نساخت». 


۳۴۰ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام ریّانی 


اهل حجر همان قوم ثمود بودند که شرح آنها و ماجرای پیامبرشان صالح ٤‏ را قبلاً دیده‌ايم (اعراف/۷۳ و 
هود/1۱). آنها از تخته‌سنگ‌های کوهستان برای خود خانه می‌ساختند و در سنگ‌تراشی ماهر بودند؛ چون 
اخبار اقوام پیشین را که با زلزله ازمیان رفتند. شنیده بودند -به مانند همه‌ی کسانی‌که فقط طبیعت و 
ظواهرش را می‌بینند - تصوّر می‌کردند با اختیار خانه‌های سنگی در دامنه‌ی کوه‌ها. از هر خطری ایمن 
خواهند بود؛ غافل از آنکه صبحه‌ای اتف | هی رد و آن بی نها کاری برانشان تمباضتا: 

با آنکه ثمودیان فقط «صالح را تکذیب کردند. ولی آیه‌ی شریفه می‌فرماید «گذْبّ ... الْمُرْسَلين - 
پیامبران را تکذیب کردند»» ۳ میدق انبیاء محسوب می‌شود. 

(م۸ وَمَاحَلَفتا لسوت رالاّض وَمَا بیِتهما لا باق ون آلسَاعة ية قاضمُح أَلصَفْحَ یل . 
«و ما آسمان‌ها و زمین و آنجه را میان آن‌دوست. چز به حق EL‏ یه بی گمان 
آمدنی است؛ پس (ای پیامبر!) به خوبی و زیبایی (از مخالفان) درگذر ». 
واژه‌ی «فاء» در «فاضفح» در مقطع آیه» برای رابطه است. بنابراین می‌توان مقصود آیه را - در ارتباط با 
آیات قبل - چنین در نظر گرفت که این نظام نظام بیهوده و بی‌هدف یا ظالمانه‌ای نیست که هرکس هرچه 
خواست (از ظلم و بدکاری) بکند و کیفرش را نبیند؛ و اگر به ملاحظاتی برخی اشخاص در این دنیا چنانکه 
باید کیفر(یا پاداش)شان را نمی‌بینند. صحنه‌ای فرا خواهد رسید که در آنجا هرکس به نتیجه‌ی «کامل» اعمال 
خود می‌رسد. پس پیامبر "(و مژمنان) خود را «مسئول» هدایت مردم نید پلکه پا متکرآن اه وین و 
مهربانی إتمام حت کنند و بگذرند. «صفح جمیل) E‏ «جدا شدن از مخالف با خوشرویی» است. و 
در برابر آن «مُفارقت قبیح» می‌باشد که متأمتفانه غالب افراد این روش را اتخاذ کرده به مخالفانشان ناسزا 
می‌گویند! ۱ 
(م رن رب هر الق لیم ۱ 

« به راستی خداوند تو همو آفریننده‌ی داناست ». 
آری» خدا داناست و بنابراین بیهوده کاری نمی کند که عله‌ای را به دنیا آورده و بی‌مقصود رها سازد! واژه‌ی 
«حَلَاق» در انه به معنی «مَبدء تمام پدیده‌های هستی و آفرینش‌های بیکران) یت کل یمتا می‌رساند خدا 
می‌تواند خلق مجلاد نموده مردگان را زنده کند) و «علیم» می‌رساند که خداوند به حال گنهکاران و 
نیک و کاران آگاه بوده و به حالشان رسیدگی می‌کند. 


۳۱ 
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(تاً کید بر منشاً الهی قر آن و اتمام حجّت به منکران) 


( وَلقَد ءَاَيَكَ سَبْعَا من المَانی وَالْفَرَءان العَظیم . 

« و همانا ما به تو هفت (آبه‌ی) مکرر و قرآن بزرگ (مرتبه) را عطا کردیم 5 
پس‌از شرح ماجرای اقوام مُنحط پیشین (آیات ۵۱۶) و اشاره به آنکه عالم بی‌هدف آفریده نشده و قیامت 
در پیش است (آیات ۸۱ و ۸۵) خداوند در مقام تحکیم روحیّه‌ی پیامبر ”(و مومنان) دربرابر دستاوردهای ظاهر 
در بای منکران به نعمت عظیمی که به آن حضرت (و پیروان او) داده شده و می‌تواند وسیله‌ی دستیابی به 
سعادت آبدی گرد اشاره می‌کند. بدین‌ترتیب آیه در مقام بیان نعمت است و تأکید بر آن که پیامبر و 
مومنان قدردان قرآن و «هفت آیه‌ی مکرر» باشند. 

درمورد «سَنْکا من المَثانی» مفستران اقوال مختلف آورده‌اند: 

- پرخی گفته‌اند. مراد. هفت سوره‌ی بقره. آل‌عمران, نساء مائده انعام» اعراف و يونس می‌باشد و 
«المثانی» به خود قرآن برمی گردد. چنانکه فرموده است «کتابا متشایها مَثانی = کتابی که آیاتش هماهنگ و 
مکرر است» (مر/۲۳). اما این قول ضعیف می‌نماید زیرا سوره‌ی حجر مکی است و به هنگام نزول آن؛ 
وهای مك کر که غملاتا مات نلاب ھون تارل ده برد تا آی‌ی فرق ا ا اشازه داشتة اد 

- قول قوی (که طبری نیز بر آن رفته) آن است که می‌توان واژه‌ی «مَثانی» را جمع مثناة به معنی «مکرر» 
در نظر گرفت. از اين رو گفته‌اند که منظور از «سَبّْعّا من الْمّثانى» ورو ا ات ن در نمازها 9 
واه هی وو و و اورت هس فر انا قاری رکه دک وجوت و ایس تقد عرسا اظهار 
بند کی انحصاری دربرابر خداوند و درخواست هدایت از او و اشاره به نبوت پیامبران و راه آنان و گمراهی 
مخالفان» در آن رفته است) و به عنوان «قرآن کوچک (يا مختصر)» دربرابر «کل قرآن» نهاده شده هرچند خود 
جزتی از قرآن است. به بیان دیگر سوره‌ی حمد در آیه به صورت «خاص قبل از عام» - چون بسیار مهم است - 
به شکل فرق از کل قران جدا گردیده و به آن «مکرر» گفته شده است (هفت آیه‌ای که باید تکرار شو" 


(۱) - اگر در «منَ المثانی» کلمه‌ی «منْ» را برای تبعیض بگیریم» مَثانی تمام قرآن است (کتابًا مُتّشابها مثانی) و چنانچه 
«من» برای بیان باشد» در آن‌صورت مثانی را باید در همان هفت آیه جست. و در هر دو صورت. به سوره‌ی حمد که 
هفت ايه دارد و تکرار می‌گردد. اشاره دارد. 

(۲)- بر این پایه معلوم می‌شود «سوره‌ی حمد» مکی است - که در سوره‌ی حجر سخن از نزول قبلی آن رفته - و«بسم 
الله ال[حمن الرحیم» نیز جزء سوره می‌باشد (زیرا با احتساب آن» سوره‌ی حمد به هفت آیه می‌رسد) و کسان ی که 
«بسم الله الرحمن الزحیم» را جزء سوره نمی‌شمرند. اشتباه می کنند. 


۳۳۲ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام رتانی 


۰ امد عیلیت ال ما متا به آژوجا منم ولارن غلبم واغیش جناحت للموّییت. و 
فلا لتذیر مین . 
« دیدگان خویش به آنچه ما برخی از ایشان (منکران) را بدآن بهره‌مند ساختیم (خیره) مساز و بر آنان 
اندوه مخور (که جرا ایمان نمی‌آورند) و بال و پر خود را برای مؤمنان فرود آر !. «و بگو: من همان بیم‌رسان 
آشکارم ». 
مفاد این آیات هرچند خطاب به پیامبر ولی مسلماً پیروان را نیز دربر می‌گیرد و در واقع دستورالعملی برای 
هر مسلمان است. می‌فرماید ای پیامبر (و ای مومنان) در برابر نعمت عظیم معنوی قرآن که نصیبتان شده 
(آیه‌ی قبل) حسرت مال ومنال برخی کافران را مخورید واندوه هم مخورید که چرا اينها ایمان نمی‌آورند. در 
این مضمون واژه‌ی «آزواج» در آیه نه به معنی زنان و شوهران بلکه به معنی «دسته‌ها و گروه‌ها» است. 

سپس در برابر آن دو (نهی )۰ دی ادستور) امھ که عبارت, است او( لزوم تواضع آ شتا نا متت 

پیامبر " در حق پیروان» چنانکه از عبارت «اخفض جَتَاحَكَّ للْمُوْمنینَ» برمی‌آید (و البته منظور آن نیست که با 
غير ممنان به لحاظ اخلاقی بدرفتار باش زیرا مر به «صَفُح جمیل» - آیه‌ی۸۵- آن را رد می‌کند) و (۲) اینکه 
پیامبر " به منکران ستیزه‌جوی خود بگوید من هشدار دهندهام و آمده‌ام تا مردم خوش‌خیال را از آینده‌ی 
عطرناکی که درپیش دارند برحذر دارم 

۰۳ کما نا ل النفتییین ا ا . فورب بل لَستتَهُم عبت معي . عَعَا کائوا 
یمرن 
) تم که بر تقسیم کنندگان (آیات الهی) عذاب فرو فرستادیم (معاندان را عذاب می‌کنیم) » « همآنان 
که قرآن را (به ناروا) قسمت‌بندی کردند » « پس سوگند به خدایت که از همه‌ی آنها بازخواست خواهیم 
کرد» « از آنجه انجام می‌دادند ). 
به دنبال آیه‌ی۸۸ خطاب به پیامبر"" و مژمنان می‌فرماید نگران ستیزه‌جویی‌های منکران نباشید. مجازاتشان 
به عهده‌ی ماست و آنگاه شاهد مثالی از عذاب برخی از منکران می‌آورد: «آنها که قرآن را به ناروا قسمت‌بندی 
کردند». در این زمینه اکثر مفستران گفته‌اند منظور اهل کتاب است که هر بخشی از قرآن را که با تورات و 
انجیل سازگار می‌دیدند می‌پذیرفتند و غیر آن را رد می‌کردند. اما طبری (به مناسبت اينکه سوره» مکی 
است) می‌گوید پنج تن از قریشیان بودند که قرآن را استهزاء کرده قسمتی‌را می‌گفتند شعر است و بخشی را 
سح ای قیتعن با سای الا رفس CD‏ ی هانه قتت شسود ار امن رز 
آیات شریفه منکران دینی و استهزاء گران قرآن را انذار می‌دهد که حتی در دنیا متوجّه عواقب کار خود باشند 
و به علاوه در آخرت نیز از اعمالشان بازخواست خواهند شد. هم از این رو در آیه‌ی ٩۳‏ قید «ما کاوا یَعْمَلوَ؛ 
را آورده زیرا هر نوع تبلیغات ضا خدا هرچند «سخن» است. امّا نوعی «عمل» نیز به شمار می‌رود. 


جزء ۱۴ مورهی چ 1۵ ۳۴۳ 
۲ اضغ بَا وتو عرض عن آلشفرک. 
« پس آنچه را به آن امون گشتی. آشکار کن و از مشرکان روی برتاب ». 
واژه‌ی «صدذع) در ای در اصل به معنی «شکافتن» است (و الأَرْض دّات الصذع = سو گند به زمین دارای شکاف - 
طارق/۱۲)» و چون هر چیزی را که بشکافند باطنش آشکار می‌شود. از این جهت واژه‌ی مزبور به معنی «آشکار 
کردن» نیز به کار می‌رود." 
آیه‌ی شریفه - پس از آنکه فرمود خداوند تهمت‌هایی را که به قرآن می‌زنند بی‌پاسخ نمی گذارد (آیات قبل)- 
وسور غل کردن غوت به بیامیر را داده‌اشت. ور این ار قاط آورده‌اند عد هنن مشعود اولین مسلمانی 
بود که داوطلب شد به مجلس قریش رفته و علناً به قرائت قرآن (سوره‌ی آلرحمن) بپردازد (و البته زخمی 
و خون‌آلود بازگشت)."" 
واژه‌ی «اعراض» در بخش انتهایی آیه به معنی «روی برتافتن و کناره‌گیری کردن» است (جاثیه/۱6). 
بدین‌ترتیب خداوند. دستور مسالمت به مسلمان‌ها دربرابر بی‌حرمتی‌های مشرکان داده و در واقع می‌فرماید 
سخن خود را گفته و رها کنید و اگر ناسزا نثارتان کردند. شما بزرگواری نشان داده با «صفح جمیل» 
در گذرید (آیه‌ی ۸۵). 
(40 نا کیت لمُستَهُروین . 
«همانا ما تو را در برابر استهزاء کنندگان کفایت می‌کنیم ». 
خداوند اطمینان خاطر می‌دهد که افر را در پرابر مخاطرات استهزاء‌گران حفظ می‌کند. زیرا معمولا 


دشمن ابتدا استهزا می‌کند و آنگاه وقتی دید اثر نمی‌بخشد. شروع به آسیب رساندن و حمله می‌نماید. 


(6۶) لین عون مَحَ له له ار قوف عْلمُونَ . 
« همآنان که با خدا معبود دیگری قرارمی‌دهند و به زودی (نتیجه‌ی کار خود را) خواهند دانست » 
به دنبال آیه‌ی قبل خداوند استهزاء گران دینی را معرفی کرده است؛ کسانی که خدا را به عنوان خالق هستی 
و روزی‌دهنده و تدبیرکننده‌ی امور قبول دارند (مومنون/۰۸13۸۹ عنکبوت/۱۱ و۳ زمر/۳۸ یونس/۳۱) ولی 
در کنار خدا معبود دیگری نیز برمی‌گزینند. خواه آن معبود نفس امّاره‌ی خودشان باشد (جائیه/۲۳) یا 
مقامات دیگر - اعم از مرده یا زنده, دینی یا غیردینی - هرچند در زمان نزول «اله» مورد اشاره با بت‌های 


(۱) -همچنین سردرد شدیدی را که گویی «سر را می‌شکافد» «صَدع» گویند و اصطلاح «تصدیع خاطر» از آنجا نشت 
(۲) از آنجا که تا سه سال دعوت پیامبر کاملا آشکارا انجام نمی‌شد. آیه‌ی شریفه نزول سوره‌ی حجر را بعد از 
سال سوم بعثت و نزول سوره‌ی الرحمن را قبل از ان نشان می‌دهد. 


۳۳۴ سوره‌ی حجر ۱۵ بیان معانی در کلام رتانی 


مشرکان بیشتر تطبیق می‌شده (که آن بت‌ها نیز - چنانکه آثار نشان می‌دهد - سمبل شخصیّت‌ها و مصادیقی 
بین قریش بودند). 

مقطع آیه هشدار می‌دهد که آن مشرکان همین که چشم از دنیا بربستند. نتیجه‌ی افکار و کردارشان بر آنها 
روشن خواهد شد. 

0۷,۰۸ وَلَقَڌ عم یضیق صذر با یفوْون ‏ فَسبَخ بحند ریق وگن من لسلچدین . 
« و قطعاً می‌دانیم که سینه‌ات از آنچه می‌گویند تنگ می‌شود »« پس با ستایش خداوندت تسبیح گوی 
و از سحده کنندگان باش ». 
آی‌ی شریفه پیامبر" را دلداری می‌دهد که می‌دانیم برای تو که عمری با احترام بین مردم زندگی می‌کردی» 
گران است که جهّال مسخره‌ات کنند و از بی‌ایمانی مردم ملول می‌شوی؛ پس چون دلت می‌گیرد به سوی 
خدا برو و از راه بندگی و عبادت او خود را تسکین بخش؛ چنانکه طبری آورده است پیامبر " در اندوه‌هاء به 
تا فرش فتاه 
٠۵‏ اب رب ی َأیك آلیهین . 

« و تا آن (حادئه‌ی) قطعی (مرگ) به تو رسد خدایت را بندگی کن ». 
در آیه‌ی قبل دستور به «عبادت» و در آیه‌ی فوق امر به «تداوم» آن داده است. برخی از صوفیّه برداشت 
غلطی از آیه داشته و گفته‌اند پس‌از رسیدن به «یقین» می‌توان ترک عبادت کرد! درصورتی که «حادثه‌ی یقینی» 
در آیه به معنی مرگ است (یعنی» تا دم مرگ خدایت را عبادت کن) و شاهدی از قرآن (و کُن دب یوم الین 
حتّی اتات لقن = ([گنهکاران در قیامت گویند] ... و روز جزاء را تکذیب می‌کردیم تا آن‌که مرگ بر ما 
فرارسید - مدتر/7؛و 4۷ ) و حدیث طبری این معنا را تأیید می‌کند که گوید رسول اکرم"" در مرگ عثمان 
بن مظعون فرمود: «آمّا هو فقد عایّن الیقین = اما او (اینک) مرگ را رژیت نمود» چنانکه قرآن از عیسی (ع) 
نیز نقل فرموده که گفت: «و آَوصَانی بالصلاة و الزگاة مامت حَیَّا = خدایم تا هنگامی که زنده هستم به 
نماز و زکات سفارشم کرده است» (مریم/۳۱). برخی نیز آن «حادثه‌ی بقینی» را پیروزی پیامبر " بر کافران 
دانسته‌اند که آن‌هم قولی قوی به نظر می‌رسد. 


